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پیشگفتار

به نام کریمِ خطابخش پوزش پذیر
چنانکــه در پیش گفتارِ جلــدِ یازدهم »خط رهبر« گفتیم: بدون شــک 
ســرزمینی به نام افغانســتان، در بطن خــود مردان بزرگــی را در گذرِ تاریخ 
پرورش داده و تقدیم جامعۀ انســانی کرده است و آموزه های اعتقادی و دینی 
این مرزبوم، در کِنار دیگر انگیزه های منقول و معقول، در ساختار شخصیتی 
این ابرمردان نقش آفرین  بوده اند و امّا مردانی که توانســته باشــند، دین و دنیا 
را به هــم گره زنند و از آزمونگاهِ خدا و بشــر کامیاب بــه درآیند، عظیم تر و 

شکوهمندترند.
جایی بسی مســرّت و حیرت است که در این بســترِ پرازبحران، چنین 
تی را در خم وپیچ روزگار هدایت دادند. 

ّ
مردانِ بزرگی پا به صحنه گذاشتند و مل

 ،Gبدون اندک ترین گمانی رهبر شــهید پروفیســور برهان الدین ربّانی
نه تنها یکی از این بزرگان تاریخ ماست؛ بلکه سرخیل خوبانِ جامعۀ ماست؛ 
مَت و بزرگواری از دیدۀ شماری از خوبان جامعۀ 

َ
امّا شــاید به دلایلی این عَظ

ما نهان مانده باشــد؛ لذا »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« خواسته است که در 
جهت کاستنِ این نقیصه و بلندبردن دانش دینی و سیاسی هم میهنان مان گامی 
ش تر  از این نبود که آثار رهبر شــهید را به خدمت عزیزان 

َ
بردارد و گامی دلک

جامعــۀ خویش قرار دهــد و آغاز چنین کاری را هم کردیــم و اینک به عون 
و یــاری پروردگار »جلدِ دوازدهم خطِ رهبر« را کــه حاوی یازده خطابه از 
ســخنرانی هایی 1367 خورشیدی رهبر شهید است، در خدمت شما خوبان 

قرار می دهیم.
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البته کار ما در این اثر چنین اســت: در گام نخست، سخنان رهبر شهید 
را حروف نگاری می کنیم، ســپس مطابق دستورالعمل تدوینی خویش دست 
بــه  تصحیح می زنیــم و از آن بعد در کِنــار مُعَرّفی نام هــا، اماکن، گروه ها، 
اصطلاحات، اســتخراج احادیث، ارجــاع آیات، مستندســازی روایات و 
نقل قول ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربی و توضیح نکات قابل توضیح، 
تدوین رویکردها و ویرایش، نمایه ای از آیات، احادیث، اشــعار، اشخاص، 
اماکن، احزاب، گروه ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می کنیم.
درکل، چشم داشتِ ما از این کار این است: نسلی که به دلایلی از معیّت 
با این خطابه های روشــنگر، به دور بودنــد؛ امروزه در متن این خطابه ها قرار 
کرهای باشد به آنانی که همگام 

َ
ذ

َ
گیرند تا رغبتِ جنبیدن در آنان بیدار شود و ت

با این خطابه ها بودند تا فراموش مکنند که چه عهدی بسته بودند.
به هر رو –چنانکه پیش ازاین گفتیم - ما متعهد به خط رهبریم و این خط 
 اصیل و خِردمندانۀ جامعۀ خویش می دانیم، ازاین رو ما »خط رهبر« 

ّ
را خــط

را عنوان کردیم، اینک به یاری الله متعال توانستیم که جلد دوازدهم خطِ رهبر 
را روانۀ چاپ خانه کنیم.

در پایان، بر خود لازم می دانم که در گام نخست از بنیادگذار این »مرکز« 
محترم صلاح الدین ربّانی رئیس جمعیّت اســلامی افغانســتان سپاسگزاری 
کنم که این مشعل را تا کنون روشن نگاه داشته است و همچنان جا دارد که از 
همکار و دوست عزیزم در مرکز تدوین، برادر خیرالله خیرخواه، سپاسگزاری 

کنم که در تدوین این اثر تلاش های زیادی کرده است. أجره علی الله.
به  امید روزی که بتوانیم همه فراورده های استاد شهید را در خدمت شما 
ی الله 

َ
 عَل

َ
لِك

َ
نیکان قرار دهیم تا »خط رهبر« هرچه بیشتر چهره بنماید، وَمَا ذ

بِعَزِیز.

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



خطابۀ یک صدوهفتادوپنجم

به مناسبتِ تقبیح دهمین سالروز فاجعۀ ننگین و سیاه 7 ثور

مکان: کمپ خراسان، پیشاور، پاکستان

هفته نامۀ مجاهد؛ سال دهم، شمارۀ 13، دوشنبه 26 ثور 1367 هـ ش.
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ین عزیز! برادران مجاهد و مهاجر
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

برادران عزیز!
حلول ماه مبارک رمضان را بر همۀ شما مبارکباد گفته و از بارگاه خداند 
-جل وجلاله- به دســت دعا نیازمندیم که برای همۀ ماوشما توفیق عنایت 
فرمایــد تا در این ماه تقوی و طاعت، در مــاه رحمت و مغفرت الهی، در 
ت مسلمان 

ّ
 بر مل

ً
ماه صبر و اســتقامت، برای همه مســلمانان، مخصوصا

افغانستان، توفیق تقوی و طاعت، صبر و استقامت عطا فرماید.

1. ســتایش خدایــی راســت کــه پــروردگار جهانیــان اســت و خیــر عاقبــت بــرای پرهیــزگاران اســت، 
درود و ســلامتی بــر نیکوتریــنِ پیامبــران و رســولان و بــر خانــواده ویارانــش بــاد. »مرکــز تدویــن«

ــده داده  ــد وع ــته کرده ان ــای شایس ــان آورده و کاره ــه ایم ــما ک ــانی از ش ــه کس ــدا ب ــور / 55. )خ 2. ن
ــه کــه کســانی را  ــرار دهــد همان گون ــن ســرزمین جانشــین ]خــود[ ق ــان را در ای  آن

ً
اســت کــه حتمــا

ــه  ــی را کــه برایشــان پســندیده اســت ب ــرار داد و آن دین ــد جانشــین ]خــود[ ق ــان بودن کــه پیــش از آن
سودشــان مســتقر کنــد و بیمشــان را بــه ایمنــی مبــدل گردانــد ]تــا[ مــرا عبــادت کننــد و چیــزی را بــا 
مــن شــریك نگرداننــد و هــر کــس پــس ازآن بــه کفــر گرایــد آن انــد کــه نافرمان انــد.( »مرکــز تدویــن«
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برادران عزیز!
محفل امروزی ما به مناسبت دردناک ترین حادثه در تاریخ کشورمان، 
به مناسبت فاجعۀ دردناک هفت ثور و روی کارآمدنِ یک مشت مزدورِ غدار 
و خاینی که بر اساس دسیســۀ سوسیال امپریالیزم1 روسی، حادثۀ ننگین و 
فاجعۀ دردناکی را با کودتای ننگین شــان در افغانستان به میان آورده بودند، 
به مناسبتِ تقبیح و محکوم کردن این حادثه ای که به عنوان یک داغ سیاه در 

تاریخ کشورمان قرار دارد، اجتماع امروزی شما دایر می گردد.
هفت ثور، ســرآغاز رســوایی کمونیزم،2 ســرآغاز افشای روس های 
دروغ گو و ســرآغاز یک تجاوز ننگین اســت که توسّط روس ها در کشور 

اسلامی ما آغاز شد؛

ــی  ــوژی سیاس ــزم ایدیول ــیال امپریالی ــت و سوس ــلاح سیاسی اس ــک اصط ــزم: ی ــیال امپریالی 1. سوس
ت هایی اســت کــه بــه گفتــۀ لنیــن: »در کلام سوسیالیســت، در عمــل امپریالیســت« اند 

ّ
احــزاب یــا مل

 بــه شــکلی 
ً
و یــا هــم اصطــلاح »سوســیال امپریالیــزم« یــک عبــارت مارکسیستی اســت کــه معمــولا

ــل  ــتی در اوای ــل مارکسیس ــتین بار در محاف ــرای نخس ــارت ب ــن عب ــود. ای ــتفاده می ش ــز اس تحقیرآمی
قــرن بیســتم در مــورد موضــع بین الملــل دوّم در قبــال جنــگ جهانــی اوّل و به ویــژه در مــورد حــزب 
سوســیال دموکرات آلمــان اســتفاده شــد و اصطــلاح امپریالیــزم در لغــت، از ریشــۀ امپراتــوری مشــتق 
شده اســت؛ یعنــی تشــکیل امپراتــوری دادن و در معنــای وســیع آن، هرنــوع گســترش، توســعۀ 
ــزم در طــول تاریــخ همیشــه  ــوع امپریالی ــرد. این ن ــر می گی ــر ضعیــف را در ب  ارضــی و ســلطۀ قــوی ب
ــۀ عثمانــی و.. در اصطــلاح، امپریالیــزم  وجــود داشته اســت، ماننــد امپراتوری هــای ایــران، روم، ترکی
ــی  ــرفتۀ اروپای ــورهای پیش ــترش گرایی کش ــود و آن گس ــامل می ش ــز- ش ــر را - نی ــوم جدیدت یک مفه
گاهــی بیشــتر نــگاه شــود: دانشــنامۀ سیاســی از  در بقیــۀ جهــان در 005 ســال اخیــر اســت. جهــت آ
 namreG eht ni msilairepmI laicoS fo esiR ehT .W luaP ,enolavA داریــوش آشــوری و

ــن« ــز تدوی nisnocsiW fo ytisrevinU 4191-0981 ,ytraP tsilaicoS 5791. »مرک
ــتراکی  ــای اش ــه معن ــس« ب ــی »کمونی ــۀ لاتین ــلاح از ریش ــن اصط ــم: ای ــا کمونیس ــزم و ی 2. کمونی
گرفته شــده اســت. اصطــلاح کومــون یــا جامعــۀ اشــتراکی نخســتین بــار در فرانســه، در ســال 9381 
م، بــه کار رفــت. بــه قــول طرفــدارانِ ایــن اصطــلاح، گویــی ایــن نظــام بــدون طبقــه اســت. کمونیــزم 
ــی  ــان آورِ اجتماع ــودات خفق ــا و قی ــوکات محدودیت ه ــاد و در چ ــع اقتص ــان را تاب ــخصیت انس ش
محبــوس می کنــد. همچنــان کمونیــزم بــه انســان، حقــوق و آزادی هایــش از دریچــۀ اقتصــاد 
ــۀ مســتحکم نظــام خــود قــرار داده و آزادی هایــی را  ــتِ اشــتراکی« را نخســتین پای نگریســته، »مالکیّ
ــورد  ــاوت در م ــن قض ــازد. خوش بینانه تری ــرده می س ــدود و فش ــت مح ــی انسان هاس ــق طبیع ــه ح ک
منطــق کمونیــزم ایــن باشــد کــه گرایــش بــه ایــن مکتــب، بــه معنــای تباهــی گوهــر انســانیّت، اغفــال و 
نــه حالــت خــودش، خودفراموشــی و پایمال کــردنِ شــخصیتِ انســان در 

ُ
اِغــرای انســان از توجّــه بــه ک

لِ ارزش خــون و آبــروی آدمیّــت اســت. نــگاه:  نَــزُّ
َ
حــد کالای کــم از بــازار اســت و - نیــز- بــه معنــای ت

ــزم و  ــون در کمونی ــۀ »ارزش خ ــوری، ص: 162- 362 و مقال ــوش آش ــی، از: داری ــنامۀ سیاس دانش
اســلام« نوشــتۀ شــهید محمّدکاظــم شــارقی، میثــاق خــون، ص: 44، شــمارۀ ســیزدهم، ســال 0631 

هـــ ش.»مرکــز تدوین«
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هفت ثور، دنباله ای از سیاســت تجاوزکارانۀ اســتالینی اســت که از 
ت ها را در زنجیر 

ّ
طریق اِعمال زور و از طریق کودتاها و دسایس ننگین، مل

اسارت کمونیزم روسی درمی آورد.
 این سیاســت ننگین بعد از جنگ عمومی دوّم1 در اروپای شــرقی و 
ت های آزاد یکی بعد دیگر در 

ّ
بیشتر از آن در آسیای مرکزی2 پیاده شد و مل

زنجیر اسارت کمونیزم روس خون آشام قرار گرفت.
این برنامه، در کشــور ما هم آغاز شــد و با کودتای ننگین هفت ثور، 
ت آزادۀ ما را برای همیــش در زنجیر لعنتی کمونیزم 

ّ
روس ها خواســتند مل

اســیر ســازند؛ امّا به فضل الهی این دسیســه های ننگیــن و این تجاوز 
بی شــرمانۀ آنان -بــا آنکه از آغاز به ناکامی روبه رو شــد؛ ولی روس ها با 
سرکشــی بی شرمانه شــان این تجاوز ننگین را ادامه دادند- دیدیم که همه 
ت مؤمن و قهرمان 

ّ
یکی بعد دیگر به شکست و رســوایی روبه رو شد و مل

ما در آغاز هفت ثور، در برابر دســایس ننگین و تجاوز بی شرمانۀ روس ها 
به پا ایســتادند و این تجاوز را به ناکامی روبه رو ساختند و نشان دادند که 
ت های نیست که روس ها و یا قدرت 

ّ
ت قهرمان افغانستان از جملۀ آن مل

ّ
مل

ــگ  ــن جن ــود. ای ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــا 1945 م، ب ــال های 1939 ت ــن س ــی دوّم: بی ــگ جهان 1. جن
ــه  ــف ب ــورهای مختل ــته از کش ــه دودس ــی ک ــا جای ــرد ت ــر ک ــان را درگی ــورهای جه ــیاری از کش بس
نام هــای متحدیــن و متفقیــن بــه وجــود آمــد. ایــن گســترده ترین جنــگ جهــان اســت کــه در آن بیــش 
از 100 میلیــون نفــر جنگیدنــد. در طــول ایــن جنــگ؛ کشــورهای مختلــف تمــام تــوان اقتصــادی و 
علمــی خــود را بــر محــور ســاخت تســلیحات جنگــی متمرکــز کردنــد. ایــن جنــگ همچنیــن باعــث 
کشــتارهای جمعــی و حملــۀ گســتردۀ هوایــی بــه شــهرهای آلمــان و بمبــاران هســته ای »هیروشــیما« 
و »ناگازاکــی« در جاپــان شــد. در طــول جنــگ جهانــی دوّم، بیــش از 70 میلیــون نفــر کشــته شــدند 
کــه ایــن آمــار خونین تریــن درگیــری انســان در طــول تاریــخ بشــریّت اســت. نــگاه: فرهنــگ سیاســی 

ــن« ــز تدوی آرش، ص: 235 - 237. »مرک

ــی  ــرِ عرب ــع کهن ت ــای دارد. در مناب ــا ج ــیر دری ــا و س ــو دری ــان دو رود آم ــه: در می ــیایِ میان 2. آس

ــرای  ــی ب ــای دقیق ــه مرزه ــد. اگرچ ــه می ش ــرارود« گفت
َ
ــی »ف ــر« و در فارس ــی »ماوراءالنه و فارس

ــتان،  ــتان، تاجیکس ــروزی ازبکس ــورهای ام  کش
ً
ــولا ــا معم ــت؛ امّ ــف نشده اس ــرزمین تعری ــن س ای

ــران،  ترکمنســتان، قزاقســتان، قرقیزســتان و ســرزمین های دیگــری چــون: افغانســتان، شمال شــرق ای
مغولســتان، کشــمیر، شــمال و غــرب پاکســتان و گاه ســین کیانک در غــرب چیــن و جنــوب ســایبریا 
ــوروی  ــاد ش ــی اتح ــد از فروپاش ــیای میانه بع ــد. آس ــیای میانه می دانن ــامل آس ــز ش ــیه را نی در روس
 مســتقل و آزاد شــدند. نــگاه: نوشــتۀ »آســیای مرکــزی و حــدود آن«، بهــرام 

ً
ســابق در 1991 م، کامــلا

ــتان  ــمارۀ 5 )تابس ــوّم، ش ــال س ــاز، س ــزی و قفق ــیای مرک ــات آس ــۀ مطالع ــان، فصل نام ــر احمدی امی
ــن« ــز تدوی 1373(، ص: 37 - 38. »مرک
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تجاوزگر دیگری بتوانــد از راه تزویر و یا از راه زور بر آنان حکمروایی کند 
و اینجاســت که می بینیم کمونیستان، افغانستان عزیز را به کشتارگاه خیلی 
دردناک انســانی تبدیل کرده بودند و الحق کشــور ما بــه زندان هولناکی 
عوض شــده بود که در میان آن فرزندان آزاده اش مورد شــکنجه و آزار قرار 
دان و 

ّ
ت مقاوم ما در برابر همه شــکنجه گران و همه جلا

ّ
می گرفتند؛ امّا مل

همه کشتارهای بی رحم به پا ایستاده و مقاومت کردند.
ت مؤمن ما -کــه تحت قیادت و زعامت اســلامی 

ّ
قیام همگــی مل

افغانستان آغاز شد- در پیشــاپیش آن رهبران دل سوز مذهبی، همه اقشار 
گاه مان گرفته تا آن عده از افراد مؤمنی در اردوی  ت، اعم از روشنفکران آ

ّ
مل

کشــورمان، بودند و در اوقات مختلفی از انقلاب اسلامی، دسته دسته به 
ت ما 

ّ
صفوف مجاهدین پیوســتند، طبقات فقیر و محــروم، خواهران باعف

که همگی دست به دســت همدیگر داده، برای افشای جنایت کمونیزم در 
افغانســتان به قیام پرداختند، به خصوص آن عده از مادران و خواهران مان 
که از هر راهی ممکن -چه از راه تظاهرات خیابانی در شهر کابل که توسّط 
همشیره های ما شروع شده بود و بعدها بعد از تجاوز روسیه، این تظاهرات 
قوت گرفت و چه از راه های دیگری، دســت به مبارزه زدند و حتی افغانانی 
که در ارگان های دولت هم مشــغول کار بودنــد و البته رزمندگان مؤمن ما 
که در سنگرگاه های شــان در برابر تجاوز دشــمن از آغاز بــه قیام پرداخته 
بودند، همه برای ناکامی کمونیزم و جلوگیری از روسی ســاختن افغانستان 
ت ما را به 

ّ
شکال و انواع مختلف به مبارزه پرداختند و انقلابِ همگی مل

َ
به ا

پیروزی رساندند که در نتیجه امروز به فضل الهی همه شاهد این حقیقتیم 
که دشمن ما باکمال رســوایی اعلان می کند که بعدازاین کشور روسیه در 
هیچ کشوری لشکرکشی نخواهد کرد و اکنون روس ها اعلان می کنند که ما 
آماده ایم حکومت مردم افغانســتان را بپذیریم و اگرچه این اعلان شان را از 
راه های خبرپراکنی خود به جهان اعلان نمی کنند؛ امّا توسّط نامه هایی که 
وزیر خارجه شان به بعضی از شخصیت های اسلامی می نویسد، در آنجا 
کید می کند که ما آماده ایم »حکومت اسلامی در افغانستان« را بپذیریم  تأ
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و حتّی آماده ایم که هیچ نوع مداخله ای در امور افغانستان نکنیم و ما زمانی 
آمادۀ کمک کردن به افغانانیم که خودشان بخواهند.

ن از 
َ
 ایــن پیــام را وزیر خارجۀ روســیه به امضــای خود، بــه یک ت

شخصیت های اسلامی می نویسد و از او می خواهد که به عنوان یک حلقۀ 
وصل در میان مجاهدین پیام روس ها را به مجاهدین برســاند و حرف های 
مجاهدین را به روس ها برســاند و حتّی پیش از قــرارداد ژنِو هم خواهان 
این بودند که نیازی به قرارداد ژنِو نیســت، اگر قاصدان مسلمان خودشان 
ارتباطی را در میــان روس ها و در میان مجاهدیــن را قایم کنند، روس ها 
 با مجاهدین قضایــا را در میان 

ً
آماده اند بــدون قرارداد ژنِو هم مســتقیما

بگذارند.
ت ما در قیام 

ّ
 این ها همه حقایقی اند که بیانگر این واقعیت است که مل

فخرآفرین خود علیه تجاوز آشکار و دسایس روس ها به موفقیت و پیروزی 
رسیده است و دشمن اکنون دیگر جز شناخت واقعیت ها و واقعیت انقلاب 

اسلامی در افغانستان راه دیگری ندارد.
برادران عزیز!

این مطلب را باید یک بار دیگر به روس ها رساند و همچنان همۀ آنانی 
ت افغانســتان، حکومت ها و زعامت های 

ّ
که می خواهند علی رغم ارادۀ مل

ت افغانســتان بتراشــند، این را باید بدانند که انتخاب 
ّ
فرمایشــی برای مل

ت ها تنها راهی برای بقای رژیم مستقر و مستحکم است و انتخاب بیرون 
ّ
مل

ت ها در هرجا که باشد، به خصوص در افغانستان عزیزمان، یک 
ّ
از ارادۀ مل

انتخاب ناکام است؛
بلی، اگر کســانی -حالا از هر قماشــی و از هر کشوری که باشند- 
ت ما کســی را به ما زعیم و حُکم دار بتراشند، باید 

ّ
بخواهند بدون ارادۀ مل

بدانند که این یک بازی ناکام اســت و هیچ راهی برای کامیابی آن نیست، 
چنانکــه روس ها نتوانســتند با بیــش از دوصد هزار عســکر خود در این 
ده سال لشکرکشــی و چندین ســال پیش از آن، با دسایس مختلف خود 
ــت ما بقبولانند، هیچ کس دیگری هم از هرجا که باشــد 

ّ
رژیمی را بر مل
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ــت ما بقبولاند؛ راه 
ّ
نمی تواند شــخصی را و یا رژیم دلخواه خود را بر مل

ت افغانستان است؛ بنابراین، نباید 
ّ
انتخاب زعامت ها از طریق انتخاب مل
هیچ کسی مرتکب چنین اشتباهی شود.

برادران عزیز!
چندی قبل معاهدۀ ژنِو امضا شــد1 و در گرماگرم و هیاهوی اعضای 
ژنِو و موضع گیری های قاطع مجاهدین و پشــتیبانی بعضی کشــورها، دو 

مطلب خیلی عمده و اساسی فراموش شد.
دو مطلب اساســی ای که نبایــد در ارتباط به موضــوع ژنِو، از ذهن 
ت هایی که طرفدار حق و عدالت اند، 

ّ
ت افغانستان و مل

ّ
جهان و از ذهن مل

فراموش می شد، این است:
مطلــب اوّل اینکه پیــروزی قاطــع مجاهدین در انقــلاب عظیم و 
ه ای آن 

ّ
شــکوهمند اسلامی شان یک حقیقتی بود که در هیاهوی »ژنِو« عد

را فراموش کردند.
 ما روس ها را از افغانستان بر اســاس امضای معاهدۀ ژنِو نرانده ایم؛ 
ت مسلمان ما بود که روس ها را مجبور ساخت 

ّ
بلکه مقاومت قهرمانانۀ مل

با کمال رسوایی از افغانستان بیرون شوند، ما در حالی که قرارداد »ژنِو« را 
ت قهرمان خود را به همه سنگرنشینان عزیز، 

ّ
محکوم می کنیم، پیروزی مل

به همۀ وارثان شــهدای گلگون قبای خویش، بــه همۀ آوارگان و مهاجرین 
 
ً
مقاوم و ثابت قدم خود مبارکباد می گوییــم و باید فراموش نکنیم که اصلا
اگر مقاومت سرسختانۀ ما نمی بود، روس ها به سوی میز مذاکرات کشانده 
نمی شد و اگر مقاومتِ ما نمی بود، روس ها هرگز از افغانستان نمی برآمدند؛ 
ت خود، به سنگرنشــینان عزیز خود 

ّ
لذا هم زمان با تقبیح »ژنِو« باید به مل

1. معاهــدۀ ژنِــو: در دســامبر 1982 م، بیــن امریــکا و پاکســتان و روس هــا صــورت گرفــت و 
ــل  ــه روز 14 اپری ــادّه ب ــج م ــده در پن ــن معاه ــتند. ای ــور نداش ــن در آن حض ــی از مجاهدی هیچ گروه
ــات و  ــور اعتراض ــدۀ مذک ــید. معاه ــا رس ــه امض ــن ب ــش مجاهدی ــور و نق ــدون حض 1988 م، ب
تظاهراتــی را نیــز در پی داشــت، مجاهدیــن و مهاجریــن در پاکســتان و همچنــان در نیویــارک و دهلــی 
و بعضــی کشــورهای دیگــر دســت بــه تظاهــرات زدنــد، خشــم و نفــرت خویــش را نســبت بــه ایــن 
معاهــده اعــلان کردنــد. بــرای معلومــات بیشــتر بــه متــن ایــن معاهــده، نــگاه شــود، بــه کتاب هــای: 
ــد دوّم، ص:  ــناس، جل ــری حق ش ــیراحمد نص ــور ش ــتان، از دکت ــاد افغانس ــی جِه ــوّلات سیاس تح

ــن« ــز تدوی ــمند. »مرک ــرام اندیش ــتان، از محمّداک ــا و پاکس ــاب م 138-150 و کت
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و به همه مهاجرین گران قدر خویش، پیروزی عظیم شان را مبارکباد گفته و 
شــکر خدا را بجا آورد که ما در انقلاب شکوهمند و عظیم مان به پیروزی 

رسیدیم؛
مطلب دوّمی که در »ژنِو« به فراموشــی ســپرده شد و روس ها هم با 
نیرنگ خواستند، این کار را انجام بدهند، محکومیت تاریخی روس ها در 

تجاوز بی شرمانه شان بود.
 این معاهده یک ســنّت غلط و یک روش نادرستی را برای تجاوزگران 

خون آشام عطا کرد.
بــرای آن تجاوزگرانی که باید در تاریخ برای همیش محکوم شــوند، 
ت هــا و ضمیر تاریخ و تا 

ّ
ازجملــه باید روس ها برای همیش در ضمیر مل

زمانی که جهان و تاریخ هســت، باید محکوم می شــد و محکوم است و 
در قرارداد »ژنِو« روس ها خواســتند نشــان بدهند که گویا برگشت شان به 
ت یک قراردادی است که مفاد آن 

ّ
شوروی و خروج شان از افغانستان به عل

بیانگر این مطلب است که چون تجاوزی در افغانستان صورت گرفته بود و 
روس ها برای دفع تجاوز به افغانستان آمدند و اکنون که قرارداد بین المِللی 

صورت می گیرد، روس ها قوای خود را از افغانستان بیرون می برند!
 گویا روس ها یک تعداد از کبوتران صلح بودند که به افغانستان آمدند 
و صلح را پیاده کردند و حالا این کبوتران دوباره به آشیانۀ خود بر می گردند، 
دان خون آشامی 

ّ
در حالی که واقعیت چنین اســت که این ها یک تعداد جلا

بودند که در افغانستان برای کشتار بی رحمانه آمده بودند و یک ونیم میلیون 
انسان مظلوم، کودک، زن، مرد و علمای مذهبی را باکمال بی رحمی از تیغ 
کشیدند و پنج میلیون انسان بی گناه را آواره و بی خانه ساختند و افغانستان 
را ویران کردند، بعدازاین همه جنایت کاری ها و بعد از شکســت خویش، 

دیگر مجالی برای بقای شان ندیدند، از افغانستان گریختند.
بنابراین، باید روس ها بر اساس یک قرارداد بین المللی تاریخی محکوم 
می شد؛ امّا همیش دسیسه کاران بین المللی در طول تاریخ چنین کارهایی 
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را کرده انــد و بعدها یکدیگر خود را ملامــت کردند و در یالتا، روزولت،1 
اِســتالین2 و چرچیل3 با هم نشســتند و جهان را با هم تقســیم کردند، در 
حالی که بیســت میلیون انسان را کشــته بودند؛ امّا بعدها خودشان به نام 
داعیان صلح کنار یکدیگر نشســتند و دنیا را میان همدیگر تقسیم کردند؛ 

امّا سرانجام چه حرف هایی را که علیه یکدیگر تبادله کردند.
روزولت، اســتالین را خطاب قــرار داده و گفت: بعد از امضای یالتا، 
اســتالین همه مواردی را که در قرارداد یالتا امضــا کرده بود، در برابر همه 

خیانت کرد.
 همچنان استالین امریکایی ها را به خاطری که صاحب بمب اتم شده 
بودند، مورد ملامت قرار داده می گفت: ما حق داریم برای امنیّت روســیه 

به سوی اروپای شرقی4 لشکرکشی کنیم.

1. فرانکلیــن دلانــو روزِولــت: در 30 جنــوری 1882 در هایــد پــارک نیویــارک ایالات متحــدۀ امریــکا 
ــت. او  ــالگی درگذش ــر 63 س ــه عم ــا ب ــپرینگ جورجی ــل 1945 در وارم اس ــد و در 12 اپری زاده ش
به عنــوان ســی ودوّمین رئیس جمهــور ایالات متحــده از 1933 تــا زمــان مرگــش 1945 فعالیــت 

کــرد. »مرکــز تدویــن«
2. ژوزف اِســتالین: سیاســت مدار و دوّمیــن رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق پــس از لنیــن بــود 
ــه  ــال 1922 م، ب ــت. وی در س ــارچ 1953 م، درگذش ــد و در 5 م ــامبر 1878 م، تول ــه در 18 دس ک
مقــام دبیرکلــی حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی رســید و پــس از مــرگ لنیــن، موفــق شــد در مبــارزۀ 
قــدرت در دهــۀ 20 بــر »لیــون تروتســکی« پیــروز شــود و رهبــری حــزب را در دســت گیــرد. در دهــۀ 
ــتگیری و  ــیِ، دس ــرکوب سیاس ــی از س ــه کمپاین ــه ب ــرد ک ــاز ک ــر را آغ ــۀ کبی ــتالین تصفی 1930 م، اِس
ــات  گاهــی بیشــتر از جنای ــه اوج رســید. جهــت آ ــل مخالفــان معــروف اســت کــه در 1937 م، ب قت
ــۀ  ــا ترجم ــوف ب ــاندر آرل ــتۀ الکس ــتالین« نوش ــای اس ــری جنایت ه ــخ سّ ــاب »تاری ــه کت ــتالین، ب اِس
ــت،  ــده اس ــر ش ــه منتش ــرا در 504 صفح ــارات کتاب س ــوی انتش ــه از س ــا ک ــه رض ــور عنایت الل دکت

مراجعــه کنیــد. »مرکــز تدویــن«
3. سروینســتون لئونــارد اسپنســر چرچیــل: در 30 نوامبــر 1874 م، بــه دنیــا آمــد و در 24 جون 1965 
ــا 1945 م؛  ــال های 1940 ت ــن س ــه بی ــت ک ــندۀ بریتانیایی اس ــت مدار و نویس ــت، سیاس م، درگذش
ــت وزیر  ــا 1955 م، نخس ــال های 1951 ت ــن س ــر بی ــار دیگ ــی دوّم و ب ــگ جهان ــول جن ــی در ط یعن
ــت  ــته هایش به دس ــر نوش ــال 1953 م، را به خاط ــات در س ــل ادبی ــزۀ نوب ــل جای ــود. چرچی ــا ب بریتانی

آورده بود.»مرکــز تدویــن«
ــه می شــود کــه عضــو پیمــان ورشــو و کومکــون  ــه گروهــی از کشــورهایی گفت 4. اروپــای شــرقی: ب
ــی(  ــتان و رومان ــتان، بلغارس ــلاوی، مجارس ــلواکی، یوگس ــرقی، چکس ــان ش ــتان، آلم ــد )لهس بودن
ــش از  ــی، پی ــابق و آلبان ــلاوی س ــی یوگس ــد یعن ــی غیرمتعه ــت؛ ول ــورهای کمونیس ــا کش ــراه ب هم
ــد.  ــمار می آم ــه ش ــرقی« ب ــای ش ــرۀ »اروپ ــز در زم ــوروی نی ــاد ش ــی، اتح ــام دوقطب ــی نظ فروپاش
ــزدی  ــراف ی ــا ص ــور غلامرض ــل، دکت ــط بین المل ــای رواب ــی و نظریه ه ــازمان های بین المِلل ــگاه: س ن

ــن« ــز تدوی ــری، ص: 246. »مرک ــن صب و محس
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دیده می شــود که دیروز هم دسایس بین المللی و ابرقدرت ها جنایات 
یکدیگر را کم وبیش تعبیر می کنند؛ امّا که در سر میز روبه رو می شوند، باز 
یکدیگر را مورد ملامت قرار می دهند و امروز مطابق آن حرف های استالین 

دوباره تجربۀ خود را تکرار می کند.
بعد از امضای معاهدۀ »ژنِو« می بینیــم که رئیس جمهور امریکا، در 
نطــق اخیر خود، بــاز روس ها را مورد ملامت قــرار داده و گفت: تا هنوز 
مطمین نیستیم که آیا روس ها از افغانســتان خارج می شوند و به تعهدات 

خود عمل می کنند، یا نه؟
مگر این ها یکدیگر خود را نمی شناســند، اگــر در دوران »روزولت« 
چنین اشتباهی را مرتکب شــده بودند؛ مگر در زمان ما که این ها به تعبیر 
خودشان حرکت هر جنبنده ای را می توانند با وسایل خطرناک شان بررسی 
کنند؛ چگونه نمی دانند که روس ها چــه نیرنگ هایی را به میان آورده و چه 

دسایسی را می خواهند در افغانستان پیاده کند؟
پــس دیروز معاهــده را برای چه امضــا کردند؟ بــرای اینکه مانع به 
میان آمدن یک دولت اســلامی در افغانســتان شــوند. همه ترسیدند که 
جِهادگران مؤمن افغانستان در مرحله ای قرار دارند که قدرت آیندۀ افغانستان 
مربوط به آنان اســت؛ پس باید ایشان را ســرنگون کرد و باید روابط شان 
را با جهان قطع کرد، باید ایشــان را در محاصره های اقتصادی و سیاســی 
کشاند و باید نسبت به حکومت مجاهدین اعلان خطر کرد؛ اما ما به همۀ 
آنانی که فکر می کنند، مانع حکومت مجاهدین می شوند، اعلان می کنیم 
که دارند اشــتباه کلانی را مرتکب می شوند. این هایی که خود را دموکرات 
ت های خود، 

ّ
می خوانند و از دموکراســی حرف می زنند؛ مگر در میان مل

ت های خویش اهمیت نمی دهنــد و نوعیت رژیم و زمامدار و 
ّ
بــه ارادۀ مل

ت ها تعیین می کنند؟
ّ
حاکم را خود مل

 اگر چنین اســت؛ پس آیا مفهوم دموکراسی تنها مربوط به کشورهای 
خودشــان می باشد؛ یعنی در میان کشــورهای دیگر و در میان مسلمانان، 
مسلمانان خود حق ندارند که زعامت خود را تعیین بکنند، رژیم و نوعیت 
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رژیم شان را خودشان تعیین بکنند؟
ت مســلمان افغانســتان اســت که در افغانستان 

ّ
 اکنون که فیصلۀ مل

رژیم اســلامی حاکم شود، حالا چه کســانی که بترسند از رژیم اسلامی 
یا نترسند، چه کسانی که بخواهند مجاهدین سر قدرت بیایند یا مانعی بر 
قدرت آمدن مجاهدین شوند، این ها دارند در برابر سیلاب حرکت می کنند 
ت ها قرار بگیرند و اگر قرار 

ّ
و این ها نمی توانند در رویاروی خشم و قهر مل

بگیرند هم جز نابودی خودشان چیز دیگری به دست نخواهند آورد.
 کســانی کــه از به میان آمــدن حکومــت مجاهدین در افغانســتان 
می ترســند، معنای آن در این یک نکته خلاصه می شــود که این ها از ارادۀ 
ت ها حاکم باشد؛ امّا 

ّ
 نمی خواهند که ارادۀ مل

ً
ت ها می ترســند و اصلا

ّ
مل

ت ها از ارادۀ الهی منشــأ می گیرد و آنچه 
ّ
باید این نکته را بدانند که ارادۀ مل

را که خدا می خواهد، دیگر هیچ دسیســه ای و هیچ مکری مانع آن شــده 
نمی تواند:

 مِنْهُ 
َ

رُهُمْ لِتَزُول
ْ
انَ مَک

َ
إِنْ ک رُهُــمْ وَ

ْ
هِ مَک

َّ
 الل

َ
رَهُمْ وَعِنْد

ْ
ــرُوا مَک

َ
 مَک

ْ
د

َ
﴿وَق

1﴾
ُ

جِبَال
ْ
ال

رِهَ 
َ
وْ ک

َ
نْ یُتِمَّ نُورَهُ وَل

َ
 أ

َّ
هُ إِلا

َّ
بَی الل

ْ
یَأ وَاهِهِمْ وَ

ْ
ف
َ
هِ بِأ

َّ
فِئُوا نُورَ الل

ْ
نْ یُط

َ
ونَ أ

ُ
﴿یُرِید

افِرُونَ﴾2
َ
ک

ْ
ال

ت هایی کــه در ارتباط با قضیۀ افغانســتان فکر 
ّ
اکنــون باید همــه مل

ت افغانســتان 
ّ
می کننــد، این حقیقت را بفهمنــد که اگر می خواهند با مل

ارتباط سیاســی و ارتباط اقتصادی داشته باشند، تنها راه شان از راه آشتی با 
ت افغانستان است و تنها از طریق قبول حکومت مجاهدین این راه 

ّ
ارادۀ مل

میسر است و از هیچ راه دیگری میسر نیست.
 همچنان ما این را به روس ها هم اعلان می کنیم که روس ها هم هنوز 
فرصــت دارند، اگرچه بایــد پیش از قرارداد »ژنِــو« روس ها با مجاهدین 

1. ابراهیــم / 46. )و به یقیــن آنــان نیرنــگ خــود را بــه کار بردنــد و ]جــزای[ مکرشــان بــا خداســت، 
ــن« ــده می  شــد.( »مرکــز تدوی ــد از مکرشــان کوه هــا از جــای کن هرچن

2. الصــف / 8. »می خواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان خــود خامــوش کننــد و حــال آنکــه خــدا گرچــه 
کافــران را ناخــوش افتــد، نــور خــود را کامــل خواهــد گردانیــد.« »مرکــز تدویــن«
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کِنــار می آمدند و به جای اینکه اکنون توبه نامه بدهند، از جنایات خود در 
ت مســلمان افغانســتان ندامت می کردند و با واقعیت های درونی 

ّ
برابر مل

افغانستان خود را عیار می ساختند؛
به هرحال، اگر دیروز چنین کاری را نکردند، اکنون هم برای شان وقت 
است. موضوعات زیادی هســت که می توان با روس ها و روس ها آن را با 
ت افغانســتان در میان بگذارند. باید روس هــا در قدم اوّل دیگر اصرار 

ّ
مل

نکنند که دارودستۀ مزدورشان در افغانستان، در حکومت باقی بماند؛ زیرا 
اصرار روس ها به بقای دارودستۀ مزدور در افغانستان، معنایش چیز دیگری 

ت افغانستان نیست.
ّ
جز ادامۀ تجاوز نظامی و اصرار به دشمنی علیه مل

روس ها باید راضی شــوند و موقع را از دســت ندهند، هرچه زودتر 
دست از تأیید دارودستۀ منفور و ملعون در افغانستان بردارند و با مجاهدین 
کنار بیایند و در مورد آیندۀ ارتباط دو کشــور همسایه، با هم بنشینند. آن ها 
که می گویند: ما در افغانستان یک دولت دوست می خواهیم و باید گفت: 
ت اســت، 

ّ
تنهــا راهِ به میان آمدن یک دولت دوســت، از طریق فیصلۀ مل

یک دولت دوست از راه حاکمیّت یک مشــت مزدور و غلام به میان آمده 
نمی تواند، کســانی که فکر  کنند، یک مشــت مزدور و غلام و یا یک نوکر 
ت افغانســتان حاکم بسازند و باز هم به آرزوی دوستی با 

ّ
خود را بالای مل

ت افغانستان باشند، این کارشان جز خیانت و جز دیوانگی و جنون چیز 
ّ
مل

دیگری نیست.
 مــا به روس هــا اعلان می کنیم کــه اگرچه خیلی وقت را از دســت 
داده اند؛ ولی با آن هم باید هرچه زودتر آمادگی خود را به مذاکرۀ مستقیم، 
برای پایان دادن تجاوز خود در افغانســتان شــروع کنند. دیگر به اصطلاح 

»شتر دزدی و خم خم رفتن«، ممکن نیست.
ت افغانســتان کنار بیایند و اگر 

ّ
روس ها اگر می خواهند راســتی با مل

می ترسند که افغانستان آینده برای شان یک دشمن دایمی نبوده باشد، راهی 
ت، 

ّ
ت افغانستان از طریق کانال های قانونی خود مل

ّ
ندارند جز آشــتی با مل

از طریق مجاهدین، از طریق مذاکرۀ مســتقیم بــا مجاهدین در بلندترین 
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سطح زعامت روسی و با زعامت مجاهدین افغانستان و در غیر آن امضای 
»ژنِو« روی ســیاه روسیه را هرگز سفید نخواهد ســاخت و هرگز دشمنی 
ت ما و از 

ّ
ت افغانســتان و از حافظــۀ مل

ّ
و تجاوزگــری روس ها را علیه مل

ضمیر فرزندانش دور نخواهد کرد. خیلی ها ابلهانه است که در این روزها 
روس ها یک مقدار مواد غذایی کهنه و بیکارۀ خود را همراه با چند متر تکۀ 
روسی، به افغانستان آورده اند و می گویند: این مواد غذایی در میان افغان ها 
ت افغانستان در برابر روسیه عقده گرفته تا شود که 

ّ
باید توزیع شود؛ زیرا مل

از راه کمک های بلاعوض روس این دشمنی کم شود!
ب اســت که این سیاســت مداران مکار و این هایــی که خود را   تعجُّ
ابرقدرت های سیاســی و نظامی جهان تصور می کننــد، این قدر کودکانه 
ت افغانســتان را گویا چنان کودنی فکر می کنند که همه 

ّ
فکر می کنند و مل

جنایت ها را در برابر دو گز »ســان« و چند صندوق غذای روسی و یا یک 
مشت آرد و جواری روسیه فراموش کنند.

 این ها حیله ها و نیرنگ های بی حاصلی اســت که باید روس ها بدانند 
ت قهرمان افغانســتان همچنان که در سنگر نظامی عظمت و جلال 

ّ
که مل

خود را ثابــت کرد، در بینــش سیاســی و در درک واقعیت ها و تعاملات 
بین المللی می داند که چه کاری بکند و راه دوســتی و دشمنی را می فهمد 
که طریق دوســتی و دشمنی از راه حیله و نیرنگ و تقسیم یک مشت آرد و 

گندم نیست.
برادران عزیز!

ه ای از کشورهای بی خبرِ اسلامی و بعضی از 
ّ

امروز ژنِو امضا شد، عد
ت های خودند و نه در اندیشۀ 

ّ
کشــورهای بی غم باش دیگر که نه در غم مل

ت های دردمند، پیام هــای مبارکبادی را به 
ّ
فاجعه های انســانی در میان مل

ــف بار اینکه برخی از کسانی که به نام  رژیم مزدور کابل فرســتادند. تأسُّ
ام دنیای اســلام اند، آن ها هم پیام هــای ننگینی را به حکومت 

ّ
علما و حُک

ننگین نجیب1 می فرســتند و او را مبارکباد می گویند که گویا به افغانستان 

ــم  ــاح پرچ ــای جن ــب  از اعض ــد. نجی ــا آم ــه دنی ــل ب ــهر کاب ــت 1947 م، در ش ــب : در اگس 1. نجی
ــزب  ــور 1357 هـــ ش، در ح ــت ث ــای هف ــس از کودت ــود. پ ــتان ب ــق افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ح
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صلح آمده!
شرم باد به حال چنین مسلمانان و چنین سیاست مدارانی!

 بعضی ها ضمن پیام شــان، وعدۀ کمک به نوکران مزدور روسی را هم 
دادند. این ها چه بدانند و چه ندانند، نه تنها سیاست مداران خوب نیستند؛ 
بلکه این ها سفهاهای سیاست اند؛ زیرا اکنون در حالی که روس ها به رژیم 
کابل اعتماد ندارند؛ امّا آن ها از دور وعدۀ کمک می  دهند که گویا با رژیم 

مزدور کابل، فلان کشورهای اسلامی آماده است که کمک کند!
ت های مســلمان و حیف به حال چنین زعمایی که 

ّ
 حیف به حال مل

ت های مسلمان حکومت می کنند! این ها نقطه های سیاهی 
ّ
به سرنوشت مل

ت افغانستان این گونه جنایت ها را هرگز فراموش 
ّ
را در تاریخ گذاشتند و مل

نخواهد کرد.
برادران عزیز!

خیلی ها خنده آور اســت که امروز نیروی مزدور نجیب در کابل، در 

کمونیســت مشــغول بــه کار شــد. در ســال 1973 م، به وســیلۀ شــاه محمّــد دوســت و حــزب 
ــیف  ــوک« در آرش ــتعار »پوتوم ــام مس ــرد و بان ــت K.G.B را می گی ــتان عضوی ــت هندوس کمونیس
ــامبر  ــوروی در دس ــوای ش ــا ق ــراه ب ــت و هم ــکو رف ــه مس ــد ب ــی بع ــود. وی مدت K.G.B درج می ش
ســال 1979 م، بــه کابــل آمــد و به عنــوان رئیــس دســتگاه اســتخباراتی )خــاد( دولــت، تعییــن شــد. 
در ایــن دور جنایــات نابخشــودنی را علیــه زندانیــان مســلمان انجــام داد. او باجرئــتِ بی ریــا رئیــس 
ــه  ــاه را بی رحمان ــان بی گن ــزار انس ــتاد ه ــت هش ــدام و بازداش ــم اع ــتالین، حک ــی اس ــس مخف پولی
ــی،  ــامل بی خواب ــاد ش ــکنجه گری خ ــای ش ــرد، تکنیک ه ــم می ک ــار ه ــدان افتخ ــرد و ب ــا ک امض
ــا،  ــوش در روده ه ــۀ آبج ــا، امال ــل فانت ــتعمال بوت ــدزدن، اس ــت و لگ ــلاق زدن، مش ــی، ش ــکان برق ت
 K.G.B .کنــدنِ مــوی ســر و کشــیدن دنــدان و ناخــن دســت و پــای و ده هــا نــوع دیگــر شــکنجه بــود
ــه عهــده داشــت؛ بلکــه ابزارهــای شــکنجۀ مخصــوص  ــدان آن را ب ــل و آمــوزش کارمن ــا تموی نه تنه
بــرای کشــیدنِ ناخــن را نیــز در خدمــت آن هــا گذاشــته بــود. آهــن تیــز و میــخ ماننــدی را در لبــۀ میــز 
کوفتــه بودنــد کــه بیشــترین زندانیــان بــه آن میــخ شــکنجه می شــدند. انگشــتان دســت و پــای زندانــی 
ــش  ــر ناخن ــز در زی ــخ نوک تی ــا همــان می ــد ت ــرار می دادن ــه ای ق ــه و انگشــت را به گون را محکــم گرفت
ــا  ــد؛ ت ــده انگشــت زندانــی را به ســوی میــخ فشــار می دادن ــر شــود و بعــد آهســته و عــذاب دهن براب
میــخ زیــرِ انگشــت قربانــی فــرورود. وی در ســال 1986 م، جانشــین ببــرک کارمــل شــد و قــدرت را 
بــه دســت گرفــت. ســرانجام نجیــب در صبحــگاه نخســتین روز ورود طالبــان بــه کابــل در تاریــخ 27 
ســپتامبر 1996 م، از مرکــز ســازمان ملــل در کابــل بازداشــت گردیــد و بــه همــراه بــرادرش شــاهپور 
ــدام  ــد و اع ــه ش ــه  دار آویخت ــت جمهوری ب ــی ارگ ریاس ــا در نزدیک ــی آریان ــدزی در چهارراه احم
ــاد،  ــد مــورو، رهــا در ب ــور محمّ ــگاه: انتصــر الفغــان وســقط المنجــل والســندان، از دکت ــد. ن گردی
ص: 384- 385 و کتــاب »ک.جــی. بــی، در افغانســتان« از واســیلی میتروخیــن، ترجمــۀ احمدضیــا 

رهگــذر. »مرکــز تدویــن«
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حالی که در بستر و اِحضار مرگ آفرین، میخ ها بر تابوتش کوبیده می شود، 
م و در میان ســقوط همیشگی دارودستۀ  در چنین لحظاتی که در میان جهنُّ
کمونیزم روسی در افغانستان فاصلۀ کوتاهی مانده، اعلامیه هایی را به نشر 
می ســپارد که گویا در منطقه های مرزی افغانستان، منطقۀ غیرنظامی و یا 
مناطق صلح باید در میان مجاهدین و در میان حکومت مزدور قبول شــود 
و سقوط پایگاه ها و ولســوالی های بریکوت، معروف،1 دروازگی بهارک،2 
رستاق3 و قسمت های زیادی از مناطق در جلال آباد و در فراه، سقوط ده ها 
 توسّط حملات شان 

ً
پایگاه ها را که به دســت رزمندگان مؤمن یا مســتقیما

ســقوط کرد، یا براســاس ترس و بیمی که در دل دشــمن افتــاد از ترس 
مجاهدین، مراکز خود را گذاشته و گریختند و مطابق به فرمودۀ قرآن کریم:

مُؤْمِنِینَ...﴾4
ْ
یْدِي ال

َ
یْدِیهِمْ وَأ

َ
هُمْ بِأ

َ
رِبُونَ بُیُوت

ْ
﴿یُخ

 بلــی، در حالی که همه چیز خود را در آتــش زده، ویران کرده و پا به 
گریز گذاشــتند، می خواهند این شکست و رسوایی خود را به جهان چنان 
نشــان بدهند که ما حاضریم »مناطق صلح« را در میــان خود و در میان 

ــی  گاه ــرای آ ــت. ب ــتان اس ــوب افغانس ــار در جن ــت قنده ــتان های ولای ــی از شهرس ــروف: یک 1. مع
 ،)pdf( ،بیشــتر نگاهــی شــود: کندهــار ولایتــي پروفایــل، اقتصــادي او ټولنیــزې پراختیــا تــه یــوه کتنــه

د اقتصــاد وزارت، کال، 1398 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
2. بهــارک: یکــی از شهرســتان های ولایــت / اســتان تخــار اســت کــه در 20 کیلومتــری مرکــز تخــار 
)تالقــان( موقعیــت دارد. ایــن شهرســتان دارای 89 قریــه می باشــد. بــر اســاس بــرآورد جمعیّــت ســال 
1397 هـــ ش، ایــن شهرســتان حــدود 33746 نفــر جمعیّــت دارد. بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــگاه شــود: 
پروفایــل ولایــت تخــار، چشــم انداز انکشــاف اقتصــادی و اجتماعــی، )pdf(، نشــر ســال 1398 هـــ 

ش، وزرات اقتصــاد جمهــوری اســلامی افغانســتان. »مرکــز تدویــن«
ــن  ــت دارد. ای ــار موقعی ــت تخ ــز ولای ــان مرک ــهر تالق ــری ش ــتاق: در 120 کیلومت ــتان رس 3. شهرس
شهرســتان بــا ولایــت بدخشــان هم ســرحد اســت و اقتصــاد مــردم آن متکــی بــه کشــاورزی اســت. 

ــن« ــز تدوی ــتان، ص: 471. »مرک ــات افغانس ــی ولای ــای عموم ــگاه: جغرافی ن
ــرِ مَــا 

ْ
حَش

ْ
لِ ال وَّ

َ
کِتَــابِ مِــنْ دِیَارِهِــمْ لِ

ْ
هْــلِ ال

َ
ــرُوا مِــنْ أ

َ
ف

َ
ذِیــنَ ک

َّ
ــرَجَ ال

ْ
خ

َ
ــذِي أ

َّ
4. الحشــر / 2. ﴿هُــوَ ال

ــمْ یَحْتَسِــبُوا 
َ
 ل

ُ
ــهُ مِــنْ حَیْــث

َّ
اهُــمُ الل

َ
ت
َ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
هُــمْ مَانِعَتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ الل نَّ

َ
ــوا أ نُّ

َ
رُجُــوا وَظ

ْ
نْ یَخ

َ
نَنْتُــمْ أ

َ
ظ

بْصَار﴾
َ ْ
ولِــي ال

ُ
اعْتَبِــرُوا یَــا أ

َ
مُؤْمِنِیــنَ ف

ْ
یْــدِي ال

َ
یْدِیهِــمْ وَأ

َ
هُــمْ بِأ

َ
رِبُــونَ بُیُوت

ْ
عْــبَ یُخ بِهِــمُ الرُّ و

ُ
ل

ُ
 فِــي ق

َ
ف

َ
ــذ

َ
وَق

)اوســت کســی کــه از میــان اهــل کتــاب کســانی را کــه کفــر ورزیدنــد، در نخســتین اخــراج ]از مدینه[ 
ــان در  ــه دژهای ش ــتند ک ــان داش ــان گم ــد و خودش ــرون رون ــه بی ــد ک ــان نمی کردی ــرد، گم ــرون ک بی
ــان  ــر آن ــد، ب ــور نمی کردن ــه تص ــی ک ــدا از آنجای ــی[ خ ــود؛ و ]ل ــد ب ــا خواه ــع آن ه ــدا مان ــر خ براب
ــان  ــت مؤمن ــود و دس ــت  خ ــه دس ــود ب ــه[ خ ــد، ]به طوری ک ــم افکن ــان بی ــد و در دل های ش درآم

ــن« ــز تدوی ــد.( »مرک ــرت گیری ــده وران عب ــس ای دی ــد. پ ــراب می کردن ــود را خ ــای خ خانه ه
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مجاهدین پایه گذاری بکنیم.
مجاهدین افغانستان تا زمانی که روس ها و مزدوران شان در افغانستان 
باشــند، هیچ جایی را به عنوان »نقطۀ صلح« نمی شناســند؛ بلکه همه جا 
نقطۀ جنگ است؛ زیرا جراثیم جنگ و شرارت در افغانستان تا زمانی که از 

بین نرود، جنگ پایان نمی پذیرد؛
 لهــذا برادران عزیز! یک بار دیگر بایــد اعلان بکنیم که با امضای ژنِو 
صلح در افغانســتان به میان نیامده است و امضای ژنو هیچ نوع صلحی را 
به میان نمی آورد؛ زیرا جراثیم جنگی و ادامۀ تجاوز روســی در افغانستان، 
در کشــورمان باقی اســت و تا زمانی که جراثیم لعنتی از افغانستان بیرون 
ریخته نشوند و این رژیم سقوط نکند، در افغانستان صلح به میان نمی آید.
ت ما، 

ّ
ت خود پیام می فرســتیم که حســاب مل

ّ
در اینجا ما به همه مل

از حساب جنایت گران جداست. استادانی که در دانشگاه های افغانستان، 
معلمینــی کــه در مــدارس افغانســتان کار می کنند، آن افراد مســلمان 
ه از 

ّ
وطن دوســتی که در اردو و در پولیس افغانســتان کار می کنند و آن عد

برادران مســتضعف ما که نتوانستند از کشور برآیند، آن ها هرگز طرف برای 
مجاهدین نیســتند؛ بلکه آن ها بازوان مایند. ما نه تنها برای شان اعلان عفو 
می کنیم؛ بلکه آن ها با مایند، اگر همکاری اســتادان پوهنتون در پوهنتون 
کابل1 نمی بود که جلوی سیوســیالیزم را گرفتند، اگر استادان مدارس جلو 
انتشــار جراثیم خلق وپرچــم2 را نمی گرفتند، اگر افراد مؤمــن و باایمان 

ســۀ تحصیلــی در افغانســتان اســت، ســنگ تهــداب آن بــا ایجــاد  1. دانشــگاه کابــل: بزرگ تریــن مؤسَّ
ســۀ  دانشــکدۀ طــب درســال 1311 هـــ. ش مطابــق 1932 م، گذاشــته شــد. ایــن دانشــگاه یگانــه مؤسَّ
ــوم آن از  ــده و دیپل ــت ش ــکو« ثب ــبز »یونس ــاب س ــه در کت ــت ک ــتان اس ــی افغانس ــلات عال تحصی
ــزده دانشــکده می باشــد. نــگاه: جغرافیــای   دارای پان

ً
شناســایی بین المللــی برخــوردار اســت و فعــلا

عمومــی ولایــات افغانســتان، ص: 206. »مرکــز تدویــن«
2. خلق وپرچــم: حــزب چپ گــرا و مارکسیستی اســت کــه دوشــاخه ای از حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــری می کــرد.  ــق را »تره کــی« رهب ــرک کارمــل« و شــاخۀ خل ــد. شــاخۀ پرچــم را »بب افغانســتان بودن
ایــن حــزب در زمــان حکومــت »نجیــب« نامــش را تغییــر داد و بــه نــام »حــزب وطــن« یــاد می شــد. 
ــابق  ــوروی س ــانۀ ش ــیانه و ددمَنِش ــاوز وحش ــیدی و تج ــور 7531 خورش ــم ث ــوس هفت ــای منح کودت
ــت  ــهادت، معلولی ــد، ش ــا ش ــد م ــلمان و مجاه ــردم مس ــای م ــا و بدبختی ه ــرآغاز مصیبت ه ــه س ک
ــان  ــا انس ــاندنِ میلیون ه ــه زندان کش ــا و ب ــلمان م ــردم مس ــون از م ــم میلی ــش از دونی ــتِ بی و معیوبی
ــه همــراه داشــت، همــه  از  ــاه و هــزاران گــورِ دســته جمعی در هــر گوشــۀ کشــور عزیزمــان را ب بی گن
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دسته دسته به ما نمی پیوستند و اگر افراد امنیتی کشور با مردم خود همکاری 
نمی کردند، کمونیستان موفقیت های بســیاری را به دست می آوردند؛ امّا 
همه با هم در پشــت سنگرها ایستادند، آن عده در پیشاپیش، در سنگرها و 
در میان هجرت گاه های شان علیه دشمن به مقاومت پرداختند و گروه های 
باقی مانده در داخل کشــور، از آنچه که در توان شان بود، در برابر دشمن و 

دسیسه های دشمن از آن استفاده کردند.
 لهذا اینکه بعضی ها در این روزهای سرنوشت ســاز، مردم کشــور ما 
 روشــنفکران و خواهران مان را بیم می دهند که اگر مجاهدین 

ً
را مخصوصا

و حکومت شــان در افغانســتان آمد، دروازه های پوهنتون و مدارس بسته 
می شود، خواهران ما از تعلیم محروم می شوند، این ها همه حرف های هرزه 
و بی مایه  اســت. آن ها نمی دانند که اکنون ما چندین برابر دورۀ چهل ســالۀ 
حکومت ظاهرشاه، در محیط هجرت خود شاگرد داریم که به تحصیلات 
عالی ادامه می دهند و کودکان، همشــیره ها و پسران ما در همه جا مشغول 
گاه خود طرف نیســتیم؛  تعلیــم و تحصیل اند. ما نه تنها با روشــنفکران آ
بلکه آنان بازوان پرتوان انقلاب مایند. هرجایی که هســتند، ما متوجه آنان 
باشــیم و سنگرنشینان ما ملتفت بوده باشند که این دسیسه، دسیسۀ سخت 
خطرناک اســت. خلاصه تا زمانی که تمام افغانستان و وجب وجب خاک 
آن آزاد نشود، ما سِــلاح به زمین نمی گذاریم و علیه همه دسیسه ها و علیه 
همه نیرنگ ها قیام خواهیم کرد؛ لذا سِــلاح ما به زمین گذاشته نمی شود و 

نباید فریب دسیسۀ دشمن را بخوریم.
بنابراین، این پیام های استالین را -که شاگرد او، نجیب در افغانستان، 
گاه گاه اعلان می کند، گاه به مســجد می  رود، کافر دوآتشــۀ دیروز، امروز 
راهب متمســک و به اصطلاح کبوتری بر فراز مسجد می شود- نباید باور 
کرد. این ملحد بی خدا هرگز مســلمان نشــده و مسلمان نمی شود و نباید 

فریب این نیرنگ ها و دسیسه ها را خورد.
 یک بــار دیگر به برادران مهاجر خود اعــلان می کنیم که هنوز دوران 

جنایــات شــومِ ایــن دو حــزب و حامیــانِ آن هاســت. نــگاه: دســایس و جنایــات روس در افغانســتان 
ــن« ــز تدوی ــناس. »مرک ــری حق ش ــیراحمد نص ــور ش ــرک، از دکت ــا بب ــان ت ــت محمّد خ ــر دوس از امی
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هجرت ما به پایان نرسیده و ماوشما با کدام قرارداد »ژنِو« و به اساس کدام 
اتفاق مهاجر نشده ایم که امروز به امضا و اتفاق ژنِو دوباره بربگردیم؛ ولی 
روزی برمی گردیم که کشتارگاه ها و نیز کشتارها از افغانستان به کلی منقطع 

شود.
این گپ به این معنی نیست –چنانکه بعضی از دوستان نجیب در آنجا 
و اینجا فکــر می کردند- که گویا ما در اینجا آمده ایــم تا برای همیش در 
پاکســتان باشیم؛ هرگز.. برادران پاکســتانی ما شاهدند که افغان ها چطور 
وطن دوســت اند؟ حتّی کوچی های ما وقتی که در گذشــته ها از جلال آباد 
می آمدند، از میان شــان اگر کســی در اینجا فوت می کــرد، مردۀ خود را 
در پاکســتان دفن نمی کردند؛ بلکــه دوباره به افغانســتان می بردند و این 
ت ما واقع اســت و شــهادت یک ونیم 

ّ
حُبّ الوَطنی همچنان در ضمیر مل

میلیون شهید مســلمان ما که به دفاع از دین و مهین اسلامی شان صورت 
گرفته، ایــن اطمینان را برای همــه می دهد که ما در اینجــا نیامده ایم که 
در پاکســتان باقی بمانیم، آمده ایم تا روزی کــه دوران هجرت ما به پایان 

 دوباره به کشور خود برمی گردیم.
ً
می رسد و بعدا

 در اینجــا می خواهیم به انصاریان عزیز خود، بــه آن انصاریانی که 
اگرچه با ســلاح با ما همکاری نکرده بودند؛ امّا از ما پشتیبانی می کردند، 
این پیام رسول اکرمY را برسانیم که رسول اکرمY در یکی از روزهای 

هجرت مسلمانان، رخ به انصاریان کرده و چنین فرمود:
»آن قومی که دیروز با ســر نیزۀ خود از اسلام و مسلمان و مهاجرین 
پشــتیبانی کردند، چه شده اســت که امروز بر زبان خود از دین خدا دفاع 

نمی کنند.«1
در اینجــا می بینیم که انصار یکی بعد دیگری برای دفاع از پیامبر اکرم 

صلی الله علیه وسلم به پا ایستاده می شوند.
حسان شاعر پیغمبر به پا ایســتاده می شود و می فرماید: یا رسول الله! 

ــلاحهم أن  ــه بس ــول الل ــروا رس ــن نص ــوم الذی ــع الق ــا یمن ــت: »م ــن اس ــارک ای ــث مب ــن حدی 1. مت
ــة - ط  ــد الغاب ــتیعاب ـ 1/ 341، 342 و اس ــر: الاس ــد الب ــن عب ــن: اب ــگاه ک ــنتهم؟« ن ــروه بألس ینص

الفکــر نویســنده: ابــن الثیــر، عزالدیــن، جـــ 1، صـــ 482. »مرکــز تدویــن«
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کسانی که بر ضد شما تبلیغ می کنند، من اکنون آماده ام.
عبدالله بن رواحه ایستاده می شود و می فرماید: »به من وظیفه بده ای 

پیغمبر که به مبارزۀ فرهنگی و حرکت تبلیغاتی شروع کنم.«
 همچنان کعب بن مالک بلند می شــود و می فرماید: یا رسول الله! ما 

آماده ایم.
 امروز ما می گوییم، کجاست فرزندان عبدالله بن رواحه، کجایند که 
ما اینک در این مرحله، در برابر یک جنگ تبلیغاتی خطرناک قرار داریم؟

در اکثر کشــورهای اسلامی چنین تصور می شود که همه چیز به پایان 
رسیده است!

این مطبوعات بی خبر و این نویســندگان ســیاه دل و این قلم هایی که 
از ســیاهی قلم شان، جز ســیاه کاری، چیزی نمی تراود، تصور می کنند که 
ت افغانستان تمام شده؛ امّا خطاب ما به ضمیرهای زنده 

ّ
فاجعۀ دردناک مل

در کشــورهای اســلامی این است که اگر ما دیروز از شــما نخواستیم که 
بیایید با شمشــیرها و سرنیزه های خود در پهلوی ما بایستید، امروز از شما 
می خواهیم، بــا زبان های خود، با قلم های خود، با تلویزیون های خود، با 

ت مظلوم افغانستان بایستید.
ّ
مطبوعات خود، در پهلوی مل

از همــه جهانــی که خــود را »جهــان آزاد« لقب داده انــد، از همه 
نویســندگانی که خود را »آزادمَنِش« می خوانند، از همه تلویزیون هایی که 
نوکر و بردۀ برده فروشــان زمان معاصر نیســتند، از همۀ شان می خواهیم، 
ت مظلوم افغانستان را تنها رها کنند و در 

ّ
در این اوضاع حسّــاس نباید مل

این روزهایی که با قرارداد »ژینو« نه تنها صدای توپ ها خاموش نشــده که 
انفجار عظیمی از جنگ ســرد1 علیه اش آغاز شــده، باید با ما همکاری و 
ت افغانستان باز در این جنگ تبلیغاتی تنها باقی نماند.

ّ
همدستی کنند تا مل

ت افغانستان 
ّ
اگر دیروز بعضی از نویسندگان مغرب زمین می گفتند: مل

ــارت اســت از حالــت کشــاکش سیاســیِ و اقتصــادیِ و ایدیولوژیــک و مســابقۀ  1. جنــگ ســرد: عب
ــرد  ــه کارب ــدون آنک ــی، ب ــی و تبلیغات ــگ روان ــا جن ــراه ب ــور هم ــد کش ــا چن ــان دو ی ــزاری می جنگ اف
ــوری، ص: 118.  ــوش آش ــی، از داری ــنامۀ سیاس ــگاه: دانش ــد. ن ــان باش ــرم در می ــای گ جنگ افزاره

ــن« »مرکــز تدوی
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ت افغانســتان قرار ندارد، راست 
ّ
تنها می جنگد و هیچ کســی در پهلوی مل

می گفتند؛ چون ما تنها جنگیدیم و تنها پیروز شدیم؛ امّا امروز هم روس ها 
می خواهنــد و هم دیگران می خواهند که روس ها را یاری کنند تا در دوران 

پیروزی نظامی، به شکست سیاسی و تبلیغاتی روبه رو شویم؛
لذا نباید کســانی که اهل قلم و همراه با قلم اهل ضمیرند، اهل ادب 
ت افغانستان را در این فاجعۀ 

ّ
و اهل احســاس انسان دوســتی اند، نباید مل

دردناک تنها بگذارند.
ت بــرادر خــود، از انصاریان پاکســتانی خود، 

ّ
یک بــار دیگر از مل

می خواهیم وارخطا و دســت وپاچه نشوند و فکر نکنند که گویا ما آمده ایم 
و دیگر دوباره نمی رویم، چنانکه دیروز نان شان را تقسیم نکرده ایم، امروز 
و فردا هم نان شان را تقســیم نخواهیم کرد. هیچ فشار اقتصادی برای شان 

به میان نخواهد آمد.
یک تن از شــخصیت های بســیار عمدۀ پاکســتانی که روزی گورنر1 

صوبه سرحد بود، رو به یکی از مهمانان برادران عرب ما کرده، گفته بود:
»پیش از آمدن مهاجرین و مجاهدین، مشــکلات اقتصادی دامن گیر 
ما بود، مشــکلات امنی فراوانی ما را تهدید می کرد، از لحاظ سیاســی در 
مشــکلات بزرگ جهانی قرار داشتیم؛ امّا با آمدن مجاهدین آن قدر پولدار 

شدیم، آن قدر اقتصاد پاکستان رشد کرد که حالا نمی دانیم چه کنیم!«
یقینا که امنیّت مرزهای افغانستان و پاکستان حالا به قدری تأمین شده 
است که پیش از این در مناطق چندکیلومتری اطراف پیشاور بعد از پیشین 
بســیاری از انسان ها اختطاف می شدند؛ امّا امروز در دورترین نقاط قبایل 

هرکس آزادانه رفت وآمد می کند.
از لحاظ سیاســی هم پاکستان در محراق سیاســت های بین المِللی 
قــرار گرفت و از لحاظ قوت نظامی هم ما همه می دانیم که امروز به لطف 
خداوند پاکســتان، نسبت به روزهای پیش از آمدن ماوشما خیلی نیرومند 

است؛

1. استاندار. »مرکز تدوین«
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 لذا ما پیام امنیّت بودیم که به پاکســتان نازل شدیم، ما پیام وسعت و 
ت پاکســتان خیروبرکت را آوردیم، ما یک چتر 

ّ
وفرت بودیم که در میان مل

ت و حکومت پاکستان 
ّ
ت پاکستان بودیم که اکنون مل

ّ
بزرگ دفاعی برای مل

مطمین است از تجاوز روس ها.
خلاصه، ما یک عنصر پربرکتی بودیم که برای پاکستان آبروی سیاسی، 
امنیّت داخلی و غنای اقتصادی ایجاد کردیم؛ لذا نباید برادران پاکســتانی 
ما پشت این حرف ها بگردند، ما هرچه زودتر در اوضاع مساعد، دوباره به 

وطن و به کشور خود برمی گردیم.
برادران عزیز!

ت 
ّ
ما درحالی که از مشــکلات خود یاد می کنیم، دردها و رنج های مل

ت ما در فاجعه آمیزترین 
ّ
مسلمان را فراموش نکرده ایم، در این روزها که مل

دوره های تاریخ خود به مبارزۀ بی امان خود ادامه می دهد و با مشــکلات 
بزرگی از شــش طرف دســت وپنجه نرم می کنیم و از درودیوار بر روی ما 
ت فلسطین و کودکان آنان نیز چونان 

ّ
ت برادر ما، مل

ّ
مشکلات می ریزد، مل

کودکان ماوشما، چونان همین نوباوگان عزیز انقلاب، قیام کردند؛
بلی، ملت فلسطین چنان ملت افغانســتان -که با شعارهای تندشان 
»کِرِملِیــن«1 را بــه لرزه در آوردند- با ســنگ ها و چوب هــای خود، علیه 
ت فلسطین به 

ّ
دســته های جابر صهیونیزم2 قیام کردند که ما از این قیام مل

ــورتِ  ــه به ص ــت ک ــی اس ــۀ تاریخ ــک قلع ــن کاخ ی ــد و ای و می باش
َ
ــک ــن مَس ــور کاخ کِرِملِی 1. منظ

مجتمــع در قلــب شــهر مســکو ساخته شــده، نــام مشــهور ایــن کاخ، کِرِملِیــن اســت - کــه بــه  زبــان 
روســی به معنــای دِژ می باشــد - ایــن کاخ از چهــار قصــر، چهــار کلیســا و دیــوارِ کِرِملِیــن بــه همــراه 
ــیه  ــور روس ــکانِ رئیس جمه ــور اس ــن کاخ به منظ ــت. از ای ــه اس ــکیل یافت ــن تش ــای کِرِملِی برج ه

ــن« ــز تدوی ــود. »مرک ــتفاده می ش اس
ــا کــردن  ــوده کــه هدفــش برپ ــزم: یــک حرکــت سیاســی و مذهبــی متعصــب و افراطــی ب 2. صهیونی
ــط آن بــالای تمــام جهــان فرمانروایــی  دولــت یهــود در ســرزمین فلســطین می باشــد، دولتــی کــه توسُّ
ــه  ــد، کوهی ک ــت، گرفته ان ــع اس ــدس واق ــه در ق ــی ک ــون( کوه ــل صهی ــم را از )جَبَ ــن اس ــد. ای کن
گــروه صهیونیــه می خواهنــد بــالای آن هیــکل حضــرت ســلیمانZ را درســت کننــد و دولتــی بــه 
خــود برپــا کننــد کــه قــدس پایتخــت آن باشــد. حرکــت صهیونیــه بــه شــخص نمســاوی )هرتــزل( 
ــی شــمرده شــده و حرکــت  ــط می باشــد، شــخصی که داعــی اوّل به طــرف فکــر صهیون یهــودی مرتب
ــدرو و متعصــب  ــا نهــاده شده اســت. گروه هــای تن ــکار وی بن ــر آرا و اف ــزم در تمــام جهــان ب صهیونی
یهودیــان صهیونیســت، خواهــان به وجــود آوردن یــک کشــور یهــودی از راه قهــر و ســلطۀ نظامی انــد 
ــورد  ــد، در م ــات مزی ــت معلوم ــد. جه ــته باش ــه داش ــرات« ادام ــا ف ــل ت ــلاح »از نی ــه به اصط ک
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ت مسلمان که مسیر طبیعی خود را یافتند 
ّ
حیث یک قیام بسیار باارزش مل

ت های عرب 
ّ
و راه پیروزی خود را تشخیص دادند، استقبال می کنیم و از مل

ت 
ّ
می خواهیم، در پشت این قیام بایستند. در گذشته، قیام های تاریخی مل

فلســطین در محیط قیام و در سنگرگاه جِهاد و تظاهرات خیابانی اش ناکام 
نشــده بود؛ بلکه در گردهم آیی های حکومت ها ناکام شده بود و به ناکامی 

گرایید.
برادران عزیز!

هوا گرم است، بیش از این شما را تکلیف نمی دهم؛ امّا اعلان می کنم 
که جِهاد ما ادامه دارد، هجرت ما به پایان نرســیده تا زمانی که دارودســتۀ 
مزدور در افغانستان ســقوط نکند تا وقتی که دولت اسلامی در افغانستان 
تشــکیل نشــود، مبارزۀ ما ادامه دارد و تا زمانی که تجــاوز روس ها پایان 
نپذیرفته و آخرین فتنه گری های روســیه در افغانســتان به پایان نرسیده، ما 
از مبارزه دســت بر نمی داریم و بار دیگر به روس ها اعلان می کنیم، بیش 
ت مســلمان افغانستان به دشمنی ادامه ندهند و به واقعیت های 

ّ
از این با مل

ت افغانســتان تسلیم شــود و حکومت مجاهدین را به 
ّ
جِهادی و ارادۀ مل

رسمیت بشناسد و دارودستۀ مزدورش را بیش از این نمی تواند به پا ایستاده 
ت، دیگر توان مقاومت 

ّ
کند. آخر این بند ریگی او در برابر سیلاب خشم مل

 از بین می رود. امیدوارم بیش از این به رســوایی و شکست 
ً
را ندارد و حتما

ت 
ّ
خود صفات دیگری نیفزاید و تشویشــی را که از آیندۀ ارتباط خود با مل

 و بی پرده با زعامت افغانستان در میان بگذارد 
ً
افغانســتان دارد، مســتقیما

ت 
ّ
و رابطۀ آیندۀ کشــور خود را با افغانســتان انقلابی در روشــنی ارادۀ مل

افغانستان عیار کند.
ما از همه کشــورهایی که فریب خورده اند که گویا افغانســتان اکنون 
جنگش بــه پایان رســیده و بعدازاین جنگ، جنگ داخلی اســت، اعلان 
می کنیم کــه باید فریب این حرف های دروغین را نخورند؛ چون جنگ در 
افغانســتان، جنگ علیه تجاوز اجنبی اســت که ادامۀ آن تا هنوز هم دوام 

ــه  ــوری، ص:227، مراجع ــوش آش ــی، از داری ــنامۀ سیاس ــاب: دانش ــه کت ــزم« ب ــلاح »صهیونی اصط
ــن« ــز تدوی ــد. »مرک کنی
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دارد.
 حکومت نجیب و دارودســتۀ مزدورش پیش از اینکه در برابر خشــم 
ت افغانســتان به عنوان عناصر مزدور و جلاد و خائن 

ّ
ت، در محاکمۀ مل

ّ
مل

محاکمه شوند، باید راه فرار خود را پیش بینی کنند و به جاهایی که می توانند 
پناه ببرند.

از همــه برادران، افراد اردوی افغانســتان، از همه کارمندان دولت، از 
همه آن هایی که در کشور هستند، از همۀ شان می خواهیم باکمال اطمینان 

در انتظار آمدن حکومت اسلامی دقیقه شماری کنند؛
بلی، آمدن حکومت  شــان را -حکومت مَحبّــت، حکومت تقوی و 
ن واقعی- در این روزها 

ّ
طهارت، حکومت پیشرفت، حکومت ترقی و تمد

دقیقه شــماری کنند و فعالیت های خود را در جهت ســقوط دولت مزدور 
قوّت بیشتر بخشند.

دیگر نترســند، دیگر دروازه های زندان ها برای همیش بســته شــده و 
بسته شدنی است، دیگر لشــکریان مزدور، توبه نامه در برابر شما و باداران 

خود یکجا اظهار کرده و کردنی اند.
همه آنانی که به صفت ملیشه در پایگاه ها به سر می برند، هرچه زودتر 
پایگاه ها را به مجاهدین تســلیم بکنند، همه افسران اردو که اردوی مزدور 
افغانســتان را در اختیار دارند، هرچه زودتر بــه مجاهدین بپیوندند؛ چون 

ت ما بازی و فریب دشمنان را نخواهد خورد.
ّ
مل

مْ،1 وَلِسَائِرالمُسْلِمین.
ُ
ک

َ
فِرُاللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

ــن  ــا ای ــم( ب ــرزش می طلب ــه( آم ــما از الل ــود و ش ــه خ ــت، ب ــن اس ــن همی ــخن م ــم: س 1. )می گوی
ــگاه:  ــد. ن ــه می دادن ــان را خاتم ــی سخنرانی های ش ــش، گاه گاه ــاران مبارک ــرY و ی ــه، پیامب جمل
ــان، شــمارۀ حدیــث: 3828 و السلســلة الصحیحــة، از ناصرالدیــن آلبانــی، شــمارۀ حدیــث:  ابــن حِبَّ

2803. »مرکــز تدویــن«



خطابۀ یک صدوهفتادوششم
ین افغانستانی مقیم پاکستان در میان مجاهدین و مهاجر

ند لیث چترال، پاکستان؛
ُ

مکان: مسجد غ
تاریخ: 22 اسد 1367 هـ ش.
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ی آلِهِ وَصَحبِهِ وَمَن والاه؛1 
َ
ی رَسُول الله وَعَل

َ
لامُ عَل لاةُ وَالسَّ ه وَالصَّ

ّ
 لل

ُ
حَمْد

ْ
ال

امّا بعد:
خیلی ها جای خوشــی و سعادت است که با شــما برادران عزیز، با 
بات و رباط، در سنگرهای خون و 

َ
شــما چهره های پرازنور -که با جِهاد و ث

ل مشکلات بی نهایت، به سر می برید- دیدار دارم. شهادت، با تحمُّ
با شمایی که با مشکلات عظیم پنجه نرم کردید و اما هیچ نوع تکلیف 

و رنج مانع پیشروی جِهاد و استقامت تان نشد.
اینک به لطف خداوند امروز در مرحلۀ جدیدی از انقلاب قرار داریم 
ت 

ّ
ت فخرآفرین افغانستان؛ بلکه قیام و پیروزی مل

ّ
که نه تنها به سرفرازی مل

ما بزرگ ترین معجزۀ دوران معاصر است، روزی شعری از جامی را خواندم 
که با این مطلب شروع می شد:

ای به سراپردۀ یثرب به خواب
خیز که شد مشرق و مغرب خراب2

 در آن دوران و در آن روزگاری که جامی به سر می برد، با آنکه روزهای 
شکســت مســلمانان نبود؛ امّا باز هم او رنج می برد که مسلمانان در اوج 

قدرت نیستند.
 آن روز جامی به پیامبر گرامی خطــاب کرده که ای پیامبر! برخیز که 

1. همــۀ ســتایش و عظمــت ویــژۀ یــزدان اســت و صــلات و درود بــر فرســتادۀ خــدا و بــر خانــواده و 
یــاران و دوســتداران او بــاد. »مرکــز تدویــن«

2. جامــی، نورالدیــن عبدالرحمــن، هفت اورنــگ، تحفــة الحــرار، بخــش 11، نعــت چهــارم. »مرکــز 
ین« تدو
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دنیا همه در فســاد غرق است، برخیز که جهان اســلام خراب است؛ امّا 
امروز که مسلمانان افغانستان، به لطف الهی در مرحلۀ پیروزی رسیده اند، 
خطاب ما چنین اســت که ای پیامبر گرامی برخیز که امّت ناتوان و محروم 

تو در افغانستان قیام کردند تا فساد مشرق و مغرب را درهم بکوبند!
برخیز که این امّت ناتوان تو دامن فســاد و فتنه ها را برچیدند و اکنون 
دیگــر به لطف الهی و با پیروی از ســنّت جِهاد تو، امروز مســلمانان در 
مرحلۀ نصرت رسیده اند، یک طاغوت فسادکار شرقی را دندان شکستند و 
امید اســت که همه طاغوت ها را در شرق و غرب درهم بکوبند و سرانجام 
مســلمانان به عزّتی که خدا در قرآن بیان فرموده اســت که »عزت خاص 

خدا، پیامبر و مؤمنان است«،1 برسند.
برادران گران قدر!

ت مســلمان ما سرمایۀ بس 
ّ
باید بدانیم که امروز دســتاورد جِهاد مل

گران بها و بزرگ اســت که شما آن را به دســت آورده اید، لشکریان شرق و 
غرب اگر در پهلوی هم می ایستادند، نمی توانستند لشکر سرخ را شکست 

بدهند.
ت ما به راستی بزرگ ترین معجزۀ دوران معاصر 

ّ
حادثۀ پیروزی و قیام مل

ما و بلکه در دوره های تاریخ امّت اسلامی است؛ لذا برادران عزیز! انقلاب 
خود را، خون شهدای عزیز خود را نباید از یاد ببریم.

روزهایی را که ما در برابر لشــکریان الحاد در برابر مزدوران کمونیزم، 
در ضعف و ناتوانی بودیم، به یاد بیاوریم که در چه وضعی قرار داشــتیم و 
به بیان قرآن کریم: آن روزهــا را هم به یاد بیاوریم که همۀ ما در خانه های 
خود مطمین نبودیم و هر که به دل بیم داشت2 که از خانه اش توسّط نیروی 

مُؤْمِنِینَ﴾»مرکز 
ْ
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِل عِــزَّ

ْ
ــهِ ال

َّ
1. اشــارتی اســت بــه ایــن بخشــی از آیــۀ 8 ســورۀ منافقــون: ﴿وَلِل

ین« تدو
 

ٌ
ــل لِی

َ
ــمْ ق نتُ

َ
 أ

ْ
 إِذ

ْ
ــرُوا

ُ
ک

ْ
ــت: ﴿وَاذ ــه اس ــت کریم ــن آی ــه ای ــهید ب ــتاد ش ــارت اس ــم اش ــه اعل 2. والل

ــنَ  ــم مِّ
ُ
ک

َ
ــرِهِ وَرَزَق ــم بِنَصْ

ُ
ک

َ
د یَّ

َ
ــمْ وَأ

ُ
آوَاک

َ
ــاسُ ف ــمُ النَّ

ُ
ک

َ
ف

َّ
ط

َ
ن یَتَخ

َ
ــونَ أ

ُ
اف

َ
خ

َ
رْضِ ت

َ
ــي ال ونَ فِ

ُ
عَف

ْ
ــتَض سْ مُّ

ــدك و  ــی ان ــن، گروه ــما در زمی ــه ش ــی را ک ــد هنگام ــاد آوری ــه ی رُونَ﴾ )و ب
ُ
ــک

ْ
ش

َ
ــمْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ــاتِ ل بَ یِّ

َّ
الط

مســتضعف بودیــد می ترســیدید مــردم شــما را برباینــد. پــس ]خــدا[ بــه شــما پنــاه داد و شــما را بــه 
یــاری خــود نیرومنــد گردانیــد و از چیزهــای پــاك بــه شــما روزی داد، باشــد کــه سپاســگزاری کنیــد.( 

ــن« ــز تدوی ــال/26. »مرک ــورۀ انف س
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پولیس مزدور برده می شود و چه بسا از برادران ما، علمای محترم ما، جوانان 
پاک دل ما، حتّی کودکان معصوم ما در نیمه شب ها، توسّط لشکریان ظالم 
و پولیس خون آشام خلق وپرچم و پیش از آن در دوران داود1ِ غدار از منازل 
خود به سوی زندان ها برده می شــدند و در شکنجه گاه های دشمنان اسلام 

عزیز و میهن عزیز تعذیب می شدند و به شهادت می رسیدند.
این روزها هم گذشــت، در اثر همین شکنجه ها و فشارها بود که بیش 
از پنج میلیون از فرزندان کشور آواره و بیچاره به گوشه های مختلف جهان 
پراکنده شــدند. آن روزها گذشــت که ما حتّی توان مقاومت در برابر یک 
پاســگاه پولیس را هم نداشــتیم؛ روزهایی را هم به یاد داریم که لشکریان 
منظم دشمن در برابر نیروهای ضربتی جِهادگران مؤمن ما یکسره سِلاح را 
به زمین می گذاشتند، آن روزها که به سنگ و چوب و چماق می جنگیدیم، 
آن جنگ، به جنگ سِــلاح های پیشــرفته تبدیل شــد، چنانکه تانک های 
ســوخته و از کارافتادۀ دشمن توسّط مجاهدین در هر بیشه و قریه و در هر 

کوه و برزن به چشم می خورد.
دیــروز برادری قصه می کرد: در یکی از قریه های پنجشــیر یک تانک 

1. ســردار داود خــان پســر ســردار محمّــد عزیزخــان فرزنــد محمّــد یوســف خــان پســر ســردار یحیــی 
خــان فرزنــد ســلطان محمّــد خــان طلایــی و اولاد ســردار پاینــده محمّــد خــان محمّدزایــی می باشــد 
کــه در 72 ســرطان ســال 8821 هـــ ش، در شــهر کابــل بــه دنیــا آمــد، پــس از پایــان تعلیمــات ثانــوی 
نظامــی، در ســال 1391 م، وارد دانشــکدۀ افســران اردو گردیــد. در دوران دهــۀ 0391 و 0491 م، وی 
در پُســت های گوناگونــی ایفــای وظیفــه کــرد. در ســال های 9491 – 0591 م، وزیــر دفــاع و از ســال 
3591 تــا 3691 م، به عنــوان نخســت وزیر کشــور بــود. ظاهرشــاه، پادشــاه افغانســتان، او را در ســال 
وَسُــل بــه کودتــای نظامــی ســرد، ظاهرشــاه 

َ
3691 م، برکِنــار کــرد. در 62 ســرطان 3531 هـــ ش، بــا ت

پســرِ کاکایــش را از ســلطنت خلــع کــرد، نظــام جمهــوری را بنــا نهــاد، وی از ابتــدا دارای افــکار چپــی 
و یــک ناسیونالیســت بــود. از ایــن رو بــا حــزب دموکراتیــک، به ویــژه شــاخۀ پرچــم، روابــط نزدیکــی 
ــا اســتفاده کــرد. پــس از پیــروزی بــرای کادرهــای ایــن جنــاح،  داشــت و از آن هــا در پیــروزی کودت
ــه می شــود کــه در اواخــر ســال های قدرتــش از مســکو و  پُســت های مهــم و کلیــدی داده شــد، گفت
ــور 7531 هـــ ش، حــزب دموکراتیــک  ــای 7 ث ــه گرفــت. به هرحــال؛ پــس از کودت از چپی هــا فاصل
خلــق، داود را بــا 93 نفــر از اعضــای فامیلــش بــه قتــل رســانیدند. در مــورد داود خــان می توانیــد، بــه 
ــتقبلِ  ــار، مس ــرِ جنایت ب ــن، حاض ــتۀ ننگی ــان در گذش ــردار داود خ ــد: س ــگاه کنی ــل ن ــای ذی کتاب ه
ــان، از  ــت داود خ ــیمای زعام ــرطان و س ــن، 62 س ــز تدوی ــال 1041 مرک ــر س ــاک« )fdp(، نش هولن
یــق فرهنــگ و اکــرم، عاصــم، نگاهــی 

ّ
اســتاد شــهید، افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر از میــر محمّدصد

بــه شــخصیت، نظریــات و سیاســت های ســردار محمّــد داود، ســال چــاپ 0831 هـــ ش، انتشــارات 
میــزان. »مرکــز تدویــن«
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غول پیکر دشمن را ازیک طرف و تانک دیگر را از طرف دیگر دریا گذاشته 
و بالای آن ها پل بنا کردند.

ران ومنجان«1 آمده اند، حکایت می کنند، 
ُ
برادران مجاهدی که از راه »ک

طیاره های دشــمن که توسّــط مجاهدین ســقوط داده شــده اند، به شکل 
مهمان خانــه در قرارگاه های نظامی تبدیل شــده و مجاهدین در روزهای 
برف و ســردی در همین طیاره ها شب را ســپری می کنند و حلبی ساز های 
ما، از آهن همین طیاره های ســقوط داده شده، دست ساخت های خود را 

می سازند.
ایــن روزها هم به لطف پروردگار شــامل حال ما شــد، روزهایی که 
روس ها می گفتند: ما آمدیم تا برنگردیم، آمدیم تا به آب های گرم برســیم 
و بــه نقاط دیگر جهان، قشــون خود را جابه جا کنیــم؛ امّا آن روزها دیگر 
گذشت؛ مگر امروز هر جنرال و سیاســت مدار روسی اعتراف می کند که 
ما دیگر از افغانستان برگشــته ایم، از همه نقاط افغانستان می رویم و دیگر 
نه تنها در افغانستان؛ بلکه در هیچ کشوری ما قصد تجاوز نداریم، برای ما 

دیگر اجازه بدهید که لشکرهای خود را به سلامت از افغانستان بکشیم.
امروز می بینیم که روس ها رؤسای کشورهای اسلامی و سیاست مداران 
جهان ســوّم2 را واسطه می سازند تا مجاهدین در قضایای مختلفی با آن ها 
بنشینند و حرف بزنند. امروز از زبان جنرال های روسی همان بادران حزب 
خلق و پرچم می شنویم که اعلان می کنند که دیگر دارودستۀ خلق وپرچم – 
همین هایی که روزی فریاد می کشیدند: حزب خلق، حزب خلاق!، حزب 

ران ومُنجــان: یکــی از شهرســتان های اســتان بدخشــان در مــرز میــان پنجشــیر و نورســتان 
ُ
1. ک

اســت کــه حــدود 5188 کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و جمعیّــت آن در ســال 1398 هـــ ش، حــدود 
9720 نفــر تخمیــن شــده اســت کــه دارای 42 روســتا می باشــد. نــگاه: پروفایــل ولایــت بدخشــان، 
چشــم انداز انکشــاف اقتصــادی و اجتماعــی،)pdf( نشــر ســال 1398 هـــ ش، وزارت اقتصــاد 

ــن« جمهــوری اســلامی افغانســتان. »مرکــز تدوی
2.اصطــلاح جهــان ســوّم: بــرای اوّلین بــار توسّــط یــک اقتصــاددان فرانســوی بــه نــام »آلفــرد ســووی« 
بــه کار رفــت، منظــور از آن، کشــورهایی اســت کــه ازلحــاظ ســطح توســعه در وضعیتــی پایین تــر از 
ط 

ّ
ــرِ ایــن کشــورها، مدت زمانــی تحــت تســل قدرت هــای بــزرگ و متوسّــط جهــان قرارگرفته انــد، اکث

ــگاه:  ــد. ن ــن ببرن ــلطه را از بی ــن س ــار ای ــته اند، آث ــوز نتوانس ــته اند و هن ــتعمارگر زیس ــای اس قدرت ه
فرهنــگ سیاســی آرش، ص: 052. »مرکــز تدویــن«
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انقلاب هفت ثور، همیشــگی و ابدی است- کاسۀ شکسته ای می ماند که 
دیگر هیچ امکان پیوند ندارد؛ این کوزه دیگر شکســته و این کاسه دیگر از 
ت 

ّ
کار افتاده اســت، دیگر نمی توانند روس ها با این کاسۀ شکسته خون مل

مظلوم افغانستان را بنوشــند. امروز اعتراف می کنند که آیندۀ افغانستان در 
قلمرو انقلاب اســلامی است و بنیادگرایان حکومت آینده را در افغانستان 

تشکیل می دهند.
برادران عزیز!

امروز ما در مرحلۀ بسیار حسّاس انقلاب اسلامی قرار داریم؛ ما باید 
بفهمیم که دستاوردهای انقلاب ما چیست؟ در این مرحله چه کاری باید 

انجام بدهیم؟
 همۀ شما می دانید که این همه تلاش های شما و همه اهداف شما 

ً
یقینا

در این نقطه خلاصه می شــود تا ریشه های فســاد را برچیند و دولت عدل 
اسلامی را در افغانســتان محکم بسازید و لشکریان دشمن را از کشورتان 

بیرون برانید.
 جَلاله- دشــمن راه فرار را اختیار 

ّ
 امروز که به لطــف خداوند -جَل

کرده اســت، باید برای تشکیل دولت اسلامی تان سخت کار کنید، سخت 
 جَلاله- دادید، باید 

ّ
متوجه باشــید که این خون هایی را که در راه خدا -جَل

ضایع نشود، سخت ملتفت باشید که شما به خاطرِ یک هدف خاص و یک 
مقصود بســیار بزرگ جِهاد کردید و اکنون در این مرحله رسیده اید که باید 

آن آرمان والای شما در افغانستان پیاده شود.
 اگر خدای ناخواســته مــا بعد از پیروزی در میــدان جنگ، از لحاظ 
سیاســی در تشکیل حکومت اسلامی ناکام شویم، گویا که ما هیچ کاری 
نکرده ایــم و هیچ نتیجه ای نگرفته ایم، ما کشــت کردیــم و بیگانگان درو 

می کنند و دانه می چینند و این کار را مسلمان عاقل و باهدف نمی کند.
هدف ما تشــکیل دولت اســلامی است تا تشــکیل دولت اسلامی 
انقلاب ما ادامه دارد، در راه پاســداری از آیندۀ افغانســتان، همه مکلفیت 

داریم که دولت اسلامی خود را حفظ کنیم و از آن پاسداری کنیم.
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خوب، در راه پاســداری دولت اسلامی چه کارهای را برادران مجاهد 
ما باید انجام بدهند؟

تشــکیل دولت اسلامی بدون داشــتن پلان های منظم و داشتن ادارۀ 
مرکزی جِهادی و یکپارچگی و وحدت رهبری جِهادی مان ناممکن است.
حضرت عمر فاروق -رضی الله تعالی عنه- می فرماید: »لا إسلام إلا 

بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة«1
یعنی اســلام را نمی توانیم پیاده کنیم؛ مگر اینکه یک دولت اسلامی 
تشــکیل دهیم و دولت اسلامی را تشکیل داده نمی توانیم تا نظم و دسپلین 

و اطاعت اسلامی وجود نداشته باشد.
شما می بینید که در حسّاس ترین اوضاع تاریخ اسلامی، مسلمانان تا 

چه حد به تشکیل دولت اسلامی توجّه کرده اند.
در عهد فاروق اعظم~ آنگاه که او مجروح و زخمی شــد، شورایی 
را تعییــن کرد و پاســدارانی را در اطراف آنان گذاشــت و امر داد تا زمانی 
که ایشــان امیر اســلامی خود را تعیین نکنند، هیچ کــس حق ندارد که از 
اینجا برآید؛ و وقتی که امیر اســلامی حتّی از میان همین اعضای شــوری 
که »اصحاب کبار« بودند، انتخاب شــد و هرکسی سرپیچی کرد، سرش 

را بزنید.«
به این اندازه تشــکیل دولت اســلامی و امارت اسلامی برای ما مهم 
است. جبهات جِهادی دیروز ما به هرشکل و نظمی که بودند، به جای خود 
بســیار باارزش و در دوران خود بســیار خیلی مهم و مفید بودند؛ امّا حال 
این جبهات ما که در مرحلۀ تشــکیل دولت اسلامی قرار، باید گروپ های 
خرد ما در گروپ های بزرگ متشکل شوند. به سطح ولسوالی ها، به سطح 

1. متــن کامــل ســخن حضــرت عمــر فــاروق ایــن اســت: ﴿إنــه لا إســلام إلا بجماعــة ولا جماعــة 
إلا بإمــارة ولا إمــارة إلا بطاعــة فمــن ســوده قومــه علــی الفقــه کان حیــاة لــه ولهــم ومــن ســوده قومــه 
علــی غیــر فقــه کان هــلاکا لــه ولهــم﴾ یعنــی اســلامی در نبــود جماعــت و جماعتــی در نبود امــارت و 
گاهانــه بــه ســیادت و  دولــت و دولتــی در نبــود اطاعــت وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، اگــر مــردم کســی را آ
گاهانــه بــر  رهبــری گماشــتند، مایــۀ حیــات خــود و مردمــش خواهــد شــد و امــا اگــر مــردم کســی را ناآ
مســند قــدرت نشــاندند، ایــن کار مایــۀ نابــودی او و مــردم خواهــد شــد. نــگاه کــن: ســنن الدارمــي، 

جـــ1، صـ19. »مرکــز تدوین«
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ولایات، به ســطح چندین ولایت و به ســطح کل افغانســتان تشکیلات 
 درســت کنیم تا اینکه مــا بتوانیم یک نظم 

ً
مرکــزی جِهادی خود را کاملا

جهادی سرتاسری و یک اردوی سرتاسری را تشکیل دهیم.
البته تشــکیل تنظیم سرتاســری به معنای این نیست که گروپ های 
ی خلع سِلاح شوند و جهادشان 

ّ
مجاهد ما که دیروز کار کردند، امروز به کل

را نادیده بگیریم، چهره ها و شــخصیت های دیگر را روی کار آوریم؛ بلکه 
همین گروپ های جهادی ما نقش شــان سازنده تر و نیروی شان باید بیشتر 

قوی شود.
این ها بایــد در همــه قضایای افغانســتان مطرح شــوند، این ها در 
گروپ هــای خرد خود باقی نمانند، باید به حیث قوماندان ها و گروپ های 
محکم در ســطح انقلاب، در سطح همۀ افغانســتان مطرح بوده باشند و 
بایــد در تاریخ امروز و فردای افغانســتان نقش جهادی شــان را درســت 
تثبیــت کنند و باید مردم بفهمد و دنیا خبر شــود که این گروپ های ما در 
کدام مناطــق چه کارهایی را انجام دادند. ما به هیچ کس حق نمی دهیم که 
رد بکنند و نام شــان را زیر ابرهای گمنامی پایمال 

ُ
ایــن قهرمان های ما را خ

بســازند؛ بلکه هر قهرمان ما در اوضاع کنونی جِهادی ما باید بیشتر مطرح 
شود.

به این اساس، باید این قهرمان ها در یک نظم سرتاسری گردهم آیند، 
نظــم جهادی ما به معنای خردکردن این عزیزان نیســت؛ لذا ما که در راه 
تشکیل یک دولت اسلامی تلاش می کنیم؛ باید همه ولایات ما: بدخشان 
به تخار، تخار ما به کندز، کنر، پکتیا و قندهار باید همۀ افغانستان یکی به 

دیگر مربوط شوند.
برادران عزیز!

کشور هندوستان همیشه ضد ما شعار می داد؛ امّا امروز نماینده هایش 
را می فرستد تا به مجاهدین دیدار و گفت وگو کند. حکومت هند در هرجا 
ضد حکومت اســلامی در افغانســتان اعتراض می کند؛ امّا در خفا به ما 
خواهان دیدار می شود. همین طور بسیار کشورهای دیگری که دیروز هیچ 
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میلی به افغانستان نداشتند، امروز به ما تمایل دارند.
بیایید ماوشما ملتفت بوده باشیم که دست های زیادی در کار است و 
من یک مطلب را همیشه می گویم که دشمنان ما به خاطرِ سرکوبی جبهات 
و قدرت های نیرومند جِهادی در هرعصری سخت تلاش کرده و می کنند.
دولــت اموی1 که از بزرگ ترین و پرقدرت ترین نیروی انقلابی بود، در 
ن به نام محمّد بن علی2 بن عبدالله 

َ
برابر آن، جنگ ها صورت گرفت. یک ت

بن عباس-رضی الله عنه- وقتی که می خواســت دولت اموی سقوط کند، 
یک تعداد مردم را خواســت و گفت: شما هیچ کاری دیگر نکنید، حاجت 
ح شوید و بجنگید، تنها کافی است که تبلیغات کنید. 

ّ
نیست که شما مسل

او دوازده نفر را تعیین کرد، به نام نقیب و هفتاد نفر دیگر را به عنوان همکار 
برای شــان موظف ساخت و آنان را به شهرهای خراسان فرستاد و یک مرکز 
را در مکۀ مکرمه و یکی را در خراســان تأسیس کرد و همه ساله معلومات 
خود را در مکۀ مکرمه بررسی می کردند، خلاصه، چنان تبلیغات آن ها بالا 
گرفت که ســرانجام دولت اموی ســقوط کرد و به جای آن دولت عباسی3 

روی کار آمد.
خلافت بزرگ عثمانی4 هم توسّــط تبلیغات شدید انگلیس ها در نظر 

1. خلافــت / دولــت امویــان: از 04 تــا 231 هـــ ق، ادامــه داشــت و نخســتین خلیفــۀ امــوی حضــرت 
مُعاویــه بــن ابــی  ســفیان~ و آخریــنِ آن مــروان بــن محمّــد بــود. نــگاه: تاریــخ سیاســی اســلام، از 

دکتــور حســن ابراهیــم حســن. »مرکــز تدویــن«
ــد  ــرت محمّ ــی حض ــر گرام ــاس، کاکای پیامب ــد عب ــه و فرزن ــد عبدالل ــی فرزن ــد عل ــد فرزن 2. محمّ
ــۀ اوّل  ــدر دو خلیف ــد. او پ ــد ش ردن متول

ُ
ــع در ا ــه واق ــود. وی در حمیم ــلام- ب ــلاة والس -علیه الص

ــگاه:  ــت. ن ــده اس ــه ش ــی گفت ــای عباس ــای خلف ــن رو نی ــود و از ای ــور( ب ــفاح و منص ــی )س عباس
ــن« ــز تدوی ــعد. »مرک ــن س ــری لاب ــات الکب الطبق

3. خلافــت / دولــت عباســی : مــدت پنــج قــرن ادامه داشــت کــه از ســال 231 هـ ق، شــروع و تا ســال 
656 هـــ ق، ادامــه پیــدا کــرد. ابوالعبــاس عبداللــه بــن علــی از خانــدان حضــرت عبــاس~ اوّلیــن 
کســی اســت کــه از ایــن خانــدان بــه قــدرت رســید و تــا زمانــی کــه بغــداد بــه دســت »هلاکوخــان« 
ــم  ــن ابراهی ــور حس ــلام، از دکت ــی اس ــخ سیاس ــگاه: تاری ــد. ن ــت کردن ــرد، حکوم ــقوط ک ــول س مُغ

حســن. »مرکــز تدویــن«
4. خلافــت / دولــت عثمانی هــا: ازنظــر وســعت و مــدت دوام، در جهــان اســلام بی ســابقه و بی نظیــر 
ــان  ــن ارطغــرل و شــمارۀ آن ــام او منســوب شــده اند، عثمــان ب ــه ن ــه ب ــن سلســله ک ــود. مؤســس ای ب
ــود. انقــراض ایــن دودمــان در نتیجــۀ برقرارشــدن  ــان عبدالمجیــد دوّم ب 38 تــن و آخریــن خلیفــۀ آن
حکومــت جمهــوری بــوده اســت. آل عثمــان یــا پادشــاهان عثمانــی؛ قریــب ســه قــرن کمــال اقتــدار 
ــا  ــرات، از اســتپ های روســیه ت ــا ف ــوس اطلــس ت ــی از اقیان ــی عثمان داشــته اســت. قلمــرو حکمران
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مردم شوم شد و در نتیجه انقلابی را به راه انداختند و خلافت عثمانی ها را 
که عمری به اسلام خدمت کرده بود، سقوط دادند.

پس باید ســخت متوجه بوده باشید و به تبلیغات دشمنان اسلام باور 
نداشته باشید که دشمنان ماوشما به انواع مختلف در بین جبهات، از چینل 
قومیت، ملیت و غیره دســت به تبلیغات می زنند و فساد به وجود می آورند 

و به نفع خود بهره برداری می کنند.
شــما برای آینده و نظم افغانســتان خود را آماده بســازید. افغانستان 
در آینده از شماســت، آیندۀ افغانســتان دیگر به دست آن کسانی که جهاد 
نکرده اند، نیست. ادارۀ قریه ها، شهرها و ادارۀ کل افغانستان به دست شما 
برادران مجاهد اســت. شــما هرجا که می روید، نظم و ادارۀ خود را قوی 
کنید و خداوند خود مشکلات شما را حل می کند. مجاهد چنان قدر دارد 

که رسول اللهY می فرماید:
»جهاد حریم خداوند اســت و خداوند به محبوب ترین بندگان خود 

تکت دخول به این حریم را می دهد.«1
به هرکســی اجــازه ورود به این حریــم را نمی دهد و ایــن حریم، به 
اصطلاح بی در و دروازه نیســت که هرکس خواست، داخل آن شود؛ بلکه 

فقط برادران مجاهد می توانند که وارد این حریم خداوند شوند.
برادران عزیز!

ما إن شــاءالله در مرحلــۀ وحدت و یک پارچگی کلی نزدیک شــده 
 اتحاد اسلامی 

ً
می رویم، احزاب مختلف با هم نزدیک شده می روند، فعلا

مجاهدین افغانستان که شــامل هفت گروپ است، با هم در قضایا بسیار 
نزدیک اند. جمعیّت با دو گروه دیگر )اتحاد اســلامی و حزب اســلامی 

ــراق و  ــا ع ــیاه ت ــای س ــرقی دری ــوب ش ــلام از جن ــان اس ــزی جه ــق مرک ــه در مناط ــرا و از جمل صح
حجــاز، شــامل ســوریه، فلســطین و مصــر، امتــداد داشــت. هیــچ دولــت دیگــری قبــل یــا بعــدازآن، 
چنیــن زنجیــره ای از مناطــق را تحــت کنتــرول خــود نگرفتــه بــود. پــس از ســه قــرن؛ دورۀ ضعــف و 
ــان شــروع و بســیاریِ از ممالــک مفتوحــه از تصــرف ایشــان خــارج شــد. مشــهورترینِ  انحطــاط آن
ایــن سلســله ســلطان محمّــد ثانــی معــروف بــه فاتــح اســت کــه در ســال 857 هـــ ق، قســطنطنیه را 
ــخ اندیشــۀ  ــگاه: معجــم النســاب، ج: 2، ص: 139 - 140، لغت نامــۀ دهخــدا و تاری ــح کــرد. ن فت

سیاســیِ اســلام از عصــر پیامبــر تــا امــروز، از آنتونــی بلــک، ص: 315. »مرکــز تدویــن«
1. به سند این حدیث دست نیافتیم. »مرکز تدوین«
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مولــوی صاحب خالــص( در راه یک پارچگی و وحــدت کامل قدم های 
بسیار پیشرفته تری گذاشته ایم. ما باید با همه برادران خود، در همه جبهاتی 
که هستند وحدت و یک پارچگی داشته باشیم و در این مرحله باید هرکسی 

در راه وحدت و یک پارچگی خیلی کوشا باشد.
برادران عزیز!

خدمات و کارهای برادران پاکستانی خود را در رابطه به جهاد افغانستان 
هرگز فراموش نمی کنیم. تاریخ افغانستان همیشه  قدر این فداکاری ها را به 
یاد خواهد داشــت، مشکلاتی را که مردم پاکستان به صورت عموم و مردم 

چترال1 به صورت خاص کشیده اند را ما فراموش نمی کنیم.
در کل، باید ســخت ملتفت بوده باشــید که شــما عزیزترین بندگان 
 جَلاله- به افغانســتان درهای رحمت خود را 

ّ
خداوندیــد و خداوند -جَل

باز کرده اســت؛ لذا افغانستان یک سرزمین پاک، باتقوی و باطهارت شده 
است.

برادران!
دنیای اســلام شما را دوست دارد، دیروز دو موی سفید از سوریه آمده 
بودند، از من می خواســتند که به آنان اجازه داده شود تا بروند مجاهدین را 
ببینند؛ یعنی آنان حتّی از دیدن شــما خوشحال می شوند و این مقام بزرگی 

است که خداوند برای تان بخشیده است.
خداونــد همیش شــما را در پناه عنایت خود نگاه کند، إن شــاء الله 
افغانســتان به زودی آزاد و دولت اســلامی در حال تشــکیل شدن است، 

کوشش کنید نظمی که به وجود آمده، آن را گسترش بدهید.

1. ایالــتِ چتــرال: به نام هــای چتــرار کاشــغر و قاشــقار -نیــز- یــاد شده اســت، در دامنه هــای 
ــی و  ــمال مغرب ــرحد ش ــت س ــای ایال ــمت های علی ــش، در قس ــای هندوک ــله کوه ه ــی سلس جنوب
قســمت انتهــای شــمالی وادی دریــای کنــر، در فاصلــۀ 150 میــل از گلگیــت و 200 میــل از پیشــاور 
موقعیــت دارد. چتــرال توسّــط کوتل هــای متعــددی بــا بدخشــان و کنــر وصــل اســت، مرکــز ایالــت 
ــکندر  ط س

ّ
ــل ــت تس ــی تح ــف زمان ــای مختل ــت در مقطع ه ــن ایال ــت، ای ــرال اس ــهر چت ــرال، ش چت

ــع  ــف، تاب ــام مختل ــان در ایّ ــرال هم چن ــت. چت ــرار داشته اس ــا ق ــن و مغول ه ــی، اردوی چی مقدون
www.zamanifamily.com /PDF_ :ــگاه ــت. ن ــز- بوده اس ــمیر -نی ــتان و کش ــانِ افغانس بدخش

ــن« ــز تدوی Files. »مرک
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شورای نظار1 مربوط به همه برادران است؛ لذا باید یکی پهلوی دیگری 
قرار بگیرید. از علمای محترمی که در قســمت جبهات کوشش کرده اند، 

تشکر می کنم. خداوند علمای ما را برای اسلام حفظ کند.
علما، وارثان انبیاء -علیهم الصلاة والســلام- اند، باید مردم را به راه 
حق دعوت کنند. از اســتادانی که نوجوانان ما را تربیه می کنند، نیز تشکر 
می کنم. انقلاب ما فقط انقلاب تفنگ نیســت؛ پس باید افراد ما در ساحۀ 

عقیده تربیه شوند.

1. شورای نظار: برای هماهنگی بیشتر در مُبارَزه علیه اشغال افغانستان توسّط شوروی و مقابله با رژیم 
کمونیستی افغانستان ایجاد شده بود. احمدشاه مسعود اساس سازمانی را در15 قوس 1362هـ. ش، 
مِش« ولایت / استان تخار 

َ
در جلسه ای از فرماندهان جمعیّت اسلامی افغانستان در شهرستان »اِشک

 در جلسۀ مشابه در خاواکِ پنجشیر »شورای نظار« نام گرفت. شورای نظار در دورۀ 
ً
گذاشت که بعدا

ل های چریکی افغانستان تبدیل شد 
ُّ
شک

َ
جِهاد مردم افغانستان، به یکی از منظم ترین و پرقدرت ترین ت

و در تحوّلات بعدی و سقوط رژیم کمونیستی نقش عمده ای را ایفا کرد. این جنبش بعد از پیروزی 
 از سوی مؤسس و اعضایش ملغی اعلام شد و اعضایش 

ً
مجاهدین و تشکیل دولت اسلامی، رسما

کارهای سیاسی خویش را در حزب سیاسی پرقدرت جمعیّت اسلامی افغانستان ادامه دادند. نگاه: 
کتاب: سال های تجاوز و مُقاوَمَت، از محمّداکرام اندیشمند. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک صدوهفتادوهفتم
پس از بازگشت از سفر به ولایات شمالی افغانستان در میان 

ین مجاهدین و مهاجر
مکان: اسلام آباد پاکستان،
تاریخ: 25 میزان 1367

هفته نامۀ مجاهد؛ شمارۀ 13، شنبه، 30 میزان 1367 هـ ش.
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ی؛ امّا بعد[:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَلا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
]ال

ین گرامی! با تشکر از حاضر
لازم می بینم که در آغاز از خدمات ارزشمندِ شهید ضیاءالحق که در 
ت افغانستان و مجاهدین افغانستان، خدمات فراموش ناشدنی 

ّ
ارتباط به مل

ت 
ّ
انجام داده بود، به نیکی یاد بکنم و همچنان از پشــتیبانی و همکاری مل

برادر خود پاکستان، به قدر و نیکی متذکر شوم.
به تاریخ هشت سپتامبر، ســفر پنج هفته ای به داخل کشور داشتم که 
از ولایات بدخشــان، کاپیسا، پروان و تخار، دیدار به عمل آمد و تا فاصلۀ 
 شــصت کیلومتری کابل، همراه با فرماندهان و مجاهدین مسافرت 

ً
تقریبا
کردم.

با قوماندان های ولایــات ازجمله: برادر آرین پــور،1 برادر عبدالحی 

1. اســتاد غلام محمّــد آرین پــور: از مجاهــدان نامــدار و مبــارز ســرزمین ماســت کــه در ســال 1325 
ورچــی« شهرســتان کشــم اســتان بدخشــان زاده شــد. تعلیمــات ابتدایــی 

ُ
ن گ

َ
هـــ ش، در روســتای »ک

را در زادگاهــش فــرا گرفــت و بعــد از فراغــت از مکتــب متوســطۀ کشــم در ســال 1347 غــرض ادامــۀ 
تحصیــلات عالــی ثانــوی بــه کابــل آمــد و همین جــا بــود کــه اســتاد آرین پــور بــا داکتــر محمّدعمــر 
شــهید و دیگــر بــرادران همفکــرش، مُبــارَزه را علیــه نظــام الحــادی آن وقــت در افغانســتان آغــاز کــرد. 
وی در ســال 1348 رابطــۀ فکــری اش را بــا رهبــر شــهید پروفیســور برهان الدیــن ربانــی برقــرار کــرد. 
ایــن رزمنــدۀ مؤمــن در اثــر فشــار نظــام خونخــوار وقــت، در ســال 1353 یکجــا بــا دیگــر بــرادران 
مجاهــدش، بــه پاکســتان هجــرت کــرد. در 1357 هـــ ش، از ســوی رژیــم وقــت گرفتار و زندانی شــد 
 در ســال 1358 هـــ ش، از زنــدان رهــا گردیــد و ســرانجام ایــن مبــارز بَنــام و قهرمــان، بعــد 

ً
کــه بعــدا

ــا اســتاد ســیف الرحمن  از مبــارزات خســتگی ناپذیر و دوامــدار، در 28 دلــو 1371 هـــ ش، همــراه ب
ــتان  ــک« شهرس ــوه »آب باری ــی در ک ــانحۀ هوای ــک س ــر.. در ی ــد قاص ــی قربان محمّ ــایف، صوف س
ارگــو، در اســتان بدخشــان بــه عمــر 46 ســالگی بــه شــهادت رســید. نــگاه: یادداشــت قلمــی اســتاد 
ــد،  ــدۀ مجاه ــون و جری ــاق خ ــۀ میث ــور، 1364، مجل ــد آرین پ ــی غلام محمّ ــان زندگ ــهید، ارمغ ش
ارگان نشــراتی جمعیّــت اســلامی، بــه نقــل از قهرمانــان آزادی نوشــتۀ مرتضــی حامــد و رســالۀ وجیبــۀ 
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حقجو،1 بــرادر قــاری رحمت الله،2 بــرادر محمّد عارف،3 برادر ســیّد 
نجم الدین، برادر ســیّد احمد روئین و مولوی شاه محمّد -والی مجاهدین 
در ولایت تخار که در این اواخر فتح گردیده است- و صوفی محمّد رسول 
-آمر شمال کابل- و با صدها تن از فرماندهان دیگر ملاقات به عمل آمد.
هدف از این سفر، دیدار از فرماندهان و برادران سنگرنشین در اوضاع 
 
ً
ن کنونی بود تا همه فرماندهان و مجاهدین مســتقیما

ُ
حسّــاس و فیصله ک

گاهی حاصل بکننــد و تصمیم های عمده و  از قضایا و اوضاع سیاســی آ
مهمی در ارتباط با قضایای سیاســی، نظامی و اداری به عمل آید و چنین 

ما، سخنرانی استاد آرین پور، از استاد فضل الرحمن فاضل. »مرکز تدوین«
1. عبدالحــی حقجــو: از فرماندهــان خوش نــام و امیــر جبهــات جِهــادی جمعیّــت اســلامی 
افغانســتان در اســتان بغــلان بــود. مرحــوم حقجــو، در دوره هــای پرافتخــار جِهــاد، از خــود شــهامت، 
ــتان  ــن اس ــتان نهری ــو از شهرس ــوم حقج ــود. مرح ــرج داده ب ــه خ ــادی ب ــای زی ــری و مردانگی ه دلی
بغــلان بــود. او ارادت خاصــی بــه شــهید صلــح پروفیســور برهان الدیــن ربّانــی داشــت، کارنامه هــای 
درخشــان او ثبــت اوراق تاریــخ اســت و از کارهــا و مدیریــت و رهبــری اش بــه نیکویــی یــاد می گــردد. 
ــۀ المجاهــدون،  ــه مجل ــی و کارکردهــای مرحــوم حقجــو ب ــرای معلومــات بیشــتر در مــورد زندگان ب

العــددان: 11 – 12، ســال 1408 هـــ ق، مراجعــه شــود. »مرکــز تدویــن«
ــمال  ــاد در ش ــذاران جِه ــد؛ از بنیان گ ــی عبدالحم ــد حاج ــه فرزن ــاری رحمت الل ــد ق 2. عبدالصم
ــارز در  ــای مب ــن و چریک ه ــای مجاهدی ــتین قرارگاه ه ــلامی و نخس ــت اس ــذار جمعیّ ــور، پایه گ کش
ــت  ــص جمعیّ ــزگار و مخل ــذار و پرهی ــدار، تأثیرگ ــجاع، نام ــان ش ــود. او از فرمانده ــدز ب ــت کن ولای
اســلامی بــود کــه در ســال 1336 هـــ ش، در شهرســتان خان آبــاد آن ولایــت دیــده بــه جهــان گشــود. 
ــد و  ــتان درس خوان ــی تخارس ــتان عال ــم در دبیرس ــف چهارده ــا صن ــه ت ــاری رحمت الل ــده ق فرمان
ــتان در  ــلامی افغانس ــت اس ــر جمعیّ ــوان امی ــتان به عن ــردم افغانس س م

ّ
ــد ــاد مق ــی جِه در دوران طلای

ولایــت کنــدز در مبــارزه بــرای آزادی کشــور از خــود شــهامت و فداکاری هــای زیــادی نشــان داد. او 
پــس از پیــروزی جِهــاد مــردم افغانســتان نیــز به عنــوان والــی / اســتان دار و رئیــس شــورای جِهــادی 
ــاع  ــرد در دف ــت اســلامی افغانســتان و ســپس در دوران مقاومــت در ســنگر نب ــدز در دول ــت کن ولای
ــای  ــتان کارنامه ه ــلامی افغانس ــت اس ــدار دول ــاد و اقت ــهدای جِه ــردم و ش ــداف م ــا، اه از ارزش ه
بســیار درخشــانی دارد. عبدالصمــد قــاری رحمت اللــه در دورۀ مردم ســالاری نیــز بــا رأی و انتخــاب 
ــه  ــی ب ــات فراوان ــدگان خدم ــس نماین ــم مجل ــدز در دور پانزده ــردم کن ــی م ــام نمایندگ ــردم در مق م
مــردم و نظــام قانون گــذاری کشــور نمــود. نقــش او در دوران جِهــاد و مقاومــت و پــس ازآن در زمــان 
ــت وپنجم  ــه در بیس ــاری رحمت الل ــده ق ــود. فرمان ــتایش ب ــته و قابل س ــیار برجس ــالاری بس مردم س
ــاد. منبــع:  ــادش گرامــی ب جــوزای ســال 1391 هـــ ش، چشــم از جهــان پوشــید. روحــش شــاد و ی

ــه« ــاری رحمت الل ــد ق ــد ارش ــدی، فرزن ــه احم »صبغت الل
ــدز زاده شــد و یکــی از  ــل کن ــدان عــارف خــان: در ســال 1331 هـــ ش، در روســتای ذاخی 3. قومان
ــز سرپرســتی  ــی نی ــود و زمان ــدز ب ــت اســلامی افغانســتان در اســتان کن فرماندهــان برجســتۀ جمعیّ
ــراد ناشــناس   در پیشــاور از ســوی اف

ً
ــه عهــده داشــت و بعــدا ــر شــش را ب ــول اردوی نمب ــت ق معاون

ــه:  ــارف ب ــد ع ــدان محمّ ــورد قومان ــات در م ــت معلوم ــید. جه ــهادت رس ــه ش ــد و ب ــرور گردی ت
ــن« ــز تدوی ــود. »مرک ــه ش ــة، 8041 هـــ ق، مراجع ــادی الثانی ــع، جم ــدد تاس ــدون، الع المجاه
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کاری هم صورت گرفت و همچنان تا از ویرانی ها و تباهی هایی که توسّط 
حملات وحشــیانۀ روس ها در افغانستان صورت گرفته بود و از معلولین و 
مجروحین و مردم مقاوم کشورمان که در برابر حملات بی رحمانۀ روس ها 

با پایمردی مقاومت کرده اند، دیدار به عمل بیاید.
در دوران ملاقــات، هدایات عمــده ای به مجاهدیــن و فرماندهان 
داده شــد تا در ارتباط با آزادکردن شــهرهای بزرگ کوشــش به عمل بیاید 
که حملات تنها متوجه مراکز نظامی دشــمن بوده باشــد و از حمله بالای 
 اجتناب به عمل آید و به ایــن ارتباط باید گفت که 

ً
مناطق مســکونی جدا

حملات راکتی ای که بالای مناطق مســکونی شهر کابل صورت می گیرد، 
توسّط مجاهدین صورت نگرفته و بلکه توسّط دشمن و مزدوران دشمن 
صورت می گیرد و حملات مجاهدین تنها متوجه مراکز نظامی دشمن بوده 

است و بس.
 در قدم دوّم، برای شــان هدایت داده شد که ادارۀ شهرها بعد از آزادی 
باید طوری صورت بگیرد که تا همه مردم از هر نقطه نظر احســاس امنیّت 
بکننــد؛ مال، جان، حیثیت و آبروی شــان در امنیّت کامل مجاهدین بوده 
 مجاهدین فرشته های رحمتی اند 

ً
باشد و تا مردم احســاس بکنند که واقعا

که بر مردم نازل شده اند و همچنان هدایت داده شد تا در میان همه گروه ها 
ولو با همه حجمی که بوده باشند، اگرچه در اکثر مناطق جمعیّت اسلامی1 

ــا  ــه ب ــت ک ــتان اس ــد در افغانس ــی قدرتمن ــزاب سیاس ــی از اح ــتان: یک ــلامی افغانس ــت اس 1. جمعیّ
الهام گیــری از جریــان جهانــی اخوان المســلمین مصــر، در ســال 1336 هـــ ش، فعالیت هــای 
ــا رهبــری جمعــی از شــخصیت های مطــرح چــون شــهید  فکــری، فرهنگــی و سیاســی خویــش را ب
ــی  ــد موس ــتاد محمّ ــی، اس ــن ربّان ــور برهان الدی ــهید پروفیس ــازی، ش ــد نی ــتاد غلام محمّ ــد اس پوهان
توانــا، اســتاد عبــد رب الرســول ســیاف و... شــروع کــرد و بعدهــا رهبــری ایــن حــزب بــه اســاس رأی 
ــان  ــا زم ــد و ت ــپرده ش ــی، س ــن ربّان ــور برهان الدی ــه پروفیس ــلامی ب ــت اس ــین نهض ــای مؤسس اعض
شــهادت اســتاد برهان الدیــن ربّانــی )29 ســنبلۀ 1390 هـــ ش( رهبــری ایــن حــزب قدرتمند سیاســی 
ــردم  ــی م ــر زندگ ــتقیمی ب ــر مس ــتان تأثی ــر افغانس ــخ معاص ــزب در تاری ــن ح ــت. ای ــده داش را به عه
ــی  ــع بین الملل ــان در مجام ــقوط طالب ــا س ــب ت ــر نجی ــت داکت ــقوط حکوم ــس از س ــت و پ داشته اس
ــمی  ــوز رس ــور 1384 هـــ ش، مج ــخ 7 ث ــد و در تاری ــناخته می ش ــتان ش ــم افغانس ــوان حاک به عن
فعالیــت خــود را از وزرات عدلیــۀ دولــت جمهــوری افغانســتان گرفــت و پــس از شــهادت پروفیســور 
ــن  ــرم صلاح الدی ــهید، محت ــتاد ش ــد اس ــد ارش ــپتامبر 2011 م، فرزن ــی در 20 س ــن ربّان برهان الدی
ربّانــی رهبــری ایــن حــزب را برعهــده گرفــت و شــورای رهبــری را از 9 نفــر بــه 64 نفــر توســعه داد. 
بــرای معلومــات بیشــتر در مــورد جایــگاه فکــری جمعیّــت اســلامی، مرامنامــه، اهــداف و برنامه هــای 
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ط کامل داشت؛ امّا باوجود آن هم، هدایت داده شد، با گروه های دیگر 
ّ
تسل

ولو حجم بســیار کوچکی هم داشته باشــند، دست اخوّت و وحدت دراز 
بکنند و وحدت در سنگرها به صورتِ سرتاسری تأمین شود.

همچنان هدایت داده شد به خاطر اِعمار مجدد کشور آمادگی کاملی 
داشته باشند و اوضاع را طوری آماده بسازند که تا بعد از آزادی هر منطقه، 
مجاهدین برای آبادی و اعمار مجدد کشور صلاحیت کاملی داشته باشند.
خوشــبختانه با وجود محدودیت ها، مجاهدین دست به یک سلسله 
کارهای سازنده ای ازجمله ساختن شفاخانه ها، اِحداث سرک ها و ساختن 
مکاتب زده اند و به خصوص هدایت داده شــد که با وجود همه مشکلات 
به تربیۀ نسل جوان و اطفال کشور توجّه جدی به عمل بیاید و خوشبختانه 
 مکاتب زیادی در مناطق آزادشــده وجــود دارد و از جمله تنها در 

ً
که فعلا

فرخار1 و ورسج پنج هزار شــاگرد تحت تربیه داریم؛ درحالی که در چهل 
سال دورۀ حکومت ظاهرشاه پنج صد شاگرد تربیه نشده بود.

»شــورای نظار جمعیّت اسلامی افغانســتان« در پهلوی برنامه های 
جِهادی خود، برنامه های ســاختمان مجدد افغانستان در مناطق آزادشده 
را روی دســت داشت و من در بازگشــت با هیئت ملل متحد، دیدار مهم 
و کوتاهی داشــتم و نامه ای هم به برادر احمدشــاه مسعود رئیس »شورای 
نظار« نوشــتم و امیدواریم که برنامه های ملل متحد طوری که به صورت 
مختصر از هیئت ملل متحد شنیدم، درست پیاده شود، ممکن است برخی 

از محرومیت ها و مشکلات مردم ما حل شود.

ــون مرحــوم اســتاد محمّدنســیم  ــلامی چ ــت اس ــه نوشــته های از نویســندگان نام آشــنای جمعیّ آن، ب
ــادی از  ــد: ی ــه کنی ــهید مراجع ــتاد ش ــته های از اس ــدف و نوش ــل ه ــه خلی ــور عنایت الل ــری و دکت فقی
دو شــهید، ســال چــاپ 1394 هـــ ش، مــا کیســتیم و چــه می خواهیــم، ســال چــاپ 1397 هـــ ش، 
وثیقــۀ ارجمنــد )خاســتگاه، هــدف و دیدگاه هایــی فکــری جمعیّــت( در حــال چــاپ، 1400 هـــ ش و 
ســخنرانی ها و نوشــته های دیگــری از اســتاد شــهید و اعضــای ارشــد جمعیّــت اســلامی افغانســتان. 

»مرکــز تدویــن«
ــور  ــوده و به ط ــع ب ــار واق ــت تخ ــز ولای ــان مرک ــهر تالق ــری ش ــار: در 50 کیلومت ــتان فرخ 1. شهرس
ــت  ــر اس ــل ذک ــت، قاب ــداری و باغداری اس ــروف مال  مص

ً
ــرا ــردم آن اکث ــت، م ــل کوهستانی اس کام

ــتان و  ــلامی افغانس ــت اس ــدار جمعیّ ــان نام ــی از فرمانده ــهید، یک ــدداود داود ش ــرال محمّ ــه جن ک
ــات  ــی ولای ــای عموم ــگاه: جغرافی ــد. ن ــتان می باش ــن شهرس ــر از ای ــین 203 پامی ــدان پیش قومان

ــن« ــز تدوی ــتان، ص: 475. »مرک افغانس
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در ارتبــاط با عناصر فریب خوردۀ سیاســی و نظامــی دولت هدایت 
داده شــد که همه کسانی که آماده اند به صفوف مجاهدین بپیوندند، شامل 
عفــو عام مجاهدین می شــوند، چرا که مجاهدین سِــلاح را تنها به خاطرِ 
بیرون راندن قوای تجاوزگر روســی به دوش برداشــته اند و علیه مردم خود 
 به صفوف مجاهدین 

ً
سِــلاح نگرفته اند و به این اساس، هرکســی که فعلا

داخل می شوند و از گذشتۀ خویش توبه می کنند، مورد عفو عام مجاهدین 
قرار می گیرند و تعداد زیادی از عناصر دولت هم شاید در این ارتباط توبه 

کنند و به مجاهدین بپیوندند.
وضع دولت از لحــاظ نظامی فوق العاده از هم پاشــیده بود، طوری 
که شــما می دانید ما تا نزدیکی شــصت کیلومتری شــهر کابل رفتیم؛ امّا 
دولت هیچ کاری از دستش برآمده نمی توانست، جز یک سلسله حملات 
هوایی پراکنده ای که هیچ کاری هم از آن ساخته نبود. مجاهدین در وضع 
فوق العاده هجومی استراتژیک قرار دارند و هرچه دشمن، در وضع دفاعی 

فوق العاده ضعیفی قرار دارد.
در ارتباط با اوضاع پریشــان دولت، یک چیز دیگــر را هم باید تذکر 
 افراد و عساکر 

ً
بدهم، اگرچه شــاید خنده آور هم بوده باشد و آن اینکه فعلا

روسی، عناصر پرچمی و خلقی را به قیمت های پنج هزار تا دوازده هزار... 
.Jافغانی به فروش می رسانند

 
ً
البته مطلب دیگری که بسیار مهم و باارزش است، این است که فعلا
 در بدخشان کمبود مواد 

ً
در بعضی مناطق در شــمال افغانستان مخصوصا

 مردم با قحطی روبه رویند؛ امّا مجاهدین از 
ً
غذایی موجود اســت و تقریبا

ط شــان کشت 
ّ
چندی به این طرف فیصله کرده اند که در مناطق تحت تسل

ی صورت نگیرد، درحالی که در دوران ظاهرشاه و 
ّ
افیون )خشــخاش( به کل

در دوران تجاوز روس ها، افیون همه جا کشت می شد.
حال به مطلب دیگری اشــاره می کنم: در ارتباط به آیندۀ افغانســتان 
و حکومت آیندۀ مجاهدین در افغانســتان یک سلســله تبلیغات گاه گاهی 
شــنیده می شــود که بعد از خروج روس ها از افغانســتان بین مجاهدین 
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 بیش از 
ً
جنگ هــا و برخوردهای خونینی صورت می گیرد، درحالی که فعلا

ف آوری به میان  هشــتاد شهر در افغانستان آزاد شده؛ امّا هیچ حادثه ای تأسُّ
نیامده و در اکثر مناطقی که من دیدم، مناطق تحت اداره و کنترول »شورای 
نظار جمعیّت اســلامی افغانســتان« ادارۀ آن، آن قدر عالی و نمونه ای بود 
که شاید در گذشــته ها ما مثال آن را نداشتیم و با این اساس ما یقین داریم 
که با خروج قوای روســی، مجاهدینی که در دوران جنگ توانستند جنگ 
را اداره کنند، در حالت صلح نیز می توانند با صلاحیت کامل کشورشــان 

را اداره کنند.
بعد از خروج قوای روســی، حکومت آیندۀ افغانستان یک حکومت 
اسلامی، مستقل و بی طرف خواهد بود و ما اجازه نمی دهیم که افغانستان 
بعــد از آزادی، پایگاه نظامی یــا مرکز فعالیت های سیاســی قدرتی علیه 

قدرت ها و یا کشورهای دیگری شود.
حکومت اســلامی آیندۀ افغانســتان خواهان صلح و دوستی با همه 
کشــورهای جهان خواهد بود و در راه اعمار مجدد افغانســتان کمک های 
بلاقیدوشــرطی از طرف هر کشوری داده می شود، حکومت مجاهدین آن 
را قبول خواهد کرد؛ امّا به مداخله ای هیچ کشــوری در امور داخلی خود 

اجازه نخواهیم داد.
روابط خود را با همه همسایه های خود و با کشورهای منطقه و حتّی با 
روس ها که به کشــور ما تجاوز کردند و با هندوستان که سیاستش در طول 
جِهاد فوق العاده سیاست منفی و غلط بوده، با وجود آن، ما خواهان علاقه 
و روابط نیکیم که با همه کشــورها و از جمله با روس ها در صورتی که در 
امور داخلی ما مداخله نکند و با هندوســتان در حالی که سیاست مثبت و 

سالمی را در پیش بگیرد، روابطی نیکی داشته باشیم.
چنانکه همه می دانیــم، روس ها در اثر حملــۀ جنایت کارانۀ خود به 
افغانستان، بزرگ ترین جنایت تاریخی را مرتکب شدند؛ امّا، ما امیدواریم 
کــه دیگر روس ها واقعیت ها را درک کرده باشــند که نمی توان به زور تانک 
ت تحمیل 

ّ
ت، یک حکومت تحمیلی را بالای آن مل

ّ
علی رغــم ارادۀ یک مل
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کرد. ما امیدواریم که دیگر روس ها به خاطرِ حمایه از یک مشــت مزدوران 
ت ما را کمایی کند.

ّ
حقیر و مهره های هرزۀ خود نباید دشمنی همیشگی مل

 قوای خود را از افغانســتان 
ً
 مطالبه می کنیم که فورا

ً
ما از روس ها جدا

بیرون برند و قبل از موعد پیش بینی شــده باید قوای روســی از افغانستان 
بیرون کشــیده شــود و هرقدر که روس ها در افغانســتان زیادتر می مانند، 
زیادتر تلفات و خسارات متوجه شان خواهد بود، نباید تحت هیچ بهانه ای 
روس ها در افغانســتان دیگر قوای خود را معطل بسازند و مردم افغانستان 
دیگر اجازه نخواهنــد داد تحت هیچ نامی در امور داخلی شــان مداخله 

صورت بگیرد.
ما اگرچه می دانیم که مشکل افغانستان یک مشکل نظامی است که در 
 با روس ها 

ً
اثر حملۀ روس ها پیش آمده؛ امّا با آن هم ما آماده ایم که مستقیما

روی قضایای موردعلاقه بنشــینیم و بحث کنیــم؛ امّا این نکته را بار دیگر 
کید می کنم که چنانکه روس ها در آغاز به خاطرِ پشــتیبانی از یک مشت  تأ
عناصر مزدور، به افغانستان تجاوز کردند، باز اگر روس ها به بهانۀ حمایت 
از یک مشــت عناصر هرزه و یا تحت هر نام دیگری، بخواهند زمینه ای را 
به یک جنگ دیگر و یک تجاوز دیگری آماده بســازد، چنانکه روس ها در 
این بخش اصرار می کنند که بار دیگر مهره های خود را جابه جا بســازند و 
یا کشــورهای دیگر تحت اغوا و فریب روس هــا قرار بگیرند و به نام اینکه 
عناصری هم از جانب روس ها در این حکومت شــریک شوند، این کار به 
این معناســت که گویا یک بار دیگر زمینه را برای تجاوز مجدد روس ها در 
افغانستان آماده می ســازند که این عمل یک عمل جنایت بار خواهد بود و 
ت افغانستان چنانکه در گذشته تسلیم مداخلات اجنبی نشد و در آینده 

ّ
مل

هم مداخــلات اجنبی را اجازه نخواهد داد؛ بلکه سرنوشــت خود را تنها 
خودشان تعیین می کنند و بس.

در ارتباط با اعلان روس ها که شــش صد میلیــون دالر به ملل متحد 
کمک می کنــد، امیدواریم که این هــم، ازجملۀ فعالیت هــای اغواگرانۀ 

روس ها، به خاطر فریب جهان و یا خریدن رأی جهانیان نبوده باشد.
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به هرحال، با مقایســه بــه ویرانی هایی که در اثر تجــاوز روس ها در 
افغانســتان صورت گرفتــه، این مقدار پولی که به ملــل متحد وعده کرده 
 هیچ قابل مقایسه نیســت و از طرفی هم امیدواریم که مثل 

ً
اســت، اصلا

گذشــته باز این پول و این وعدۀ کمک به شکل ماشین آلات فالتو و بیکاره 
 از کار افتاده باشد، به افغانستان روان نشود.

ً
و به حیث وسایلی که اصلا

 بیشــتر بحــث نمی کنیم و به آینده 
ً
به هرحال، روی این موضوع فعلا

موکول می سازیم.
 در ارتباط با پیشــنهاد حَسَن شــرق1 باید گفت که حسن شرق یکی 
ن از جاسوســان کهنه کار روسیه است و 

َ
از مهره های شناخته شــده و یک ت

این را مردم افغانســتان می شناسند. حسن شــرق حتّی ارادۀ خود را ندارد 
و نمی توانــد از خود تمثیــل کند، چه جایی که از طرف مردم افغانســتان 
و از طرفــی یک حکومت پیشــنهادی به کس دیگــری تقدیم بکند. اینکه 
 مردم 

ً
حسن شرق می گوید: مردم افغانســتان تصمیم خود را بگیرند، یقینا

افغانســتان تصمیم خود را گرفته اند که امروز با این مزدوران کمونیســت 
 قابل بحث کردن و ارزش آن را ندارد که 

ً
می جنگند؛ لذا این پیشــنهاد اصلا

روی آن صحبت بکنیم.
من به حیث رئیس و ســخنگوی چندماهۀ اتحاد اســلامی مجاهدین 
افغانســتان تصمیم دارم که بــرای تقویۀ این اتحــاد ازهرجهت، از لحاظ 
سیاسی و از لحاظ همبستگی ها در داخل سنگرها تا جایی که در توان من 
هست، ســعی جدی به عمل بیاورم و در این ارتباط از همۀ روشنفکران و 
از همۀ دانشــوران کشــورمان که در بیرون از مرزها به سر می برند، دعوت 
به عمل می آورم کــه از طریق اتحاد و از طریــق مجاهدین برای خدمت 
 دیگــر نمی توان با 

ً
به کشورشــان، از خود آمادگی نشــان بدهنــد و فعلا

برنامه ریزی هــا در تاریکی ها و یا داخل شــدن از راه هــای کج ومعوج در 

ــاردرۀ اســتان فــراه در ســال 1304  ــد مــلا غلام محمّــد، در شهرســتان ان 1. محمّدحســن شــرق فرزن
هـــ ش، زاده شده اســت. شــرق در جمهــوری دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــه حیــث رئیــس 
ــرد.  ــر می ب ــکا به س ــت و در امری ــوز )1400 هـــ ش( زنده اس ــت. او هن ــران کار کرده اس ــورای وزی ش
ــه  ــۀ افغانســتان ب ــز تجزی ــت و تجوی ــن جمهوری ــب اوّلی ــا، تأســیس و تخری کرباس پوش هــای برهنه پ

ــن« ــز تدوی ــت. »مرک ــته های اوس ــوب، از نوش ــمال و جن ش



نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

61

افغانســتان کاری انجــام داد، راهی که باید همه انتخاب کنند این اســت 
که از طریق مجاهدین فعالیت های آینده برای اعمار مجدد کشورشــان و 
بــرای کارهای دیگری صورت بگیرد و مــا امیدواریم که اتحاد مجاهدین 
و حکومت مجاهدین، برای همۀ روشــنفکرانی که از خارج خواسته بوده 
باشند، کاری در ارتباط به کشورشان انجام بدهند، زمینه را مساعد بسازد.
قبل از اینکه ســخنان خود را خاتمه داده باشم، به صورتِ مختصر دو 
مطلب را تذکر می دهم: در دورانی که ما با فرماندهان در شــمال کشــور 
بودیم، یک سلســله برنامه هایــی در جهت تصفیۀ مناطق و آزادســاختن 
پایگاه ها از وجود دشــمن روی دســت بود و حتّی درحالی که ما در آنجا 
بودیم، ولســوالی »جُرم«1 به کلی فتح شد و دشــمن فرار کرد و روس ها از 
توپخانه گریختند و خبر جدید هم اینکه بر اساس برنامه هایی که پیش بینی 
شــده بود، تحت فرماندهی برادر ســیّد نجم الدیــن در بهارک فتح بزرگی 
روی داده اســت که شاید شما در جریان قرار داشــته باشید که هفت صد 
نفر اســیر و 21 تانک و در حدود یک هزار و هفت صد قبضه از سِلاح های 
مختلف خفیف و ثقیل به دســت مجاهدین افتــاد و البته در آیندۀ نزدیک 

روی برنامه ها، پیروزی های چشم گیر دیگری صورت خواهد گرفت.2
ت ما در قسمت اخراج قوای روسی 

ّ
در اخیر از همه کشورهایی که با مل

همکاری های سیاســی و پشتیبانی های معنوی داشــتند و با مهاجرین ما، 
همکاری های مادی کردند، از همه صمیمانه تشکر می کنیم و درعین حال 
مطالبه می کنیم که تا خروج کامل قوای روسی از افغانستان و تشکیل یک 
دولت اسلامی که توسّط مجاهدین پایه گذاری شده، همراه ما همکاری به 
عمل بیاورند و همچنان متذکر می شــویم که هنوز تجاوز روس ها به پایان 

ــرم: یکــی از شهرســتان های اســتان بدخشــان در شمال شــرق افغانســتان اســت کــه مســاحت  1. جُ
آن 1286.15 کیلومتــر مربــع تخمیــن زده شــده اســت و جمعیّت آن در ســال 1398 هـــ ش، 38428 
ــل ولایــت بدخشــان، چشــم انداز  ــگاه: پروفای ــه می باشــد. ن ــه شــده اســت و دارای 73 قری نفــر گفت
ــلامی  ــوری اس ــاد جمه ــال 1398 هـــ ش، وزارت اقتص ــر س ــی، نش ــادی و اجتماع ــاف اقتص انکش

افغانســتان. »مرکــز تدویــن«
ــغالگران  ــوث اش ــن از ل ــط مجاهدی ــان توسّ ــارک بدخش ــرم و به ــات جُ ــل فتوح ــورد تفصی 2. در م
روســی، بــه هفته نامــۀ مجاهــد، ص: 8، شــمارۀ 13، شــنبه 30 میــزان 1367 هـــ ش، مطابــق 10 ربیــع 

الول 1409 قمــری، مراجعــه شــود. »مرکــز تدویــن«
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نرسیده و هنوز حملات هوایی روس ها ادامه دارد، هنوز ماین ها سبب قتل 
و کشــتار مردم می گردد، هنوز حکومت مزدور روس در افغانستان با پول، 
مردم را خریداری می کنند و به جبهات می فرستند و عساکری از سال 1348 
را جلب و جمع آوری می کنند و برای یک جنگ وســیع آمادگی می گیرند، 
هنوز دســایس بین المللی از طرف روس ها خاتمه پیدا نکرده است؛ لذا ما 
 از کشور برادرمان، 

ً
درحالی که از همه کشورها تشکر می کنیم، مخصوصا

از حکومت و مردم پاکستان قدردانی می کنیم و همچنان از همه کشورهای 
اسلامی و کشورهای دوست مان که با ما همکاری کردند، قدردانی می کنیم 
و نیــز از حاضرین محترم که قدم رنجه فرموده و در این کنفرانس شــرکت 

هُ.
ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا ورزیده اند، تشکر می کنم وَالسَّ



خطابۀ یک صدوهفتادوهشتم
Yبه مناسبتِ میلاد باسعادت پیامبر گرامی

هفته نامۀ مجاهد؛ شمارۀ 14، شنبه، 7 / 8 / 1367 هـ ش.
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ی؛ امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَلا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

علمای محترم و برادران مجاهد!
احســاس خیلی ها ســعادت می کنم کــه در این محفــل مبارک که 
به مناسبتِ میلاد باســعادت پیامبر گرامی -صلواة الله علیه وسلامه- دایر 
شده است، مطالب چندی را در باب میلاد رسول اکرمY و همچنان در 
ارتباط با ره آورد ســفری که به شمال کشور داشتم، خدمت برادران عزیز به 

عرض می رسانم.
برادران عزیز!

به راستی هر بار که می خواهم در مورد میلاد پیامبر صحبت کنم، خود 
را خیلــی خردتر از آن می دانم که در مورد عظمت و جلال پیامبر، در مورد 
تحولات عظیم و انقلاب بزرگی که بــا میلاد پیامبر گرامی ما به میان آمد، 

صحبت کنم.
خداوند در قرآن عظیم الشأن می فرماید:

یهِمْ 
ِّ
یُزَک یْهِمْ آیَاتِهِ وَ

َ
ــو عَل

ُ
نْهُمْ یَتْل  مِّ

ً
ینَ رَسُــولا یِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُوَ ال

بِینٍ﴾1 لٍ مُّ
َ

لا
َ

فِي ض
َ
 ل

ُ
بْل

َ
انُوا مِن ق

َ
إِن ک  وَ

َ
مَة

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
یُعَل وَ

میلاد پیامبر، میلاد نور، میلاد زندگی، میلاد یک انقلاب شــکوهمند 
و عظیمی بود که از همه پیش ترمتوجه ســاختن انســان، تربیت انســان، 

ــا  ــت ت ــان برانگیخ ــتاده ای از خودش ــوادان فرس ــان بی س ــه در می ــس ک ــت آن ک ــه / 2. )اوس 1. جمع
 
ً
آیــات او را بــر آنــان بخوانــد و پاك شــان گردانــد و کتــاب و حکمــت بدیشــان بیامــوزد و ]آنــان[ قطعــا

پیــش از آن در گمراهــی آشــکاری بودنــد.( »مرکــز تدویــن«
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راهنمایی انسان و رهبری انسان از ظلمات جاهلیت به منبع و نور هدایات 
الهی بود.

به راســتی مشکل بزرگ تر از خود انســان در جهان وجود ندارد. همه 
مشــکلات زندگی، همه قضایایی که در طبیعت هست، مربوط به انسان 
است. انسان می تواند به اوج آســمان ها سفر کند، انسان می تواند هرچیز 
بســازد و همه خطرها را در جهان دفع کند؛ امّا تنها خطری و تنها مشکلی 
که باز در برابر انســان ها باقی است، خود انسان است که گاه علم و دانش 
هم بلای جان بشــریت می شود و هم اینک دســتاورد علمی خود را بعد 
از تلاش های خســتگی ناپذیر در معــرض خطر می بینــد و دارد می بیند 
بعدازاینکه جهــان در معرض تباهی قرار می گیرد و همــه مراکز قدرتمند 
علمی بشــری را در خطر می بینند، بزرگ ترین موفقیت شان در این خلاصه 
می شود که چطور با هم بنشینند و موافقه و اتفاقی بنمایند تا بم های ذرویی1 
را که میلیاردها دالر در راه ساختن آن مصرف شده، ده ها و صدها دانشمند 
و دانشکده به خاطر رسیدن به پیشــرفت علمی به خاطرِ کشف قلب اتم و 
دریافت اســرار اتم رنج ها کشــیده، اینک تلاش می شود تا موفق شوند که 
چگونه بتوانند خطر اتومی را از جهان رفع کنند و تعدادی از بم های اتومی 

خود را نابود بسازند؟!
الحق که انســان خطر بزرگی به جهان انســانیت اســت. انســان ها 
می تواننــد در برابر خطــرات طبیعی دیگری مقابلــه و مقاومت کنند؛ امّا 

چیزی که همیش آنان را مورد تهدید قرار می دهد، خود انسان هایند.
ــن از علمــای هندی با تعدادی از دانشــمندان صحبت 

َ
 روزی یک ت

داشــتند، دانشــمندان مغرب زمین به افتخار می گفتند: این ما بودیم و ما 
هســتیم که بر اوج آسمان ها سفر می کنیم و چنین و چنان ابتکارات علمی 

را به ارمغان آورده ایم.
دانشــمند هندی در جواب گفت: به راستی که شــما می توانید ساده 
و ســبک بار بر اوج آسمان ها بروید؛ امّا متأســفانه هنر چگونه به زمین راه 

1. هسته ای. »مرکز تدوین«
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برویــد را نمی دانید. هنری که حتّی حیوان ها هم آن را می دانند؛ زیرا در هر 
گام شما و در هر قدم شما، ده ها و صدها خطر متوجه انسان های دیگر

 و مشکل بزرگی برای جهان انسانیت هست.
اگر قتل و غارت گری است، اگر کشتار و ویران گری است، اگر جهان 
به نابودی تهدید می شــود، اگر ســرمایه های معنوی و فکری انسان ها در 
معرض خطر دایمی قرار می گیرد، اگر به کودکان بینوا، ظلم و ناروا صورت 
می گیرد و اگر شهرها و قریه ها به قساوت و بربریت نابود می شود، باز هم 

دست انسان و خطر انسان است و غیرازاین چیز دیگری نیست.
اینجاست که می بینیم دعوت پیغمبرY متوجه ساختن انسان است 
تا انســان درست رهبری شــود، از مرگ به حیات و از ظلمت به سوی نور 

بیاید.
 جَلاله- می فرماید:

ّ
خداوند -جَل

مْ...﴾1
ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

دعوت پیغمبر، دعوت به زندگی اســت، دعوت به حیات است، پیش 
از میــلاد پیغمبرY همه زنده ها حکم مرده را داشــتند، جهانِ پرجمع و 
جوش، حیثیت قبرســتان دردناکی را داشت که در آن هیچ احساس زندگی 

و حیات دیده نمی شد.
اینجاســت که پیام الهی به همۀ انسان ها می رســد که ای انسان های 
سرگشــته و حیران! ای انســان های مرده دل! ای انســان هایی که به ظاهر 

زنده اید؛ امّا درواقع همه مرده اید:
مْ﴾!

ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
 ﴿اسْتَجِیبُوا لِل

یعنی شما از پیام پیامبر استجابت کنید؛ چون او شما را به آنچه دعوت 
می کند که بر شما حیات می بخشد.

 شما تصور می کنید که چون می خورید و می نوشید و خواب می کنید 

نَّ 
َ
مُــوا أ

َ
ــمْ وَاعْل

ُ
ــمْ لِمَــا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُــولِ إِذ ــهِ وَلِلرَّ

َّ
ذِیــنَ آمَنُــوا اسْــتَجِیبُوا لِل

َّ
هَــا ال یُّ

َ
1. انفــال / 24. ﴿یَــا أ

ــرُونَ﴾ )ای کســانی کــه ایمــان آورده  ایــد؛ چــون خــدا 
َ

حْش
ُ
یْــهِ ت

َ
ــهُ إِل نَّ

َ
بِــهِ وَأ

ْ
ل

َ
مَــرْءِ وَق

ْ
 بَیْــنَ ال

ُ
ــهَ یَحُــول

َّ
الل

ــد  ــت کنی ــان را اجاب ــات می بخشــد، آن ــه شــما حی ــه ب ــد ک ــرا خواندن ــزی ف ــه چی ــر شــما را ب و پیامب
و بدانیــد کــه خــدا میــان آدمــی و دلــش حایــل می گــردد و هــم در نــزد او محشــور خواهیــد شــد.( 

»مرکــز تدویــن«
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و بیدار می شــوید، زنده اید؛ امّا این زندگی نیست، زندگی این است که در 
ی نماید و شما از 

ّ
قلب شما نور حیات، با پخش دعوت پیامبر گرامی، تجل

این مرگ دردناک خلاص شوید و به زندگی برسید.
 پیامبر گرامی، انسان ســازی دعوت خود را –که از آســمان فرود آمده 

بود- چنین ابلاغ می کند:
یهِمْ 

ِّ
یُزَک یْهِمْ آیَاتِهِ وَ

َ
ــو عَل

ُ
نْهُمْ یَتْل  مِّ

ً
ینَ رَسُــولا یِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُوَ ال

﴾
َ
مَة

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
یُعَل وَ

مّیــان جاهل و مردگان 
ُ
یعنی پیش از دعوت پیغمبر همه انســان ها، ا

بی روحی بودند که پیغمبر ایشان را تعلیم می داد و تعلیم می دهد؛
بنابراین، پیام پیغمبر، پیام علم و دانش اســت، علمی که به انسان راه 
حق و راه زندگی را می آموزاند. انسان ها در بیرون از دعوت انبیاء و عاری از 
هدایات پیامبران و رهبری پیامبر بزرگ، علمی را می آموزند که »فن مرگ« 
را برای شان یاد می دهد؛ امّا علمی که توسّط پیامبرY به انسان ها آموزانده 

می شود، علمی است که »امر حیات« را به انسان ها درس می دهد.
اینجاســت که دعوت پیغمبرY دعوت به حیات، دعوت به تجدید 

حیات انسانی، دعوت به علم و دعوت به تزکیه است.
علمای بی تربیه، علمایی که خالی از معرفت و احســاس و شناخت 
 مثل 

ً
حقایق بوده باشند، همیشه به عنوان خطرهایی برای بشریت اند؛ دقیقا

امروز که انسان ها هیچ گاهی احساس آرامش نمی کنند.
ب است که انسان ها امروز از روی زمین می گریزند و خانه های   تعجُّ
تحت الرضی می ســازند و از همه نعماتی که خداوند به بشریت بخشیده 
اســت، خود را محروم کرده اســت و اینک توسّــط علــم گمراه گر و علم 
ش و به وسیلۀ انسان های گمراه و دور از سرچشمۀ معارف نبوّت، 

ُ
انســان ک

انسان خود را از علم خود در خطر احساس می کند تا جایی که هرکس باید 
لباس هایی به خاطرِ وقایۀ اشــعۀ اتومی بسازد، خانه های زیرزمینی بسازد، 
خلاصه زندگی را برای خود گورســتان بســازند؛ اما اسلام می گوید: نه، 

بیایید از این گورستان برآیید.
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بلی، کسانی که دور از معارف اسلامی اند، در واقع علم شان برای شان، 
قبرشــان را حفر می کند و اینک از ترس علم خود، برای خود قبر می کنند. 
از نــور آفتاب و از زیبایی طبیعت و از دســتاورد علمی خود می گریزند و 

قبرهایی که به ظاهر شهرهای تحت الرضی است، برای خود می سازند.
 این است نتیجۀ علم دور از معارف اسلامی که جز تباهی و گمراهی 

چیز دیگری به میان نمی آورد؛
بنابراین، تنها راه نجات انسان در سرچشمۀ حیات دعوت پیامبر گرامی 
است و در هیچ جای دیگری نه علم ]مفیدی[ وجود دارد و نه حیاتی؛ زیرا 
در هــر جای دیگری، علمش جز جهــل و حیاتش جز مرگ و نعمتش جز 

مصیبت و محرومیت، چیز دیگری نیست.
ایــن چنین انســانی که از دعــوت پیغمبر محروم باشــد، در محیط 

خانوادگی خود هم، خود را تنها احساس می کند.
 چند لحظه قبل رئیس »مؤتمر علمی«، شــعری را خواند که مادر در 
محیط اسلامی چه مقام و چه منزلتی دارد و فرزندان آن بر پدر چه احساس 

اطاعت و دل سوزی می نماید.
پیامبرY می فرماید:

»بهشت تحت قدم مادران است.«1
 Yاین چنین هنگامی که کسی به خاطرِ اِذن جِهاد، به نزد رسول اکرم
مــی رود و می گوید: من می خواهم به جِهاد بــروم، آن حضرت فرمودند: 

»چه کسی را در فامیلت داری؟
می گوید: مادرم در خانه است.

می فرمایند: جهاد تو، خدمت مادرت است«2 امّا در اروپا، در امریکا 

1. ایــن حدیــث بــا لفــظ ﴿الجنــة تحــت قــدم المهــات﴾ یعنــی زیــر پــای مــادران اســت، از لحــاظ 
ســند ضعیــف اســت وامــا معنــای آن درســت اســت؛ زیــرا ایــن حدیــث بــا لفــظ ﴿ألزمهــا فــإن الجنــة 
ــث  ــت. حدی ــدم اوس ــت در مق ــه بهش ــاش ک ــادر ب ــت م ــته در خدم ــی در پیوس ــا﴾ یعن ــد رجله عن
ــن آن را  ــری از محدثی ــمار دیگ ــم و ش ــه و حاک ــن ماج ــائی و اب ــد و نس ــه احم ــت ک ــی اس صحیح
ــند آن را  ــب« س ــح الترغی ــم در »صحی ــی ه ــد و البان ــن خوانده ان ــند آن را حس ــرده  و س ــت ک روای

ــن« ــح دانســته اســت. »مرکــز تدوی صحی
 منظور استاد شهید، یکی از این دو حدیث زیر است:

ً
2. قطعا

ــت کــرده  ــن روای ــن جاهمــه چنی ــه ب ــل از معاوی ــه نق ــام نســائی ب ــه ام ــی اســت ک یکــی هــم حدیث
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و در کشــورهای غیرمسلمان، چون مادر و پدر پیر می شوند، یگانه انیس و 
یگانه یارشان سگ است یا گربه؛ امّا پسران و دختران حتّی در روزهای اعیاد 
کرسمیس هم که به رفقا و دوستان و هم پارتی های خود عیدی می فرستند؛ 
ولــی وای بر مادری که او حتّی از دریافت یــک کارت عیدی هم محروم 
است و خوشــبخت خواهد بود آنانی که از پسرش تنها یک کارت عیدی 
کرسمیس را دریافت کنند و چه بسا از مادران، با وجود داشتن تعداد زیادی 
از اولاد، در خانه هایی به سر می برند که جای سال خوردگان و پیرمردان و 
پیره زنان اســت و یا هم در خانه هایش می میرند تا اینکه نعش شان بوی گین 
 موظف بلدیه1 او را از میان خانه اش بیرون می کشــد و در 

ً
می شــود و بعدا

گوشه ای دفن می کند.
 این است روابط انسان با انسان، روابط پدر با پسر، پسر با پدر و مادر، 
در محیط ظلمتِ کفر، در محیط دور از دعوت انبیاء -علیهم الســلام- امّا 
در محیط اسلامی فرزند طوری است که خدمت فرزند هر زمان با عبادت 
﴾ یعنی تو ای فرزند! حتی 

ٍّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
خداوند یکجا ذکر می شــود: ﴿ف

حق گفتن یک اف را هم در برابر پدر و مادر نداری!
پدر و مادر در تعالیم اسلامی به حیث فرمانروا و به حیث پیرو مرشد 
خانواده، شمرده می شوند و فرزند مجبور است به خاطری که خدا را عبادت 
کنــد، اطاعت پدر و مادر را نیز بکند و اگر اطاعت پدر و مادر را نمی کند، 
نمی توانــد که خدا را هم عبادت کند؛ زیرا او در چنین حالتی از امر خدا و 

پیغمبرش عصیان کرده است.
 نکتۀ دیگر اینکه در محیط دعوت اسلامی، همه بشریت حیثیت یک 

جامعۀ واحد را دارد. پیغمبرY می گوید:

 أن 
ُ

ــهِ، أردت
َّ
 الل

َ
ــول ــا رس : ی

َ
ــال مَ، فق

َّ
ــل ــهِ وس ــهُ علی

َّ
ــی الل

َّ
ّ صل

ِ
ــي ب ــی النَّ ــاءَ إل  ج

َ
ــة ــت: ﴿أنَّ جاهِم اس

 تحــتَ 
َ
ــة : فالزَمهــا فــإنَّ الجنَّ

َ
: نعَــم، قــال

َ
؟ قــال  مِــن أمٍّ

َ
ــك

َ
: هــل ل

َ
؟ فقــال

َ
أغــزوَ وقــد جئــتُ أستشــیرُك

یهــا﴾ صحیــح نســائی، شــمارۀ حدیــث: 3104 و دوّمــی هــم حدیثــی اســت کــه امــام مســلم بــه 
َ
رِجل

ــهُ علیــه 
َّ
ــی الل

َّ
ّ صَل

ِ
 إلــی النبــي

ٌ
روایــت عبــد اللــه بــن عمــرو، چنیــن روایــت می کنــد: ﴿جَــاءَ رَجُــل

ــح  ــد﴾ صحی جَاهِ
َ
فِیهِما ف

َ
: ف

َ
ــال ــمْ، ق : نَعَ

َ
ــال ؟ ق

َ
اك

َ
ــد ــيٌّ وَالِ حَ

َ
: أ

َ
ــال ق

َ
ــادِ ف ــي الجِهَ ذِنُهُ ف

ْ
ــتَأ مَ، یَسْ

َّ
ــل وَسَ

مســلم، شــمارۀ حدیــث: 2549. »مرکــز تدویــن«
1. شهرداری. »مرکز تدوین«
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هُمْ عیْال الله﴾1
ُّ
ل

ُ
قُ ک

ْ
ل

َ
﴿الخ

 جَلاله- است.(
ّ

)بشریت همه خانوادۀ خداوند -جَل
بنابرایــن، روس های جنایتکار و یا اســتعمارگران خون آشــام دیگری 
نمی توانند خانواده های خدا را در هرجا که خواســتند مورد حمله و یورش 

قرار بدهند، بکشند و غارت کنند.
 جَلاله- می فرماید:

ّ
خداوند -جَل

اسَ   النَّ
َ

تَل
َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
یْرِ نَف

َ
سًــا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
﴿مَنْ ق
جَمِیعًا﴾

غیــر از قتلی کــه در برابر مقتول صــورت می گیرد و یا قتل کســانی 
که پیغمبر آنان را عناصر مفســد فی الرض، خوانده اســت که باید کشته 
شوند؛ زیرا انسان کش ها باید کشته شوند، جنایت گرها باید مجال جنایت 
برای شان داده نشود، اگر غیرازاین قتل دیگری صورت می گیرد، تو داری در 
مَا..﴾ گویا که تو قاتل  نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
واقع انســان بی گناهی را می کشی و با این کار ﴿ف

همه بشریتی!
 تو نه تنها قاتل یک انسانی؛ 

ّ
 زینهار که انســانی را به ناحق بکشی و إلا

بلکه قاتل همه انسانیتی. این ها گوشه ای از تعالیم اسلامی است؛ امّا امروز 
در محیط غیراســلامی حالا چه در غرب گمراه و چه در شرق کمونیست، 
خلاصــه در هرجا که محــروم از دعوت انبیاء -علیهم الســلام- اند، در 
آنجا -حالا هرچه که دســتاورد علمی و هرچیزی که دارند- تنها نشــان و 
ت های بی دفاع، غارتگری اموال و دارایی های شان 

ّ
مهارت شان کشــتن مل

اســت و جز این کار دیگری نمی کنند. سیاست مداران شــان، اقتصاددانان 
و دانشمندان شــان هــم گویا مجموعــۀ انجمنی از دسته ســازان و دزدان 
چراغ به دست و اقتصاددانانی اند که می کوشند با حیله و نیرنگ سرمایه های 
ت های بیچاره و مظلــوم را می گیرند و باز از همین 

ّ
مادی جهان ســوّم و مل

ــه،  ــال الل ــم عی ــق کله ــد: ﴿الخل ــه می فرماین ــت ک ــرمY اس ــول اک ــث رس ــن حدی ــی از ای 1. بخش
ــان  ــت و محبوب ترین ش ــد اس ــوادۀ خداون ــه خان ــردم هم ــه﴾ )م ــم لعیال ــه أنفعه ــی الل ــم إل فأحبه
پیــش خــدا، سودمندترین شــان بــه مــردم اســت.( نــگاه، الکبیــر از امــام طبرانــي 86/10 و الوســط 

ــن« ــز تدوی 5/ 356. »مرک
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ســرمایه ها، کارد و شمشیر و مسلسل و توپ و طیاره و بمب و سایر وسایل 
ت های بیچاره و بی دفاع می زنند.

ّ
شی می سازند و باز بر فرق این مل

ُ
آدم ک

 
َّ

 إِلا
َ

نَاك
ْ
رْسَل

َ
اینجاست که به حق -طوری که خداوند می فرماید: ﴿وَمَا أ

1
مِینَ﴾

َ
عَال

ْ
 لِل

ً
رَحْمَة

دعوت پیغمبرY رحمتی برای همه عالمیان بود. نه تنها رحمت برای 
انسان های سرگشته و حیران؛ بلکه دعوت و رحمتی بود برای همه آنچه در 

جهان هستی و در کرۀ زمین به سر می برند.
 همین است که می شنویم عمر فاروق~ اعلان می کند: »قسم به خدا 
اگر به خاطرِ خرابی سرک در یکی از راه های یَمَن پای بزی بشکند، عمر در 

اینجا مسئول است«2
این یعنی باید دعوت اســلامی و داعیان اسلامی حتّی غم حیوانات را 

هم بخورند.
شــتر ضعیف و لاغری را پیامبرY می بیند، صاحب او را می خواهد 
که چرا شتر خود را سرش بار می کشی؛ امّا علف نمی دهی؟ اگر دوباره این 

کار را بکنی، جزا می بینی.3
 
ً
و عمر فاروق هم چندین نفر را دعوت می کند، تهدید می کند که حتما
شــما را دره می زنم، اگر بار دیگر شترهای خود را درست تربیت نکردید و 

ــز  ــتاده ایم.( »مرک ــان نفرس ــت جهانی ــوان رحم ــز به عن ــو را ج ــا ت ــر![ م ــا / 107. )]ای پیغمب 1. انبی
ــن« تدوی

2. متــن روایــت شــده از حضــرت عمــر رضــی اللــه عنــه ایــن اســت:  »لــو أن جمــلا أو قــال شــاة 
أو قــال حمــلا، هلــك بشــط الفــرات، لخشــیت أن یســألني اللــه عنــه« یعنــی اگــر شــتری و یــا هــم 
گفــت: گوســفندی و یــا هــم گفــت: بــره ای، بــر ســاحل فــرات نابــود شــود، بیــم آن دارم کــه خداونــد 
ــده  ــت ش ــان روای ــی از محدث ــماری فراوان ــوی ش ــت از س ــن روای ــا ای ــر ب ــن اث ــد. ای ــرا بپرس از آن م
ــن  ــۀ ای ــوع، هم ــث المجم ــن حی ــا م ــت؛ ام ــه هس ــناد هم ــی در اس ــد ضعف های ــه هرچن ــت ک اس
ــوق را  ــر ف ــد، اث ــح المنج ــد صال ــیخ محم ــن رو، ش ــت و از همی ــت کرده اس ــر را تقوی ــرق یکدیگ ط
ــف«  ــي »المصن ــیبة ف ــي ش ــن أب ــه اب ــال أخرج ــرای مث ــت. ب ــته اس ــن« دانس ــوق »حس ــارت ف ــا عب ب
ــب  ــي »المطال ــا ف ــنده« کم ــي »مس ــدد ف ــه مس ــنة« )396( أخرج ــي »الس ــلال ف )34486(، والخ
ــه نقــل از »مرکــز  العالیــة« )3988(، ومــن طریــق ابــن عســاکر في«تاریــخ دمشــق« )355/44(. ب

ــن« تدوی
3. بــه عیــن متــن نتوانســتیم دســت یابیــم؛ ولــی نزدیک تریــن حدیــث بــه ایــن معنــا حدیــث زیــر اســت: »عــن 
حِــقَ ظهــرُه ببطنــه، فقــال: 

َ
ســهل ابــن الحنظلیــة قــال: مــرَّ رســول اللــه -صلــی اللــه علیــه وســلم- ببعیــرٍ قــد ل

ــث:  ــمارۀ حدی ــوداود، ش ــة.« اب ــا صالح ، وکلوه
ً
ــة ــا صالح بُوه

َ
ــة، فارک ــم المُعْجَم ــذه البهائ ــي ه ــه ف ــوا الل ق

ّ
»ات

ــن« 2548. »مرکــز تدوی
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لاغر ساختید.
خلاصه، این دعوت، دعوت زندگی اســت، دعوتی است به حیات تا 
آخرین لحظات زندگی و انســان پیش از اینکه به حیات ابدی برسد، باید 
خود و جهان را یک مسلســلی از زندگی همیشــگی و دورانی تلقی کند و 
در هیچ مرحله ای نباید از ســاختن حیات خود، از ایجاد جنب وجوش و 

حیات و زندگی در جهان، لحظه ای غافل باشد.
برای زندگی طوری کار کن که گویا همیشــه زنده ای؛ زیرا در فرهنگ 
اسلامی، در دعوت پیامبر جهان مجموعه های منفصل از یکدیگر نیستند، 
دنیا از آخرت، زمین از آســمان، انسان از حیوان، جماد از نبات، هیچ یک 
از یکدیگر جدا نیســتند؛ بلکه یکی با دیگری مرتبــط و یکی در خدمت 

دیگری است.
در ســراپردۀ هستی، کائنات و مخلوقات طوری تنظیم شده که اگر در 

دستگاه هستی در جایی تزلزلی به میان می آید، همه جا بی اثر می شوند.
طوری که گفتیم، حیات و کار برای حیات در دنیا، از لحاظ اســلامی 
طوری تنظیم شده که »برای زندگی طوری کار کن که گویا تا آخر زنده ای.«

حدیث دیگری هست که می فرماید:
1
 فلیغرِسْها﴾

ٌ
، وَفِي یَدِهِ فسیلة

ُ
قِیَامَة

ْ
مُ ال

ُ
حَدِک

َ
ی أ

َ
امَتْ عَل

َ
﴿إِنْ ق

یعنی اگر احساس می کنی که همین لحظه قیامت می شود و در دست 
 آن را زرع کن.

ً
تو نهالی هست، حتما

یعنی چنین تصور نکنی که چون فردا قیامت می شــود، دیگر من چرا 
این نهال را زرع کنم؛ بلکه همیشه کار کن و هیچ لحظه ای در زندگی خود 

توقف مکن؛ زیرا در حیات تو توقف نیست.
به محض که در زندگی توقف آمد، معنای آن قیامت است.

1. متــن فــوق روایــت امــام احمــد اســت کــه آن را در مســند خویــش زیــر شــمارۀ 12902، روایــت 
 
ٌ
 وفــي یــدِ أحدِکــم فســیلة

ُ
ــاعة کــرده اســت وامــا در اکثــر منابــع چنیــن آمــده اســت: »إن قامــتِ السَّ

ــز  ــه نی ــث: 17 و این گون ــمارۀ حدی ــزار، ش ــند الب ــروف بمس ــار المع ــر الزخ ــگاه: البح ــها« ن فلیغرِسْ
ــی  ــإن اســتطاعَ أن لا تقــومَ حت ، ف

ً
ــدِ أحدِکــم فســیلة ــي ی  و ف

ُ
روایت شــده اســت: »إن قامــتِ الســاعة

یغرِسَــها فلیغرِسْــها« نــگاه: اللبانــی، ناصرالدیــن، السلســلة الصحیحــة، شــمارۀ حدیــث: 9. »مرکــز 
تدویــن«
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 قیامت در مفهوم اسلام، یعنی توقف زندگی. همین که شیرازۀ حیات 
متوقف شــد، دیگر قیامت می آید، نظام هســتی بر هــم می خورد، پس تا 
زمانی که تو انسان و تو مســلمان معتقد به دعوت پیغمبری و تا زمانی که 
زنــده ای و در جهانی، بیکار نمان و این را هــم بدان که دنیایت به آخرتت 

مربوط است و جهان یک پلی است برای آخرت.
 لذا دعوت رسول اللهY دعوتی است برای زندگی و برای یک حیات 
همیشــگی و جاویدان، حیاتی که توقف را نمی پذیرد، حیاتی که انســان 

همیشه در عمل بوده باشد:
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.1
در هســتی هرچیزی که متوقف شد، می میرد و از کار می افتد و به این 
اساس باید، در زندگی همه جا حیات باشد، همه جا تحرک باشد و دعوت 
پیغمبرY یک دعوت زندگی ساز و زندگی بخش است. هر فرمان پیامبر و 

هر هدایت اسلام، دعوت برای زندگی است.
»قصاص برای حیات دیگران اســت«2 حدود برای از بین بردن تمام 
مفاسدی است که تباهی به میان می آورد و مرگ به میان می آورد، جهاد رمز 
زندگی ساز و امنیّت آور بر انسان هایی است که می خواهند مطمین و باآبرو 

حیات خود را به سر ببرند.
به هرحال، حیات پیغمبرY برای همه بشــریت، بزرگ ترین نعمت 
 جَلاله- بــود. البته بــا رحلت پیغمبر اکــرمY دعوت 

ّ
خداونــد -جَل

حیات آفرین اسلامی به پایان نمی رسد:
 

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
ــإِنْ مَات

َ
ف
َ
 أ

ُ
سُــل بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 رَسُــول

َّ
 إِلا

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

یْئًا وَسَیَجْزِي 
َ

هَ ش
َّ
رَّ الل

ُ
نْ یَض

َ
ل

َ
ی عَقِبَیْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
مْ وَمَنْ یَنْق

ُ
ابِک

َ
عْق

َ
ی أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
ل

َ
انْق

ــز  ــاقی نامه. »مرک ــد 4، س ــماره 1، بن ــات، ش ــات و ترکیب ــعار، ترجیع ــوان اش ــانی، دی ــم کاش 1. کلی
ــن« تدوی

ــمْ 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
ــابِ ل بَ

ْ
ل
َ ْ
ــي ال ولِ

ُ
ــا أ ــاةٌ یَ ــاصِ حَیَ قِصَ

ْ
ــي ال ــمْ فِ

ُ
ک

َ
ــت کریمــه: »وَل ــن آی ــه ای 2. اشــارتی اســت ب

ــد.  ــوا گرایی ــه تق ــه ب ــد ک ــت باش ــی اس ــاص زندگان ــما را در قص ــدان ش ــی و ای خردمن ــونَ« یعن
ُ

ق تَّ
َ
ت

ــن« ــز تدوی »مرک
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1
اکِرِینَ﴾

َّ
هُ الش

َّ
الل

 خداوند بر مســلمانان امر می کند: طوری که حیات پیغمبر برای تان 
سرچشــمۀ هدایت و رهبری بود، با رحلتش این سرچشمۀ هدایت منقطع 

نمی شود:
..﴾ یعنی اگر پیغمبر فوت کند یا کشته شود، آیا شما 

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
إِنْ مَات

َ
ف
َ
 ﴿أ

از راه خود برمی گردید؟ زینهار ای مسلمانان که چنین تصوری در دماغ تان 
نباشد.

چنانکه ابوبکر صدیق~2 فرموده بود:
إنَّ 

َ
 اللهَ ف

ُ
انَ یَعْبُد

َ
 وَمَنْ ک

َ
ت

ْ
 مَا

ْ
د

َ
 ق

ً
دا إنَّ مَحَمَّ

َ
 ف

ً
دا  مُحَمَّ

ُ
انَ یَعْبُد

َ
﴿ألامَــنْ ک

3
اللهَ حَیٌّ لا یَمُوت﴾

بلی ما ایمان به پیغمبر داریم و ایمان داریم پیغمبر در مرگ و زندگی اش 
و بعد از رحلتش به عنوان سرچشــمۀ نور و هدایــت الی قیام قیامت باقی 

است و این راه را پیغمبر برای ما گذاشته است.
خداوند برای همۀ ما توفیق هدایت فرماید که در روز میلاد باسعادت 

1. آل عمــران / 144. )و محمــد جــز فرســتاده  ای کــه پیــش از او ]هــم[ پیامبرانــی ]آمــده و[ گذشــتند 
ــدۀ خــود  ــد و هرکــس از عقی ــدۀ خــود برمی  گردی ــا کشــته شــود، از عقی ــرد ی ــا اگــر او بمی نیســت، آی
ــاداش  ــگزاران را پ ــد سپاس ــه زودی خداون ــاند و ب ــدا نمی  رس ــه خ ــی ب ــچ زیان ــز هی ــردد، هرگ بازگ

ــن« ــز تدوی ــد.( »مرک می  ده
ــد  ــال و چن ــت. دو س ــق اس ی

ِّ
ــق و صد ــه عتی ــب ب ــه، ملق

َ
حَاف

ُ
ــان ابوق ــن عثم ــه ب ــش عبدالل 2. نام

ــد  ــه خداون ــود. وقتی ک ــرY ب ــت پیامب ــت دوس ــل از بعث ــود. قب ــر ب ــول الله کوچک ت ــاه از رس م
ــول الله را  ــوت رس ــه دع ــود ک ــردی ب ــتین م ــت، نخس ــی داش ــوّت گرام ــام نب ــا مق ــرتY را ب حض
لبیــک گفــت. یگانــه یــار و رفیــق غــار بــا آن حضــرتY در هجــرت بــه مدینــۀ منــوره و همچنــان 
ــول اللهY در  ــت رس ــد از رحل ــد. بع ــهU می باش ــن عایش ــرت - ام المؤمنی ــر آن حض ــدر همس پ
ــه  ــت، ب ــاه خلاف ــه م ــال و س ــد از دو س ــد و بع ــده ش ــت برگزی ــام خلاف ــه مق ــری ب ــم هج ــال ده س
عمــر شصت وسه ســالگی بــه رحمــت حــق پیوســت و در کِنــار مرقــد مطهــر رســول گرامــیY در 
حجــرۀ ام المؤمنیــن عایشــهU بــه خــاک ســپرده شــد. نــگاه: ســتارگان هدایــت، از دکتــور مصطفــی 
ــر:  ــاپ: دوّم، 0931 هـــ ش، ناش ــت چ ــزی، نوب ــادق تبری ــر ص ــم: امی ــباعی: ص: 511، مترج س
ــاح الخالــدی،  ــا شــهادت، از صــلاح عبدالفت ردســتان و خلفــای راشــدین از خلافــت ت

ُ
انتشــارات ک

ــه: مهــارت، ناشــر: نشــر  ترجمــه: عبدالعزیــز ســلیمی، نوبــت چــاپ، دوّم، 2831 هـــ ش، چاپخان
احســان، تهــران، ایــران و محمــدY نخســتین مربــی و آمــوزگار بشــریت، برهان الدیــن ربّانــی، نشــر 

مرکــز تدویــن، ســال چــاپ: 5931 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
 کــه او رحلــت کــرده و کســی که اللــه 

ً
3. )خبــردار ای مــردم! کســی کــه محمّــد را مــی پرســتید، یقینــا

 کــه او زنــدۀ نامِیــر اســت.( »مرکــز تدویــن«
ً
را می پرســتید، یقینــا
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پیامبر گرامی خود، یک بار دیگر تجدیــد تعهد و بیعت کنیم که ای پیامبر 
نجات بخش انســان ها، ای پیغمبر بزرگوار، ما راه تو و راه یاران راســتین و 
باصفای تو را که به مثابۀ هدایت در آســمان زندگی بشــریت اند، الی قیام 
قیامت باقی نگاه می داریم و ما یک بار دیگر در میلاد باســعادت حضرت 
رسول اکرمY به پیشگاه الهی تجدید تعهد و بیعت می کنیم که هرگز از 
این راه منحرف نخواهیم شد و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که منحرف 

شوند.
 هیچ حرفی ارزش نخواهد داشــت؛ مگر اینکــه ما در چنین 

ً
 قطعــا

إِنَّ 
َ
رْ ف

ِّ
ک

َ
محافلی یک بــار دیگر به حکم فرمان الهــی که می فرمایــد: ﴿وَذ

1 یکدیگر خود را پنــد بدهیم؛ چون پند دادن به 
مُؤْمِنِینَ﴾

ْ
ــعُ ال

َ
نْف

َ
رَی ت

ْ
ک

ِّ
الذ

مؤمنان نفع می رساند.
انســان ها در برابر پدیدۀ دعوت به چند چیز شــباهت دارند؛ بعضی 
از این هــا حیثیت زمین های زرخیز را دارند که باران دعوت در آنان نشــو 
و نمــوی حیات را ایجاد می کنــد، در نتیجه، نبات می روید و سرســبز و 
 مثلی که باران به زمین حاصل خیز می بارد و در 

ً
شــاداب می شــود، دقیقا

نتیجه گیاهان و میوه ها می رویند و بلند می شــوند و انسان ها و حیوانات از 
آن اســتفاده می کنند، این چنین بعضی از انســان ها هم حیثیت زمین های 
حاصل خیز را دارند که با رسیدن دعوت انبیاء در آنان حیات ایجاد می شود، 
تری و تازگی و ثمربخشی پیدا می شــود و از آنان دیگران استفاده می کنند 
و هســتند انســان هایی هم که مانند صخره هایند که باران در آن می بارد، 
 مانند اشــخاصی که 

ً
آب بــاران را نگاه می کند؛ امّا جذب نمی کنند، دقیقا

دعوت برای شان می رسد، دعوت را حفظ می کنند و دعوت را برای دیگران 
می رسانند؛ امّا خودشــان هیچ از دعوت مستفد نمی شوند، مانند علمای 

یهودی و مسیحی که قرآن کریم در مورد آنان می گوید:
 

ُ
حِمَارِ یَحْمِل

ْ
ــلِ ال

َ
مَث

َ
وهَا ک

ُ
ــمْ یَحْمِل

َ
مَّ ل

ُ
وْرَاةَ ث وا التَّ

ُ
ل ذِیــنَ حُمِّ

َّ
 ال

ُ
ل

َ
﴿مَث

2
ارًا...﴾

َ
سْف

َ
أ

1. الذاریات / 55. )و پند ده که مؤمنان را پند سود بخشد.( »مرکز تدوین«
ارًا بِئْــسَ 

َ
سْــف

َ
 أ

ُ
حِمَــارِ یَحْمِــل

ْ
ــلِ ال

َ
مَث

َ
وهَــا ک

ُ
ــمْ یَحْمِل

َ
ــمَّ ل

ُ
ــوْرَاةَ ث ــوا التَّ

ُ
ل ذِیــنَ حُمِّ

َّ
 ال

ُ
ــل

َ
2. الجمعــه / 5. ﴿مَث
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قرآن کریم می گوید: آنان چنان بارکش ها می باشند؛ زیرا ایشان تورات 
را به دوش خود کشیدند؛ امّا به آن عمل نمی کنند.

 هیــچ دعوت را 
ً
 ایــن چنین انســان های دیگری هســتند کــه اصلا

شمی را دارند که وقتی باران 
َ
نمی پذیرند و ایشان حیثیت سنگ های بسیار ل

 می ریزد، به دره ها و وادی ها، چنین اســت حال 
ً
بر سرشــان می بارد، فورا

بعضی از انسان های کوردل، کوردماغ و بدنهادی که دعوت در گوش شان 
جای نمی گیرد.

امروز هم جلسه ای به مناســبت »میلاد پیغمبر« در حکومت مزدور 
خلقی نجیب تشکیل می شــود. روس ها هم می خواهند که از روز »میلاد 
پیغمبر« تجلیل کنند، مشــتی از عناصر گمراه و بدبخت را از اینجا و جای 
دیگــری جمع می کنند و همچنــان هرجا که کمونیســت منافقی و یا هم 

عناصر هرزه ای باشد، به این مجلس دعوت می گردند.
خلاصه جمعی از کوردل، کوردماغ و سیه اندیشــی در این نشســت 
 چشم شــان کور، دل شان کور، راه شان همه تاریک و 

ً
جمع شدند که اصلا

در نتیجه هیچ نمی توانند که از روشــنی آفتاب دعوت پیغمبرY استفاده 
بکنند.

 روس هــا هم که امــروز »محفل میلاد« را برگــزار می کنند، این تنها 
خودشــان اند که از برگزاری آن ثمر می گیرند و به کس دیگری از آن نفعی 
حاصل نمی شــود؛ زیرا حرفی که از زبان آنان می برآید و اندیشــه ای که از 
حافظه شــان تراوش می کند، چیزهایی اند که به درد خودشان نخورده، پس 
شــمی که یک قطرۀ آب در آن 

َ
به درد دیگران هم نمی خورد، مانند صخرۀ ل

جای نمی گیرد و هیچ حیوان و انسانی هم از آن استفاده نمی کند.
به هرحال، مزدوران کمونیست را در کابل می گذاریم، می آییم تا متوجه 

خود  شویم؛

الِمِیــنَ﴾ )مثــل کســانی کــه ]عمل به[ 
َّ

ــوْمَ الظ
َ

ق
ْ
 یَهْــدِي ال

َ
ــهُ لا

َّ
ــهِ وَالل

َّ
بُــوا بِآیَــاتِ الل

َّ
ذ

َ
ذِیــنَ ک

َّ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــل

َ
مَث

تــورات بــر آنــان بــار شــد ]و بــدان مکلــف گردیدنــد[ آنــگاه آن را بــه کار نبســتند همچــون مثــل خــری 
ــات  ــه آی ــی ک ــف آن قوم ــت وص ــت اس ــه زش ــد ]وه[ چ ــت می  کش ــی را برپش ــه کتاب های ــت ک اس

خــدا را بــه دروغ گرفتنــد و خــدا مــردم ســتمگر را راه نمی نمایــد.( »مرکــز تدویــن«
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بلی، باید ما سخت متوجه خود بوده باشیم تا خود را بسازیم و باید به 
راهی برویم که پیغمبر و اصحاب رفته اند، اصحابی که در شأن شــان گفته 

شده است:
1
یْتُم﴾

َ
یْتم اهتَد

َ
هم اقتَد جومِ، بأیِّ  ﴿أصحابي کالنُّ

 که اصحاب پیغمبرY در برابر آفتاب نبوّت، حیثیت مشعل های 
ً
یقینا

فروزانــی را دارند که ما اگر به هریکی از آنان اقتدا کنیم، راه راســت و راه 
سالم را دریافت می کنیم؛

 لذا ما باید به راه پیغمبرY و به راه اصحاب و یاران پیغمبر -رضوان الله 
علیهم اجمعین- روان باشیم و تا بتوانیم در زندگی خود سربلند و در برابر 
ت مؤمن ما 

ّ
همه دشــمنان مقاوم و فاتح باشیم و به لطف الهی که امروز مل

که به راه پیغمبرY و به راه اصحاب وی روان اند، در کشــمکش خونین 
در برابر ابرقدرت وحشــی و جنایت کار روسی به پیروزی های بزرگی نایل 

شده است.
 خوشــبختیم که امروز سنگرنشــینان عزیز ما -که رهروان راه پیغمبر
Yاند- در سنگرهای خون و شهادت در افغانستان عزیز، لوای پرجلال 
جهاد را برافراشته اند تا از ناموس اسلام و از طریق اصحاب و یاران او دفاع 

بکنند.
برادران عزیز!

چند لحظۀ دیگر در ارتباط به سفری که به شمال کشور داشتم و اینکه 
در این ســفر پیام های زیادی و حرف های بسیار شــنیدنی و آموزنده ای را 

داشتیم که باید خدمت برادران به تفصیل صحبت بکنم.
خوشــبختانه صحبت از ره آورد ســفری در این محفل مبارک صورت 
می گیرد که آن سفر هم، سفر مبارکی بود برای من و برای برادران هم سفرم.

 
ً
1. هرچنــد حدیــث فــوق بــه لحــاظ ســند، ضعیــف خوانــده شــده اســت؛ امــا از لحــاظ معنــا قطعــا

کــه معنــای اســتوار و درســتی دارد؛ چــون اقتــدا بــا هریکــی از یــاران پیامبــر، رفتــن در مســیر پیامبــر 
اکــرم صلــی اللــه علیــه وســلم اســت. ایــن درســت اســت کــه اصحــاب پیامبــر رضــوان اللــه علیهــم 
أجمعیــن در فروعاتــی بــا هــم اختــلاف داشــتند، در اجتهــادات و در سیاســت گری های شــان شــاید 
بــه حکــم بــه حکــم بشــر بــودن دچــار خطایــی شــده باشــند؛ لکــن در کلیــت و اصــول همــه در مســیر 

حــق روان بودنــد. »مرکــز تدویــن«
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 حدود پنج هفته در داخل کشور عزیزمان اقامت داشتیم که با مرور از 
 به پنجشیر و از آنجا به فرخار و ورسج و تخار 

ً
نورستان وارد بدخشان و بعدا

رفتیم. البته در پیوند به ره آورد ســفرمان برادران همراه من و از جمله برادر 
عزیزمان، برادر لبیب، شاید نوشته هایی در این مورد داشته و حتی بخشی 
از آن به چاپ رسیده و امید که بخش های دیگری را هم به چاپ برسانند؛ 

اما من مختصر داستان سفر را خدمت شما برادران به عرض می رسانم:
به راستی که چون انســان از کوه پایه های آسمان بوس کشور می گذرد و 
ت مقاوم، خود را می بیند، ویرانی ها 

ّ
در میان وادی هــا، عظمت و جلال مل

و بی رحمی های دشــمن را ملاحظه می کند و در پهلوی آن، قبرستان های 
عظیمی از تانک ها و طیارات دشــمن را به چشــم ســر می بیند، چیزهای 

زیادی را می آموزد.
به راســتی انســان می داند که اگر ایمان در میان نباشد، اگر تصمیم و 
ارادۀ اسلامی در شمشــیر پیکارگران مؤمن ما وجود نداشته باشد، سفر در 
کوتل های ســربه فلک نورستان، بدخشان، پنجشــیر و تخار کار هر انسان 
نیســت و حتی بالاتر از توان انســان های مقاوم و سرســخت اســت. در 
کســجن و به دلیل دیگر  نقاطی در آنجا جوانان نیرومندی به علت کمبود آ
 ناتوان می شوند و تســلیم مرگ می شوند و از هر چیز 

ً
مشــکلات راه کاملا

خود بیزار می شوند، از کالای1 خود از سلاحی خود که با چه شور و شوقی 
و با چه اصرار و الحاح به دســت آورده اند، از جمپر و از بوت خود و حتّی 
از حیات خود بیزار می شوند و شاید شیرین ترین هدفش و مهم ترین امیدی 
ر« خود بکند، آن بوده باشــد که خدایا هرچه زودتر 

َ
که در آن لحظه از »قد

از این غم و از این مصیبت نجاتم بده!
راستی انسان احساس می کند که انسان هایی که نه تنها در روزهایی که 
کوتل خشک اســت؛ بلکه در روزهایی که برف تا کمر است و حتّی شاید 
بالاتر از این هم برف بریزد و در این راه های دشــوار، در حالی که سِــلاح 
بر دوش و با شــکم گرســنه و حتّی با پای برهنه و لباس های نازک، چگونه 

1. یعنی از لباس های خود..»مرکز تدوین«
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انســان هایی اند می توانند، شــب و روز در چنین کوتل ها، یک ماه و چهل 
روز ســفر کنند تا به جبهه برسند و چه بسا که همه مرکوب و راحله شان از 
بین می رود و خودشــان هم چه بسا که در زیر انبوه برف یخ می بندند و اما 
آن شماری که زنده می رسند، بار دیگر با شور و شوق در سنگرهای خود به 

جهاد خود ادامه می دهند.
به حق که اگر ایمان نباشــد، دیگر هیچ چیزی انســان را چنین اراده و 
قوت و جرئت نمی بخشد که با چنین محرومیتی و از میان چنین کوتل های 

پرخطر عبور کند.
 هرچند روزهایی که ما به آنجا رفتیم به لطف خداوند خطرهای هوایی 
کم بود؛ امّا طیاره های هلیکوپتر قدم به قــدم مجاهدین را تعقیب می کرد، 
پس با این حال، چگونه می توانستند که از میان کوتل ها عبور کنند و باز به 

سنگر بروند و در سنگر جهاد خود را ادامه بدهند؟
در اینجاســت  که انســان به این نتیجه می رســد که روشــنی ایمان 
معجزه ســاز و معجزه آفرین است و جهاد ما، به حق که بزرگ ترین معجزۀ 
قرن بیستم است و معجزه ای برای نسل های بعدی خواهد بود؛ زیرا چنین 
کار و چنین کردار و چنین همتی از توان انســان های عادی خیلی ها بلندتر 

است.
بعدازاینکه از کوتل های نورســتان پایین شــدیم، در یک بخشــی از 
بدخشــان دیدیم که چند هلیوکوپتر دشــمن و چندین طیارۀ جت دشمن 
در روزهای گذشــته، توسط مجاهدین ســرنگون شده بودند، در حالی که 

مجاهدین جز دهشکه چیز دیگری در اختیارشان نبود.
خلاصه، آثار شکست دشمن و به خصوص آثار شکست قوای هوایی 
دشمن، در اوّلین دیدار، هنگامی که ما از کوتل نورستان به سمت بدخشان، 

پایان می شدیم، در برابر چشم مان قرار گرفت.
البته بعدها مظاهر دیگری را یکی بعدی دیگر، آثار ویرانی های دشمن 
را در بخش های مختلف بمباردهای دشــمن، خانه های ویران، خانه  های 

سوخته را می دیدیم تا اینکه رسیدیم، به بدخشان.
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چند لحظه بعد، با برادران عزیزمان ازجمله برادران، برادر احمدشــاه 
مسعود رئیس شــورای نظار و یکی از فرماندهان عزیزی که نقش سازندۀ 
او در انقلاب اســلامی مان بر هیچ کسی پوشیده نیســت، برادر اندیشمند 
و قهرمان دیگر آرین پور و سنگرنشــین متواضع و همیشه درســنگر ســیّد 
نجم الدین که با گروه عظیمی از سنگرنشــینان به اســتقبال ما آمده بودند، 

دیدار و ملاقات صورت گرفت.
به راســتی که دیدار با این سنگرنشینان عزیز ســال های درازی است 
که برای اســلام و برای افغانســتان عزیزمان و ســنگرهای فخرآفرین مان 
افتخــارات عظیمی را به میان آورده بودند، برای من حالت عجیبی را ایجاد 
کــرد که نمی توانــم از آن تعبیر کنم. آنچه در این بــرادران و در وجود این 
قهرمان های عزیز دریافتم، سراپا تواضع، اخلاص، دل سوزی و اطاعت از 

هدایات جمعیّت اسلامی بود.
به هرحال، بعد از دیدار با ایشان و دیدار با دیگر مجاهدینی که همراه 
با ایشان به استقبال ما آمده بودند، چند روز به خاطرِ اجرای پاره ای از امور 
 ســفر خود را به سوی پنجشیر ادامه 

ً
در قســمتی از بدخشان ماندیم و بعدا

دادیم.
به ارتباط پنجشــیر چیزهای زیادی شنیده بودم، مطالب زیاد برای من 
انتقال داد شــده بود؛ امّا چون به چشم ســر دیدم، به راستی که وحشت و 
بربریت روس ها در پنجشیری که در حدود یک لک وسی هزار باشنده دارد، 

بی مانند بود.
در آنجا من به چشــم خود دیدم که از سرآغاز پنجشیر تا آخرین نقطۀ 
دالان ســنگ پنجشــیر به غیر چند خانه ای که در آخرین نقطه باقی مانده 
بود، دیگر یکسره همۀ خانه ها، همه درختان به کلی ویران و به آتش کشیده 
شــده بود؛ امّا در پهلوی آن، وقتی خواستم نعش های تانک هایی را که در 
آنجا توسّط مجاهدین به آتش کشیده شده بودند را با دکتور عبدالله عزام،1 

1. دکتــور شــیخ عبداللــه عــزامW کــه اصلیــتِ فلســطینی داشــت، در ســال 1941 م، در روســتای 
ــا آمــد. در ســال 1966 م، لیســانس را از دانشــگاه دِمَشــق  ــه دنی »ســیلة الحارســیة« منطقــۀ جِنِیــن ب
ــال 1967 م، در  س، در س

ّ
ــد ــي و بیت المق ــۀ غرب ــقوط کران ــا س ــت آورد. ب ــرعی به دس ــوم ش در عل



هبر
ط ر

خ

82

حساب بکنیم، به راستی که از شمردن آن ما عاجز آمدیم.
 این درحالی اســت که می گفتند: این تانک ها، تعدادی از تانک هایی 
است که در این سالیان آخر، روس ها نتوانستند که بعد از برآمدن شان آن ها 
را انتقال بدهند؛ امّا تانک هایی که در گذشته از بین می رفت، روس ها آن ها 

 منتقل می ساختند.
ً
را فورا

به هرحال، در پنجشیر مظهر عظمت و جلال جهاد و صبر و استقامت 
سنگرنشــینان قهرمان را انســان درمی یابد و می بیند کــه در برابر بدترین 
اوضاع آن چنان از خود مقاومت و سرســختی نشــان دادند که تاریخ آن را 
برای نســل های خیلی دور، به حیث بزرگ ترین درس بــه ارمغان خواهد 

گذاشت.

ط یهــود بــر اماکــن اســلامي 
ّ
پــی حملــۀ عرب هــا و شکســت آنــان، شــیخ عــزام خشــمگین از تســل

ــری  ــه رهب ــا 1970 ب ــال 1968 ت ــتقیم، در س ــي مس ــراي رویاروی ــپس ب ــلمین و س ــه اخوان المس ب
ردُن رســید. وی در جنــگ شــش روزۀ عرب هــا و اســرائیل، در صــف داوطلبــان 

ُ
مجاهدیــن در ا

ــنا  ــلمین آش ــازمان اخوان المس ــا س ــر ب ــل در مص ــرد. او در دوران تحصی ــرکت ک ــلمین ش اخوان المس
ــا  ــه پیمــان خویــش ب ــا آخریــن دم حیــات در ســال 1989 م، ب ــه ایــن ســازمان پیوســت و ت شــد و ب
ایــن ســازمان وفــادار مانــد. شــهید عــزام در ســال 1969 م، فــوق لیســانس در رشــتۀ اصــول دیــن و 
در ســال 1973 م، از دانشــگاه الزهــر دکتــورا در اصــول فقــه را دریافــت کــرد و بــا توجّــه بــه اقامتــش 
در اردن تــا ســال 1980 م، در دانشــگاه های اردن بــه تدریــس اشــتغال داشــت. وی ســپس بــه جــده 
در عربســتان ســعودی رفــت و در دانشــگاه ملــك عبدالعزیــز شــروع بــه تدریــس کــرد و ایــن بــار تــا 
ســال 1981 م، در جــده مانــد. از شــهید عبداللــه عــزام به عنــوان ســردار مجاهدیــن عــرب در جِهــاد 
ــود کــه از ســال 1980  ــرده شده اســت. او ب ــام ب ــر شــوروی ســابق ن ــه اتحــاد جماهی افغانســتان علی
م، زمینــۀ ورود هــزاران جــوان عــرب بــه صــف جِهــاد افغانســتان را فراهــم آورد. شــیخ عــزام در ابتــدا 
در یــک جمعیّــت خیریــۀ عربــی در پشــاور بــرای کمــک بــه مهاجریــن افغــان مشــغول کار شــد؛ امّــا 
 خــود تشــکیلات مســتقلی را بــه نــام »مکتــب الخدمــات« اســاس گذاشــت کــه بــا همــکاری 

ً
بعــدا

احــزاب جِهــادی در پشــاور، بــه مجاهدیــن و مهاجریــن کمــک می کــرد. امــام عــزام ســخنران توانــا 
ــدت  ــرای وح ــی ب ــچ کوشش ــتان از هی ــاد افغانس ــدت جِه ــول م ــود و در ط ــت ب ــندۀ چیره دس و نویس
ــر  ــلمانان را در س ــم مس ــم و غ ــه ه ــرد و همیش ــغ نک ــان دری ــن افغ ــوف مجاهدی ــی صف و یک پارچگ
داشــت، او بــا حضــور در پاکســتان بــه آرزویــش کــه جِهــاد بــا کفــار بــود دســت یافــت و چــه جایــی 
بهتــر از افغانســتان کــه جبهــۀ آغازیــن بــرای مُبــارَزه بــا کفــار شــوروی کمونیســت بــود. شــهید عــزام 
توسّــط یــک حملــۀ تروریســتی ننگیــن، هنگامــی کــه روز جمعــه تاریــخ 1410/4/25 هـــ ق، برابــر بــا 
1989/11/24 م، بــرای امامــت نمــاز جمعــه بــه همــراه دو پســر خــود محمّــد 24 ســاله و ابراهیــم 13 
ســاله عــازم مســجد بــود، بــه شــهادت رســید. نــگاه: ماهنامــۀ مشــعل، شــمارۀ 3 - 5 نمبــر مسلســل 

41، نومبــر 1989 مطابــق عقــرب 1368 هجــری شمســی. »مرکــز تدویــن«



خطابۀ یک صدوهفتادونهم
پس از برگشت از طایف در مورد مذاکرات با روس ها

مکان: اسلام آباد پاکستان،
تاریخ سخنرانی: یکشنبه، 27 قوس 1367 هـ ش.

تاریخ نشر: هفته نامۀ مجاهد؛ شمارۀ 19، دوشنبه، 28 قوس 1367 هـ ش.





نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

85

حِیمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

ین مجلس! دوستان عزیز و حاضر
با تشکر از شما که جهت شــنیدن رویدادهای اخیر -که در ارتباط با 
دیدار هیئت مجاهدین افغانســتان در طایف1 صورت گرفته بود- تشریف 

آورده و اشتراک کردید.
ضمن صحبــت مختصر در این زمینه، صحبت دیگــری در پیوند به 
موضوعاتــی که هم زمان با اجــلاس طایف و همچنان بعــد از کنفرانس 

طایف در ساحۀ سیاسی و نظامی رونما گردیده است، خواهیم داشت.
طوری که شــاید اطلاع داشته باشــید، در این اواخر روس ها بعد از 
 نمی خواستند به واقعیت ها تن دهند، بالآخره به 

ً
یک سلسله تعنت که اصلا

این نتیجه رسیدند که باید واقعیت ها را قبول کنند؛ زیرا آن ها می دانستند که 
مجاهدین قدرت تعیین کننده و سرنوشت ساز سیاسی آیندۀ افغانستان اند؛ 
لذا ناگزیر به این امر اعتراف کردند و متقاعد گردیدند که باید با مجاهدین 

قضایا را مطرح کنند.
روس ها به صورتِ مسلسل درخواست نشست با مجاهدین را داشتند؛ 
امّا می خواستند که این نشست به گونۀ سِرّی صورت بگیرد، برخلاف، نظر 
مجاهدین این بود که این مذاکرات علنی و رسمی صورت بگیرد و از طرف 

1. یکی از شهرهای عربستان سعودی در مکۀ مکرمه است. »مرکز تدوین«
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دیگر پیشنهاد روس ها این بود که باید این دیدار در اتریش1 صورت بگیرد؛ 
ولی مجاهدین آن را قبول نکرده، شــهر طایف عربستان سعودی را تعیین 

کردند که این پیشنهاد عملی شد.
سَرای 

ُ
روس ها در این اجلاس اجندای قبلی خود را که مســئلۀ رهایی ا

روسی باشد، مطرح نکرده و پیشنهاد اساسی ای که ارایه کردند، این بود که 
باید در دولت آیندۀ افغانستان رژیم مزدور کابل شریک باشد؛ یعنی قدرت 

تقسیم شود.
 این پیشــنهاد روس ها را مســتدل و قاطعانه رد کردیم، در مقابل این 
پیشنهادِ روس ها گفتیم: اصرار شما مبنی بر اشتراک رژیم بدنام کابل، نیتِ 
به ظاهر صلح طلبانۀ روس ها را یکسره زیر سوال قرار داده و چنین برداشت 

می شود که شما دروغ می گویید و صلح نمی خواهید.
ما فکر می کردیم که »ورنتسف«2 شاید حرف های تازه و پیشنهادهای 
جدیدی داشته باشــد؛ اما وقتی  پای دفاع از رژیم جانی کابل در اجلاس 
به میان آمد، ما گفتیم: عوامل و عناصر رژیم مزدور و منفور به هیچ شــکل 
ت 

ّ
نمی توانند در آیندۀ افغانســتان ســهم بگیرند؛ زیرا که این رژیم قاتل مل

افغانستان اســت و اگر مطلب جدیدی داشته باشید، بفرمایید، در غیر آن 
ت مجاهد افغانستان چنین پیشنهادی را مردود دانسته و آن را هرگز قبول 

ّ
مل

کرده نمی تواند.
مطلب دیگری که روس ها پیشــنهاد کردند، مسئلۀ آتش بس بود؛ ولی 
کید  ایــن مطلب را به صورت ضعیف پیشــنهاد کردند، آنچــه بالای آن تأ

داشتند، مطلب اوّلی؛ یعنی شرکت رژیم در دولت آیندۀ افغانستان بود.
ما به روس ها اعلام کردیم که مجاهدین از موضع برحق خود یک قدم 

1. اتریــش: کشــوری محصــور در خشــکی واقــع در رشــته کوه هــای آلــپ شــرقی اســت و از 9 ایالــت 
ــت.  ــش اس ــهر اتری ــن ش ــت و بزرگ تری ــن، پایتخ ــا وی ــی از آن ه ــت و یک ــده اس ــکیل ش ــدرال تش ف
مســاحت آن 83879 کیلومتــر مربــع و جمعیّــت آن در ســال 2019 م، حــدود 8877637 میلیــون 
نفــر تخمیــن شــده اســت. زبــان رســمی آلمانــی و واحــد پــول آن یــورو می باشــد. نــگاه: علیخانــی، 
مهــدی )1378(. جغرافیــای ایــران و جهــان )طبیعــی و سیاســی(، انتشــارات پــور. »مرکــز تدویــن«

ــت آن  ــزب کمونیس ــفیر ح ــیه و س ــت روس ــۀ وق ــر خارج ــت وزی ــاون نخس ــف: مع ــی ورنتس 2. یُول
کشــور در افغانســتان بــود. نــگاه: دانشــجو، ص: 2، ســال اوّل، شــمارۀ 2، سه شــنبه 6 جــدی 1367 

هـــ ش. »مرکــز تدویــن«



نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

87

عقب نشینی نکرده و باید بدانید که موضع برحق ما پشتوانۀ عملی، نظامی، 
انقلابــی، ملی و پایــگاه ایدئولوژیک محکم و قوی داشــته و تزلزل پذیر 

نخواهد بود.
صلح طلب ماییم که کشــورمان به ویرانه ای تبدیل گردیده و یک ونیم 
میلیون مردم توسّط ارتش متجاوز شما به شهادت رسیده و پنج میلیون دیگر 
آواره گردیده است؛ فلهذا اگر صلح را ما نخواهیم شما هرگز نمی خواهید.
ما پیشــنهاد محوری و حرف فیصله کن مان را بــرای روس ها گفتیم 
که دو عنصر، یعنی حضور قوای روس در کشــور و موجودیت رژیم کابل 
عناصر اساســی جنگ اند تا وقتی که این دو عنصر از بین نرود، جنگ ادامه 
داشته و مذاکرات معنی و مفهومی ندارد. اگر شما می خواهید بالای این دو 
کید کنید، در حقیقت خود شما  عنصری که جنگ را به وجود آورده است تأ
ثابت می کنید که نه تنها صلح طلب نیســتید که پروسۀ جنگ در افغانستان 

را ادامه می دهید.
ضمن اِعلام این مطلب؛ به آن ها گفتیم که شــما چرا در امور داخلی 
افغانســتان مداخلــه می کنید؟ چه حق داریــد که به ایــن مداخله ادامه 

می دهید؟
ت ما سرنوشــت خود را تعیین کند. در مورد آتش بس 

ّ
باید بگذارید مل

پیشــنهادی روس ها برای شــان گفتیم که آتش بس هم در صورت حضور 
 نمی تواند امکان داشته 

ً
قوای روس و موجودیت رژیم متکی به این قوا قطعا

باشد.
ما در ایــن مذاکرات رودرروی با روس ها، مــوارد ذیل را در اجندای 
مذاکرات قرار داده و به حیث نقــاط تعیین کننده و اصلی در این مذاکرات 

پیشنهاد کردیم:
1- خروج کامل قوا و اتباع روسی تا مدت تعیین شده از افغانستان؛

2- قطع تمام حملات هوایی و زمینی روس ها بالای مناطق مختلف 
کشور؛

3- قطــع همه نوع کمک از جانب روس ها بــه رژیم در حال مرگ و 
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مزدور کابل؛
4- پرداختن تاوان و غرامات جنگ از طرف روس ها که افغانســتان را 

ویران ساخته اند؛
5- قطع ســرازیرکردن راکت های جدید اســکاد1 و میگ های 27 به 

افغانستان و برگردانیدن دوبارۀ این راکت ها و میگ ها به روسیه؛
6- روس ها تضمین بین المِللی بدهند که دوباره به افغانســتان تجاوز 

و حمله نخواهند کرد؛
7- روس ها باید حکومت آیندۀ مجاهدین را به رسمیت بشناسند؛

8- برگردانیدن آن عده مردم و اطفالی که به روسیه برده شده اند، چون 
 درس 

ً
این تعداد مــردم چه زندانی و چه در آموزشــگاه های الحادی جبرا

مارکسیستی فرا می گیرند، باید هرچه زودتر به افغانستان آورده شوند.
همچنان ما به آن ها گفتیم: مجاهدین در هنگام خروج قوای روســی 
 به طرف روســیه بروند، در صورتی که به مناطق مسکونی مردم و 

ً
که واقعا

مواضع مجاهدین دســت به عملیات و آتش افروزی نزنند، ممانعت ایجاد 
نکرده و بالای شان حمله نخواهند کرد.

به همین ترتیب به آن تعداد از طیاراتی که به مقصد ترک افغانســتان و 
انتقال عسکر، مهمات و غیره وســایل ارتش سرخ به طرف روسیه بروند، 
نشــانه گیری نخواهد شــد، در غیر آن هواپیماهایی که از مسیرهای معین 

افغانستان و روسیه تجاوز کردند، نشانه گرفته می شوند.
مذاکرات آینده بعد از فیصلۀ شــورای عالی اتحاد اسلامی مجاهدین 

ــاد  ــاخت اتح ــرد س ــتیک کوتاه ب ــک های بالس ــواده ای از موش ــرای خان ــو ب ــذاریِ نات ــکاد: نام گ 1. اس
ــر  ــه دیگ ــترده ب ــورتِ گس ــد و به ص ــد ش ــرد تولی ــگ س ــه در دوران جن ــت ک ــوروی اس ــر ش جماهی
ــت.  ــادر شده اس ــوّم ص ــان س ــورهای جه  کش

ً
ــا ــوروی خصوص ــور ش ــا کش ــان ب ــورهای هم پیم کش

 بــرای اشــاره 
ً
»اســکاد« نامــی اســت کــه توسّــط ناتــو بــه ایــن ســری موشــک ها داده شــد و معمــولا

بــه تمامــی موشــک هایی کــه در کشــورهای مختلــف بــر اســاس تکنولــوژی اســکاد ســاخته شــده اند 
نیــز اســتفاده می شــود. نــام روســی ایــن موشــک ها آر-11 )اولیــن نمونــه(، آر-17 و آر-300 
البــروس اســت؛ کــه موتــور آن از ســوخت مایــع اســتفاده می کنــد. ایــن موشــک در راســتای عمــودی 
 بــر روی ســکوهای کوچــک و متحــرک ســوار می شــود. نــگاه: »اســکاد: موشــک 

ً
پرتــاب و معمــولا

ــه روز  ــور دفاعــی. ب ــگار بی بی ســی در ام ــان مارکــوس، خبرن ــی« گزارشــی از جانات بالســتیک ابتدای
ــن« ــز تدوی ــامبر 2012 - 23 آذر 1391. »مرک ــنبه 13 دس ــچ - پنج ش ــده: 19:24 گرینوی ش
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افغانستان و با درنظر داشت اوضاع کنونی تصمیم اتخاذ خواهد شد. جای 
مذاکرات را روس ها می خواســتند تعیین کنند، ما جای مذاکره را پاکستان 

تعیین کردیم.
این چنین ما برای هیئت روســی گفتیم: شــما ازیک طرف در مذاکره 
با ما اشــتراک کرده اید، از جانب دیگر فرماندار شما گورباچف1 سیاست 
جداگانه ای را پف می کند، همچنان درحالی که با ما از صلح و خروج قوای 
خود صحبت می کنید، در عین زمان ولایات مختلف کشــور مورد بمباران 

وحشیانۀ هواپیماهای شما قرار می گیرد.

1. میخائیــل ســرگئه ویچ گورباچــف: در 2 مــارچ 1931 م، در روســتای پریولنویــه در نزدیکــی 
اســتاوروپول شــوروی بــه دنیــا آمــد. او آخریــن رهبــر اتحــاد شــوروی اســت و در روســیه از محبوبیت 
ــه دلیــل نقــش وی در فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق و مصائــب اقتصــادی کــه  کمــی ب
ــق  ــنبلۀ 1401 هـــ ش / مطاب ــنبه، 9 س ــف در روز چهارش ــرانجام گورباچ ــت، س ــوردار اس ــد برخ آم
نوامبــر 2022 م، به عمــر 91 ســالگی در روســیه درگذشــت. نــگاه: خیانــت بــه سوســیالیزم، بخــش 
ــام  ــم: بهن ــف، مترج ــدودف، .آ.، ژورس )1368(. گورباچ ــی و م ــران، توماس کن ــاب، از روجرکی کت

بلوریــان، چــاپ ســوّم، نشــر: ســفیر. »مرکــز تدویــن«
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بــه گونۀ مثال: همین اکنــون در مناطقی از یفتل1 و بهــارک2 بمباران 
به شــدت ادامه داشــته تا حال چندین صد نفر به شــهادت رسیده است، 
همچنان یک لشــکر پنج هزارنفری تــازه دم روس ها از طریق تورغندی3 به 

ــان  ــخ مردم ــه در تاری ــت ک ــان اس ــتان بدخش ــت اس ــیع و پرجمعیّ ــق وس ــی از مناط ــل: یک 1. یفت
ــوده و مثــل   جــزءِ قبایــل ســیتی ب

ً
ــد و اصــلا ــا یفتلی هــا خوانده ان ــه ی ــا را هیاطل ســاکن در آن جغرافی

کوشــانی ها از جبهــۀ شــمال مشــرق در حــوزۀ ســیحون ســرازیر شــده و تــا اواخــر قــرن ســوّم، اراضــی 
ــور و وارد  ــرن پنجــم میــلادی، جیحــون را عب ــل ق ــد. این هــا در اوای شــمال جیحــون را اشــغال کردن
ــت  ــکیل دول ــه تش ــتان ب ــلادی، در تخارس ــار اوّل در 425 می ــرای ب ــد و ب ــتان گردیدن ــمال افغانس ش
ــاکن  ــن س ــت غزنی ــه در ایال ــت ک ــی« اس ــه، »زاول ــهورتر از هم ــی، مش ــل یفتل ــد. از قبای پرداختن
ــی  ــاه یفتل ــن پادش ــد. مقتدرتری ــوم گردی ــتان« موس ــل و زابلس ــان »زاب ــام ایش ــا به ن ــده و آن علاقه ه ش
»اخشــنور« اســت کــه در حــدود 460 میــلادی جلــوس کــرد. گوینــد: یفتلی هــا، مردمــان جنگجــو 
و محــارب بوده انــد. بعــد از اخشــنور، پادشــاه مشــهور هپتالــی / یفتلــی تــوره مانــا گفتــه شده اســت 
ــام خــود را »مهاراجــه  کــه در کتیبه هــای هنــدی کــه یکــی آن »ســکهر« و دیگــر »درکــور« اســت، ن
تــوره مانــه شــاه جــاولا«؛ یعنــی پادشــاه بــزرگ تورمــان شــاه زاول نوشته اســت و وی در حــدود 500 
ــی  ــت شاهنشــاهی هپتال ــر تخ ــه پســرش ب ــات وی، مهــره کول ــد از وف ــلادی زندگــی داشــت. بع می
ــت.  ــدود 517 م( درج اس ــلطنت او، )ح ــال 15 س ــد در س ــار هن ــۀ گوالی ــته و در کتیب ــی نشس زابل
ــت و  ــاک دوام داش ــای هولن ــا و خون ریزی ه ــا جنگ ه ــدود 542 م ب ــا ح ــه ت ــره کول ــلطنت مه س
ــن  ــده، از ای ــد شــمالی را در آن عصــر دی ــی کــه هن ــی و راهــب بیزانت ــدی، چین ــان هن ــار بودایی در آث
دهشــت و خون ریزی هــای وی ذکــر رفته اســت کــه ســرانجام شــاهزادگان هنــدی مثــل بهانــه گوپتــا 
بــا دیگــران متفــق گردیــده و در پــی ســرنگونی حکومــت مهــره کولــه یــا یفتلی هــا در هنــد گردیدنــد 
ــام  ــان به ن ــزرگ در بدخش ــای ب ــون جغرافی ــد. اکن ــا راندن ــدیدی از آنج ــگ ش ــر جن ــه اث ــان را ب و آن
ــوا  ــان را احت ــاحۀ بدخش ــترین س ــاحت، بیش ــاظ مس ــم از لح ــت و ه ــاظ جمعیّ ــم از لح ــا ه یفتل ه
می کنــد کــه در گذشــته، شهرســتان ارغنج خــواه و یفتــل پایــان و یفتــل علیــا و قســمت هایی از شــهر 
فیض آبــاد را شــامل می شــد. اکنــون یفتــل بــه لحظــا جغرافیایــی و اداری بــه دو قســمت بــالا و پایــان 
ــتان  ــان شهرس ــل پای ــت و یفت ــاد اس ــهر فیض آب ــای ش ــی از حوزه ه ــالا یک ــل ب ــه یفت ــده ک ــیم ش تقس
ــتان در  ــد، افغانس ــلام محمّ ــار، میرغ ــد: غب ــوع کنی ــتر رج ــی بیش گاه ــت آ ــد. جه ــه می باش جداگان
ــعادت و  ــرور س ــی س ــارات بین الملل ــاپ 1394، انتش ــخ )ج 1-2(، ص: 66 – 67، چ ــیر تاری مس
ــۀ تحقیقــی، ص: 21 –  ــا هون هــای ســفید( مقال ــه ی ــاری، یفتلی هــا )هیاطل ــد، ســرمحقق عبدالب عاب
35، تحقیقــات کوشــانی، مجلــۀ علمــی – تحقیقــی، شــمارۀ مسلســل 25، دور 4، ســال 1398 هـ ش، 
لاعــات و ارتبــاط عامــۀ اکادمــی علــوم افغانســتان و پروفایــل ولایــت بدخشــان، 

ّ
ناشــر: ریاســت اط

چشــم انداز انکشــاف اقتصــادی و اجتماعــی،)pdf( نشــر ســال 1398 هـــ ش، وزارت اقتصــاد 
جمهــوری اســلامی افغانســتان. »مرکــز تدویــن«

ــدود 97  ــاحت آن ح ــه مس ــت ک ــان اس ــت بدخش ــای ولای ــتان های زیب ــی از شهرس ــارک: یک 2. به
ــت و  ــده اس ــن ش ــر تخمی ــال 1398 هـــ ش، 29401 نف ــت آن در س ــع و جمیّ ــر مرب / 327 کیلومت
ــادی و  ــاف اقتص ــم انداز انکش ــان، چش ــت بدخش ــل ولای ــگاه: پروفای ــد. ن ــه می باش داری 53 قری
اجتماعــی،)pdf( نشــر ســال 1398 هـــ ش، وزارت اقتصــاد جمهــوری اســلامی افغانســتان. »مرکــز 

ــن« تدوی
ــتان  ــی در شهرس ــرزی و تجارت ــم م ــای مه ــه: از گذرگاه ه ــا قراتیپ ــیاه تپه ی ــدی / س ــدر تورغن 3. بن

ــت. ــتان اس ــرات افغانس ــتان ه ــک اس کِش
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طرف »گرشک«1 در غرب افغانستان به پیشروی و کشتار مشغول بوده و تا 
حال مورد چندین حملۀ مجاهدین قرار گرفته است.

ما به هیئت روســی گفتیم: بیانیــۀ وزارت خارجۀ شــما که در مورد 
افغانستان کنفرانس بین المللی را پیشنهاد می کند، چه معنی داشته، آیا این 
اعلامیه در زمانی که هیئت روســی با مجاهدین به دور میز مذاکره نشسته 

است، معنای سبوتاژ مذاکره را ندارد؟
راستی شــما نظر به فهم خودتان مذاکره را با مجاهدین قبول کردید، 

می خواهید صلح به میان آید یا خیر؟
روس هــا می خواهند مذاکرات را جداگانه انجام دهند تا توسّــط این 
عمل شان اختلافات جدیدی را به وجود بیاورند؛ امّا از آنجایی که اهداف 
ت افغانســتان یکی اســت، درنهایت نتیجۀ این مذاکرات 

ّ
مجاهدین و مل

یکی خواهد بود. ما با برادران مستقر خود در ایران هیچ اختلاف نداشته و 
نداریم و همگی هدف مشترک را دنبال می کنیم.

ما به این عقیده ایم، شــورایی که باقاعدۀ وســیع تشــکیل شود، همه 
نواقــص و به خصوص اختلافات ســطحی را از میان برداشــته، وحدت 

همه جانبه را نیز تأمین خواهد کرد.
ما در اصل کار، هیچ اختلاف نداشته و نداریم، صرف در مورد نظرات 
خصوصی برادران حرف در میان اســت که در جلسات آیندۀ شورای عالی 
اتحاد بالای این گونه نظرات بحث صورت گرفته و حل خواهد شــد و در 
ت 

ّ
اصل مذاکرات روس ها با مجاهدین که یک فتح بزرگ سیاســی برای مل

ماست، مخالفت ها بسیار محدود است.
ما بعد از کنفرانس طایف، مذاکرات دیگر با مقامات عربستان داشتیم، 
 دعوت به عمل آورده بود که 

ً
دولت یمن شــمالی از هیئت مجاهدین رسما

ما به یمن رفتیم و آن ها را در جریان موضع جهانی مجاهدین قرار دادیم.

ــار رود  ــد اســت کــه در کن 1. گرشــک: مرکــز ولســوالی / شهرســتان گرم ســیر ولایــت / اســتان هلمن
هلمنــد واقــع شــده اســت و از نظــر اداری ولســوالی درجــه دوّم محســوب می گــردد. جمعیــت آن در 
ســال 1397 هـــ ش، حــدود 115158 نفــر تخمیــن شــده اســت. نــگاه: د هلمنــد ولایــت پروفایــل، 

)pdf(، 1398 هـــ ش، اقتصــاد وزارت. »مرکــز تدویــن«
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ما در این دور مذاکرات توافق کردیم که مذاکرات ادامه یابد، همچنان 
ما در نظــر داریم که نقطه نظرات مجاهدین باز هــم در ابتدای مذاکرات 
دور دوّم پیشــنهاد گردیده و قاطعانه از این موضع دفاع گردد تا باشــد که 
نتیجۀ این مذاکرات به اخراج قوای روس و اِسقاط رژیم متکی به این قوا و 

بالآخره برقراری صلح و آزادی در افغانستان گردد.
ما غرامات و تاوان جنگ را می خواهیم و روس ها باید بپردازند، حالا 

فرق نمی کند که روس ها بالای مبلغ پرداختی چه اسمی می گذارند؟
مجاهدین راه ســالنگ1 را باز کردند تا روس هــا بروند؛ ولی به جای 
اینکه روس ها خارج شــوند، سِــلاح جدید از قبیل موشک های اسکاد و 
تجهیزات جدیــد را از طریق این گذرگاه داخل افغانســتان کردند؛ بناءً ما 

دیگر نباید، فریب روس ها را بخوریم.

1. ســالنگ: یکــی از شهرســتان های اســتان پــروان اســت کــه در 15 کیلومتــری شــمال شــهر 
»چاریــکار« موقعیــت دارد. مــردم ایــن شهرســتان مصــروف مالــداری و تعــداد انــدک آنــان مصــروف 
ــر  ــدود 28357 نف ــر ح ــماری های اخی ــاس سرش ــه اس ــت آن ب ــند. جمعیّ ــی می باش ــای زراعت کاره
تخمیــن شده اســت. نخســتین و بزرگ تریــن تونــل در افغانســتان تونــل ســالنگ اســت کــه بــه طــول 
ــا جنــوب آن وصــل می کنــد، ایــن تونــل در ارتفــاع 3950  2٬7 کیلومتــر شــمال کــوه هندوکــش را ب
متــر از ســطح دریــا قــرار گرفته اســت. کار ســاخت ایــن تونــل در ســال 1337 هـــ ش، آغــاز و پــس 
از 6 ســال در ســال 1343 هـــ ش، ختــم گردیــد. بــا احــداث ایــن تونــل راه اتصــال شــمال افغانســتان 
بــه جنــوب آن تــا 110 کیلومتــر کوتاه تــر شــد، تونــل ســالنگ راه مواصلاتــی شــش ولایــت شــمالی 
ــرق  ــمال و شمال ش ــم، ش ــاهراه مه ــن ش ــد و ای ــتان می باش ــرقی افغانس ــات شمال ش ــاهراه ولای و ش
ــای عمومــی ولایــات  ــگاه: جغرافی ــه مرکــز )پایتخــت افغانســتان( وصــل می ســازد. ن افغانســتان را ب
ــروان )pdf(، ص: 10، ناشــر: ریاســت اقتصــاد ولایــت  ــل ولایــت پ افغانســتان، ص: 285 و پروفای

پــروان، حمــل 1398 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«



خطابۀ یک صدوهشتادم
به مناسبتِ یادبود از شهادت شهید محمّد اسماعیل طارق

مکان: جوار کمیتۀ نظامی جمعیّت اسلامی افغانستان، پیشاور – پاکستان
میثاق خون؛ دور دوّم نشراتی، سال سوّم، شمارۀ 10، ماه جدی 1367 هـ 

ش، نمبر مسلسل 52.
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حِیمِ * الحمد لله رب العالمیــن والعاقبة للمتقین  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْــمِ الل

والصلاة والســلام علی ســیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آله الطاهرین 
الطیبین وصحابته ومن دعی بدعوته وجاهد فی سبیله الی یوم الدین.

قال الله تبارک وتعالی فی محکم کتابه وهو أصدق القائلین1:
حِیمِ: حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
جِیمِ * بِسْمِ الل انِ الرَّ

َ
یْط

َّ
هِ مِنَ الش

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
 أ

وَابَ 
َ
 وَمَن یُرِدْ ث

ً
لا ؤَجَّ نِ الله کِتَابًــا مُّ

ْ
 بِإِذ

َّ
 إِلا

َ
مُوت

َ
نْ ت

َ
سٍ أ

ْ
انَ لِنَف

َ
 ﴿وَمَــا ک

ن  یِّ
َ
أ

َ
اکِرِینَ * وَک

َّ
وَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الش

َ
نْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن یُرِدْ ث

ُّ
الد

 
ْ
وا

ُ
عُف

َ
هِ وَمَا ض

ّ
صَابَهُمْ فِي سَبِیلِ الل

َ
 لِمَا أ

ْ
مَا وَهَنُوا

َ
ثِیرٌ ف

َ
ونَ ک یُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
ل

َ
ات

َ
بِيٍّ ق ن نَّ مِّ

2
ابِرِینَ﴾ هُ یُحِبُّ الصَّ

ّ
 وَالل

ْ
انُوا

َ
وَمَا اسْتَک

ریم3
َ
هُ مَولانَا الک

ّ
 الل

َ
ق

َ
صَد

ین آواره و دور از وطن و  برادران عزیز، برادران مجاهــد، مهاجر
یان گران قدر! انصار

هُ وبعد:
ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

 
ً
1. بــه نــام خداونــد مهربــان بخشــنده* ســتایش اللــه راســت کــه پــروردگار جهانیــان اســت و قطعــا
کــه فرجــام نیــک از آنِ متقیــان اســت و درود و ســلام بــر ســرور و ســردارمان محمــد و بــر خانــوادۀ 

پاکیــزه و خوبــش و بــر یــاران و داعیــان و مجاهــدان راه او تــا روز واپیســین.
ــد.  ــاب خویــش می فرمای ــات محکــم کت ــدگان، در آی ــزه کــه راســت گوترینِ گوین ــاک و من  خــدای پ

»مرکــز تدویــن«
2. آل عمــران / 145 – 146. )و هیــچ نفســی جــز بــه فرمــان خــدا نمیــرد ]خداونــد مــرگ را[ به عنــوان 
سرنوشــتی معیــن ]مقــرر کــرده اســت[ و هــر کــه پــاداش ایــن دنیــا را بخواهــد بــه او از آن می دهیــم 
ــاداش  ــگزاران را پ ــه زودی سپاس ــم و ب ــه او می دهی ــد از آن ب ــرای را بخواه ــاداش آن س ــه پ ــر ک و ه
خواهیــم داد * و چــه بســیار پیامبرانــی کــه همــراه او توده هــای انبــوه کارزار کردنــد و در برابــر آنچــه در 
راه خــدا بدیشــان رســید سســتی نورزیدنــد و ناتــوان نشــدند و تســلیم ]دشــمن[ نگردیدنــد و خداونــد 

شــکیبایان را دوســت دارد.( »مرکــز تدویــن«
.3 راست گفت مولای بخشندۀ ما. »مرکز تدوین«
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ن از 
َ
در محفلی که امروز ما شــرکت کرده ایم به مناسبت شهادت یک ت

پیش آهنگان جهاد و یکی از عزیزترین رزمندگانی برگزار شده است که در 
راه خدا -بعد از جهاد مسلسل و خستگی ناپذیر- جان به جان آفرین سپرد.
تذکــر این مطلب در این محفلی که به مناســبت تجلیل از شــهادت 
برادر محمّد اســماعیل طارق، دایر شده اســت، ضروری است که طارق 
شهید تنها و اوّلین شهید خانوادۀ شهیدپرور ما نیست؛ بلکه به حق می توان 

خانوادۀ او را »کانون شهدا« نامید.
ه ای 

ّ
شهادت این سالار شهید ما -که بعد از شهادت پدر، برادران و عد

کثیــری از اعضای خانواده اش ســرانجام در راه رضای خداوند جان داد- 
ضایعه ای اســت جبران ناپذیر و حادثه ای اســت دردنــاک؛ امّا از آنجا که 
قضای الهی چنین بوده که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی مان از وجود 
گاه و مؤمن در  این سنگرنشین صادقی که همه اوصاف یک مرد مجاهد و آ
وجودش سراغ می شد، محروم باشــیم، مطابق به فرمودۀ پیامبر گرامی ما 
هم می گوییم: ﴿إن القلب لیحزن وان العین لتدمع ولا نقول الا ما قال الله 

1
إنا لله وإنا الیه راجعون﴾

 یاد شــهیدِ عزیزمــان طارق -که در دوران جهــاد فداکاری ها و 
ً
یقینا

ت مسلمان ما 
ّ
رشــادت های عظیمی از خود نشان داد- در ضمیر تاریخ مل

برای همیش ثبت خواهد بود و راهش ادامه خواهد یافت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

برادران عزیز!
طارق و یاران شهیدش در همه سنگرهای خونینِ »خون و شهادت« در 
افغانستان عزیز و در سراسر جهان اسلام، مطابق به وعدۀ الهی، نمرده اند.
 که با مرگ طبیعی هم انسان می میرد؛ امّا با شهادت، باب زندگی 

ً
 یقینا

ابــدی به رویش باز می شــود و این باب ابدی نه تنها برای فرد فرد شــهدا 
ت ها باز می شود. 

ّ
باز می شود؛ بلکه با شــهادت ها باب زندگی به روی مل

ــب  ــع والقل ــن تدم ــت: ﴿إن العی ــن اس ــاری چنی ــام بخ ــت ام ــه روای ــر ب ــرت پیامب ــخنان حض 1. س
ــاری،  ــح البخ ــون.﴾ صحی ــم لمحزون ــا إبراهی ــك ی ــا بفراق ــا وإن ــی ربن ــا یَرض ــول إلا م ــزن ولا نق یح

ــن« ــز تدوی ــث: 1303. »مرک ــمارۀ حدی ش
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ت هایی که در آســتانۀ مرگ و نابودی قــرار می گیرند، راهی برای ایجاد 
ّ
مل

مجدد حیات شــان ندارند، جز اینکه باب شهادت را به روی خود باز کنند 
ت ها بدون قبول شــهادت محکوم بــه مرگی خواهند بود که هم 

ّ
و اگرنه مل

آزادی  و هــم فرهنگ و هم غرور ملی و هم پایه هــای اعتقادی و هم همۀ 
ت های مرده و محکوم 

ّ
دارایی اقتصادی شــان از بین خواهد رفت و جزءِ مل

تی تصمیم گرفت 
ّ
و بنامْ زنده، در تاریخ باقی خواهند ماند؛ امّا همین که مل

که باید زنده باشــد، باید مســتقل زندگی کند، باید از ارزش ها، فرهنگ و 
دات خود پاســداری کند و در عمق ابدیت، برای همیشــه برای خود 

َ
معتَق

جــای بیابد، راهــی ندارد جز اینکه شــهید بدهد و شــهادت بپذیرد و از 
شهادت با دل وجان استقبال کند.

ت هایی که در زنجیر اسارت و ذلت به سر می برند، اگر 
ّ
 به راســتی مل

بخواهند به اوج عزّت برســند، اگر بخواهند آزاد و مســتقل گردند، راهی 
ا که ﴿ما 

ّ
ندارند جز اینکه شــهید بدهند و به جهاد و شهادت آغاز کنند حق

1
ترک قوم الجهاد إلا ذلوا﴾

تی نیســت که جهــاد را ترک گفته؛ مگر 
ّ
 یعنی هیچ گروهی، هیچ مل

اینکه ذلت به سراغش رسیده است.
ت ما در طی سالیانی که جهاد را ترک گفته 

ّ
در افغانســتان عزیز هم مل

بــود، کم بود که همه هویت دینی و ملی خود را از دســت بدهیم، کم بود 
که افغانستان به حیث یک کشــور محکوم در کام اژدهای کمونیزم سقوط 
ت ما 

ّ
کند، کم بــود که فرهنگ های آلودۀ الحاد از دیــار فرنگ آن چنان مل

را در خــود بپیچد که در میان یک افغانی مســلمان و در میان یک فرنگی 
لادین هیچ تفاوتی در ســجیه و اخلاق، در راه و رسم زندگی به میان نیاید؛ 
امّا به لطف پروردگار با اعلان جهاد نه تنها که ما توانســتیم از خطر سقوط 

1. هرچنــد حدیــث فــوق، انقطاعــی در ســند دارد؛ امــا احادیــث صحیــح دیگــری هســتند کــه آن را 
تقویــت می کنــد، بــرای مثــال، در صحیــح أبــوداود »3462« می خوانیــم کــه رســول گرامــی صلــی 
 ،

ِ
رْع ــزَّ ــمْ بِال ــرِ، وَرَضِیتُ

َ
بَق

ْ
ــابَ ال نَ

ْ
ذ

َ
ــمْ أ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
ــةِ، وَأ عِینَ

ْ
ــمْ بِال بَایَعْتُ

َ
ا ت

َ
ــه وســلم فرمــوده اســت: ﴿إِذ اللــه علی

ــمْ﴾ و همچنــان الترغیــب 
ُ
ــی دِینِک

َ
رْجِعُــوا إِل

َ
ــی ت لا لا یَنْزِعُــهُ حَتَّ

ُ
ــمْ ذ

ُ
یْک

َ
ــهُ عَل

َّ
 الل

َ
ط

َّ
جِهَــادَ، سَــل

ْ
تُــمْ ال

ْ
رَک

َ
وَت

ــاد  ــوم الجه ــرک ق ــا ت ــد: »م ــارک فرموده ان ــول مب ــم کــه رس ــذری می خوانی ــب: 2/289، المن والترهی
إلا عمهــم اللــه بالعــذاب« »مرکــز تدویــن«
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در کام کمونیزم، نجات پیدا کنیم و زمینۀ رهایی را برای نســل های فردای 
ت خود 

ّ
خود إن شاء الله تا ســال های درازی مهیا کنیم؛ بلکه توانستیم مل

ت مجاهد، 
ّ
را که در آســتانۀ مرگ و نابودی قرار داشــت به عنوان یــک مل

ت زنده ای در جهان اســلام مطرح بســازیم که 
ّ
ت قهرمان و یک مل

ّ
یک مل

ت های مسلمان و مســلمانان مستضعف در گوشه های مختلف 
ّ
امروز مل

جهان، چشم به انتظار پیروزی نهایی قهرمانان مجاهد ماست که این ها در 
سنگرهای خود چه وقت به پیروزی نهایی خود می رسند؟

به لطف الهی آن روز نزدیک اســت که به میان بیاید و آن روز است که 
ت زنده مطرح خواهد بود.

ّ
ت ما به عنوان یک مل

ّ
دیگر مل

همۀ این افتخارات محصول خون همین شهدای عزیز است که امروز 
ن از قهرمانان شــهید خود محمّد اســماعیل 

َ
ما در مجلس تجلیل از یک ت

طار، نشسته ایم.
برادران عزیز!

طارق شــهید به عنوان یک فرزند پرشــور انقلاب با آرمان های زیادی 
در داخل ســنگرها رنج ها کشید و ســرانجام جام شهادت نوشید. طارق و 
اک و بی رحم 

ّ
سایر یارانش در انتظار روزی بودند که بشنوند، روس های سف

به شکست و رســوایی روبه رو شــده اند؛ امّا امروز ما در دورانی شهادت 
شهید عزیز خود را تجلیل می کنیم که دشمن ما رو به گریز است و دشمن 
اک و خون آشام ما به واقعیت انکارناپذیر پیروزی سنگرنشینان اسلام در 

ّ
سف

افغانستان عزیز اعتراف می کنند.
برادران عزیز!

امروز ما در اوضاعی قرار داریم که انقلاب شــکوهمند اســلامی ما 
مۀ آن 

ّ
به پیروزی رســیده و ما شــاهد حوادثی در سال جاری ایم که در مقد

اعتراف دشــمن به موجودیت یگانه طرفی که باید مجاهدین در حل قضیه 
و در تعیین سرنوشت افغانستان ســهم اساسی و بنیادی داشته باشند، قرار 
دارد. اعتراف دشمن و اعتراف همه جهان به این حقیقت که بدون فیصله و 

تصمیم مجاهدین نمی توان هیچ فیصله ای را اتخاذ کرد.
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ت مسلمان افغانستان و 
ّ
برای قضیۀ افغانســتان، جز از طریق ارادۀ مل

ارادۀ مردم افغانستان و مجاهدین افغانستان، نمی توان هیچ راه حلی را سراغ 
کرد. اینجاســت که می بینیم روس ها بعد از انکارهای مسلسل بالآخره به 
این حقیقت تســلیم می شــوند که باید بــا مجاهدیــن در رویارویی قرار 
بگیرنــد و قضایا را با آنــان در میان بگذارند. در اینجــا می بینیم که قضیه 
 برعکس شــد، دیروز روس ها و مزدوران شان اعلان می کردند که ما 

ً
کاملا

آماده ایم به مجاهدین حق بدهیم که در حکومت های آینده شریک شوند؛ 
امّا امــروز روس ها عذرآمیز از مجاهدین می خواهند که به مزدوران شــان 
ولو برای مدت خیلی ها کوتاه موقع داده شــود، حالا به هر شــکلی و لو به 
سطح خیلی ها محدود و پایین هم که باشد، کم ازکم برای روس ها بهانه ای 
پیدا شود و چون روس ها از افغانستان گریختند، برای مزدوران و حکومت 
دست نشانده شان موقعی را ســراغ می کنند تا آنان برای چند روزی هم که 
شــده بعد از رفتن شــان بتوانند باقی بمانند؛ امّا یک مطلب را نباید از نظر 
 یک پیروزی 

ً
دور داشت که اعتراف و نشست روس ها با مجاهدین، حقیقتا
است برای مجاهدین که هیچ کس نمی تواند از آن انکار کند؛

ت مؤمن ما و قبول رنج ها 
ّ
بلی، بعد از جهاد و تلاش خستگی ناپذیر مل

و تکالیف بی نهایت، ســرانجام روس ها اعتراف کردند که مجاهدین یگانه 
طرفی است که باید با آنان صحبت کرد.

این در حقیقت پیروزی ای اســت که همه بایــد در مورد آن هیچ نوع 
شــک و تردیدی نداشته باشیم و نخواهیم داشــت و اینکه روس ها با قبول 
این واقعیت -هرچند که قبول آن برای شــان خیلی سخت، تلخ و گران هم 
تمام شــد- اکنون آماده شدند که با مجاهدین بنشینند و به حیث یک طرف 
 که این یک پیروزی بزرگ است؛ 

ً
اساســی قضیه با آنان بحث بکنند، قطعا

امّا مطلبی را هم که نباید از نظر دور داشــته باشــیم اینکه روس ها مطابق 
به طبیعت مکر و شــیادی و حیله گری که دارند، حتّــی در دوران پیروزی 
مجاهدیــن و در دورانی کــه راهی که جز اعتراف بــه واقعیت هم ندارند، 
باز هم می بینیم که دســت از مکر و حیله و فتنه جویی خود نبرداشــته اند. 



هبر
ط ر

خ

100

می بینیم که روس ها به جســت وجوی اختلاف افکنی انــد، یکجا و جای 
دیگری -به زعم باطل خودشان- می خواهند دسیسه هایی را به راه بیندازند.
در ملاقات اخیری که با برادران مجاهد ما که مراکزشان در جمهوری 
اسلامی ایران است، داشتیم، دانستم که روس ها -به حکم فتنه گری خود- 
به برادران ما گویا پیشــنهاد کردند که اگر شــما آماده  باشید و با حکومت 
مزدور و دست نشانده در کابل »حکومت ائتلافی« را بپذیرید، یا برای شان 
موقع بدهید، ما آماده ایم که در چند ولایت حکومت خودمختاری را برای 
شما اعتراف بکنیم؛ ولی برادران ما، با قاطعیت این دسیسه را تردید1 کردند 

و گویا این مصرع را در جواب مکاران روسی گفتند:
برو این دام بر مرغی دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه2
روس ها تصوّر می کردند که گویا از آن عده برادران ما که مراکزشان در 
جمهوری اســلامی است، به زعم خودشان حرفی و امتیازی بگیرند و بعد 

به اصطلاح لک بخشی بکنند!
 این ها افغانســتان را مال پدر خود تصوّر کرده اند که برای ما و به مردم 
ما چیزهایی را می بخشــند و تصــوّر کردند که با این پیشــنهاد می توانیم 
در دسیســه  و فتنه گری خود توفیق بیابیم، در حالی که برادران ما با مشــت 
 
ً
محکمــی بر دهــان روس ها کوبیدند و برای شــان نشــان دادند که اصلا
مجاهدین افغانستان همه شان چه آنان که مراکزشان در جمهوری اسلامی 
ایران اســت و چه در هرجایی دیگر، همه چنان یک پیکر واحدند و چنان 
یک مشــت محکمی اند که بر فرق دشــمن می کوبند، هیچ نوع جدایی و 
فاصله ای در میان شان نیســت و این مکاران روسی این را هم نمی دانستند 
که این برادران ما در جمهوری اســلامی ایران اند، کشــوری که بر اساس 
یک رسالت انقلابی و رســالت جهانی اسلام، انقلاب اسلامی در آن، به 
پیروزی رســیده و آنان هرگز به روس ها اجازه نمی دهند که در میان برادران 

ــد.  ــگاه: عمی ــن آمــده اســت. ن ــای رد کــردن و نپذیرفت ــه معن ــم آن، ب ــای قدی ــد در معن 1. کلمــۀ تردی
»مرکــز تدویــن«

2. دیوان حافظ، غزل شماره: 428. »مرکز تدوین«
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مجاهدشان در افغانستان، ایجاد فتنه گری و اختلاف کنند.
به همه حال، روس ها یک بار دیگر قســمی که در ســنگرهای خونین 
جِهاد به شکســت و رسوایی روبه رو شــده بودند، در تعاملات سیاسی و 
گفت وگوهای سیاســی هم به شکست و رسوایی روبه رو شدند و سرانجام 
بعدازاینکه دیدند، برادر خلیلی که مرکزشــان در جمهوری اسلامی ایران 
اســت با برادر حضرت صبغت الله مجددی و ســایر بــرادران مجاهد در 
مذاکره یکجا نشســته اند، »ورنتســف« حرف دیگری نداشت، جز اینکه 
رسوا و شرمنده شود و بگوید: این هم خوب است که شما با هم یکجایید، 
در حالی که او باید می دانســت که مجاهدین ما هیچ وقت از یکدیگر جدا 
نیســتند ولو احزاب و گروه های ایشان جدا باشــد؛ امّا در برابر آرمان های 
بزرگ اســلامی و اهداف عمدۀ ملی خود این هــا متحد و یکپارچه اند و به 
هیچ دشــمنی اجازه نمی دهند که هیچ گونــه جدایی و اختلافی را در میان 

شان به میان بیاورند.
در ارتباط به »مذاکرات سیاســی« مطلب دیگری که را باید به برادران 
خاطرنشــان کنم اینکه هم زمان با شــروع مذاکرات سیاسی -که یک قدم 
بزرگی در جهت پیروزی انقلاب اســلامی در کشــورمان بود- به ارتباط 
قوماندانــان عزیز مــا و به ارتبــاط چهره های محبوبی که در ســنگرهای 
جهادی ما قرار دارند و به ارتباط نهضت های پیشتاز در جهاد اسلامی مان، 
برچسب ها و تهمت زدن ها و حرف های مزورانه ای از حنجره های مشکوکی 
 با روس ها 

ً
شنیده می شد که گویا هستند بعضی از قوماندانانی که مستقیما

 ارتباط 
ً
در ارتباط اند و بعضی از تنظیم هایی هســتند که با روس ها مستقیما

دارند!
 این حرف های هرزه و بیهوده اگرچه ارزش رد کردن را هم ندارد؛ زیرا 
ما می دانیم که این تهمت ها از کجا آب می خورد و ریشۀ این فتنه جویی ها 

در کجاست؟
زیرا مــا یقین داریم کــه در نهایت همۀ این دسیســه ها و نیرنگ ها و 
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همۀ این فتنه جویی ها کار »کا.جی.بی«1 اســت که در گذشته ها هم چنین 
هنگامه آرایی ها را به راه انداخته بود و شاید در آینده هم، چنین هرزه گویی ها 
را بســیار بشــنویم؛ ولی با این همه، مــا اعلام می کنیم کــه در ارتباط به 
سیاست جمعیّت اسلامی و قوماندانان و سنگرنشینان عزیز ما، یک مطلبی 
که روشــن است اینکه ما هرگز طرفدار سیاست های پشت پرده، ساخت و 
بافت های زیرمیزها و خانه های تاریک و گوشه های مرموز نیستیم؛ بلکه ما 
طرفدار سیاست های باز، حرف های صریح، تصمیم گیری های صادقانه ای 
گاه شوند و هیچ چیز را زیر پرده  بودیم و هســتیم که همه مردم از همه چیز آ

نمی گذاریم.
روزگاری به برادر مسعود در مورد آتش بس حرف های گفته می شد؛ امّا 
درحالی که آتش بس تاکتیکی نظامی در پنجشیر یک قدم نظامی موفقانه ای 
بود که در وقتش سرگشــاده و صریح صورت گرفت، کدام نامۀ زیرپرده و یا 
ســاخت و بافت فتنه جویانه نبود؛ بلکه برای نجات یک قشری از فرزندان 
انقلابی قدمی برداشته شــد و کاری صورت گرفت که در وقت خود و در 
ــی بی نظیر بود که مجاهدین در 

ّ
محتــوی و مضمون خود یک کاری به کل

حالت ضعف و ناتوانی خود باز هم توانســته بودند اوضاع خود را قاطعانه 
بر دشــمن طوری تحمیل بکنند که از جمله مجاهدین در ضمن شــروط 
خود نوشــتند که روس ها حق ندارند که یک مرمی را در مناطقی که مورد 
اتفاق صورت گرفته، از یک جــای به جای دیگری انتقال بدهند؛ جز مواد 
غذایــی، دیگر هیچ چیزی را نمی توانند انتقال بدهند و همچنان مجاهدین 

لاعــات و امنیّــت اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق اســت. نــام کامــل 
ّ

K.G.B .1: مخفــف نــام ادارۀ اط
ــت دولتــی« ایــن اداره، در ســال 1953 م،  ــۀ امنیّ ــه اســت: »کمیت ــان روســی این گون ــه زب ایــن اداره ب
ــور  ــی و وزارت ام ــت دولت ــت شــوروی از ادغــام وزارت امنیّ ــر وق ــس از مــرگ ژوزف اســتالین رهب پ
ــوروی  ــات ش لاع

ّ
ــرویس اط ــای س ــرای فعالیت ه ــی ب ــام کل ــک ن ــد. K.G.B ی ــکیل ش ــی تش داخل

لاعاتــی )جاسوســی( آن کشــور بــود. بــه دنبــال فروپاشــی اتحــاد 
ّ

ســابق، پلیــس مخفــی و آژانــس اط
جماهیــر شــوروی در 1991 م، K.G.B جــای خــود را بــه F.S.B )ســرویس ضــد جاسوســی 
 K.G.B روســیه( داد. منتقــدان عقیــده دارنــد کــه ایــن تغییــر تنهــا در نــام ایــن ســرویس اســت؛ ولــی
ــوروی  ــتان و ش ــگ افغانس ــگاه: جن ــد. ن ــه می ده ــود ادام ــردۀ خ ــت پ ــای پش ــه فعالیت ه ــان ب همچن
ــر  ــتان، اث ــی در افغانس ــی. ب ــیار و کا. ج ــاد دانش ــر اعتم ــزم، از امی ــی کمونی ــی جهان ــل فروپاش عام

واســیلی میتروخیــن. »مرکــز تدویــن«
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حق دارند که کاروان های ذخیرۀ شــان آزادانــه از یک جای به جای دیگری 
حرکت بکند؛ امّا موترها و وســایط روســی توسّط مجاهدین مورد تفتیش 
دقیــق قرار بگیرد تا هیچ چیزی را از یکجای به جای دیگری انتقال ندهند و 
البته درنهایت هم دیدیم که شکست های پیاپی و شرم آور روس ها و نظم و 

انسجام بهتر مجاهدین بعدازاین عمل به میان آمد.
 صــورت گرفت؛ امّا دیدووادیدهای سِــرّی، 

ً
ایــن چیزی بود که علنا

ساخت و بافت هایی که با حکومت مزدور صورت می گیرد، از طرف همه 
قوماندانــان عزیز ما و از طرف قوماندانان مخلص و دل ســوز ما همیشــه 
مردود بوده و مردود است و هرگز هیچ برادر ما اجازه نمی دهد که در ارتباط 
به ازهم پاشــیدن وحدت ملی افغانســتان روس ها هیچ دسیسه ای را به راه 

اندازند.
ر، افغانســتان عزیز ما را  ما هرگز اجــازه نمی دهیم که روس های مُزَوِّ
به شمال و جنوب تقســیم بکند. ما هرگز اجازه نمی دهیم که روس ها و یا 
هیچ دست دیگری افغانستان عزیز ما را به تاجیک، پشتون، ترکمن، هزاره، 
بلوچ، نورســتانی و یا غیره و غیره تقســیم بکند. ما هرگز اجازه نمی دهیم 
که اختلافات مذهبی باعث کشــمکش خونین در کشور ما شود. ما هرگز 
اجازه نمی دهیم که دشــمن حالتی را به میان بیــاورد که نیروهای جهادی 
ت مؤمن مــا در روزگار پیروزی خود به کشــمکش 

ّ
تضعیــف شــود و مل

و خون ریزی  با یکدیگر شــروع بکننــد. این ها را هرگز اجــازه نمی دهیم 
و هیچ قومانــدان مخلص و مؤمن چنین کاری را اجــازه نخواهد داد. آن 
فرماندهــان عزیز ما که رنج های بی نهایت کشــیدند، تکلیف دیدند، آنان 
هرگــز اجازه نخواهند داد که داســتان غم انگیزی کــه در جمهوریت های 
اسلامی در آســیای مرکزی، در دوران جهاد و مبارزۀ شان به میان آمده بود 
و روس ها با نیرنگ و تردســتی با هر قومانــدان جداجدا معامله می کردند 
و با هر گروپی جداجدا قراردادهایی می بســتند و وعده هایی می دادند که 
اگر با ما آتش بس کنید، فلان منطقۀ مورد تســلط تان را به شما می بخشیم 
و هیــچ اذیت و آزاری برای تان نمی دهیم و متأســفانه در بعضی از مناطق 
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این دسیســه کارگر افتاد، در افغانستان تکرار شود؛ زیرا در افغانستان عزیز 
گاه و مؤمنی داریم که آنان در برابر هر  مــا به لطف خداوند قوماندان های آ
دسیسه ای ایستادگی می کنند و همۀ ماوشــما هم در برابر همه دسیسه ها، 
فتنه گری ها و فتنه جویی هایی که می خواهنــد چهره های فرماندهان عزیز 
ما را به تهمت های خیلی نادرســت و ناجوان مردانه خدشه دار بسازند، در 
 بایســتیم و برای هیچ زبان ناپاک هرگز اجازه ندهیم که 

ً
برابرشان باید جدا

در میــان مجاهدین، فتنه گری کند تا خدای ناخواســته، مجاهدین ما علیه 
ت قهرمان 

ّ
یکدیگر در کشمکش و برخورد واقع نشوند و إن شاء الله که مل

و مؤمن ما هرگز به چنین کاری اجازه نخواهند داد.
برادران عزیز!

در اوضاع کنونی موضوع عمده ، مسئلۀ تشکیل یک دولت انتقالی در 
ت 

ّ
افغانســتان است که مســئولیت همه تنظیم های جِهادی و همه افراد مل

 چند مطلب را باید به 
ً
ماســت و در این ارتباط، باید تذکر داد که ما فعــلا

حیث اساس کار خود داشته باشیم:
اوّلین مطلبی که در دوران پیــروزی باید بالایش اصرار کرد، اینکه در 
افغانســتان عزیز باید »حکومت اسلامی« به میان بیاید و هیچ حکومت 
دیگــری و به هیچ رژیــم و نظام دیگری نباید اجــازه داد که بعدازاین همه 
قربانی هــا و تلفات ولو بــرای مدت کوتاهی، یک نظــام و رژیم مخالف 
اســلام به میان بیاید؛ لذا اصل پایداری در جهت تحکیم نظام اسلامی در 

افغانستان یک اصلی است که هیچ کس نباید آن را فروگذاشت کند؛
 اصرار بکنیم، »وحدت 

ً
موضوع دوّمی ای که باید همۀ ما رویش جدا

ت افغانســتان« اســت. وحدت ملی باید به هر قیمتی که باشد حفظ 
ّ
مل

شــود. اجازه ندهیم که افغانســتان عزیز بــه ملوک الطوایفی هایی روبه رو 
ت ما به نام های طوایــف، قبایل و اقلیت های مختلفی 

ّ
شــود و در میان مل

تشکیل بندی هایی به وجود بیاید.
پــس باید وحدت ملی افغانســتان را به هر قیمتی که می شــود حفظ 
کرد و هرکســی که در اوضاع کنونی باز خواهان تفرقه و فتنه گری اســت و 
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ت ما را به نام هایی از هم جدا کند، به عنوان عناصر دشــمن 
ّ
می خواهد مل

اسلام و انقلاب در برابرش بایستیم؛
مطلب ســوّمی که باید خیلی ها به آن توجّه کــرد: »تمامیت ارضی 
افغانستان« است کــه نباید اجازه داد که افغانستان تقسیم شود و به تقسیم 
افغانســتان به هیچ شــکلی از اشــکال نباید اجازه بدهیم و إن شــاء الله 

نخواهیم داد.
 و مطلــب چهارم اینکه در اوضاع انقلاب؛ مطلب عمده و اساســی 
»تأمین امنیّت« در کشور ماســت که باید در دوران انتقالی امنیّت تأمین 
شود و انارشی گری و بی نظمی در کشور ما به میان نیاید و آغاز کار هم باید 

از حکومتی شود که بتواند امنیّت را در کشورمان تأمین بکند.
در این جهت باید متوجه باشــیم که هیچ نــوع مصلحت های آنی و 
عجولانه را در نظر نگرفته و به سازش هایی دست نزنیم؛ به خاطرِ اینکه باید 
از این مرحله بگذریم و نباید حکومت های ضعیفی به میان بیاوریم و باید 
هم اجازه ندهیم که حکومت های ضعیف و کم قدرتی در مرحلۀ خطرناک 
روی صحنــه بیاید؛ زیــرا حکومت های ضعیف زود از هم می پاشــند و 
نمی توانند حکومت و دولت مســتحکمی را به میــان بیاورند؛ لذا به خاطرِ 

»ایجاد امنیّت« باید یک حکومت قوی و مقتدر روی صحنه بیاید.
به همین دلیل، باید در هرجا که ســراغی از عناصــر قوّت را در میان 
شخصیت های عمدۀ کشورمان یافتیم، حالا این عناصر قوت چه در میان 
فرماندهان عزیزمان باشد و چه در میان شخصیت های سنّتی و قبیلوی مان، 
خلاصه باید همه طوایف و مردم مان را در امر مشــارکت حکومت انتقالی 
مدنظر بگیریم؛ زیــرا نمی توان در چنین دورۀ خطرناک و حسّــاس بدون 
داشــتن یک حکومت واحد و یک حکومــت قویی که در آن، همه عناصر 
مخلص، مؤمن و نیرومند، به شــکلی از اشکال یا ســهیم بشوند و یا این 
حکومــت را تأیید بکننــد، در برابر فتنه گری های روس و کشــمکش های 
 با آن روبه روییم، با تشــکیل یــک حکومت ضعیف 

ً
خطرناکــی که فعلا

ایستادگی کنیم؛
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 لذا مسئلۀ امنیّت، مسئلۀ بسیار حسّاس و عمده است و در راه تشکیل 
یک حکومت قــوی و نیرومند و بــرای ایجاد امنیّت، مــا باید »عدالت 
اسلامی« را در همه کارهای خود مدنظر داشته باشیم و ما همه یقین داریم 
 در مرحلۀ خطرناکی قرار داریم و این یک امر بدیهی اســت؛ امّا 

ً
کــه فعلا

 تحت تأثیر تبلیغاتی قرار گرفــت که گویا با برآمدن قوای 
ً
نبایــد هم کاملا

روســی از افغانستان کشمکش های خونین در افغانســتان به میان می آید؛ 
یعنی روس ها و بعضی از حلقه های دیگری، به زعم ناپاک شان گویا چنین 
تصور می کنند که وجود روس ها در افغانستان عنصر استقرار است و مانع 
کشمکش در افغانستان است، در حالی که همه می دانیم و این هم یکی از 
بدیهیات است که روس ها و حکومت مزدورشان در افغانستان، عامل همه 

کشمکش های خونین و بدبختی هاست.
مــا هیچ وقــت در افغانســتان عزیزمان به نام های شــیعه و ســنی، 
جنگ هایی نداشــتیم و همچنان جنگ های خونینی به نام پشــتون، هزاره، 

تاجیک، ترکمن و... نداشتیم.
روس ها عامل همه جنایات خونین در کشور ما بوده و هستند، با رفتن 
روس ها از افغانســتان هرگز خانه جنگی به میان نیامده، اگر هم مشکلاتی 
به میان بیاید، باز هم مشکلات طبیعی خواهد بود، مشکلات دورۀ انتقالی 
که در همه ســاختمان های اجتماعی وقتی که یک ساختمان اجتماعی در 
اثر جنگ و در اثر یک تحول اجتماعی تغییر می کند تا رسیدن به ساختمان 
دیگری، در این دوره خواهی نخواهی مشکلاتی دامن گیر آن اجتماع شدنی 
است و این امر یک امر طبیعی است و چیزی تازه ای هم نیست؛ لذا نباید 
بســیار وارخطا شد که گویا با رفتن روس ها و ســقوط رژیم دست نشانده 
و مزدورشان در افغانستان یک انارشــیزم1 خطرناکی به میان می آید؛ امّا با 

ــای  ــی از )archos( به معن ــی دارد و ترکیب ــان یونان ــه در زب ــتیزی: ریش ــا سروری س ــیزم ی 1. واژۀ انارش
»بــدون رئیــس« و )Anarchia( به معنــای »عــدم حکومــت« اســت. پــس می تــوان سروری ســتیزی 
یــا حکومت ســتیزی را معادل هــای مناســبی بــرای ایــن واژه دانســت، بنیــاد انارشــیزم بــر دشــمنی بــا 
ــز  ــیِ را نی ــیِ و دین ــازمان یافتۀ اجتماع ــدرتِ س ــه ق ــود هرگون ــال وج ــی درعین ح ــت؛ ول ــت اس دول
ــای  ــۀ بدی ه ــتگاهِ هم ــاوز و خاس ــمۀ تج ــا را سرچش ــن دولت ه ــیزم قوانی ــمرد. انارش ــاروا می ش ن
ــلاح  ــت. در اصط ــۀ دولت هاس ــن هم ــن دلیــل خواســتار از میان رفت ــه ای ــیِ می دانــد و ب اجتماع



نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

107

این حال هم، ضمانت های امنیّتــی را در جهت ایجاد یک حکومت 
قوی و نیرومند باید مدنظر داشته باشیم و با این حال هم، همه برادران 
یزی و عامل کشمکش  ما هر چیزی را که عامل فتنه گری، عامل خون ر
در داخل کشور تشــخیص می دهند، باید همه علیه آن، دست به کار 
شویم و در یک بسیج همگانی همه احساس مسئولیت بکنیم و منتظر 

نباشیم که باید فلان ها و فلان ها چه می کنند!
چنانکه در اســلام یک اصلی اســت به نام »امربه معــروف و نهی از 
منکر« یا »نظــارت همگانی« و یا »نظارت ملی« که یک اصل اساســی 
و همگانــی و جزئی از عقیدۀ ماســت؛ لذا ما باید همه بکوشــیم که یک 

»وحدت همگانی« در افغانستان به میان بیاید.
ردترین هسته های اداری در کشورمان تا بزرگ ترین 

ُ
بر ماست که از خ

کانون جامعه مان که افغانستان عزیز ماست، در هر قریه و در هر شهر و هر 
قصبه، باید امنیّت را تأمین بکنیم.

خوشبختانه که بســیاری از قوماندانان عزیزمان دست به یک سلسله 
ابتکاراتــی زدند و به صــورت خودجوش کار هایی را شــروع کردند و از 
جمله با هم »اتحادهای علمی«ای را به میان آوردند، ســرگروپ های عزیز 
و قوماندانان محتــرم از احزاب مختلف، برای تأمین امنیّت یک سلســله 
برنامه هایی را طرح کردند، حتّی در شهر کابل هم یک سلسله فعالیت هایی 

را روی دست گرفته اند.
امیدواریــم که همه تنظیم های جهادی به ســهم خــود چه در داخل 
»اتحاد« و چه برادران ما که مراکزشان در جمهوری اسلامی است و دیگر 
برادران و احزاب و شــخصیت های محترمی کــه بیرون از این ائتلاف ها و 
اتحادها هســتند، همه نقش ســازندۀ خود را در جهت »تأمین امنیّت« و 
ت« ادا کنند و ما 

ّ
»توحید صفوف مجاهدین« و »بســیج همگانــی مل

ــرج و  ــا و هرج وم ــن آن ه ــا و قوانی ــودی حکومت ه ــر را در ناب ــعادت بش ــه س ــلکی ک ــیِ، مس سیاس
ــۀ  ــه گون ــت ها ب ــی از آنارشیس ــعار یک ــد و ش ــود می دان ــوی مقص ــرفت به س ــیلۀ پیش ــاش را وس اغتش
نمونــه ایــن اســت: »هــدف مــا زیســتن بــدون دولــت و بــدون قانــون اســت.« نــگاه: فرهنــگ فارســی 

معیــن و دانشــنامۀ سیاســی، ص:40- 41. »مرکــز تدویــن«
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یقین داریم که إن شــاء الله از این مرحلۀ بحرانی، به ســلامت، پا به جلو 
خواهیم گذاشت و دولت نیرومند و قوی را به میان خواهیم آورد.

در اینجا »حســادت ها« نباید مطرح باشــد. گاه گاهــی بعضی از 
حســادت های ناروایی را به راه می اندازند؛ برای مثال: می بینیم که اگر یک 
قوماندان قوی و نیرومند است، در برابرش تبلیغ و هنگامۀ ناروایی صورت 
می گیرد و یا اگر یک گروهی قدرتمند است، برای تخریب او هزارها دسیسه 
ساخته می شــود که فلان گروه می خواهد با روس ها حکومت را بگیرد، با 
روس ها ســاخته اســت که حکومت را برایش تســلیم بکند، در حالی که 
گروه های نیرومند با دشمن نمی ســازند، گروه های نیرومند با نیروی خود 
می خواهنــد که حکومت را بگیرند؛ نه با ســاخت و بافت با دشــمن؛ امّا 
ت جای پایی ندارند، با دشــمن 

ّ
عناصر ضعیف و کســانی که در میان مل

می سازند.
ت خود 

ّ
ت مطرح بوده باشند و در میان مل

ّ
 کســانی که در میان مل

ً
قطعا

حکومت بکنند، آن ها هرگز با دشــمن نمی سازند، ترس از عناصر ضعیف 
است؛ چون عناصر ضعیف اســت که به خاطرِ رسیدن به قدرت به هرجا 
شاید آماده باشند که خود را بسپارند و با هرکسی بسازند و امّا از قوماندانان 
ت خود جای دارند و گروه هایی که در میان 

ّ
نیرومند و قویی که در ضمیر مل

ت ریشه دارند، نباید ترسید؛ چون آنان هرگز به خیانت های ملی دست 
ّ
مل

نمی زنند.
ت خود 

ّ
 خائنین ملی عناصر بی پایه و بی ریشــه ای اند کــه در میان مل

جایی نمی داشــته باشند و شاید ســاخت و بافت هایی بکنند؛ لذا چنانکه 
گفتم و باز به تکرار می گویم: اگر ترســی هم هســت در خیانت ملی، از 
ت جای پایی ندارند و از گروه های نیرومند و 

ّ
کسانی اســت که در میان مل

قوی هرگز ترس و تشویشی در میان نیست.
 که در افغانستان عزیز »حکومت اسلامی« به میان آمدنی است؛ 

ً
 یقینا

کید روی این مطلب داشــته باشــیم که همۀ مردم افغانســتان و  لذا باید تأ
کســانی که احســاس محرومیت می کردند، چه کاری کرد که احســاس 
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محرومیت شان دور شود؟
راه حل این است که قدرت نباید احتکار شود و نباید در انحصار قرار 
بگیرد؛ بلکه باید برای همه مردمان در این اوضاع سرنوشت ساز دروازه  های 
ســهم گیری باز شــود و با این وســیله خواهد بود که ما در افغانستان یک 
حکومــت نیرومند، یــک حکومت قوی و یک حکومــت مطمین به میان 

خواهیم آورد.
در ضمــن یک مطلب دیگــر را نادیده نگیریم تا به میــان آمدن قانون 
اساســی و تا تشــکیل یک دولتی که حالا به اســاس ریفرندم و یا شورای 
انتخابی و یا خود مردم بر اساس اراده و تصمیم شان شوری را به میان بیاورند 
و قانون اساسی ساخته شود، در این مرحلۀ عبوری، باید گذشت هایی هم 
داشــته باشیم. باید کسی به فکر تقسیم غنیمت نبوده باشد و نباید کسی در 
»دوران انتقالی« به فکر این باشــد که سهم ما چه مقدار و سهم فلانی چه 
اندازه باشــد؛ بلکه باید در »دوران انتقالی« از روحیۀ مســامحه و گذشت 

کار بگیریم تا بتوانیم از این مرحلۀ خطرناک و حساس عبور کنیم.
برادران عزیز!

اگرچه کمبودی هــای فراوانی در دیروز و امروز داریم؛ امّا یقین داریم 
که بــا اخلاصِ در عمل و تکیه بر نصرت بی پایان پروردگار، کمبودی های 
ما را خداوند خود، رفع می کند و ما امیدواریم که إن شــاء الله این مرحلۀ 
انتقالی هرچه زودتر به یک مرحلۀ استقرار و حکومت دوامدار منتقل شود.

برادران عزیز!
مطلب دیگری که باید یادآور شد این است که روس ها در این روزها، 
بعد از دور دوّم مذاکراتی که داشــتند، ضمن حرف هایی که »ورنتســف« 
داشــت، تهدیدهایــی هم ضمن گفته هایــش می کرد که اگــر مجاهدین 
دست نشانده را مجال ندهد، شــاید قوای روس از افغانستان خارج نشود 
 این را هم اعلام کردند که شــاید دورۀ سوّم مذاکرات در مسکو به 

ً
و ضمنا

عمل بیاید.
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مــا یقین داریم که این حرف ها و به اصطلاح این پتکه های1 دشــمن، 
پتکه های وقتِ گریز اســت. پای روس  ها دیگر در افغانستان گیر نمی کند. 
این ها را اگر به زنجیر هم بســته کنیم، إن شــاء الله فــرار را بر قرار ترجیح 
خواهند دادند و دیگر به هیچ شــکلی باقی مانــده نمی توانند؛ لذا با عزم 
راســخ و ایمان قوی تا اخراج کامل شــان جهاد ما ادامه می یابد و به هیچ 
ت ما از این تهدیدها ترسیدنی نیست و إن شاء الله دشمن، دیگر 

ّ
شکل مل

شکست خورده و شکست دشــمن تنها شکست نظامی نیست و شکست 
سیاسی هم هســت و اگر بخواهد باز هم عهدشکنی و دروغ گویی بکند، 
یک شکست و رسوایی نظامی و سیاسی دیگری برایش خواهد بود و روس 

بر رسوایی خود در جهان می افزاید و هیچ چیزی به دست نخواهد آورد.
برادران عزیز!

 رفتن به مســکو دعوت بیهوده ای اســت که روس ها می کنند؛ چون 
مجاهدین تا زمانی که روس ها از افغانســتان، بیرون نشــوند و تا حساب 
خود را با روس ها پاک نکنند، ســفر به مسکو و همچو مطالبی، حرف های 

گزاف و بی معنی است.
مــا یقین داریم که روس ها بعد از اصرارهای بســیار زیاد، ســرانجام 
تسلیم می شوند که باید حکومت مردم افغانستان و حکومت مجاهدین را 

به رسمیت بشناسند و جز این راه دیگری ندارد.
برادران عزیز!

مــا در حالی کــه از پیروزی های خود نام می بریم، از پشــتیبانی های 
برادران انصار خود، از همه برادران مسلمان خود و برادران پاکستانی خود، 
برادران ایرانی خود، برادران عرب خود، از همه برادران ما که از ما پشتیبانی 
ت و 

ّ
ت پاکســتان، مل

ّ
دل ســوزانه و مخلصانه کرده اند و به خصوص از مل

حکومت جمهوری اســلامی ایران کــه در دوران هجرت تعداد فراوانی از 
برادران آواره و مهاجر خود را با آغوش باز استقبال کردند و به ما پناه دادند، 
از همــۀ این برادران خود، در این روزهای پیروزی اظهار قدردانی می کنیم 

1. بیم دادن ها و ترساندن ها و تهدیدکردن ها. »مرکز تدوین«
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ت ما این مهمان داری ها را هرگز فراموش نخواهند کرد. پشتیبانی 
ّ
 مل

ً
و یقینا

قوی سیاسی این دو کشور مسلمان و سایر کشورهای اسلامی جزءِ تاریخ 
ت قدرشناس افغانستان در فردای 

ّ
شده و ما این را به نیکی یاد می کنیم و مل

ت های برادر که با ما یکجا در دوران محنت ایستادند و از 
ّ
خود، از همه مل

ما حمایت کردند، به نیکی یاد خواهد کرد و ما یقین داریم که تشکیل یک 
دولت اســلامی در افغانســتان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مان برکات 
 به مسلمانان منطقه به میان خواهد 

ً
عظیمی برای همه مسلمانان و مخصوصا

آورد و افغانســتان مسلمان در پهلوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری 
پاکستان به حیث یک قدرت عمدۀ اسلامی در منطقه به وجود خواهد آمد 
ت ها 

ّ
که هر تجاوزگر و هر طاغوت بیدادگری که خواسته باشد، بر حریم مل

تجاوز کند، دیگر به آسانی جرئت نخواهد کرد.
اگرچه دشــمنان دسیســه های زیادی را به راه انداخته و می اندازند تا 
جلوی تشکیل چنین نیروی عظیم اســلامی را در منطقه بگیرند؛ امّا یقین 
داریم که دیگر بندها و ســدهای ریگی فتنه گران در برابر سیلاب خروشان 
ت های مسلمان منطقه ایستادگی نخواهند کرد و از هم فرو خواهد 

ّ
ارادۀ مل

ریخت و در منطقه یک نیروی عظیم اسلامی به میان خواهد آمد.
در انتظــار آن روزی که در افغانســتان عزیزمان در دره های مردخیز و 
کوه پایه های پرغرور کشــورمان لوای »لا إله الا الله محمّد رسول الله« به 

اهتزار درآید.
به انتظار آن روزی که آرمان شهدای عزیزمان، آرمان طارِق ها و آرمان 
قافله های خونین کفنــان مان و آرمان مــادران داغ دیده مان، آرمان مقدس 
اسلامی پدران رنج کشیده مان، آرمان همه جوانان رزمنده و مؤمن مان، در 
هر سنگری که هســتند پیاده گردد و برآورده شود. به انتظار پیروزی نهایی 
جهاد اســلامی بر نیروی طاغوتی روس و پیروزی حق بر باطل و تشکیل 

دولت اسلامی.
ورٌ رَحِیمٌ.

ُ
ف

َ
م، وَلِسَایِرالمُسْلِمین، إنَهُ هُوَالغ

ُ
ک

َ
ولِی هذا، وَأستَغفِرُاللهَ لِی وَل

َ
 ق

ُ
ول

ُ
أق

هُ
ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ





خطابۀ یک صدوهشتادویکم
برش هایی از سخنرانی استاد شهید در سیمینار

 تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون »افغانستان« در تهران
زمان: 26 جدی 1367 هـ ش؛

مکان: تهران، ایران.
تاریخ نشر: هفته نامۀ مجاهد؛ چهارشنبه، 5 دلو 1367 هـ ش، شمارۀ 24.
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درنخســت من تدویر ایــن کنفرانس را یک گام مثبــت ارزیابی کرده و از 
مقامــات جمهوری اســلامی به خصوص وزارت امور خارجه نســبت به 

برگزاری این سیمینار اظهار سپاس و امتنان می کنم.
امروز که مردم مســلمان افغانســتان طبق وعدۀ الهی در پناه نصرت 
یزدان و به همت فرزندان مجاهد خویش به پیروزی قاطع رســیده اند، بجا 

خواهد بود تا مؤرخین امروز، افغانستان را به نام »کشور خون« یاد کنند.
پیــروزی جهاد و شکســت دشــمن با معــادلات نظامــی و تحلیلِ 
تحلیلگران سیاســی دنیا ســنجیده نمی شــود؛ زیرا بعد از تجاوز روس ها 
 همۀ دنیــا نابودی کامل مردم ما را پیش بینی می کردند و شکســت 

ً
تقریبا

روس را ناممکن می دانستند؛ ولی امروز به فضل و مرحمت خداوند، دنیا 
شــاهد فتح و پیروزی مجاهدین و شکست و زبونی دشمن می باشد و این 
قضیه را فقط می توان بر اساس سنّت های الهی سنجید، جایی که خداوند 

متعال می فرماید:
1
فِیلِ﴾

ْ
صْحَابِ ال

َ
 بِأ

َ
ك  رَبُّ

َ
عَل

َ
 ف

َ
یْف

َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
ل
َ
- ﴿أ

2
عِمَادِ﴾

ْ
اتِ ال

َ
 بِعَادٍ * إِرَمَ ذ

َ
ك  رَبُّ

َ
عَل

َ
 ف

َ
یْف

َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
ل
َ
- ﴿أ

بنا بر اســاس همین معیار الهی اســت که جِهاد ما به پیروزی رسیده 
اســت و مشــت قوی مســتضعفان بر فرق مســتکبران کوبیده می شود و 
همچنان بر اســاس همین ســنّت الهی بود که شکســت امپریالیزم غرب 
در ایران اســلامی ممکن گردید و با تکرار این ســنّت، امپریالیزم شرق در 

1. فیل / 1. )مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد؟( »مرکز تدوین«
2. فجــر / 6 – 7. )مگــر ندانســته ای کــه پــروردگارت بــا عــاد چــه کــرد؟ بــا عمــارات ســتون دار ارم.( 

»مرکــز تدویــن«
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افغانستان شکست خورد.
رش طیارات 

ُ
انقلاب اســلامی ما خودجوش نبوده، صفیر گلوله ها و غ

و تانک های دشــمن، قیام ما را به راه نینداخت و یا چون سمارق در فصل 
بهاران نرویده است؛ بلکه این انقلاب محصول رنج ها و تلاش های مستمر 
و پیگیر استادان، علما، جوانان و مردم ما در دوران حکومات فاسد گذشته 
بــوده که آغازگران جِهاد -این مجاهدان جان برکف- از عمق اجتماع ســر 
کشــیدند و به خاطرِ تغییر اوضاع نادرست و نابسامان اجتماعی، دست به 

مبارزه زده و رنج ها کشیدند.
با کودتای داود مســتبد، نهضت اســلامی دریافت که راه مبارزه فقط 
محدود و منحصر به کتاب و منبر نیست، بناءً شکل مبارزه تغییر کرد؛ زیرا 
دشمنان اسلام جز با منطق زور با منطق دیگری آشنایی ندارند؛ همین بود 
که انقلاب ما از میان اشک و خون و از میان کوره های آتش و رنج بیکران، 

راه خود را به سوی پیروزی باز کرد.
حانه 

ّ
جناب خامنه ای طی ملاقاتی با ما، فرمودند: با آغاز جِهاد مســل

در افغانستان چشــم امید ما به سوی شــما بود که درنتیجۀ پیروزی جِهادِ 
شما، انقلاب اسلامی ما به پیروزی برسد.

هرچند جهاد ما به درازا کشیده؛ ولی امواج آن تندتر و توفانی تر گردید 
ت ما بــه ارتش هجده میلیونی و بیســت میلیونی مبدل گردیده 

ّ
و امروز مل

است.
ت ما یا کشــته و یا معلول گردیده اند، »4/1« 

ّ
 پانزده فیصد از افراد مل

کل جمعیّت آواره گردیده و هفتادوپنج فیصد کشــور ما ویران شده است؛ 
بات و اســتقامت کم نظیر، 

َ
ولــی با این همه، مــردم ما با ایمان کامل و با ث

مقاومت کردند.
مردم ما اعم از پیر و جوان، زن و مرد در زیر زنجیر تانک های دشــمن 
رد شــدند تا اسلام عزیز سربلند باشد. جوانان افغانستان شهید شدند تا 

ُ
خ

جهان اسلام از خطر استعمار1 رهایی یابد.

1. اســتعمار یــا اســتعمارگری: در لغــت بــه معنــای آبادانــی خواســتن اســت؛ امّــا معنــای دیگــرش کــه 
ــتِ قدرتمنــد بــر یــک 

ّ
ط سیاســیِ، نظامــی، اقتصــادی و یــا فرهنگــی مل

ّ
امــروزه بــه کار مــی رود، تســل
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امــروز ما در جبهات جنگ، افــراد تربیت یافته ای داریــم که با انواع 
سِلاح ها و طرز اســتعمال آن آشنایی دارند و تشــکیلات جهادی ما یک 

تشکیلات منظم نظامی است.
 ورنتســف تهدیدکنان گفت: »هرگاه شــما کمونیست ها را در دولت 

خویش شامل نسازید، پس جنگ تا صدسال دیگر طول خواهد کشید.«
 سیاست اســتالین زدایی را در پیش 

ً
ما در جواب گفتیم: شــما ظاهرا

 سیاست استالین را 
ً

گرفته و مجســمه های او را از بین می برید؛ ولی عملا
به حیث مشــی سیاسی و اســاس کار خویش قرار داده اید، این مربوط به 

شماست، اگر صدسال می جنگید ما حاضریم!
ورنتســف با وحشت زدگی گفت: »خیر، ما آمادۀ ادامۀ جنگ نیستیم، 
ما از افغانســتان خارج می شــویم؛ ولی کمونیســت های داخلی خواهند 

جنگید.«
گفتم: این به شما مربوط نیست، شما بیرون شوید، ما با چاکران شما 

نیز تصفیه حساب خواهیم کرد.
ت خواب برده نیســت، 

ّ
ت ما یک مل

ّ
با وجود این همه مشــکلات، مل

امروز جوان، شــبان و دهقان ما همه با مسایل سیاسی و سرنوشت کشور 
ت ما در کوره های 

ّ
علاقه دارند و از دنیا بی خبر نمی باشــند، ایــن چنین مل

آتش، آبدیده شده؛ بنابراین، صلح خواهی های دروغین و حیله های رنگین 
سیاســی دشــمن، در پی شکســت ننگین آن، دارای هیچ گونه اثر عملی 

نخواهد بود.

ــت ضعیــف اســت. مفهــوم اســتعمار امــروز بــا مفهــوم امپریالیــزم پیوســتگی کامــل یافتــه 
ّ
قــوم یــا مل

ــم  ــه قرآن کری ــد ک ــه نمان ــود و ناگفت ــناخته می ش ــتی ش ــدرت امپریالیس ــل ق  عم
ً
ــا ــتعمار اساس و اس

ــۀ  ــه وارد منطق وهَا﴾ )هنگامی ک
ُ

ــد سَ
ْ
ف
َ
 أ

ً
ــة ریَ

َ
ــوا ق

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
ــمارد: 1- ﴿إِذ ــرای آن برمی ش ــت را ب دو خاصی

﴾ )و 
ً
ــة

َّ
ذِل

َ
ــا أ هلِهَ

َ
ةَ أ ــزَّ عِ

َ
ــوا أ

ُ
ــانند.( 2- ﴿وَجَعَل ــی می کش ــی و ویران ــه تباه ــوند، آن را ب ــادی می ش آب

ــای  ــد آن، از قرن ه ــوم جدی ــخ مفه ــا تاری ــد.( امّ ــت می گردانن ــوار و پس ــا را خ ــل آنج ــزان اه عزی
ــوان  ــون می ت ــتان تاکن ــتعمار را از دورۀ باس ــخ اس ل، تاری

ُ
ــود. درک ــاز می ش ــم آغ ــانزدهم و هفده ش

ــی؛ 3- قرن هــای نوزدهــم و  ــه چهــار دوره بخــش کــرد: 1- دورۀ باســتان؛ 2- دورۀ اســتعمار جهان ب
ا و دانشــنامۀ  بیســتم؛ 4- دورۀ اســتعمار نــو. نــگاه: نگرش هایــی در اســلام، از امــام شــهید حســن البنَّ

ــن« ــز تدوی ــی، ص: 62 - 03. »مرک سیاس





خطابۀ یک صدوهشتادودوّم
در میان کارمندان و مأموران جمعیّت اسلامی افغانستان

تاریخ: شنبه 11 دلو 1367 هـ ش.
میثاق خون؛ دور دوّم نشراتی، سال سوّم، شمارۀ 11، دلو 1367 هـ ش، 

شمارۀ مسلسل 53.
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قِین   لِلمُتَّ
ُ
مِیــن وَالعَاقِبَة

َ
 للهِ رَبِّ العَال

ُ
حَمْد

ْ
حِیــمِ * ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

دٍ وَعَلی آلهِ وَصَحابَتهِ وَمَن  دِنَا وَنَبینا ومَولانا مُحَمَّ ی سَیِّ
َ
لامُ عَل لاةُ وَالسَّ وَالصَّ

ین.
ِّ

ی یَوْمِ الد
َ
 فِی سَبِیلِهِ إِل

َ
عْوَتِهِ وَجَاهَد

َ
دَعَی بِد

برادران گران قدر و عزیز!
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

ت قهرمان 
ّ
چنانکه همه می دانیم، در دوران انقلاب شکوهمندمان، مل

افغانســتان در هر ســنگری، فداکاری های بی دریغی از خود نشان داد و با 
وجود همه مشــکلات بی نهایتی که در دوران انقلاب با آن روبه رو بودیم، 

سرانجام به لطف پروردگار اکنون در آستانۀ پیروزی نهایی رسیده ایم.
بلــی، در گذشــته ها بــا محرومیت های ســختی، پنجه نرم شــد. 
سنگرنشینان عزیزمان، در سنگرهای خونین، حمّاسه ها آفریدند و برادران 
آواره و مهاجرمان در اردوگاه های هجرت شان باکمال صبر و استقامت در 
بات و استقامت عظیمی از خود نشان دادند 

َ
برابر محرومیت های زیادی، ث

تا اینکه انقلاب با مراحل کشــمکش های خطیر نظامی اش، ســرانجام به 
پیروزی رسید.

برای هرمرحله ای از مراحل انقلاب، مشکلاتی و خصوصیاتی هست 
که باید آن در نظر داشــت. در دورانی که ماوشــما با حملات وحشــیانۀ 
دشمن در قریه ها و شــهرهای خود روبه رو بودیم، توجّه اعظمی ما به این 
نقطه معطوف بود که به شکل بهتر، سنگرهای جِهادی خود را قوت بخشیم 
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بات و پایداری مقاومت به عمل بیاوریم و به 
َ
تا بتوانیم در برابر دشــمن با ث

لطــف خداوند چنین کاری هم صورت پذیرفــت و فرماندهان عزیزمان، 
ت مؤمن 

ّ
سنگرنشینان قهرمان مان توانستند افتخارات عظیمی را نصیب مل

ما در دوران جهاد خود بسازند، حمّاســه ها آفریدند؛ امّا امروز در مرحلۀ 
خیلی حسّاس و سرنوشت سازی قرار داریم که در اوضاع کنونی توجّه بهتر 
 که سرمایه های عظیم 

ً
و اهتمام بیشــتری اگر به کارها نداشته باشــیم، یقینا

و دســتاوردهای بزرگی را که در دوران جهاد و انقلاب به دست آورده ایم، 
خدای ناخواسته ضایع خواهد شد.

در هر انقلابی دو مرحله، خیلی ها مهم و عمده اســت: آغاز انقلاب 
و پایان کار.

فراموش نکنیم که راه پیروزی برای مسلمانان زجرکشیده در کشورهای 
دیگری باز می شــود، نقشۀ جغرافیایی و سیاســی جهان عوض می شود و 
مراکز قدرت در جهان به شکلی که در گذشته بود، باقی نمانده، کشورهای 
مســلمان که به حیــث تنها منابــع صادراتی مواد خــام و مراکز تجربوی 
سِــلاح های خطرنــاک جنگ افروزان جهانی اســت، به این شــکل باقی 

نمی ماند، هویت جهان اسلام دوباره اعاده می شود.
گاه در جهان امروز با بی صبری منتظر  از این پس منظر، مســلمانان آ
آخرین نتایج انقلاب اســلامی در افغانستان عزیزند که به لطف پروردگار 

هرچه زودتر در اینجا این انقلاب به پیروزی برسد.
در راه حفظ انقلاب اســلامی در افغانستان عزیز و در جهت تشکیل 
یک دولت مستحکم و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی مان، نیاز 
به یک دولت قوی مرکزی داریم، نیاز به یک سازمان نیرومند اسلامی داریم 
تا مسئولیت های انقلابی و اســلامی خود را در جهت پاسداری حکومت 

مرکزی و وحدت ملی افغانستان به سر برساند.
 اینجاســت که در ارتباط به جمعیّت اســلامی مان باید گفت که 
جمعیت، در دوران انقلاب اســلامی به حیث قدرت نیرومند نظامی 
تبــارز کرد و از لحاظ ســاختمان اجتماعی و سیاســی به حیث یک 
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قدرت سرتاســری در کشــور مطرح بوده و هست، جمعیّت اسلامی 
ین سازمان اســلامی کشور، مراکز نظامی و اداری و  به حیث قدیم تر
سیاســی اش مربوط به کدام قوم بخصوصی، مربوط به کدام ولایتی 
بخصوصی و مربوط به چند جبهه ای نبوده؛ بلکه از شمال تا جنوب 
و از شــرق تا غرب و در میــان طبقات مختلف مردم افغانســتان و 
قومیت هــای مختلف و قشــرهای مختلف، جمعیّت اســلامی مان 
به عنوان قدرت همگانی و سرتاسری در گذشته مطرح بوده و هنوز هم 
به حیث یک قدرت اساسی مطرح است و این یک حقیقت است که 
اگر جمعیّت به عنوان یک قدرت نظامی و سیاســی در صحنۀ انقلاب 
اســلامی مطرح نمی بود و مطرح نباشد، مســئلۀ تجزیۀ افغانستان، 
مســئلۀ پارچه پارچه شدن افغانســتان امری است که خدای نخواسته 

دشمن می تواند به سادگی آن را پیاده کند.
یم؛ در برابر حرکت های  لاع دار

ّ
باید همه بدانیم و چنانکه همه اط

تجزیه طلب در شــمال کشــور، در برابــر حرکت هایی به  نام »ســتم 
ملی« تنها نیروی ســازنده و نیروی ضربتی ای که توانســت جلوِ این 
یشۀ هر نوع  حرکت های تجزیه طلب را به صورتِ فیصله کن بگیرد و ر
حرکت تجزیه طلبانه را از بین ببــرد، تنها جمعیّت بوده و در آینده باز 
هم جمعیّت اســت که چنین شایستگی و چنین نیرومندی را داشته و 

دارد.
از لحاظ نظامی چه کســانی اعتراف بکنند و یــا نکنند، واقعیت های 
جِهادی مان نشان می دهد که تعداد شــهدای جمعیّت اسلامی در بعضی 
 در صحنه 

ً
ولایات کشــور بیش از افراد یک  و دو حزبی است که شاید فعلا

مطرح باشند.
 تازه ما بعد از غوغا و هیاهوی ســیه دلان کوردلی که همیش قضایا را 
به عینک سیاه و حقد اسود خود می بینند، هیاهویی را به راه انداخته بودند 
که گویا برادر احمدشاه مسعود با روس ها پیمانی بسته و بالای کاروان های 
روســی حمله نمی کند و حرف های هــرزه ای از این قبیــل؛ امّا تازه ترین 
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برخورد ســخت و حملۀ جنایت باری که روس ها در افغانستان داشتند، در 
رنگ1 حمله های وحشیانه 

ُ
همین منطقۀ پنجشیر، ورسج، فرخار و خوست وف

ــتُل2 و سالنگ بیش از شش صد نفر 
ُ

داشــتند که در اثر حمله شان بالای ش
-که تا حال اجسادشــان از زیر خاک کشیده شده- شهید شدند و بیش از 
دو هزار نفر زخمی اســت و حتی قریه ای در پنجشیر و در مسیر راه سالنگ 
باقی نمانده که مورد تهاجم قرار نگرفته باشــد و تنها با حملۀ راکتی ای که 
دو شب قبل بالای پنجشیر داشتند، تنها در قریۀ »خِنج«3 حدود هفتاد نفر 

جام شهادت نوشیدند و هنوز هم این حملات ادامه دارد.
 روس ها از کجا 

ً
به همه حال، این حقیقت نشــان می دهد که اصــلا

می ترســند و چه کسی را دشمن می دانند؛ امّا دیگرانی هستند که با دشمن 
پیمان های سِــرّی و غیرعلنی می بندند؛ امّا علیه ســازمان اصیل و انقلابی 

جمعیّت هرزه سرایی هایی می کنند.
به هرحال، این حقیقت است که به راستی دشمن از جمعیّت سخت در 
هراس است؛ لذا وظیفۀ فرد فرد ماست که در اوضاع انقلابی و در اوضاعی 
که ما به پیروزی نهایی رســیده ایم، هریکی از برادران ما ســخت احساس 

مسئولیت بکنند.
 در گذشــته ها اگر ما متوجه سنگرهای بیشــتر بودیم و باید هنوز هم 
باشــیم؛ امّا امروز در پهلوی توجّه به سنگرها، مسئلۀ نظم اداری و توجّه به 
فعالیت های تشــکیلاتی در میان برادران مخلص و مؤمن ما در جمعیّت، 

ــه  ــت ک ــتان اس ــرق افغانس ــلان در شمال ش ــت بغ ــتان های ولای ــی از شهرس رنگ: یک
ُ
ــت وف 1. خوس

ــر  ــدود 69568 نف ــال 1396 هـــ ش، ح ــزی در س ــۀ مرک ــرآورد احصائی ــاس ب ــر اس ــت آن ب جمعیّ
ــاد  ــت اقتص ــر: ریاس ــلان )pdf(، ص: 15، ناش ــت بغ ــل ولای ــگاه: پروفای ــت. ن ــده اس ــن ش تخمی

ــن« ولایــت بغــلان، حمــل 1398 هـــ ش. »مرکــز تدوی
ــه  ــه دارای 27 قری ــد ک ــیر می باش ــتان پنجش ــتان های اس ــی از شهرس ــر، یک ــال حاض ــتل: در ح

ُ
2. ش

گاهــی بیشــتر ر.ک:  بــوده و جمعیّــت آن در ســال 1398 هـــ ش، 15016 تخمیــن شــده اســت. بــرای آ
ــاد  ــت اقتص ــر: ریاس ــی، ناش ــادی و اجتماع ــاف اقتص ــم انداز انکش ــیر، چش ــت پنجش ــل ولای پروفای

ولایــت پنجشــیر، حمــل 1398 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
3. اکنــون خِنــج یــا حصــۀ اوّل پنجشــیر، شهرســتان / ولســوالی می باشــد و حــدود 134 قریــه دارد و 
گاهــی بیشــتر ر.ک:  جمعیّــت آن در ســال 1398 هـــ ش، 152922 نفــر تخمیــن شــده اســت. بــرای آ
ــاد  ــت اقتص ــر: ریاس ــی، ناش ــادی و اجتماع ــاف اقتص ــم انداز انکش ــیر، چش ــت پنجش ــل ولای پروفای

ولایــت پنجشــیر، حمــل 1398 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
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امر اساسی و بنیادی است که باید سخت به آن توجّه کرد.
 امروز دیگر دوران کارهای سازنده ای است که بتوانیم در اثر آن نیروی 
سرتاســری جمعیّت را به عنوان پاســدار نیرومند انقلاب سلامی، به عنوان 
ت افغانســتان، به عنوان نیروی قوی و مستحکمی که در 

ّ
حافظ وحدت مل

برابر هرنوع خطرات داخلی و خارجی آماده باشــد، قوت و انسجام بیشتر 
ببخشــیم و باید هم خود را به این مرحله برسانیم و در این جهت گام های 

سازنده و مؤثرتری را برداریم.
برادران عزیز!

در ارتباط به قضایای کنونی و مسایل آیندۀ کشورمان، در صحبت های 
قبلی یک مطلب را اشــاره نموده بودم که بار دیگر تکرار می کنم: جمعیّت 
به این عقیده بوده و اســت که در افغانستان باید حکومتی به میان بیاید که 
ت افغانستان تا حد 

ّ
نیرومند و قوی بوده و از همۀ مردم و از همۀ اقشــار مل

ممکن نمایندگی بکند و حکومتی باشــد کــه در دورۀ انتقالی بتواند جلو 
ت افغانستان 

ّ
هرنوع عمل تجزیه طلبانه و انحصارطلبانه را بگیرد تا مردم و مل

از حکومت اسلامی شان، احساس محرومیت و احساس بیگانگی نکنند.
ت افغانستان و همۀ 

ّ
اینجاست که در این مرحلۀ حسّاس همۀ افراد مل

اقشــار مردم افغانستان باید به شکلی مطمین ساخته شوند که می توانند در 
سرنوشت کشورشان، بدون هیچ نوع اتلاف حقوق سهیم بوده باشند.

اگرچه در صحبت های قبلی خود گفتــه بودیم: ما خواهان »وحدت 
ملی افغانستان«، »تمامیت ارضی افغانستان«، »عدالت اسلامی« در میان 
مردم افغانستان و »ایجاد امنیّت« در داخل کشورمانیم که بر مبنای تعالیم 
والای اسلامی و در چوکات تشکیل یک دولت اسلامی، این همه ارزش ها 
کید می کنم که ما  به میــان بیاید، بازهم یک بــار دیگر این مطلب را بــاز تأ
در این جهت گام برمی داریم و می کوشــیم که چنین حالتی در کشورمان 

به میان بیاید.
 در »اتحاد اســلامی مجاهدین افغانســتان« طرحی روی دست 

ً
فعلا

است و در جهت این طرح، صحبت هایی هم دوام دارد و ما برای موفقیت 
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هر طرح سازنده، آمادگی کامل برای هر نوع همکاری داریم.
 البته طرحی که از طرف اتحاد اســلامی مجاهدین افغانستان مطرح 
می شود، در شورای مشــورتی ای که -اگر مشکلات دوری راه و یا عوامل 
دیگری در میان نباشــد- در دهم فبروری دایر می شــود، قضایا و مسایل 

متعلق به آن، در آن، مطرح خواهد شد.
البته کار ما و کار انقلاب ما در یک مرحله و دو مرحله تمام نمی شود، 
کارها ادامه دارد و باید به صورتِ متداوم برای از بین بردن هرمشکلی که در 
مسیر راه ما قرار دارد، گام های سازنده ای برداریم و موانع و مشکلات را از 

میان ببریم.
من یقین دارم که با ســهم گیری اقشار مختلف و گروه های مختلف و 

وحدت و اخلاص شان، مشکلات إن شاء الله از میان رفتنی است.
به هرحال، در اوضاع کنونی چیزی را که ما در ارتباط با تشکیل دولت 
در کشورمان سخت بالایش توجّه داریم، این است که در افغانستان عزیز 
اوضاعی به میان نیاید که خدای ناخواســته افغانســتان پارچه پارچه شود و 
امروز هم من در اخبار جنگ خواندم کــه صدرالدین آغا خان1 می گوید: 
اگر مشکلات افغانستان زودتر حل نشود، امکان تجزیۀ افغانستان در میان 

است.
ــی و سرتاســری در میــان همه مردم 

ّ
به هرحــال، بــرای وحدت کل

افغانستان، موجودیت یک سازمانی که بتواند نقش تعیین کنندۀ خود را در 
ولایات مختلف و در میان اقشار مختلف مردم افغانستان ایفا کند و بتواند 
 با حداکثر 

ّ
بِها وإلا

َ
با سازمان های دیگر اســلامی اگر با همه ممکن بود، ف

1. صدرالدیــن آغــا خــان: در 17 جنــوری 1933 زاده شــد و در 12 مــی 2003 م، بــه عمر 70 ســالگی 
ــا 1977  ــال 1966 ت ــود. او از س ــوّم ب ــان س ــا خ ــد آق ــات و فرزن ــتمدار، دیپلم ــت. وی سیاس درگذش
ــان  ــن زم ــت و در همی ــده داش ــه عه ــدگان را ب ــرای پناهن ــل ب ــازمان مل ــی س ــاری عال ــری کمیس رهب
بــود کــه برنامه هــای ایــن کمیســاری از ســطح اروپــا فراتــر رفتــه و کشــورهای آســیایی و افریقایــی را 
نیــز زیــر پوشــش قــرار داد و چندیــن بحــران بــزرگ مهاجــرت و بشــری را مدیریــت کــرده بــود. بــرای 
معلومــات در مــورد فعالیت هــا و کارهــای بیشــتر صدرالدیــن آغــا خــان بــه ایــن منبــع مراجعــه کنیــد. 
 Genial diplomat shone under fire. The Sydney morning herald. Fairfax media.
16 june 2003 retrieved 13 october 2010. 10.00am. www.smh.com.au/national/

genial-diplomat-shone-under-fire-20030616-gdgxsv.html..
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بتوانــد تعاون و همکاری نزدیکی را به وجود بیاورد تا مانع تجزیه طلبی در 
کشور بشود، انکارناپذیر است.

 لذا در این جهت »جمعیّت اســلامی افغانستان« تا جایی که در توان 
دارد، گام های مؤثر و مفیدی برداشــته و برخواهد داشت و به همین دلیل، 
از همه بــرادران خود می خواهیم که به خاطرِ رســیدن به این هدف والای 
اسلامی، ایشــان در اوضاع کنونی متوجه بسیج نیروهای خود بوده باشند 
و همه احساس مســئولیت بکنند. ما اگر دیروز منتظر بودیم که از جبهات 
چه پیام فتح و پیروزی می رســد، حالا باید به این مطلب توجّه کرد که ما 

به داخل کشور، چه پیامی از کارهای سازنده با خود به ارمغان می بریم؟
بلی، باید از خود بپرســیم کــه بعدازاینکه سنگرنشــینان ما از لحاظ 
نظامــی، فعالیت های تاریخــی خود را انجام دادند و مــا که با آنان یکجا 
می شــویم، چه پیامی را با خود می بریم و چه برنامه هایی را با خود داریم و 
چه کارهای ســازنده ای را در پهلوی کارهای باارزش نظامی آنان ما انجام 

می دهیم؟
به راســتی که برادران ما در ســنگرهای خود کارهــای بزرگی را انجام 
دادند؛ امّا حال مســئولیت برادران ما که در محیط هجرت به ســر می برند 
و برادران ما که در داخل هســتند، این است که ما به چه شکل یک قدرتی 
را تشــکیل می دهیم که بتوانیم در برابر هر توطیه ای، مقاوم بایستیم و مانع 
هر نوع تفرقه افکنی ها و ایجاد مشــکلاتی که دشــمنان می خواهند به میان 

بیاورند، شویم!
برادران عزیز!

ما البته در طول انقلاب اســلامی مان با مشکلات زیادی روبه رو بوده 
و در آینده هم مشــکلات زیادی خواهیم داشت، یکی از مشکلاتی که در 
طول ســال های گذشــته و تا حال هم آثار آن در بعضی از جاها مشاهده 
می شــود، تبلیغات گمراه کننده ای اســت که علیه جمعیّت اسلامی به راه 
انداخته می شــود که جمعیّت گویا مربوط به شمال افغانستان است و گویا 
جمعیّــت حافظ منافع یکی از طبقات مردم افغانســتان اســت، خلاصه، 
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مســئلۀ زبان، نژاد و قومیت را دشمنان اســلام و دشمنان انقلاب اسلامی 
پیوســته در پیوند جمعیّت مطرح می کنند؛ درحالی که واقعیت چنین است 
ل آرمان قومیت های مختلفی در 

ّ
که یگانه ســازمانی که بحق می تواند مُمَث

کشور بوده باشد، آن جمعیّت اسلامی است.
 ما سازمان هایی را می شناســیم که تنها مربوط به یک قریه است و یا 
هم مربوط به یک ولســوالی؛ امّا جمعیّت اسلامی مان مربوط به همه مردم 

افغانستان و مربوط به همۀ ولایات کشورمان است.
 در دفاتر ما احصائیه های عینی نشــان می دهــد که در اینجا به معیار 
قــوم، نژاد و زبان هیچ نــوع عملی صورت نگرفته و از برادران پشــتوزبان، 
فارســی زبان.. خلاصه از هرجایی که هستند، نظر به استعدادشان در میان 
دفاتر جمعیّت مشــغول کارند، حتّی که به لطف خداوند دلیل روشنی که 
-علیه همه تبلیغات گمراه کننده- در دفاتر جمعیّت ســراغ می شــود اینکه 
برادران پشــتوزبان ما نظر به صلاحیت و استعدادشان در داخل ارگان ها و 

دفاتر جمعیّت، نسبت به سایر برادران شان، بسیار زیادند.
 هیچ نوع مسئلۀ نژاد در 

ً
 این هم خود بیانگر این حقیقت است که اصلا

داخل جمعیّت نبوده و هرگز نخواهد بود؛ امّا گاه گاهی یک تعداد عناصری 
 نمی خواهند انقلاب اســلامی افغانستان به پیروزی برسد و یک 

ً
که اصلا

ه مردمی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، موانعی را در گذشته ایجاد 
ّ

عد
کرده بودند و به ناکامی روبه رو شد، حالا می خواهند آخرین تیرهای ناکام 
و آخریــن حیله ها و نیرنگ هــای خود را به نام زبان، قــوم و نژاد، در میان 
جمعیّت مطرح بسازند؛ امّا، ما یقین داریم که برادران مخلص ما هوشیارند 
 این همه نیرنگ ها و حیله هایی که در گذشــته ها به کار 

ً
و می دانند که اصلا

برده شــده و اکنون هم که این تبلیغات ناروا و نادرست از سوی بعضی از 
حلقه ها ترویج می شود، این ها همه حرف های دشمنان اسلام و حرف های 
 
ً
دشــمنان انقلاب اسلامی اســت و می دانند که در میان جمعیّت ما اصلا

مطلب و موضوعی در این ارتباط وجود ندارد؛
لذا به برادران عزیز خود توصیه می کنم که جلو هر نوع دسیســه ای را 
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که باعث تفرقه و تجزیۀ افغانســتان می شــود، با قاطعیت بگیرند و اجازه 
ندهند که در انقلاب اســلامی مان چنیــن نعره های جاهلیت یک بار دیگر 

تکرار شود.
چنــد روز پیش ترحادثــه ای به میان آمــد که اگرچه در ظاهر بســیط 
بود؛ امّا خیلی دردناک و اســفناک بود؛ ولی این موضوع بســیار جزیی و 
بســیط از سوی عناصر مفسدی چنان تبلیغ و دسیسه سازی شد که کم بود 
-خدای نخواسته- از این مسألۀ ناچیز، در کمیتۀ نظامی یک مشکل بزرگی 
به میان بیاید که به لطف خداوند باز هم دسایس شیطانی شیاطین انسی به 

ناکامی روبه رو شد.
ماوشما در تاریخ اسلام شــاهد چنین فتنه گری هایی بودیم و خواهیم 
بــود. علمای محترم ما خــوب می دانند که در دوران حیــات پیامبر بزرگ 
-صلواة الله علیه وسلامه- در میان مهاجرین و انصار، »شاس بن قیس«1 
منافق، می خواست که میان مهاجرین و انصار، نزاع و کشمکشی را ایجاد 

کند.
 در مرحله ای که از یک ســو دولت اســلامی تازه در مدینۀ منوره 

ً
دقیقا

تشــکیل شده بود و از سوی دیگر همۀ دســایس دشمنان اسلام به ناکامی 
روبه رو می شد، دشــمنان اسلام فهمیدند که این »دولت« روزبه روز قوت 
می گیرد و روزبه روز نیرومندتر می شود و دیگر در آینده، منافقین و دشمنان 
اســلام نخواهند توانســت که دولت اســلامی را ضربه بزنند و از صفحۀ 
هستی حذف بکنند، اینجاســت که در یکی از اجتماعاتی که مهاجرین و 
انصار وجود داشــتند، منافقین اشعار دوران جاهلیت را زمزمه می کنند که 
گاه،  فلان قبیله علیه فلان قبیله چنین و چنــان کرده بود! به صورتِ ناخودآ

ــد  ــران برآن ان ــی مفس ــت. برخ ــاع اس ــی قینق ــود بن ــزان یه ــار و فتنه انگی ــس: از احب ــن قی ــاس ب 1. ش
کــه آیــات 98 تــا 100 ســورۀ آل عمــران در بــارۀ توطیــۀ شــاس بــن قیــس نــازل شــده کــه از وحــدت 
ــای  ــا فتنه ه ــرد ت ــور ک ــانش را مأم ــردی از همکش ــد و ف ــم آم ــه خش ــزرج( ب ــان )اوس و خ مؤمن
جاهلیّــت را میــان آنــان برانگیزانــد. بــا نــزول آیــات مزبــور، خداونــد توطیــۀ شــیطانی آنــان را برمــلا 
ــرای  ــان هشــدار داد. ب ــلام و مؤمن ــه اس ــان علی ــای پنهانی ش ــارۀ برنامه ه ــاب در ب ــه اهــل کت کــرد و ب
گاهــی بیشــتر نــگاه شــود: الســیرة النبویــة، ابــن هشــام، ج: 2، ص: 514 و 556 – 557 و ج 3، ص:  آ

ــن« ــز تدوی ــة، ج: 3، ص: 186. »مرک ــة والنهای 514 و البدای
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ایــن تبلیغات منافقیــن در میان مهاجرین و انصار کــم مانده بود که تأثیر 
ناگــواری بکنــد؛ زیرا از هر دو طــرف آوازها برای حمایــت از یک گروه 
مُهَاجِرِین..« یعنی کسانی که طرفدار 

ْ
ل

َ
بلند شــد. گروهی می گفتند: »یَا ل

نْصَار..« 
َ
لأ

َ
مهاجرین اند، یک طرف شــوند و گروه دیگری می گفتند: »یَا ل

یعنی کســانی که طرفدار انصارند، آنان یک طرف شوند، خلاصه کم بود 
که به اصطلاح سنگ و چوب و وسایل دست داشتۀ خود را علیه یکدیگر به 
لاع یافتند و هر دو طرف را به آرامش 

ّ
کار ببرند تا اینکه رســول اکرمY اط

نَ  رَةٍ مِّ
ْ

ا حُف
َ

ــف
َ

یَ ش
َ
نتُمْ عَل

ُ
دعوت کردند.. و همچنان قرآن نازل شــد که ﴿وَک

1 یعنی شــما مهاجریــن و انصار به خاطرِ بیاورید که 
نْهَا..﴾ م مِّ

ُ
ک

َ
ذ

َ
نق

َ
أ
َ
ارِ ف النَّ

روزگاری در دوران جاهلیــت، در مراحلی به ســر می بردید که کم بود در 
پرتگاه نابودی و گمراهی سقوط بکنید و خداوند شما را نجات داد.

 خوب بالآخره مسلمانان متوجه شدند که راستی این ها همه نعره های 
جاهلیت بوده و رسول اللهY فرمودند: ﴿دَعُوهَا﴾، بگذارید این فتنه های 

جاهلیت را؛ زیرا این یک فتنۀ بسیار مُهلک و ناروا و نادرستی است.2

 
ْ
ــمْ إِذ

ُ
یْک

َ
ــهِ عَل

ّ
ــتَ الل  نِعْمَ

ْ
ــرُوا

ُ
ک

ْ
 وَاذ

ْ
ــوا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ــا وَلا ــهِ جَمِیعً

ّ
ــلِ الل  بِحَبْ

ْ
ــوا ــران / 103. ﴿وَاعْتَصِمُ 1. آل عم

ــارِ  ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ
ْ

ا حُف
َ

ــف
َ

ــیَ ش
َ
ــمْ عَل نتُ

ُ
ــا وَک وَانً

ْ
ــهِ إِخ ــم بِنِعْمَتِ صْبَحْتُ

َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
ــنَ ق  بَیْ

َ
ــف

َّ
ل
َ
أ
َ
اء ف

َ
ــد عْ

َ
ــمْ أ نتُ

ُ
ک

ونَ﴾ )و همگــی بــه ریســمان خــدا چنــگ 
ُ

هْتَــد
َ
ــمْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ــمْ آیَاتِــهِ ل

ُ
ک

َ
ــهُ ل

ّ
ــنُ الل  یُبَیِّ

َ
لِــك

َ
ذ

َ
نْهَــا ک ــم مِّ

ُ
ک

َ
ذ

َ
نق

َ
أ
َ
ف

زنیــد و پراکنــده نشــوید و نعمــت خــدا را بــر خــود یــاد کنیــد، آنــگاه کــه دشــمنان ]یکدیگــر[ بودیــد. 
ــگاه  ــار پرت ــر کن ــرادران هــم شــدید و ب ــه لطــف او ب ــا ب ــان دل هــای شــما الفــت انداخــت ت پــس می
ــن  ــما روش ــرای ش ــود را ب ــانه های خ ــد نش ــه خداون ــد، این گون ــما را از آن رهانی ــه ش ــد ک ــش بودی آت

ــن« ــز تدوی ــد.( »مرک ــما راه یابی ــه ش ــد ک ــد باش می کن
ــن  ــاس ب ــۀ ش ــه قص ــوط ب ــی مرب ــه یک ــی ک ــت تاریخ ــوع دو روای ــا از مجم ــهید اینج ــتاد ش 2. اس
قیــس یهــودی می شــود و دیگــری کــه مربــوط بــه مهاجریــن و انصــار، حکایتــی را تصنیــف کردنــد 
ــن  ــان مهاجری ــی می ــه نزاع ــق ب ــت متعل ــا روای ــد و ام ــا خوان ــوان در اینج ــی را می ت ــت اول ــه روای ک
ــرده  ــت ک ــن روای ــود چنی ــح خ ــاری آن را در صحی ــام بخ ــه ام ــت ک ــی اس ــت صحیح ــار روای و انص
ــا  نَّ

ُ
: ک

َ
ــال

َ
ــدِ اللــهVِ ق ــنَ عَبْ ــرَ بْ  عَمْــرٌو: سَــمِعْتُ جَابِ

َ
ــال

َ
یَانُ ق

ْ
ــا سُــف نَ

َ
ث

َّ
، حَد ــا عَلِــيٌّ نَ

َ
ث

َّ
اســت: ﴿حَد

 
َ

ــال
َ

ق
َ
نْصَــارِ ف

َ
 مِــنَ ال

ً
مُهَاجِرِیــنَ رَجُــلا

ْ
 مِــنَ ال

ٌ
سَــعَ رَجُــل

َ
ک

َ
ةً فِــي جَیْــشٍ، ف یَانُ مَــرَّ

ْ
 سُــف

َ
ــال

َ
ــزَاةٍ- ق

َ
فِــي غ

ــا  : مَ
َ

ــال
َ

ق
َ
ــهYِ ف  الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
اك

َ
ــمِعَ ذ سَ

َ
ــنَ ف مُهَاجِرِی

ْ
ل

َ
ــا ل ــرِيُّ یَ مُهَاجِ

ْ
 ال

َ
ــال

َ
ــارِ وَق نْصَ

َ
لأ

َ
ــا ل ــارِيُّ یَ نْصَ

َ
ال

ــارِ  نْصَ
َ
ــنَ ال  مِ

ً
ــلا ــنَ رَجُ مُهَاجِرِی

ْ
ــنَ ال  مِ

ٌ
ــل ــعَ رَجُ سَ

َ
ــهِ ک  الل

َ
ــول ــا رَسُ ــوا: یَ

ُ
ال

َ
ــةٍ؟ ق ــوَی جَاهِلِیَّ  دَعْ

ُ
ــال بَ

ــا  ــنْ رَجَعْنَ ئِ
َ
ــهِ ل

َّ
ــا وَالل مَّ

َ
وهَــا أ

ُ
عَل

َ
 ف

َ
ــال

َ
ق

َ
بَــيٍّ ف

ُ
ــنُ أ  اللــهِ بْ

ُ
 عَبْــد

َ
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اینجا بود که مســلمانان متوجه شدند که راستی شــیاطین و منافقین 
 مسئله مسئلۀ این 

ً
می خواهند بر »دولت اسلامی« ضربه وارد کنند و اصلا

 و آن نیست؛ بلکه هدف اصلی دشمنی با اسلام و با دولت اسلامی است.
در حادثه ای که چندی قبل هم به میان آمد، بعضی از افرادی متعلق به 
بعضــی از احزاب و یا هم به نام احزاب و یا افراد گمنام و ناشــناخته ای که 
خواستند خود را در میان صفوف برادران مخلص و مؤمن ما داخل بسازند 
و ایجاد فتنه و فساد بکنند؛ امّا بعد از هوشیاری برادران ما به لطف خداوند 
این رویداد به خیر گذشــت؛ اگرچه بعضــی از برادران عزیز و مخلص ما 
جراحت هایی هم برداشتند و بعضی از اشتباهاتی هم در دوران این حادثه 

پیش شد.
به هرحال، من به برادران یک بار دیگر این حقیقت را بازگو می م که در 
اوضاع حسّاس کنونی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی مان که از هر چیز 
مأیوس شــدند و دیگر همه راه ها به روی شان بســته شده، این ها تشویش 
دارند: حالا که انقلاب اســلامی به پیروزی رســیده و یک قدرت سازندۀ 
اســلامی هم در جمعیّت وجود دارد، پس باید پیش از اینکه افغانستان به 
پیروزی نهایی برســد و در افغانستان یک حکومت قوی و نیرومند تشکیل 
شــود، درگیری هایی باید در میان جمعیت به میان بیاید و مشکلاتی ایجاد 
بکنند تا نیروی سرتاسری و سازندۀ جمعیّت اسلامی ضعیف شود و نتواند 
ت مســلمان افغانستان دفاع کند و 

ّ
که به صورتِ قاطع از مواضع انقلابی مل

پاسدار انقلاب شکوهمند اسلامی در کشورمان بوده باشد؛
 همین اســت که چنین دسایسی ایجاد می شــود و شاید در آینده هم 
شاهد دســایس دیگری بوده باشیم؛ زیرا این شــیاطین و منافقین زنده اند 
و هرقدر ما به ســوی پیروزی نزدیک شــده می رویم، فتنه ها و حقده های 

سیاه شان زیاد شده می رود.
به هرحال، هوشیاری ما، اخلاص و دل ســوزی ما، مانع این فتنه ها و 

این فتنه گری هاست.
 من با برادران عزیزی که در دوران مشــکلِ چند روز پیش، متأثر شده 
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بودند، برادران عزیز ما، از شــورای ننگرهار و از ســایر برادران عزیزی که 
در این کشــمکش دخیل بودند، با همۀ شــان صحبت هایی داشتیم، دیدم 
 از جاهای 

ً
که خودشــان باکمال اخلاص متوجه بودند که مشکلات اصلا

 دو طرف، نه برادران انضباط، نه کمیتۀ نظامی و نه 
ً
دیگری سر کشیده، اصلا

برادران شــورای ننگرهار، به اصل موضوع درست ملتفت نبودند که ممکن 
دست های دیگری و عناصر دیگری در اینجا دست به کار شده باشد.

به هرحال، با هوشیاری و اخلاص این برادران، موضوع به پایان رسید و 
من بار دیگر به همه برادران توصیه می کنم که دیگر جلو چنین فتنه گری  ها را 
در هرجایی که بوده باشد، قاطعانه بگیرند و ما هم این را ابلاغ می کنیم که در 
گذشته ها اگر »جمعیّت« به خاطری که در دوران جنگ بودیم – گفتنی است 
در دوران جنگ، از نظر فقه اسلامی، حدود هم به تعویق می افتد و تطبیق 
نمی شود- و به خاطرِ مصلحت جهاد و مصلحت جنگ، چشم پوشی هایی 
صورت می گرفت و امّا حالا که در مرحلۀ تشکیل اداره و دولت قرار داریم، 

دیگر هر نوع تخطی از هر طرفی که بوده باشد، قابل برداشت نیست.
دیگر اگر کســانی بخواهنــد از قوانین و از اصول پهلــو تهی بکنند و 
به اصطلاح ســر آزاده هرچیزی که دل شان بخواهد بکنند، ما جلوشان را با 

قاطعیت می گیریم.
 این مرحله، دیگر مرحلۀ تشکیل دولت و اداره در کشور است و نباید 
اجازه بدهیم که بعدازاین بی ادارگی ها و بی احساســی ها، حاکم بر اوضاع 

بوده باشد؛
 لذا همــه برادران مخلص و دل ســوز ما باید متوجه بوده باشــند که 
بعدازاین به هرکاری و با هر عملی که نظم جمعیّت را برهم می زند، قاطعانه 
برخورد می کنیم و به هیچ کس اجازه چنین کاری را نخواهیم داد و ما یقین 

داریم که بعدازاین برادران بیشتر متوجه مسئولیت های خود می باشند.
برادران عزیز!

طوری که گفتیم: امروز ما در مرحلۀ تشــکیل اداره و دولتیم، اگر یک 
عضــو جمعیّت دیروز به فکر این بود که به جبهۀ خود چه نوع همکاری را 
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از جمعیّت مطالبه  کند، چند میل سِــلاحی می خواست، بعضی وسایل و 
امکانات دیگری را مطالبه داشت؛ امّا حالا جمعیّت از او می پرسد: برادر! 

بعدازاین تو باید از خود بپرسی در ولایتت چه کاری بکنی؟
به خاطری که بسیاری از ولایات کشور ما آزاد شده، اکثر افراد جمعیّت 
که در دفاتر کار می کردند، بعدازاین نیازمندی به کارشــان در داخل کشور 
زیادتر احســاس می شــود تا کارهایی که ما در اینجــا می کنیم و حالا که 
 در آســتانۀ به پایان رسیدن 

ً
مرحلۀ اداری ســنگرها از محیط بیرون، تقریبا

است، بعدازاین کارها و مســئولیت های ما بیشتر متوجه داخل است؛ لذا 
همه برادران باید برای کارها خود را آماده بسازند.

من دیروز به بعضی از ولایات این دستور را دادم که باید برادران آماده 
بوده باشــند که به فلان ولایت مأمورین مــا، داکتران ما، علمای ما و دیگر 
کسانی که در دفاتر جمعیّت در اینجا مصروف اند، بروند و کارهای خود را 
در داخل کشور انجام بدهند تا در این مرحله خدای ناخواسته طوری نشود 
که در اینجا کارهای ما در ادارات عاطل و باطل بوده باشــد و اما کارهای 

عمده را در داخل ولایات بی سرپرست بگذاریم.
شــما می دانید کــه در این روزهــا فعالیت های وســیعی را احزاب و 
ســازمان های مختلفی به راه انداخته اند و بیشــتر این فعالیت ها توسّــط 
 سخت فعالیت 

ً
گروه های غیراســلامی به راه انداخته شده اســت که فعلا

می کننــد. در پیشــاور و در داخــل کشــورمان، در داخل شــهر کابل، 
فعالیت های مختلفی توسّط احزاب چپی، احزاب ملحد، احزابی که از راه 
انقلاب اسلامی سخت در هراس اند، به طور گسترده ای دوام دارد، نوشته ها 
 بیرون از کشور در 

ً
و اعلامیه های مختلفی، سازمان بندی های مختلفی فعلا

میان کمپ ها و در داخل افغانستان دوام دارد، هر حادثۀ کوچکی را این ها 
ی 

ّ
 نشرات و روابط این ها به قدری زیاد شده که به کل

ً
بزرگ می ســازند، فعلا

انسان دچار حیرت می شود که این ها این همه امکانات را از کجا به دست 
می آورند؟

یکی از ســازمان های غیراســلامی که در میان زنان کار می کند، من 
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ب کــردم که یک  امــروز صبح تعــدادی از نشرات شــان را خواندم، تعجُّ
»سازمان غیراسلامی زنان« با این گستردگی در کویته و در پیشاور فعالیت 
می کنند، خانه به خانه این ها دعوت می فرســتند، اعلامیه ها و نوشته های 
خود را می رســانند و به انواع و اشــکال مختلفی و با چهره های مختلفی 

فعالیت های خود را به پیش می برند؛
 اینجاســت که خدای نخواسته نشود که ما با همه محرومیت هایی که 
ت ما به دست آورد، یک بار دیگر 

ّ
متحمل شدیم، باز همه افتخاراتی را که مل

اوضاع طوری به میان بیاید که در گوشه های مختلف کشور ما، قدرت های 
 در ایــن روزهایی که روس ها 

ً
سیاســی و نظامی به میان بیاید و مخصوصا

از افغانســتان می برآیند و جبهات ما اگر متوجه نباشــند، تعداد زیادی از 
اســلحه و امکانات را روس ها در اختیار بعضی از تنظیم های غیراسلامی 
 در چهرۀ ظاهری، غیراســلامی نیستند، 

ً
و بعضی از هســته هایی که فعلا

تحویــل خواهد داد و آن ها به حیث یک قدرت نظامی درخواهند آمد و از 
لحاظ تشــکیلاتی و سیاسی هم شاید قدرتی در گذشته هم داشتند و حالا 

شاید قدرتمندتر شده باشند!
 بنابراین، چنین نشود که خدای ناخواسته، به امید اینکه ما به افغانستان 
برمی گردیم، متوجه کارهای ســطحی و شخصی خود شویم؛ امّا آن ها به 
حیث قدرت نیرومند و ســازمان بسیار متحرک باز انقلاب دیگر و یا تحوّل 

دیگری را در افغانستان به میان بیارند.
بسیار مغرور هم نشویم که ما کارهای بسیار بزرگی انجام دادیم و هیچ 
خطری نیست! در گذشته هم همین طرز تلقی بود که در نتیجه کمونیستان 
را آن قدر ریشه دار و عمیق ساخت که کم بود خدای ناخواسته برای همیشه 
افغانســتان از نقشۀ جهان اسلام حذف شود؛ امّا به لطف پروردگار بود که 
 تشکیل 

ً
ما به پیروزی رســیدیم؛ مگر تا زمانی که »دولت اسلامی« کاملا

نشود و اســتحکام پیدا نکند، خطر سقوط انقلاب اسلامی در کام دزدانی 
که در کمین نشسته اند، وجود دارد؛

 لذا از همــه برادران عزیز خود می خواهم که احســاس مســئولیت 
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بکنند؛ به این معنی که هرکســی در محیط کار خود، در محیط دفتر خود، 
در محیط ســنگر خود، در اردوگاه خود، باید احساس مسئولیت بکند که 
عضو سازندۀ انقلاب اسلامی است؛ یعنی یک عنصر بی طرف، بی غرض 

و تماشاچی نیست.
 مشکل بزرگ در جهان اسلام و در افغانستان در همین نقطه بوده است. 
در گذشــته هم ما اکثریتِ عظیمی از افراد مسلمان را داشتیم؛ امّا هرکسی 
تنهــا در خانۀ خود و یا در محیط کار خود بــود و از حال دیگران و از کار 

لاع بود.
ّ

 بی خبر و بی اط
ً
دیگران کاملا

 لذا بعدازاین چنیــن کاری نباید صورت بگیــرد و باید برادران عزیز 
ما متوجه مســئولیت های خود باشــند و در هرجایی که هســتند احساس 

مسئولیت بکنند.
وحدت و یک پارچگی مطلب بســیار اساسی و بنیادی است که باید 
هرکاری کــه به نام قوم، نژاد، جــوان، پیر و مکتبــی و غیرمکتبی...، مانع 
وحدت و باعث تفرقه می شــود، جلوش را با قــوت بگیریم و حالا وقت 
رات نیســت.. خوب اگر خفگی هایی هم از یکدیگر 

ّ
گِله گذاری و وقت تأث

داشته باشیم، امروز دیگر فرصتش نیست که بگوییم: تا هنوز عقده های ما 
رات ما از بین نرفته است..

ّ
گشوده نشده و هنوز تأث

 لذا نباید هیچ کسی بدون احساس مسئولیت، کارهای خود را بگذارد؛ 
بلکه این حالت را باید خاتمه بدهیم و باید همگی با روحی پر از احساس، 

اخلاص، جدیت و نشاط به کار خود بپردازیم.
در دوران انقلاب مان شــاید بســیار کمبودی ها و مشــکلاتی بوده و 
راتی داشــتیم و داریــم؛ امّا وقتی 

ّ
هســت، یکی از دیگری خفگی ها و تأث

رات را از بین ببریم که ما با هم مخلصانه و دل ســوزانه 
ّ
می توانیــم، این تأث

بنشــینیم و به یک کار اساسی و سازنده ای، یک برنامۀ درستی طرح بکنیم 
و برنامه ریزی کنیم.
برادران عزیز!

در گذشــته عطالت و بیکاری در اکثر دفاتر ما حاکم بود، اکثر برادرها 
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مانند میرزاها و مأمورین دوره های ســابق حکومت های ظاهرشاهی، تنها 
به خاطرِ معاش و تنها به خاطرِ امضایی در حاضری و شــاید هم دلچسبی 
داشتند که خانۀ حاضری شان قید نشود، حضور پیدا می کردند و این کارها 
را در گذشته داشتیم؛ امّا بعدازاین اگر باز هم به همان روحیه باشیم، معنای 
این را دارد که بعدازاین جزءِ ســازمان اسلامی نیستیم و از همین حالا باید 
به فکر این بوده باشــیم که بعدازاین نمی توانیم در این جریان باقی بمانیم و 
راه ما از راه انقلاب اســلامی و سازمان اسلامی مان جداست؛ لذا باید این 

جروبحث  را برای همیش از بین ببریم.
برادران عزیز!

 اوضاع طوری به میان آمده 
ً
من یقین دارم که در داخل افغانســتان فعلا

 در ارتباط به جمعیّت اسلامی، می توانیم کارهای 
ً
که ما در آنجا، مخصوصا

بسیار اساسی و عمده ای را انجام بدهیم. طوری که پیش تر گفتم: از همین 
حالا تعداد زیادی از برادران خود را آماده بســازند، بــرای اینکه به داخل 
کشــور برویم و اداره را در داخل کشور به دســت بگیریم و إن شاء الله با 
وجود مشــکلات بی حســابی که شــاید دامن گیر انقلاب اسلامی مان در 
دوران پیروزی بوده باشــد، باز هم مطمینیم که إن شــاء الله پیروزی از آن 

ماست. حیله ها و نیرنگ های دشمن دیگر هیچ غلطی نمی تواند بکند.
 برادران عزیز!

 یک بار دیگر به صورتِ خلاصه تکرار می کنم که جمعیّت اسلامی در 
راه تشکیل یک حکومت مرکزی و یک حکومت قوی تمام صلاحیت های 
 در 

ً
خــود را به کار خواهد بســت که باید در افغانســتان عزیز، مخصوصا

دوران انتقالــی یک حکومت قوی به میان بیایــد و اگر بعدتر هم حکومت 
قوی و نیرومندی به میان نیامد، باز هم همکاری های دل سوزانه و مخلصانۀ 
جمعیّت با هر اداره ای که تشــکیل می شود، ادامه خواهد یافت و جمعیّت 
قسمی که در گذشته ها هم قربانی هایی داده بود، گذشت های داشت، آینده 
هم به همین روحیه قربانی های زیادی را خواهد داد تا در افغانســتان یک 

دولت مرکزی و نیرومندی به میان بیاید.
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برادران عزیز!
کید می کنیم  ما به خاطرِ رسیدن به یک دولت نیرومند مرکزی، باز هم تأ

که داشتن یک حزب نیرومند و قوی ضرورت اساسی و اوّلی است؛
 لذا باید به این مطلب سخت متوجه باشیم، در گذشته ها یک مشکل 
بســیار خطرناکی که در ظاهر به حیث مانع رشــد و قوت و انسجام بیشتر 
کارهای ما شــد و ما در انتظار بودیم که چه وقت اتحاد همگانی در مابین 
گروه ها و احزاب به میان می آید و به خاطرِ رسیدن به اتحاد همگانی در مابین 
همه احزاب، کارهای ســازمانی ما متوقف شد و ما درست کار نمی کردیم 
ی و 

ّ
تــا اینکه ببینیم یک اتحــادی بیاید و از مجرا و مســیر چنین اتحاد کل

سرتاســری کارهای ســازمانی خود را پیش ببریم، در گذشته این انتظارها 
مانع بســیار کارهای عمدۀ ما شــد؛ امّا بعدازاین اگرچه کما فی السابق ما 
ســعی و تلاش داریم و می خواهیم وحدتــی در مابین همه احزاب به میان 
 صفوف خود را فشــرده و 

ً
بیاید؛ امّا تا رســیدن بــه این هدف، ما باید اوّلا

متشــکل بســازیم و بعدازاین به فکر »ساختمان سیاســی جمعیّت« باید 
کار و فعالیت بیشــتر صورت بگیرد تــا جمعیّت طوری که گفتم، به حیث 
یک ارگان قوی و نیرومند به میان بیاید و در آن وقت اســت که ما می توانیم 
إن شــاء الله دیگر نیروهــا را هم با خود یکجا کنیم و یــا در پهلوی آن ها 
ت افغانســتان و پیروزی ها و پاسداری از انقلاب 

ّ
یکجا به خاطرِ وحدت مل

اسلامی کارهای شایسته و عمده ای انجام بدهیم.
روی همین دلیل، بعدازاین باید ما در قســمت تشکیلات جمعّیت در 
ســطح ولایات و در سرتاسر افغانســتان توجّه جدی به عمل بیاوریم و هر 
برادر بعدازاین باید در جهت تشــکیلات سیاســی جمعیّت کار بکند، در 
داخل ولایات تشــکیلات ما منظم ســاخته شود، به ســطح هر قریه و هر 

ولسوالی و هر ولایت، تشکیلات سیاسی و اداری ما به میان بیاید.
 این کار، کار نهایت اساســی و عمدۀ ماست که ما بعدازاین باید جلو 
عدم احساس مسئولیت را بگیریم. به خاطرِ جلوگیری از تبلیغات دشمن و 
فتنه گری هایی که علیه جمعیّت صورت می گیرد، همه باکمال قوت بایستیم 
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و مجــال ندهیم که هیــچ فتنه گری، علیه جمعیّت تبلیغات ســوء به عمل 
ت افغانســتان است. ما 

ّ
بیاورد. جمعیّت طوری که گفتم: مظهر وحدت مل

نمایندۀ اقوام پشتون، هزاره، تاجیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و همه اقوام 
افغانستان هستیم، بودیم و خواهیم بود.

ما در جمعیّت هرگز اجازه نمی دهیم که در آن نعره های قومی و نژادی 
طوری حاکم بوده باشد که مســیر انقلاب اسلامی را منحرف بسازد؛ لذا 
هرنوع تبلیغات گمراه  کننده ای در ارتباط به جمعیّت اســلامی از هر طرف 

که صورت می گیرد، تبلیغات ناروا و نادرست است.
خوشــبختانه که جمعیت در همه چیز، همۀ افغانستان را در نظر گرفته 
اســت، در ارتباط با شورای مشورتی، ما با قاطعیت مطالبه کردیم که همه 
احزاب از همه ولایات افغانســتان نمایندۀ خود را به این شوری بفرستند و 
خوشبختانه ما در جمعیّت این کار را کردیم، از تمام ولایات افغانستان ما 
نماینده گرفتیم و کوشیدیم که حتّی از بعضی ولایاتی که از اقشار مختلف 

در آنجا وجود داشته به داخل این شوری، چندین نماینده روان بکنیم.
ت افغانستان هدف عمده و اساسی 

ّ
به این اســاس، حفظ وحدت مل

جمعیّت بوده و است؛ لذا باید به تمامی معنی از این وحدت پاسداری کرد 
و اجازه نباید داد تبلیغات گمراه کننده ای توسّط دشمنان اسلام و منافقین و 
 پیروزی های چشمگیر جمعیّتِ ما آن ها را کور 

ً
عناصر خودغرض که اصلا

ساخته و آن ها را دست پاچه کرده، به راه انداخته شود.
»جمعیّــت« مال همه پشــتون ها، مــال همه تاجیک هــا، مال همه 
ازبیک ها، ترکمن ها و نورستانی هاست و در نفس وقت، جمعیّت مربوط به 
ت افغانستان است؛ لذا هر گونه 

ّ
هیچ کسی نیست؛ بلکه مربوط به همۀ مل

تبلیغات نادرســت و ناروایی از هرجایی که صــورت می گیرد، ما قاطعانه 
 این حقیقت را ما به همه نشــان دادیم که در 

ً
آن را محکــوم بکنیم و عملا

جمعیّت هیچ نوع مسئلۀ نژادی، قومی و لسانی نبوده و نمی باشد و نخواهد 
بود.

اصل اســلام، در همــه کارهای ما حاکم بوده و اســت. من دو روز 
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قبل برای بــرادران گفتم: برادران به اصطلاح مخلــص جمعیّت، به خاطرِ 
جلوگیری از نفوذ ســتم ملی -که یک حرکت تجزیه طلبانه بود- کسانی را 
هنگام برخورد و عملیات خود کشتند که از استادان شان به شمار می رفت، 
این در حالی اســت که این کار در جای دیگری صورت نگرفته و نمی گیرد 
و مــا دلایل زیادی داریــم که بعضی ها با یک ارتباط کمی خویشــاوندی 
و قومی، خلقی های سرشــناس را گذاشــتند و رها کردنــد و در بعضی از 
احزاب، حتّی بعضی چوکی ها و قدرت ها هم برای شــان داده شده؛ امّا به 

 نبوده و هرگز نخواهد بود.
ً
لطف خداوند در جمعیّتِ ما این مسایل قطعا

به این اساس، در برابر چنین تبلیغات، قاطعانه باید ایستادگی کرد. در 
اوضاع کنونی بعضِ مردمی هستند که شاید حادثه سازی کنند و یک حادثۀ 
ردی را به حیث یک نیرنگ و به حیث یک فتنۀ بزرگ طرح 

ُ
جزیی بســیار خ

کنند و بالآخره حوادث ایجاد کنند.
 بنابراین، در این مراحل ما باید ســخت متوجه بوده باشــیم و همان 
قضاوتی را که حضرت علیj 1 کرد، در نظر بگیریم و حکایت منسوب 
بــه حضرت علــی رضی الله عنه چنین اســت: وقتــی دو زنی به محضر 
حضرت علی آمدند و بالای یک طفل دعوا می کردند و هریک مدعی بود 
که طفل از اوست، حضرت علیj گفتند: خیر، وقتی شما نمی خواهید 
قبول بکنید که طفل از یکی از شماســت و یک طفل از دو مادر هم شــده 
نمی تواند؛ به این اســاس، طفل را دونیمه می سازیم، نصفش را به یکی و 

نصف دیگرش را برای دیگرتان می دهم!
 مادر طفل بود، گفت: طفــل را برای او بدهید که 

ً
 مــادری که حقیقتا

مادرش اوست و من مادرش نیســتم، به خاطری که طفل زنده بماند و اما 
مادر تقلبی نیمه کردن طفل را قبول کرد...2

 برادران مخلص!

ــن  ــة ع ــاب: »100 قص ــه کت ــیj، ب ــرت عل ــات حض ــورد حی ــتر در م ــات بیش ــت معلوم 1. جه
علــی بــن أبــی طالــب«، از مجــدی فتحــی الســیّد، از نشــرات مکتبــة التوفقیــة و کتــاب: علــی بــن 
ــوزگار  ــی و آم ــتین مرب ــدY نخس ــاب محم ــی و کت ــد صلاب ــی محمّ ــور عل ــب~، از دکت ابی طال

ــن« ــز تدوی ــردد. »مرک ــه گ ــهید، مراجع ــتاد ش ــن از اس ــز تدوی ــر 1395 مرک ــریت، نش بش
2. متأسفانه ما نتوانستیم سندی برای این روایت پیدا کنیم. »مرکز تدوین«
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 اگر در میان ما، چنین کشــمکش ها و حالت هایی پیش می شــود که 
 یک کســی حق بجانب اســت و اما یک عنصر دیگری فسادپیشگی 

ً
مثلا

می کند، ما باید بکوشــیم که مســئله را طوری حل بکنیم که انقلاب زنده 
بماند و اسلام زنده بماند و امنیّت به میان بیاید و مسلمانان از بین نروند.

برادران عزیز!
شما می دانید که در این روزها دسایس و فتنه گری ها به حدی است که 
من حتی دیروز از یکی از برادران شــنیدم که می گفت: احمدشاه مسعود و 

یا جمعیّت اسلامی می خواهد کابل را بگیرد؛
به این اســاس، باید جلو ایــن گونه تبلیغات را ســد بکنیم و باید در 

برابرش لشکرکشی صورت بگیرد.
 نفرهــای جمعیّت در قســمت هایی از کابل 

ً
 کســی می گفت: فعلا

جابه جا شده است، شش شش صد نفر و یا شصت شصت نفر در فلان جا 
و در فلان جا جابه جا شده است.

ب می کنم که حتّی هنوز هم یک تعداد از کسانی و یک تعداد  من تعجُّ
از احزابی هستند که نمی خواهند کابل فتح شود؛ بلکه می خواند مانع فتح 
کابل شــوند، مانع پیروزی جنبش اسلامی در کابل شــوند، این درحالی 
است که می دانند اگر یک قدرت نیرومندی که این صلاحیت در آن وجود 
داشــته باشد و بتواند امنیّت کابل را تأمین  کند و پیش ازپیش، پیش بینی هم 
دارد، جمعیت است؛ ولی در جمعیّت نظر ما این است که هر شهر بزرگی 
که فتح می شــود، باید با هماهنگی همه احــزابِ موجود در آنجا، این کار 
صورت بگیرد؛ امّا اگر حالات طــوری به میان بیاید که چند حزب نتوانند 
یک کار مشترکی انجام بدهند، چه بهتر که یک حزب نیرومند و قوی بتواند 

یک شهر را از چنگال دشمن آزاد بسازد و امنیّت را در آنجا قایم بسازد.
این مایۀ تشــویش نیســت که در اینجا حرکتی و تبلیغات سوء برضد 
برادر احمدشــاه مســعود و یا برضد یک قومانــدان عزیز دیگری صورت 
بگیــرد، درحالی که می بینیم امــروز هم این تبلیغــات را بعضی از مردم، 

گاه علیه احمدشاه مسعود به راه انداخته اند. به صورتِ ناخودآ
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 روس ها باید بترســند که می ترســند؛ اما چرا باید 
ً

به همه حال، اصلا
مسلمانان بترسند!

چون این روس ها هستند که امروز تمام حملات شان از میدان بگرام، 
از قلعۀ سرخ، از سُــنجِددره توسّط راکت های اسکاد و توپ های دُورزَن و 
وسایل دست داشتۀ شان و توسّط تمام قدرت های هوایی شان، مراکزی را که 
تابع جمعیّت و قومانده برادر احمدشــاه مسعود است، به شدت می کوبند 
تا جلو پیشــروی او را به مناطق تحت اشــغال خــود در کابل بگیرند؛ لذا 
درحالی که دشمن چنین ترس و بیمی دارد، آیا تنظیم های اسلامی هم  چنین 
چیزی را می خواهند و یا نه خواهان این اند که کابل به دست مسلمانان فتح 

شود؟
به هرحال، این عمل از نظر ما یک کار بسیار نادرست و ناروایی است. 
من خبر شــدم که بعضی از برادران تبلیغاتی را ضد بعضی از قوماندانان به 
راه انداخته اند. یکی از این برادران عزیز ما به نام »ملا عزّت الله«1 قوماندان 
بسیار ورزیده ای اســت که حملات بسیار شدید و نیرومندی بالای »فرقۀ 
قرغه« و بالای کابل، داشــته و دارد و امروز به حیث یک قدرت نیرومند در 
آنجا هســت؛ لذا نشود خدای ناخواســته تبلیغاتی صورت بگیرد که فلان 
قومانــدان چنین و چنان می کنــد و در نتیجه یک تعداد لشکرکشــی ها و 

کشمکش هایی علیه چنین قوماندانانی صورت بگیرد.
در نظر ما هرکسی که در اوضاع کنونی پیام تفرقه را در میان مجاهدین 
پخش می کند و مانع فتوحات مجاهدین می شود، اشتباه بزرگ و تاریخی را 
مرتکب می شود، اشتباهی که اسلام و تاریخ مسلمانان آن را نمی بخشند؛ 

عمال خود باشند و برادران ما هم متوجه باشند.
َ
لذا همه متوجه ا

 افغانســتان مربوط به مجاهدین افغانستان اســت، اگر ما می بینیم، 

1. الحــاج مــلا عزّت اللــه عاطــف: زادۀ 1340 هـــ ش، در روســتای خواجه مســافر شهرســتان پغمــان 
ــجام  ــورای انس ــس ش ــلامی، رئی ــت اس ــوب جمعیّ ــان خ ــی از فرمانده ــت. او یک ــل اس ــتان کاب اس
ــدگان  ــل در دورۀ شــانزدهم مجلــس نماین ــدۀ مــردم کاب عرب هــای افغانســتان، سیاســت مدار و نماین
ــرای  ــت ارضــی مجلــس نماینــدگان عضویــت داشــت. ب ــود و در کمیســیون امــور دفاعــی و تمامیّ ب
ــز  ــدة، 1408 هـــ ق. »مرک ــوال – ذوالقع ــدد 31، ش ــدون، الع ــود: المجاه ــگاه ش ــتر ن ــی بیش گاه آ

تدویــن«
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نیروهای ما در شــهر کابل به نیروهــای مجاهدین نیاز دارند، به همکاری 
مجاهدین لوگر، وردگ، پنجشــیر، بگرام، پروان و کاپیسا، نیاز دارند؛ پس 
چرا از آنان دعوت نکنیم که هم زمان با ما یکجا در فتح کابل ســهیم شوند! 
اگر جبهات کابل ما مدعی شــوند که ما به کــس دیگری اجازه نمی دهیم 
که از هیچ جای و جبهۀ دیگری در فتح کابل ســهم بگیرد، این یک اشتباه 
اســت. درحالی که همه جبهات، جبهات مربوط به مســلمانان اســت و 
 کسانی که در ارتباط به جمعیّت هستند، این ها باید متوجه بوده 

ً
مخصوصا

باشــند که جبهۀ کابل، شمالی، ترکســتان، هرات، پکتیا و ننگرهار ندارد، 
همه یک برادرند و با سایر برادران در دیگر تنظیم های اسلامی همه برادرند؛ 
امّا کارهای ما باید منظم و اساســی صورت بگیرد که خدای ناخواسته در 
اوضاع حسّاس کنونی حالتی به میان بیاید که مانع یک عمل سازنده شویم 
و بالآخره دولت مزدور کابل بیشــتر وقت بمانــد و بتواند پایه های خود را 
مستحکم بسازد و آن وقت است که باز دنیا متوجه شود که راستی مجاهدین 

 در آنجا باز اوضاع عوض خواهد شد.
ً
توان فتح کابل را ندارند و یقینا

رصت 
ُ
 دولــت کابــل، اگــر -خدای ناخواســته مانند خلقی هــا- ف

ر است و  طولانی تری در کابل ماندند، امکان بازگشــت روس ها باز متصوَّ
به همیــن ترتیب، امکان کمک های بعدی از طرف روس ها به دولت آیندۀ 
 نیز متصور اســت؛ در چنین حالتی باز ما قادر نخواهیم بود که 

ً
کابل کاملا

دنیا را قانع بسازیم که ما قدرت بسیار نیرومندی هستیم و ما آنان را محکوم 
کنیم و به کسانی که بگویند: فلانی به طرف کابل لشکرکشی می کند، اجازه 
ندهیم و یا بگوییم: جلو لشکرکشــی های روسیه گرفته شود و ما باید این 
تجاوز را به هرشــکلی که بوده باشــد، محکوم کنیم و اجازه ندهیم که این 
حرف ها دیگر یک جای و جای دیگری گفته شــود، بالآخره ما نباید کاری 
 کابل، میدان کشمکش 

ً
کنیم که خدای ناخواســته افغانســتان و مخصوصا

گردد؛
بنابراین، ما باید از هر نیروی مجاهد، حالا از طرف هر گروه اسلامی 
که باشد، در حالی که قدرت و توان آن را داشته باشد که کابل را فتح کند و 
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امنیّت کابل را بگیرد، استقبال می کنیم.
 در ارتبــاط با جمعیّت، باز به تکرار می گویم کــه اگر توانایی این در 
جمعیّت باشد که کابل را فتح و یا شهرهای دیگری را فتح کند و امنیّت آن را 
بگیرد و به خاطرِ تشکیل یک دولت مرکزی اسلامی که در آن همه نیروهای 
اسلامی ســهم بگیرند، کاری انجام بدهد، ما از آن استقبال می کنیم و اما 
ما هرگز علیه هیچ مسلمانی لشکرکشی نمی کنیم، علیه دشمن لشکرکشی 
می کنیم و ســایر برادران مســلمان خــود را می خواهیم کــه این خیالات 
و حرف های نادرســت را پخش نکنند که اگر از فلان مِنطقه لشکرکشــی 
صورت گرفت، ما در برابرش مانع ایجاد می کنیم و در برابرش لشکرکشی 
می کنیم، این کارها کارهای نادرســت و غلطی است که بعدازاین جلوش 

باید گرفته شود.
 در 

ً
به هرحال، من به یک مطلب دیگری اشــاره می کنم و آن اینکه یقینا

اوضــاع کنونی احزاب چه خرد و چه بــزرگ، همه مدعی اند که ما احزاب 
بزرگیم؛ اما اینکه کدام یکی از این احزاب بزرگ است، این امر وقتی معلوم 
می شود که این کار به مردم گذاشته شود و مردم در مورد احزاب نظر بدهند 
و به همین اساس است که اگر خدا خواسته باشد، ریفرندمی و یا انتخاباتی 
صورت بگیرد، جمعیّت با تمام دل سوزی و اخلاص، پشتیبانی خواهد کرد 
و مانعی در برابر انتخابات درســت، ایجاد نخواهد کرد؛ امّا در گذشته ها 
که ما می گفتیم: انتخابات درست؛ امّا در اوضاع موجود انتخابات ممکن 
نیســت، البته هنوز هم بــه همان عقیده ایم، در جاهایی که قوای دشــمن 
جابه جاســت و در جاهایی که هنــوز روس ها از آنجــا نرفته اند، در آنجا 
انتخابات کردن کار ســاده ای نیست؛ بلکه مشکل بسیار کلانی است. اگر 
در داخل جبهات و در میان مردمی که در داخل هستند، انتخابات صورت 
نگیرد، باز هم انتخابات ناقص اســت و ما خواهان انتخابات و رأی گیری 
سرتاسری بودیم و هســتیم و هروقتی که این عمل صورت می گیرد، ما در 
این قســمت به برادران توصیه می کنیم که به صورتِ دل سوزانه و مخلصانه 
همکاری کنند و البته انتخابات وقت می خواهد و فرصت هم به کار داریم.
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مطلب دیگری که باید به آن توجّه کرد، مسئلۀ بازسازی و اِعمار کشور 
ماســت که در این مرحله ما ســخت نیاز داریم که در بازسازی کشورمان 

قدم های اساسی و عمده ای را برداریم.
ســات مختلفی  البتــه در مرحلۀ بازســازی، نیروهای مختلفی، مؤسَّ
هســتند که به خاطرِ بازسازی افغانســتان کار می کنند و می خواهند کاری 
ساتی باشند  انجام بدهند؛ اما در چارچوب این مؤسســات، شــاید مؤسَّ
که با انقلاب ما دشــمنی دارند و عناصر مختلفــی در آن فعالیت خواهند 
 اشــاره کردم: بعضی از 

ً
کرد، با انقلاب ما دشــمنی دارند. طوری که قبلا

افراد احزاب چپی در چوکات بعضی از مؤسســاتی که به خاطرِ بازســازی 
سه ای است به نام »مؤسسۀ اتریش« که   مؤسَّ

ً
افغانســتان کار می کند، مثلا

اکثر عناصر چپی و کمونیســت در چوکات آن  فعالیت می کنند و کارهای 
سات  بسیار ناروا و نادرستی را به نام تنظیم معلولین و امثال آن را این »مؤسَّ
صحی« به پیش می برند و باید ملتفت بوده باشــیم که قوماندانان و برادران 
 گفتم- باید از دفاتر، به داخل کشور بروند تا مانع بعضی از 

ً
ما –چنانکه قبلا

فعالیت های غیراسلامی که به نام بازسازی کشور صورت می گیرد، گردیده 
و جلوش را بگیریم.

در اخیر یک بار دیگر برادران عزیز را به وحدت و یک پارچگی، مقابله 
در برابر هرنوع دسیســه دعوت می کنم و آرزومندم با تشــکیلات نظامی و 
سیاسی هرچه قوی تر و منظم تر و احســاس مسئولیت های بیشتر در برابر 
انقلاب و دل ســوزی و اخلاص در کارها و جلوگیری از شکررنجی هایی 
که در میان برادران صورت می گیرد و این را به حیث عامل تعطل در کارها 
ســاخته اند، به پیش گام بردارند و با اخلاص و صبر و استقامت در مرحلۀ 
کنونی که مرحلۀ فوق العاده حسّــاس و سرنوشت ساز است، باید استواری 
بیشــتر از خود نشان بدهند و ما مطمینیم که إن شاء الله جمعیّت اسلامی 
قســمی که در دوران انقلاب اســلامی مان با ایثــار و قربانی های بی دریغ 
پرچــم دار جهاد مخلصانه بود، بعدازاین هم با اخلاص و صداقت، صبر و 

استقامت از ره آوردهای انقلاب پاسداری خواهند کرد؛
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لذا یک بار دیگر همه بــرادران را به وحدت و اخلاص و یک پارچگی 
دعوت می کنیم و إن شــاء الله روس ها با وجود جنایات تکان دهنده ای که 
مرتکب شــده اند، از افغانستان برآمدنی اند و افغانستان عزیز ما آزادشدنی 

است و در کشور ما دولت اسلامی تشکیل خواهد شد.
به امید فردای روشن و آزاد و به امید آیندۀ تابناک و مشحون و سرشار 

از صفا و صمیمت و صلح و انصاف در افغانستان عزیز.
حِیمٌ. ور رَّ

ُ
ف

َ
مْ إنَهُ هُوالغ

ُ
ک

َ
فِرُا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
، ق

ُ
وْل

ُ
أق





خطابۀ یک صدوهشتادوسوّم
یان شهر کابل به مناسبتِ قیام سوّم حوت شهر

تاریخ سخنرانی: 6 حوت 1367 هـ ش؛
مکان: جوار کمیتۀ نظامی جمعیّت اسلامی افغانستان، پیشاور – پاکستان.
تاریخ نشر: هفته نامۀ مجاهد؛ چهارشنبه، 10 حوت 1367 هـ ش، شمارۀ 32.
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ی 
َ
لامُ عَل لاةُ وَالسَّ مِین وَالصَّ

َ
 للهِ رَبِّ العَال

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ * ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

دٍ –صَلواةُ الله عَلیهِ وَسَلامُه- وَعَلی آلهِ وَصَحابَتهِ  نَا وَمَولانَا مُحَمَّ دِنَا وَنَبِیِّ سَــیِّ
ین.

ِّ
ی یَوْمِ الد

َ
 فِي سَبِیلِهِ إِل

َ
عْوَتِهِ وَجاهَد

َ
وَمَن دَعَی بِد

برادران گرامی! مجاهدین عزیز!
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

مجلس امروز ما به مناسبتِ قیام شــهریان کابل، قیام سوّم حوت و به 
یادبود این قیام تاریخی، در دورانی برگزار می شــود که به لطف پروردگار، 

این قیام های تاریخی و خونین سرانجام به پیروزی رسیده است؛
بلی، اینک ما قیام ســوّم حوت را در روزهایی برگزار می کنیم که شهر 
کابل و شــهریان انقلابی ما در شــهر کابل در انتظار پیروزی نهایی خود 

دقیقه شماری می کنند.
اک و وحشــی بعد از همه ویران گری ها و وحشت هایش با 

ّ
دشمن سف

شکست و رسوایی، از کشور ما گریخت و آن روز هم خیلی نزدیک است 
کــه مزدوران حقیرش هم از آخرین لانه های خود و از آخرین پناهگاه های 
ضعیف خود فرار کنند و بار دیگر افغانستان عزیز و شهر کابل جشن آزادی 

و پیروزی انقلاب اسلامی را برگزار کنند.
اک، صحنه های 

ّ
البته در دوران قیام و کشمکش خونین مان، با دشمن سف

ت مؤمن ما 
ّ
خونینی را پشت ســر گذاشــتیم و در نقاط مختلف کشور، مل

تلفات سنگینی را در راه پیروزی اسلام و سربلندی مسلمانان متحمل شد؛ 
ین و مؤمن ما در شهر کابل به طور همیشگی دچار مشکلات 

ّ
امّا مردم متد
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سنگینی و فشارهای سختی بود که بحق هر قیام و مقاومت شان و هر تحرک 
انقلابی شــان یک عمل فوق العاده افتخارآمیز و حمّاســه آفرین است؛ زیرا 
ح روس در 

ّ
ح روسی و مزدوران مسل

ّ
همه می دانیم برعلاوۀ نیروهای مســل

افغانســتان، نیروهای خاد و ســایر نیروهای مزدور، هر خانه، هر فردِ مرد 
ت تحت مراقبت داشتند و تمامی تحرکات 

ّ
و زن و هر پیر و جوان را به شــد

ت درهم 
ّ

هر فرد را تحت نظارت قرار داشــتند تا هر حرکت انقلابی را به شد
بکوبند، ایــن چنین زندان های جهنّمی در انتظــار جوانان و افراد انقلابی 
شــهر کابل بود و خانه های شان همیشه مورد تهدید و حمله های نیمه شبی 
مزدوران روس قرار داشــت؛ امّا باوجود این همه مشکلات، ما می بینیم که 
ین و انقلابی ما در برابر دشــمن تسلیم نشــدند، مجاهدین را با 

ّ
مردم متد

آغوش باز خود پذیرفتند، خانه های شان سنگر انقلاب و جوانان  شان نذرانۀ 
راه اســلام و حتّی کودکان و همشیره ها هم، به صورت مسلسل در خدمت 

اسلام و انقلاب قرار داشتند.
ما خوب می دانیم که در نتیجۀ تلاش های سایر سنگرنشینان قهرمان مان 
در گوشــه های مختلف کشور، در راه ناکامی و بیهوده ساختن فعالیت های 
روسی سازی افغانستان که توسّط روس های خون آشام، برنامه ریزی می شد 
و از راه کشــتار، اختناق، اِرعاب و فشارهای مسلسل و قتل های بی رحمانه 
ت هوشیاری و بیداری شهریان مؤمن ما در شهر کابل، 

ّ
پیاده می شد و به عل

دیدیم که این همه برنامه ها، شــکنجه های فکری و سیاسی دشمن هم زمان 
ت های خونین نظامی اش به ناکامی روبه رو شد.

ّ
با شد

 به همین ترتیب ما دیدیم که کمونیســتان نتوانســتند در پوهنتون ها، 
لیســه ها و در مکاتب نفــوذ عمیق کنند؛ بلکه همه برنامه های سیاســی و 

فکری شان با ناکامی روبه رو شد.
 این همه بیانگر این حقیقت اســت که مردم ما در شهر کابل در برابر 
برنامه های روس و سایر دشمنان اســلام که به شدت می خواستند جوانان 
کابل را منحرف ســازند و اندیشه های الحادی را در شهر کابل پیاده کنند، 
ف، انقــلاب و جِهاد و  ــن، عرفان و تصوُّ ایســتادند و مــا می بینیم که تدیُّ
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پیکار در همه جا، در همه کوچه ها و پس کوچه های شــهر کابل به چشــم 
می خورد و قیام های مسلسل برادران مجاهد ما در شهر کابل و در رأس آن 
قیام تاریخی شــان )سوّم حوت( بیانگر این حقیقت بود که روس ها و سایر 
دشمنان اســلام در راه پیاده کردن اندیشه های الحادی و فساد اخلاقی شان 
بــه ناکامی روبه رو شــده بودند و ما یک بار دیگر در ایــن روز، این قیام و 
ت مؤمن خود و به همه جوانان رزمنده و 

ّ
این حرکت انقلابــی را به همه مل

مؤمن مان در شــهر کابل تبریک گفته و از بارگاه اقدس الهی به دست دعا 
نیازمندیم که بار دیگر در آزادی افغانســتان که با فتح کابل به میان می آید، 
بــار دیگر رزمندگان مؤمن و انقلابی ما در شــهر کابل نقش تعیین کننده و 

سرنوشت ساز خود را ادا کنند.
برادران عزیز!

روس ها کشــور ما را با شکســت نظامی خود ترک گفتند و رفتند؛ امّا 
اگــر روس ها از لحاظ نظامی رفتند؛ ولی نیرنگ های سیاسی شــان از بین 
نرفته و هنوز هم روس ها با حیله های مختلف، تلاش های سرگیچ کننده ای 
ط داشته باشند؛ 

ّ
دارند تا بتوانند بار دیگر و به شــکل دیگر بر افغانستان تسل

ط فکری و 
ّ
ط سیاسی و یا تسل

ّ
ط نظامی؛ بلکه می خواهند با تسل

ّ
اما نه تســل

فرهنگی و یا وابستگی های سیاسی در افغانستان باقی بمانند.
 که روس ها از افغانســتان رفتند؛ امّا بم های موقتی را گذاشــتند 

ً
 یقینا

که اگر ما با هشــیاری و دل ســوزی متوجــه آیندۀ انقلاب نبوده باشــیم، 
ت مؤمن ما در 

ّ
خدای ناخواسته در آینده مشــکلات بزرگ تری دامن گیر مل

افغانســتان خواهد بود؛ لذا با رفتن نظامی و یا شکســت نظامی روس ها، 
همه کار تمام نشده است.

 یکی از دوستان در یکی از کشــورهای مسلمان می گفت: تلفات ما 
در دوران انقلاب بیست فیصد بوده؛ امّا پس از پیروزی انقلاب، تلفات ما 

هشتاد فیصد و بیشتر از آن شد.
به راســتی که تنها شکســت نظامی همه پیروزی یک انقلاب نیست؛ 
بلکه یک گام در جهت رســیدن به پیروزی یک انقلاب اســت و انقلابی 
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 که نمی تواند دعوای پیروزی 
ً
که از لحاظ سیاسی به پیروزی نرســد، یقینا

نظامی را بکند.
از همین جاســت می بینیم که مسئلۀ تشکیل دولت در اسلام به قدری 
پراهمیت اســت که رسول اکرمY جسد قدسی شــان هنوز دفن نشده؛ 
امّا مســلمانان به فکر تشکیل دولت آن و به فکر زعامت سیاسی خودند و 
متوجه تکفین و تجهیز رسول اکرمY نمی شوند و بیش از همه متوجه این 
حقیقت اند که باید زعامت سیاسی و تشکیل دولت شان در خطرناک ترین 
حــالات هم صورت بگیرد و از این امر مهم باید ایشــان غافل نمانند و از 

همین پس منظر است که می بینیم حضرت عمر فاروق~ می فرماید:
1
اعَةٍ﴾

َ
 بِط

َّ
 إِمَارَةَ إِلا

َ
 بِإِمَارَةٍ، وَلا

َّ
 إِلا

َ
 جَمَاعَة

َ
 بِجَمَاعَةٍ، وَلا

َّ
مَ إِلا

َ
 إِسْلا

َ
﴿لا

حضرت عمر فاروق می فرماید که اسلام را نمی توانیم پیاده کنیم؛ مگر 
اینکه یک امارت و یک دولت تشکیل بدهیم.

 از همین جاســت که تشــکیل دولت هم در اســلام یکی از واجبات 
مسلمین است.

بعد از پیروزی نظامی، تشکیل دولت و پیاده کردن یک دولت اسلامی 
در افغانســتان، امر اساســی و موضوع نهایت ارزشمند است که باید همۀ 
ت مؤمن ما که 

ّ
ما متوجه این حقیقت بوده باشــیم و ما یقین داریــم که مل

توانســت در برابر حملۀ نظامی روس ها به پیروزی برســد و روس ها را با 
شکست و رســوایی از کشــورش بیرون راند، قادر خواهد بود که زعامت 

سیاسی خود را هم در افغانستان پیاده کند و دولتی تشکیل بدهد.
برادران عزیز!

اگرچه مشکلات فراوانی در مسیر راه ما وجود دارد، مشکلاتی که همه 

ــن کامــل  ــي ذهــاب العلــم، شــمارۀ حدیــث: 251. مت ــاب ف ــگاه: ســنن الدارمــي، المقدمــة، ب 1. ن
 بِجَمَاعَــةٍ، 

َّ
مَ إِلا

َ
 إِسْــلا

َ
ــهُ لا ، إِنَّ

َ
رْض

َ ْ
 ال

َ
رْض

َ ْ
عُرَیْــبِ، ال

ْ
ــرَ ال

َ
ســخن عمــر فــاروق ایــن اســت: ﴿یَــا مَعْش

ــمْ،  هُ
َ
ــهُ وَل

َ
ــاةً ل انَ حَیَ

َ
ــهِ، ک

ْ
فِق

ْ
ــی ال

َ
ــهُ عَل وْمُ

َ
دَهُ ق ــوَّ ــنْ سَ مَ

َ
ــةٍ، ف اعَ

َ
 بِط

َّ
ــارَةَ إِلا  إِمَ

َ
ــارَةٍ، وَلا  بِإِمَ

َّ
 إِلا

َ
ــة  جَمَاعَ

َ
وَلا

هُــمْ﴾ یعنــی اســلامی بــدون جماعــت نیســت 
َ
ــهُ وَل

َ
ا ل

ً
ک

َ
انَ هَــلا

َ
ــهٍ، ک

ْ
یْــرِ فِق

َ
ــی غ

َ
وْمُــهُ عَل

َ
دَهُ ق وَمَــنْ سَــوَّ

و جماعتــی بــدون امــارت نیســت و امارتــی بــدون اطاعــت نیســت و اگــر مــردم کســی را برگزیدنــد 
ــۀ زندگی اســت و امــا اگــر  ــرای مــردم مای ــرای خــود و هــم ب ــا فقاهــت و دانــش اســت، هــم ب کــه ب
کســی را برگزیدنــد کــه فقاهــت و دانــش نداشــت، هــم بــرای خــود و هــم بــرای مــردم، مایــۀ نابــودی 

خواهــد بــود. »مرکــز تدویــن«
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آن را می دانیم، مشکل عدم قناعت اطرافی که در راه یک حکومت و دولت 
اســلامی در مسیر راه قرار دارند، یکی از بزرگ ترین آن مشکلات است. ما 
همه می دانیم که حکایت داخل ســنگرها چیزی است و بیرون سنگر چیز 
دیگری، در میان سنگرها کســانی هستند که اگرچه موجودیت نظامی هم 
نداشته باشــند، مدعی وجود سیاسی خود می باشــند و به هیچ شکلی از 
ردترین گروه هم قانع 

ُ
اشــکال تا وقتی که پای واقعیت ها به میان نیایــد، خ

نیســت که در تشــکیل دولت و در پیاده کردن یک حکومت نقش مساوی 
نداشته باشد.

این مشــکل کلانی است که در مسیر راه ما قرار داشته و باید آن را حل 
کرد و حالت موجود سیاسی را باید به هرشکلی تغییر داد و در این وقتی که 
همه در انتظارند که چه خواهد شــد و مجاهدین به چه نتیجه ای می رسند، 

ت خود را نجات داد.
ّ
خود و مل

داستان تشکیل شورای مشــورتی، موضوع تشکیل حکومت، مطلبی 
است که همۀ شما و همۀ سنگرنشینان ما متوجه آن بودند و منتظر بودند که 
چه خواهد شــد و چه نتیجه ای از آن بر می آید که همراه ماوشما، مردم دنیا 

هم منتظر نتیجۀ آن بودند.
البته معیارهای اصولی را در تشکیل یک »حکومت اسلامی« جمعیّت 

اعلام داشته که بار دیگر هم به صورتِ مختصر به آن تماس می گیریم:
ما اعلام داشته بودیم که به هر قیمتی که می شود، باید در افغانستان به 

جای دولت مزدور یک »دولت اسلامی« تشکیل شود.
چون مطلب اساسی ای که شهدای گلگون قبای ما در راه رسیدن به آن 
ت ما جِهاد بی دریغ خود 

ّ
آرمان، جان شیرین خود را از دســت دادند و مل

را جرأتمندانه تا این مرحله به پیش برد، هدف همۀ ما در این نکته خلاصه 
می شــود که یک حکومت اســلامی در افغانســتان پیاده شود، جز اسلام 
ت مسلمان ما نمی پذیرد؛ لذا باید 

ّ
هیچ سیســتم، رژیم و نظام دیگری را مل

حکومت اسلامی اکنون در افغانستان پیاده شود، ما به حکومت علمانی،1 

1. حکومت علمانی، یعنی حکومت سکولار. »مرکز تدوین«
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 نباید اجازه 
ً
یا حکومت های ملی گرا، یا حکومت هــای بی خاصیت اصلا

بدهیم که زعامت افغانســتان را به دســت بگیرد و یا یک نظام غیراسلامی 
را پیاده کند.

این مطلب اساســی بود که باید همه سعی نماییم تا در افغانستان یک 
ت افغانســتان بعد از جنگ با مشکلات 

ّ
نظام اســلامی به وجود بیاید، مل

ــت واحد و یکپارچه دربیاید و 
ّ
فراوانی روبه روســت، باید به حیث یک مل

جلوی تجزیۀ افغانستان گرفته شود.
وحدت ملی افغانستان اصل دوّمی بود که ما خواهان آن بوده و هستیم، 
باید افغانســتان عزیز از تجزیه نجات بیابد، امنیّت کشــورمان، کشــور 
جنگ زده و کشوری که هزاران بلا در دوران جنگ سر آن نازل شده، امنیّت 
بعد از جنگ امر مهمی اســت که حکومت اسلامی که تشکیل می شود، 
باید امنیّت کشــور تأمین گردد؛ زیرا اگر امنیّت در کشورمان به میان نیاید، 

نمی توان یک حکومت اسلامی را هم پیاده کرد.
همچنان »تأمین عدالت« مســئلۀ اساســی دیگری است تا زمانی 
که در یک حکومت اســلامی عدالت پیاده نشود و تأمین عدالت صورت 

نگیرد، نمی توان یک حکومت اسلامی را تطبیق کرد.
از همین دیدگاه، جمعیّت اســلامی افغانســتان از آغاز این مطلب را 
اعلان می کنند که باید همه ملیت های افغانستان، همه اقشار، همه احزاب، 
همه طبقات در داخل افغانستان، در تعیین سرنوشت شان، برمبنای عدالت، 
بدون تجزیه، بدون ســاخت و باخت با هم شریک شوند و در یک فضای 
اخوّت و برادری، اوضاع کنونی پشت ســر گذاشته شود و یک دولت قوی 
و نیرومند به خاطرِ تأســیس امنیّت در کشور و پیاده کردن نظام اسلامی و 
ت افغانستان و جلوگیری از هرنوع 

ّ
تأمین عدالت در کشور و توحید مل

تجزیه ای که روس ها و سایر دشمنان در تلاش آن اند، به میان بیاید.
البته همه شــاهدیم که در محیط مبارزۀ سیاســی و نظامی، گروه های 
مختلفــی مطرح بودند و هنوز هم مطرح اند، نیروها و قوت های جِهادی با 
هم تفاوت های خیلی زیادی دارند، بعضی ها فوق العاده ضعیف، بعضی ها 
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خیلــی قوی و بعضی ها هم چنان اند که حتّی افــراد و گروه های آن برابر با 
تعداد شــهدای یکی از احزاب در یکی از ولســوالی ها هم نبوده و نیست، 
بعضی از ایــن گروه ها همه گیر و افغانستان شــمول و اعضای شــان همۀ 
ملیت ها، همۀ ولایت ها و همۀ اقشــار را در خود شامل می کنند و بعضی 
از گروه هایی هســتند که مربوط به یک خاندان و یک قریه و یک ولسوالی 
اســت، بعضی از گروه ها با داشتن جبهات وسیع و گسترده و با فرماندهان 
نیرومند و مقتدر در انقلاب ســهم گرفتند و گروه های دیگری هم با تعداد 
معدودی از افراد و گروپ ها در انقلاب سهیم بودند؛ امّا در راه حل »مشکل 
سیاسی« باید همه کسانی که در سطح اخبار و مطبوعات مطرح بودند، از 
نظر دور نشــوند تا خدای ناخواسته دشمنان استفادۀ تبلیغاتی نکنند و عدم 

اشتراک بعضی ها را دلیلی بر اختلاف در میان مجاهدین بگیرند.
 لــذا قــرار بر آن بود تــا همه گروه هــا تا حدی که ممکن اســت در 

تصمیم گیری شریک شوند؛ امّا چه نوع تصمیم گیری؟
 در این اوضاعی کــه تا هنوز انتخابات صورت نگرفته و تا هنوز 

ً
 یقینا

رفراندمی به میان نیامده و تا هنوز مردم نظریات خود را از مسیر قانونی اش 
اظهار نکرده که کدام گروه مورد تأییدشان است، قناعت گروه های مختلفی 

رد است یا بزرگ، کار آسانی نیست؛
ُ

که به رأی خ
 لذا باید مفاهمه ای در میان همه افراد صورت بگیرد، دور از همه آنانی 
که به ســطح مطبوعات بودند، دعوت به عمل بیاید که باید باهم بنشینند و 

فیصله ای اتخاذ کنند.
 اینجاست که »شورای اتحاد هفت گانه« روی این موضوع به صورتِ 
مسلسل، هفته ها و حتّی ماه ها دست به بحث های متوالی زد که شکل های 
 
ً
مختلف حکومت مطرح شــد، به خاطری که تا هنوز ملاک قوت ها قانونا
تصویب نشــده بود، تعدادی از برادران به این نظر بودند که تنها برای اینکه 
ما از این مرحله برآییم و در برابر نمایندگان مزدور روس در کابل، چلنجی 
داشته باشیم، حکومتی را ولو حکومت ضعیف هم بوده باشد، برای مدت 
شــش ماه تعیین کنیم و در جریان این شش ماه انتخابات صورت بگیرد و 
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از دل این انتخابات رئیس دولت و یا حکومت مورد تأیید نمایندگان تعیین 
شود و شکل قانونی برای یک حکومت از طریق نمایندگان منتخب به میان 

بیاید.
اگرچه انتخابات در اوضاع کنونی -از نظر جمعیّت- مطلبی است که 
در بسیاری از ابعادش غیرعملی اســت؛ زیرا جمعیّت فکر می کرد که در 
اوضاعی که هنوز روس ها از همۀ افغانســتان بیرون نشده اند و نقشۀ جنگ 
ادامه دارد و هنوز هم مزدوران روســی در کابل جابه جایند، اگر ما دســت 
بــه انتخابات می زنیم، چه نوع انتخاباتی باید صورت بگیرد؟ آیا انتخابات 
تنها در میان کمپ ها صورت بگیرد و یا انتخابات سرتاسری در همۀ کشور 

صورت بگیرد؟
اگر تنها در میــان کمپ ها انتخابات می کنیم، باز هم تعریف مکملی 
از ارادۀ مردم افغانســتان به دست نمی آید؛ زیرا کسانی که در سنگر هستند 
و تعداد زیادی از مردم ما که در داخل کشــور هســتند و هنوز هم مهاجر 
شــده اند، خواهند گفت: گناه ما در این اســت که مهاجر نشدیم؛ پس ما 
لیاقت رأی دادن را نداریم و در تعیین سرنوشــت کشــور سهیم نیستیم... 
اینجاســت که باید در مورد انتخابات فکر اساســی صــورت بگیرد؛ ولی 
چون به خاطرِ پیدا کردن یک راه حل سیاســی، راه دیگری نبود، جمعیّت با 
یک تعدیل، انتخابات را پذیرفت که انتخابات سرتاسری بوده باشد؛ یعنی 
نتیجۀ انتخابات وقتی اعلان می شود که در همۀ افغانستان نتایج مکمل به 
 ما اعلان نتایج انتخابات را می کنیم تا پیش از آن نتیجۀ 

ً
دســت بیاید و بعدا

انتخابات نامکمل اســت و البته این موضوع در »شوری« موافقه شده که 
»انتخابات سرتاسری« صورت بگیرد.

در قسمت عُمْرِ حکومت هم -که مدت آن شش ماه تعیین شده بود- 
نظــر جمعیّت مخالف بوده اســت؛ زیرا ما به ایــن عقیده ایم که در مدت 
 حکومتی که 

ً
شــش ماه، هیچ حکومتی تشکیل شده نمی تواند، مخصوصا

در دورۀ انقلاب و در دورانی که هنوز دشــمن باقی اســت، حکومتی که با 
مسئولیت های فراوانی همراه باشــد که هم انتخابات را به سر برساند، هم 
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عودت مهاجرین را سرپرســتی کند، هم امنیّت کشــور را تأمین کند و هم 
مشــکلات بی شمار مردم را حل بکند و همه را تحت اداره و نظم خود قرار 
 یک فیصلۀ 

ً
بدهد؛ لذا مدت شش ماه یک امر غیرعملی است و این کاملا

نادرســت است؛ لذا کم ترین مدتش باید یک ونیم سال بوده باشد تا بتواند 
طی یک ســال قســمتی از کارهای اداری و امنیّتی و برگشت مهاجرین را 
سرپرستی کند و در مدت شش ماه باقی مانده بتواند که انتخاباتی را برگزار 
کند؛ ولی چــون اکثریتِ قریب به اتفاق به این نظــر بودند که نه خیر باید 
مدت آن از شش ماه تجاوز نکند، به این دلیل شش ماه قبول شد و این هم 

فیصله شد، چه شخصی مسئولیت را به دوش بگیرد؟
طوری که همه می دانیم فطرت انسان هاســت چنین اســت که هیچ 
 آن عده از برادران ما که فکر می کنند ما 

ً
کســی آماده نیســت و مخصوصا

مستحق تریم، قبول کند که من نسبت به فلانی استحقاق کم تر دارم.
چنانکه پیش از این گفتم: تعدادی از برادران به این نظر بودند که باید 
حکومت ضعیفی به میان بیاید که تنها و تنها هدفش سرپرســتی انتخابات 
بوده باشــد و یک چلنج موقتی بوده باشد در برابر خلای سیاسی ای که ما 
بــا آن روبه رویم و این خلای سیاســی وقتی از بین مــی رود که انتخاباتی 

صورت بگیرد و »حکومت انتخابی عبوری« به میان بیاید.
 به خاطرِ تأمین امنیّت و به میان آمدن 

ً
به همین اساس بود که آنان اصلا

یک حکومت قوی هیچ نوع دل چســبی ای از خود نشان نمی دادند و بلکه 
مانع به میان آمدن یک حکومت قوی بودند و باز هم نظر جمعیّت این بود 
 باید به میان بیاید، ولو دوره دورۀ عبوری و دورۀ 

ً
که یک حکومت قوی حتما

موقت و برای شش ماه هم که باشد.
 اگرچه این دوره مشکل ترین دوره است و دورۀ بسیار پرخطری است؛ 
اما باید برادران این مشــکل را متحمل شــوند و این خطرات را باید قبول 
بکنند که از این مرحله اســت که افغانســتان به مرحلۀ استقرار می رسد؛ 
 نیرومنــد و قوی با وحدت و 

ً
زیــرا اگر در این مرحله یک حکومتی نســبتا

همکاری همه برادران به میان نیاید، خطر تجزیۀ افغانستان در میان است، 
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خطر به میان آمدن بی امنیّتی و انارشــی گری در افغانســتان در میان است، 
خطر مداخلات اجانب در میان اســت، خطر جنگ های داخلی در میان 
است؛ لذا باید برادران بکوشــند تا یک حکومت قوی را به میان بیاورند تا 

جلوِ خطرات را بگیرد.
به هرحال، در پیوند به موضوع به میان آمدن یک حکومت قوی، بعضی 
 نباید در رأس حکومت یک حزب قوی بوده باشد، 

ً
از برادران گفتند: اصلا

ت اینکه وقتی یک حزب قــوی در رأس حکومت قرار گرفت، اینکه 
ّ
به عل

 
ً
دوباره میدان را به دیگران بگذارد، کار بســیار مشــکلی است؛ لذا تقریبا
تلاش های وسیعی در این جهت صورت می گرفت و ساخت و باخت های 
مختلفی هم پسان ها به میان آمد تا هیچ یک نیروی قوی در سطح حکومت 

و در سطح ادارۀ افغانستان مطرح نشود.
به هرصورت، در این دوران حکومت برادر انجینیر احمدشاه1 پیشنهاد 
شــد، جمعیّت یک بار دیگر این نقطه را اعلان کرد که باز هم خواهان یک 
حکومت قوی بودیم و هســتیم که باید این حکومت از میان زعما به میان 
بیاید و با اشــتراک دیگر بــرادران! و حالا که اگر حکومــت برادر انجینیر 
احمدشــاه موضوع بحث است، مطلب دیگری را که باید در نظر بگیریم، 
اینکه این حکومت را حکومت قوی بسازیم؛ ولی حکومت وقتی قوی شده 
می تواند که تعدادی از فرماندهان مقتدر ما و تعدادی از افراد متخصص و 
گاه در حکومت سهیم بوده باشد تا هم مسایل اداری و هم مسایل امنیّتی  آ
به صورتِ درســت به پیش برود، عناصری که کارکشته و باتجربه است، از 
لحاظ اداری، مشــکل اداری را بتوانند درست رهبری و سرپرستی بکنند و 
قوماندانان مختلف باعث تأمین امنیّت در کشــور شوند و جلوِ کشمکش 
داخلی را باید بگیرند؛ لذا در میان وزرا و در ترکیب حکومت این دو عنصر 
 در دفاع و داخلــه که باید در این 

ً
 مدنظر گرفته شــوند و مخصوصا

ً
حتمــا

ــر  ــت 17 اکتوب ــارچ 1944 – درگذش ــدزی )زادۀ 30 م ــاه احم ــر احمدش ــوم انجینی ــور مرح 1. منظ
2021 م( اســت کــه از ســال 1992 تــا 1996 نخســت وزیر دولــت اســلامی افغانســتان بــه رهبــری 
ــۀ احمــدزی و  ــود. احمدشــاه احمــدزی از پشــتون های قبیل ــی ب ــن ربّان شــهید پروفیســور برهان الدی

از فرماندهــان جهــادی در برابــر تجــاوز شــوروی بــه افغانســتان بــود. »مرکــز تدویــن«
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دوجا، قومندانان احزاب بســیار پرقدرتی جابه جا شود که بتوانند امینّت را 
در کشور درست تأمین بکنند؛ امّا بدبختانه باز هم کشمکش های بیهوده و 
هرزه ای در میان بود و تا موضوع به میان آمدن عناصر پرقدرت در حکومت 
موردبحث قرار می گرفت، مخالفت های شــدیدی به میان می آمد که باید 

 در حکومت سهم نداشته باشند.
ً
این قسم مردم قطعا

به هرحال، این حکومت با یک تشــکلی ساخته شــد و البته در مورد 
تعداد وزرا و افرادی که در آن معرفی شــدند، ملاحظات و گپ هایی بود؛ 
ولی به خاطرِ خروج از این مشــکل، ما باید ولو به هر شــکلی که می شد 
حــالا حکومت، حکومت مطلوب ما می بود و یــا نمی بود، باید ما اتفاق 
بکنیم؛ زیرا مســئلۀ افغانستان و موضوع اســلام برای ما مهم تر از هر چیز 

دیگری است.
 لذا ما به این عقیده بودیم که باید این حکومت به »شورای مشورتی« 

پیشنهاد شود و از آن رأی اعتماد بگیرد.
جا دارد که در اینجا داســتان شورای مشــورتی را برای تان بیان بکنم: 
وقتی که موضوع شورای مشــورتی موردبحث بود، قرار براین شد که از هر 
گروهی سی ســی نفر باید جمع شوند، ما به این نظر بودیم: اینکه سی سی 
نفر از هر گروه جمع شــوند، اصلا این کار یک کار غیرعادلانه است؛ زیرا 
گروه های خرد با گروه های بزرگ یکســان بــوده نمی توانند تا افراد همه را 
به صورتِ مســاوی، در این شــوری قبول بکنیم، روزها و هفته ها در پیوند 
به این مســأله، بحث صورت گرفت، بالآخــره راه دیگری نبود، جز اینکه 
مــا یکی از این دو راه را باید انتخاب می کردیم، یا اینکه به کلی بن بســت 
سیاسی را به حال خود می گذاشــتیم و ریشه های دولت نجیب مستحکم 
شــود و یا هم برای حل بن بست سیاســی آمادۀ قربانی می شدیم که چنین 

هم شد؛
رد، خیر 

ُ
به هرحال، گفتیم: فرق نمی کند که گروه بزرگ اســت و یا خ

اســت، مشکلی ندارد می توان به صورت مساوی افراد خود را بیاوریم؛ امّا 
جمعیّت در این آوان پیشــنهاد کرد که هر حزب مکلف است که به خاطرِ 
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تمثیل افغانســتان، از تمام ولایات افغانستان یک یک نفر باید داشته باشد، 
چرا که در گذشــته ما دیده بودیم که اعضای شــورا های بعضی از افراد و 
احزاب، از ســه، چهار الی پنج ولایت تجاوز نمی کــرد؛ لذا ما گفتیم که 
باید از تمام افغانســتان کم ازکم با یک تمثیل مناسب، افراد در اینجا بیایند 
تا هیچ کس احساس محرومیت نکند؛ ولی احزابی می گفتند که ما در همۀ 
افغانســتان نفر نداریم و نمی توانیم که رأی بیاوریم، خوب بالآخره باز هم 
اتفاق شــد که نمایندگان هر حزب کم ازکم از شانزده ولایت آورده شود و 
 که تعداد نمایندگان هر حزب شــصت نفر شد، گفته شد: کم ازکم از 

ً
بعدا

بیست ولایت افراد موجود باشد و هیئت تزکیه ای هم تعیین شد که همۀ این 
مسایل را درنظر بگیرد؛ امّا بعدها دیده شد که برادرانی هم بودند که تنها از 
یک ولایت، از یک حزب شانزده نفر آورده بودند و از بعضی از ولایت ها از 
یک و دو نفر بیش نبود و از بعضی ولایت ها سی وشش و چهل نفر هم بود 
و به این اساس این شوراها هم تشکیل شد. وقتی که »شوری« تشکیل شد 
و حکومت برادر انجینیر احمدشــاه به »شوری« تقدیم می شد، جمعیّت 
باز هم به خاطری که فرماندهان بســیار قدرتمند و باارزشی دارد، خواست 
که وزارت دفاع برای جمعیّت داده شــود و شورای اجرائیۀ جمعیّت هم که 
 شورای شــصت نفری را تعیین کرده بود، این را فیصله کرد که این امر 

ً
بعدا

 غیرعادلانه اســت که باز هم اگر جمعیت درنظر گرفته نشود و حالا 
ً
کاملا

اگر همۀ پست ها را به دیگران می گذاریم، موضوع نظامی باید به جمعیّت 
سپرده شود و این یک امر عادلانه است.

به هرصورت، روزی که روی این مسأله بحث می شد، ما این موضوع 
 مخالف بودند و بعضی ها 

ً
ا

ّ
را به برادران گفتیم؛ ولی تعدادی از برادران جد

هم می ترســیدند که نشود وقتی این قوماندانان قدرتمند، به قدرت برسند، 
حکومت ما را از بین ببرند، در حالی که چنین موضوعی نبود و این ترس ها، 

ترس های نادرست و غلطی بود.
 مخالفت صورت می گرفت که نباید پســت نظامی به 

ً
ا

ّ
به هرحال، جد

جمعیّت داده شود. البته روزی که حکومت به شورای مشورتی -با ترکیب 
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نامناسبی که داشت- تقدیم می شد، در آن روز »شورای مشورتی جمعیّت« 
با هم نشستی داشتیم، پیش از شروع مجلس یک بار دیگر از ما خواستند، به 
هر قیمتی که می شود، به خاطرِ احترام به شهدای ما و احترام به قوماندانان 
و مجاهدین ما باید پســت نظامی به جمعیّت داده شــود و در غیرآن نباید 
جمعیّت گذشت بکند و حتی نام وزرایی را که ما باید آنان را معرفی بکنیم 
را هم گفتند و بعدازاینکه سر این موضوع موافقه صورت می گیرد، ما نام آن 
وزرا را به حکومت می سپاریم و در همین وقت که شورای جاری بود، برادر 
انجینیر صاحب احمدشــاه، به خاطری که مسئلۀ رأی گیری حکومت بود، 
خودش آمد و از ما خواســت که به مجلس دیگر برادران برویم، من برایش 
گفتم: تو بنشین و برادران دیگر هم بنشینند! برادران درخواست کردند که در 
حکومت خودت باید پست »وزارت دفاع« را برای »جمعیّت« داده شود 
و خــودت هم این وعده را بده و دیگر هیچ چیزی در کار نیســت فقط بگو 
که از طرف اتحاد اســلامی مجاهدین افغانستان ما هم این را قبول داریم، 

دیگر شد یا نشد، گپ جدا!
انجینیر صاحب احمدشاه گفت: من نمی توانم که وعده بدهم..

 برادران گفتند: تو تنها وعده بده، دیگر کدام حرفی نیست.
به هرحــال، با وجودی که انجینر صاحب احمد شــاه آمادۀ وعده هم 
نبود، باز هم ما فیصله کردیم که برویم به شوری که شوری دایر است و ما 

همه به شوری رفتیم.
نام های وزرایی که در آنجا نوشــته شــده بود، پانزده نفــر بود و البته 
پست ها تعیین نشده بود و هیچ وزیری هم تعیین نشده بود، از سوی احزابی 
هم که معرفی شده بودند، پست های شان معَیّن نشده بود، تنها نام ها تعیین 
 تعداد وزارتخانه ها ســی وپنج وزارت پیش بینی شده بود، 

ً
شده بود و ضمنا

در وقت معرفی به محض اینکه برادر استاد سیاف نام وزرا را خواند، تعداد 
زیــادی از برادران اهل مجلس که از جمعیت نبودند و از گروه های دیگری 
بودند، توضیح خواســتند که این وزرا تنها نام شــان گرفته شد و نه سوانح 
اینان معلوم اســت و نه هم وزارت شــان معین اســت! این درست نیست 
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که این وزرا این گونه تأید شــوند، برای ما بگو که اینان کیســتند و به کدام 
وزارت مربوط اند؟ باید همه وظایف شــان معین شود، خلاصه، هرکس از 
هر طرف ســوالی می کرد تا جایی که مجلس کمی مختل شــد، بار دیگر 
تعداد وزارتخانه ها معرفی شــد و البته یکی از این وزارتخانه ها که از سوی 
یکی از برادران پیشنهاد شــده بود، »وزارت تعلیم نسوان« بود که تعدادی 
از مولوی صاحبان از »حرکت انقــلاب« البته در آن وقت مولوی صاحب 
محمّدنبی محمّدی رئیس شــورای انقلابی تعیین شده بود و تعداد دیگری 
از مولوی صاحبان به عنوان اعتراض برخاســتند و بیشتر از حرکت انقلاب 
اســلامی و گروه های دیگری اعتراض کردند و سرانجام مجلس مختل شد 
و رأی گیــری صورت نگرفت و همهمۀ اختلاف قوی شــد و البته این عدم 
موفقیت رأی گیری هیچ گونه ارتباطی به جمعیّت نداشــت و مسایلی چون 
ســوانح وزرا و وزارتخانه های شــان.. و موضوع وزارت تعلیمات نسوان از 
جمله عواملی بودند که مجلس به کلی به کشــمکش روبه رو شد، این در 
حالی اســت که بعضی از دوستان قضاوت های غیرعادلانه داشتند و دارند 
و تمام برنامۀ تبلیغاتی سرّی شــان برضد جمعیّت بود که گویا این جمعیّت 
بود که مانع رأی گیری شــد، در صورتی که جمعیّت اندک ترین نقشــی در 
قسمت ناکام شدن آن نداشــت و تبلیغات غلط و هیاهویی به میان آمد که 
 تلفنی آمد از چین، تلفنی آمد از ایران، تلفنی آمد از فلان کشــور و از 

ً
مثلا

فلان کشور!
 به راســتی یکی از برادرانی که به حیث وزیر نشرات و تبلیغات نامش 
داده شــده بود، حق تبلیغاتی و نشــراتی خود را خــوب ادا کرد؛ چون در 
هرجای و برای هرکســی و در هر اتاق و هرجا می آمــد و تبلیغات هرزه و 
بیهوده ای زیادی را انجام داد؛ به هرحال، این هیاهو و تبلیغات ناروا به جای 
خود باقی بمانَد، القصه در آن روز جلســه به کلی دایر نشد و برای فردا هم 
 بحث نبــود و حتی اگر بحث حکومت هم پیش 

ِ
دایر نشــد؛ چون موضوع

می شد، باز هم با مخالفت روبه رو می شد.
 لــذا تعدادی از برادران و مولوی صاحبان شــاید نظر به درخواســت 
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بعضی از اطراف معین و بعضی هم با احســاس خودشان آماده شدند که 
بیایند و از رهبران اتحاد و شــورای قیــادی خواهش کنند که برای حل این 

مشکل چه گامی می برداریم؟
تعدادی از مولوی صاحبان و قوماندانان و اشخاصی که آمده بودند به 
 مشکل را 

ً
این نظر بودند که حکومت فعلی برادر انجینیر احمدشــاه، اصلا

حل نمی کند؛ به این اســاس باید رهبران در این حکومت ســهم بگیرند و 
حکومت تغییر بکند.

به هرترتیب، نمایندۀ آنان آمد و از شــورای قیادی خواســت که برای 
چند لحظــه حرف هایی که به نمایندگی هفتاد و یا صد نفر از تمام احزاب 
هفت گانه دارند، باید برادران بشــنوند و فیصلــه و تصمیم خود را در این 
قسمت بگیرند، ما هم در »شــورای قیادی« فیصله کردیم که می رویم در 
مجلس همین برادرانی که تعدادشــان هفتاد یا هشــتاد نفر است، شرکت 
می کنیم و سخنان شــان را می شنویم؛ امّا فیصلۀ ما وقتی گرفته می شود که 

بر می گردیم و می آییم و بعد در این قسمت فیصله می کنیم.
انی مطالبی را در قسمت 

ّ
وقتی که به مجلس رفتیم، مولوی صاحب حق

اینکه وضع به کلی بحرانی است و برادران می خواهند که یا شوری تصمیم 
دیگری بگیرد در قســمت حکومت و یا برای ما اجازه بدهد که پیشنهادی 
بکنیــم، بیان کردند، در مقابــل مولوی صاحب محمّد نبــی محمّدی به 
نمایندگی از »شورای قیادی جهادی« در جواب برادران گفت: ما فیصله 
کرده ایم که بعدازاینکه حرف های شما را شنیدیم، بعد از شنیدن حرف های 
شما ما می رویم و مابین خود بنشینیم و بعد از آن فیصله می کنیم و فیصلۀ 
خود را به شــما ابلاغ می کنیم. البته برادران کم طاقت شــده بودند، برادر 
اســتاد ســیاف در مرحلۀ اوّل گفت: هر چیزی را که شما فیصله بکنید، ما 
قبول داریم، بــرادر حکمتیار و حضرت صاحب و مولوی صاحب خالص 
 
ً
هم هرکدام شــان اظهار کردند که هر فیصله ای که شما می کنید، ما کاملا

تسلیم بلاقیدوشرطیم.
حرف جمعیّت در این قســمت این بود که اگرچه فیصلۀ ما در شورای 
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قیادی این بود که ما حرف های شما را می شنویم و بعدازآن فیصله می کنیم 
و بعــد فیصله را برای شــما بگوییم؛ امّا حال برای تان می گوییم که شــما 
خداونــد را حاضر و ناظر بدانید، بدون تعصبات حزبی، نژادی، لســانی، 
شــما یک فیصله ای بکنید که به نفع اسلام، افغانســتان و به نفع انقلاب 

اسلامی باشد و مجلس ختم شد.
بعــد از این ها هیئتی آمدند و درخواســت کردند کــه دودو نفر از هر 
حزب باشــد و در نتیجه هیئت چهارده نفری تشکیل گردید و این مجموعۀ 
 تحت دو دوره به این نتیجه رســیدند که 

ً
چهارده نفــری در میان خود بعدا

این موضوع را به انتخابات بگذارند، برادر اســتاد سیاف هم عین پیشنهاد 
را کرده بود که موضوع را به شــوری می گذاریم تا شــوری در این قسمت 
فیصله کند، کســی که زیادترین رأی را برد، او رئیس دولت شــود، دوّمش 
مَ؛ امّا نظر جمعیّت در 

ُ
ث
َ
مَ ف

ُ
صدراعظم، سوّمش وزیر دفاع و به همین قسم ث

این قسمت این بود که ترکیب شوری، ترکیب انتخابی نیست و عادلانه هم 
نیســت و تمثیل از همه مردم افغانســتان نمی کند و دیگر اینکه این ترکیب 
شکل حزبی را دارد؛ یعنی این شــوری از هفت حزب تشکیل شده است 
و اگرچنــد حزب با همدیگر نشســتند و با هم ســاخت و باختی کردند، 
می توانند که فیصله کنند، بنابرایــن، رأی گیری ها در اینجا، رأی گیری های 
شورایی نیست؛ بلکه رأی گیری حزبی است و ما به این عقیده ایم که وقتی 
دو و یا سه حزب با هم فیصله ای را می گیرند، نمی تواند از چنین فیصله ای 

نتیجۀ درست و عادلانه ای به دست بیاید.
به هر ترتیب، پســان ها برادران چهارده گانه هم راه دیگری نیافتند، جز 
اینکه عین موضوع را باز هم مطرح بکنند و به شــوری بیاورند و شوری را 

بگویند که شما انتخابات بکنید.
من البته تهمت نمی کنم که چه احزابی با هم ســاخت و باخت کرده 
بودند؛ امّا ما از آغاز حتّی به افراد خودمان هم نگفتیم که شــما به کِه رأی 
می دهیــد؟ به علت اینکه ما به این عقیــده بودیم که در چنین یک وضعی 
رأی گیری معنی ندارد؛ زیرا رأی گیری در شــورای مشورتی ای که به شکل 
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انتخابی نبوده باشــد و شکل حزبی داشــته باشد، به نفع یک نفری از میان 
هفت حزب یک امر غیرطبیعی است.

 به این پرنسیب موافق نبودیم؛ امّا شاید بعضی 
ً
به این اســاس ما اصلا

از برادران تعهداتی داشتند، تقســیم وظایف کرده بودند که فلانی به فلان 
وظیفه و فلانی به فلان وظیفه مسئولیت دارد و البته بعضی از وظایف بدون 

تقسیمات هم به میان آمد که شاید تصادفی هم به میان آمده باشد.
به هرحال، نتایــج هرچیزی که به میان آمد، آمد و شــاید نتایج فعلی 
ب روبه رو کرده باشــد که چه  ه ای از بــرادران ما در جمعیّت را به تعجُّ

ّ
عد

حال شد و چه کاری به میان آمد!
خوب من به این عقیده ام که این امر شاید از طرف تعدادی از احزاب 
بــه حیث یک امر پیش بینی شــده بود و به همین اســاس بــوده که وقتی  
گروه هایی که در ایران هستند،  خواســتند نماینده های شان شرکت بکنند، 

زمینۀ مشارکت شان فراهم نشد.
درحالی که ما با آنان کدام ارتباطی جز ارتباط اخوّت اســلامی و جز 
اینکه همه از افغانســتانیم، کدام ارتباط و پیمانی نداشــتیم؛ امّا بعضی از 
احزاب ســر خود را به صدها ســنگ می زدند که باید این ها سهم نگیرند؛ 
 
ً
زیرا اگر این ها ســهم بگیرند، به جمعیّت رأی می دهند، درحالی که اصلا
موضوع رأی گیری مطــرح بحث نبود؛ ولی بعضی از برادران این مطلب را 
پیش ازپیش ســنجیده بودند که زمینه سازی طوری به میان بیاید که موضوع 

به رأی گیری کشانده شود و رأی گیری هم باید سِرّی انجام گیرد.
بالآخره بعد از موافقۀ سری در برابر جمعیّت، یک نوع دسته بندی های 
غیرعادلانــه و غلطی صورت بگیرد که به هیچ شــکلی در اینجا جمعیّت 
مطرح نبوده باشــد و شاید به همین اســاس بوده که سه، چهار حزبی که 

نام شان را نمی گیرم، یکی به دیگری رأی  شان را تبادله کرده باشند.
خوب به هرحال، هرچه که شــد، این حالت به میان آمد؛ امّا تا جایی 
که به جمعیّت ارتباط دارد، برای ما اســلام عزیزتر است، از اینکه در کدام 

محل و کرسی قرار بگیریم.
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 به همین اساس بود که وزارت خارجه را برای ما داده بودند، ما گفتیم 
که نمی گیریم، ما فقط همان غریب ترین و کم اهمیت ترین وزارت شــان که 

وزارت اِعمارمجدد افغانستان بود را گرفتیم.
گپ ما این بود که ما قســمی که در آزادی افغانستان نقش داشتیم، باز 
هم جمعیت اگر بتواند افغانستان ویران را آباد بسازد، بگذار که دیگران در 

چوکی ها بنشینند.
به این اســاس ما گفتیــم: فیصلۀ زعامــت افغانســتان را خود مردم 
افغانستان با سهم گیری همه مردم افغانســتان، بگیرد؛ اما ما برای »اِعمار 
مجدد افغانستان« کمر بسته ایم و آرزو داریم که افغانستان ویران را باز هم 

با همت فرزندان انقلابی و مؤمن خود آباد کنیم.
 قسمی که شما افراد مؤمنی بودید که در پیشاپیش انقلاب کشور قرار 
داشتید و آزادی افغانستان و شکست روس محصول همت والای شماست 
 من این سخن را بدون 

ً
و شــما بودید که شهدای بی حســابی دادید و یقینا

مبالغه می گویم که تعداد شــهدای شــما در بعضی از ولسوالی ها از افراد 
متعهد بسیار احزاب بالاتر است و تعداد معیوبین و معلولین و مجروحین 
شما که همین حالا در پیشاور هستند، تعدادشان برابر کارکنان چندین دفتر 
بعضی از احزاب اســت، حالا در پیشــاپیش اعمار مجدد افغانستان قرار 

خواهید گرفت.
ر 

ّ
بــرای ما هرگز اینکه چه ســاخت و باختی صورت گرفتــه، مایۀ تأث

نیست و اینکه چه تقسیم وظایفی صورت گرفته و برای جمعیّت به اصطلاح 
ر ما در این 

ّ
ری نداریم، تنها تأث

ّ
آخرترین وزارت ســپرده می شــود، هیچ تأث

اســت که برادران متعهدی که در »تنظیم اســلامی« بوده باشند، در این 
مراحل سرنوشت ســاز دســت به بازی هایی بزنند که به راســتی آینده اش 
ســخت خطرناک است. مســایل بســیار غلط و پیش پاافتاده ای را مطرح 
بکنند، مســایل همچون شــمال و جنوب و اینجاوآنجــا را مطرح بکنند، 
این دیگر سخت خطرناک اســت؛ امّا به لطف خداوند طوری که گفتیم: 
ت افغانستان است؛ سنگر پشتون، تاجیک، 

ّ
سنگر جمعیّت، سنگر همه مل
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هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و سنگر همۀ شان است و به لطف 
خداوند در شــورای ما از همه برادران بود، ما شــورای خــود را مربوط به 

شمال، جنوب، شرق و غرب نساختیم.
اگر تعداد برادران را از ولایت بدخشــان سه نفر گرفتیم، به علت این 
بوده که ما می دانســتیم سنگرهای بســیار نیرومندی در آنجا داریم، اگر از 
جوزجــان دو نفر گرفتیم، از پکتیا و پکتیکا هــم دو نفر گرفتیم و هیچ نوع 
فرقی میان فاریاب و پکتیا و پکتیکا نگذاشــتیم؛ زیــرا ما می فهمیدیم که 
ســنگرهای ما مربوط به همه اســت و مثل بعضی ها انقلاب را منحصر به 
یک ولســوالی، به یک قریه و به یک جایی مشخص نساختیم و نمی سازیم 
و اگر از برادران تشــیع خود دفاع کردیم، نه به خاطــری بوده که به ما رأی 

ت مایند.
ّ
بدهند؛ بلکه به خاطری بود که آنان هم جزءِ مل

 به این اســاس ما مطمینیم که إن شاء الله جمعیّت هرگز به انقلاب و 
مردم خود خیانت نمی کند و هرگز هم اجازه نمی دهد که در اینجا خیانتی 
ری نداریم از اینکه چه حالتی به میان بیاید، ما خوش 

ّ
به میان بیاید؛ لذا ما تأث

می شویم که هرکس در رأس قرار دارد، خداوند او را موفق بسازد تا جایی که 
در توان ماست، نه به خاطرِ افراد و اشخاص؛ بلکه به خاطرِ اسلام و به خاطرِ 
آزادی کشــورمان از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهیم کــرد؛ امّا این را به 
صراحت می گوییم که حکومت حقیقی مردم افغانستان آن حکومتی است 
که مردم خودشان در صحنه حضور می یابند و رأی می دهند و خودشان از 
طریق سنگرهای شــان و از طریق ارادۀ آزادشان رأی خود را مطرح می کنند 
و حکومت دســتوری و قانونی به میان می آمد و اما حالات فعلی، حالات 
عبوری اســت؛ لذا برادران سنگرنشــین ما هرگز باید مأیوس نشوند، افراد 
مخلص و دل ســوز جمعیّت اظهار یأس و ناامیدی نکنند و در نفس وقت 

متوجه باید باشیم که در برابر سازش ها هم با قوت مقابله بکنیم.
 کســانی که بخواهند از راه دسیسه خوشی نصیب شان شود، باید 

ً
یقینا

منتظر باشند که گریه هایی خواهند کرد و غم هایی نصیب شان خواهد شد 
که بسیار سنگین تر و مشکل تر برای شان تمام خواهد شد.
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به این ســاس، ما یقین داریم، قسمی که در سنگر در خدمت اسلام و 
مردم مسلمان کشور خود بودیم، در دوران آبادی کشور و در دوران تشکیل 
یــک اداره و دولت، باز هم به عنوان یک ســپاهی در خدمت اســلام، در 
خدمت انقلاب و در خدمت مردم زجرکشــیده و مظلوم خود خواهیم بود 
و به خاطری که فلان کرســی و بهمان کرســی به جمعیّت نرسید، ما هرگز 

ت مسلمان خود را ترک نمی گوییم.
ّ
سنگر خدمت به اسلام و مل

برادران عزیز!
مــا یقین داریم که تحــولات زیادی در انتظار اســت و امیدواریم که 
دشمن هرچه زودتر سقوط بکند. خبرهای خوشی برای ما می رسد.. دیروز 
برادر احمدشــاه مسعود برایم احوال دادند که در قسمت شمال افغانستان، 
 نصیب شــان شــده است بیش از ده هزار 

ً
در یکی از پیروزی هایی که فعلا

میل کلاشــینکوف، حدود بیست عراده تانک زرهی، حدود یک صد عراده 
موتر حمل ونقل نظامی، حدود بیســت میل توپ بطریه، ســی میل توپ 
ابوس، ســی میل دهشکه، چهل میل دافع هوا به غنیمت گرفته و در حدود 
دوصد نفر را اســیر گرفتند و تعداد گرینوف ها و ماشــیندارهای خفیف و 
پیکاهای شان را ذکر نکردند، چون تعدادشان بسیار زیاد بوده و به میلیون ها 

مرمی مختلف النوع را هم به غنیمت گرفتند.
البته این پیروزی در قسمت رستاق و شمال افغانستان بود و در سالنگ 
یک غند را به کلی تســلیم شدند و ده پوســته را با بیست وهشت تانک نیز 
تسلیم شــدند.. شانزده نفر صاحب منصب را اســیر گرفتند، در چاریکار 
هم مجاهدین جمعیّــت به قوماندانی حاجی عنایت الله یک صدو ده میل 
کلاشینکوف به غنیمت گرفتند، هشت نفر صاحب منصب را اسیر گرفتند.
این ها البته بخشی از اخبار پیروزی ها یکی دو روزی است که نصیب 
ســنگرهای جهاد و انقلاب ما شده و ما یقین داریم که سرانجام به پیروزی 

نهایی می رسیم.
من برای برادران جمعیّت چند توصیــه می کنم: ما در اوضاع کنونی، 
به وحدت و یک پارچگی نیاز فوق العاده داریم؛ بنابراین، ما باید ســخت 
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 مخلصانه 
ً
باهم متحد و فشرده بوده باشیم و برادران ما باید بعدازاین کاملا

و دل ســوزانه کار بکنند. آن روزهایی که به اصطلاح مرحلۀ لیبرالی بود، هر 
کس و هر کله ای هرخیالی داشت، آن روزها گذشت و ما در جمعیّت دیگر 
مجالی برای این نمی دهیم که به اصطلاح هر دفتر ما و هر عضو جمعیّت، 
در دنیای دیگری باشــد، فکر دیگری داشته باشد و وابستگی های متعددی 

داشته باشد.
من به همه کســانی مخلص به جمعیّت مخلص نیستند یا هر نظری 
که دارند، اعلان می کنم که آنان می توانند هرجایی را که خوب به نظرشان 
می خــورد انتخاب بکنند و با آبرو به آنجا بروند و در غیر آن،  همه اعضای 
جمعیّــت باید مخلصانه و دل ســوزانه در جمعیّــت کار بکنند و هم نباید 
در این مرحله هیچ کســی، تهمت ها و حرف های پســت و بلندی را علیه 

یکدیگر بگوید.
 هر عضو جمعیّت باید قدرت جذب داشته باشد. ما نباید یک عنصر 
دفع بوده باشــیم که اعضای خود را دفع بکنیم و دور بســازیم؛ بلکه باید 
بکوشیم که دیگران را به طرف خود جذب بکنیم و به لطف خداوند قضاوت 
مردم ما در قســمت شــما برادران و فعالیت های جهادی شما، قضاوت به 
حق خواهد بود و مردم سخت به شما احترام دارند، خوش بینی دارند، باید 
این خوش بینی و احترام را از دســت ندهیم و ما امیدواریم که إن شاء الله 
در روزهای آینده بتوانیم کارهای اساسی و سرنوشت سازی را هم در داخل 

جمعیّت انجام بدهیم و به ارتباط سنگرها هم کارهایی را انجام بدهیم.
 در 

ً
به این اســاس، ما باید آمادۀ یک بسیج کلی باشــیم و اینکه فعلا

نتیجۀ یــک رأی گیری غیرمتوازن نتایجی که به میان آمده برای ما یک نتایج 
پیش بینی شــده اســت و یک چیزی جدید نیســت و موضوع به این شکل 
نیست که ما تصور بکنیم که فلانی راستی بسیار طرفدار داشته، فلانی کم؛ 
بلکه این دیدوادیدها و یا تصادف هاســت که این اوضاع را به میان آورده و 
یک مســئلۀ مسلمی است که نیروهای مختلف همه در برابر جمعیّت یک 
نوع ترس های بیهوده ای داشتند و لذا همه می خواستند که باید جمعیّت به 
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صحنه نیاید.
به هرحــال، برای ما این موضوع بی تفاوت اســت؛ لذا از همه برادران 
تقاضا می شــود و برای همه هدایت می دهم که باید مســئلۀ زبانی که در 
 مطــرح نبوده، نباید مطرح بوده باشــد، برادر پشــتوزبان 

ً
جمعیّــت قطعا

 
ً
مخلص مــا صدبار عزیزتر اســت، پیش ما از او فارســی زبانی که اصلا
 
ً
به اصطلاح بوتش در یکجای و کلاهش در جای دیگری اســت. ما اصلا
به هیچ محوری جز محور اســلام و اخــلاص و صداقت و ایمان داری به 

هیچ چیز دیگری عقیده و علاقه نداریم.
برادران عزیز!

إن شــاء الله روزهایی که ماوشما با ســربلندی به داخل کشور خود 
برویم، نزدیک شده است. من یک بار دیگر از برادران عزیز ولایت کابل که 
اجتماع شــکوهمند امروزی خود را ترتیب دادند، اظهار قدردانی می کنم 
و بــه برادران جوان خــود توصیه می کنم که اگرچه دیــروز هم نقش آن ها 
تعیین کننــده بود، امروز هم نقش آنان در انقلاب از همه وقت دیگری مؤثر 
اســت؛ لذا باید برادران جوان ما فعال تر و جدی تر شــوند و جمعیّت هم 
إن شــاء الله هرچیزی که در اختیارش است، در خدمت شان است، باید 
با قوت و قدرت هرچه بیشــتر به پیش قدم بگذاریم و إن شــاء الله که فتح 
کابل و فتح سایر شهرها و برگشت به افغانستان، امیدواریم که نزدیک بوده 
باشــد؛ لذا برادران باید با سازمان دهی بیشتر و فعال تر نسل جوان، در برابر 
هر دسیســۀ تخریبی، در برابر هر عنصر موش صفتــی که در انقلاب بوده 
باشد، قرار بگیرند و با ایمان داری و قوت خود در راه پیروزی نهایی انقلاب 

و سربلندی اسلام و مسلمانان از هیچ نوع تلاشی دریغ نکنند.
حِیمٌ. ور رَّ

ُ
ف

َ
مْ إنَهُ هُوالغ

ُ
ک

َ
فِرُا اللهَ لِی وَل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
، ق

ُ
وْل

ُ
أق



خطابۀ یک صدوهشتادوچهارم
بخش نخست؛

در سیمیناری در ارتباط با »نقش جوانان در تحوّلات جامعه«
مکان: غند خالد بن ولید، پاکستان.

تاریخ: 1367 هـ ش.





نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

173

ذِینَ 
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
هِ وَ کفی وَسَــلا

ّ
لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ * ال حْمَنِ الرَّ بِسْــمِ اللهِ الرَّ

ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

اصْط
برادران خیلی ها عزیــز، محصلین گران قــدر، جوانان انقلابی، 

رزمنده و مؤمن و مجاهدین عزیز!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

اجتماع مبارک امروزی شــما یکی از گام های باارزشــی اســت که 
ت مؤمن و انقلاب  اســلامی  ما و رشــد و تقویت 

ّ
در جهت خدمت به مل

هرچه بیشــتر عناصر انقلابی و جوان برداشته شــده است و این گام مؤثر 
و ایــن موفقیت خیلی ها با ارزش را به همۀ شــما جوانان عزیزی که ابتکار 
این عمل را به دست گرفتید، به اســتادان تان، به رئیس تعلیم و تربیه برادر 
»دکتور عبدالحی«2 و به همه برادرانی که با شما همکاری کرده اند، تبریک 

1. بــه نــام خداونــد مهربــان بخشــنده* ســتایش تنهــا از آنِ خداســت و درود بــر بنــدگان برگزیــدۀ او. 
»مرکــز تدویــن«

یــن در روســتای 
ّ

2. دکتــور عبدالحــی الهــی فرزنــد مــلا محمّدقاســم: در یــک خانــوادۀ متد
»بخشــی خیل« رخــۀ پنجشــیر پــا بــه عرصــۀ هســتی گذاشــت. تعلیمــات ابتدایــی دینــی را نــزد پــدر 
 شــامل دبیرســتان رخــۀ پنجشــیر شــد و ســپس شــامل دانشــکدۀ طبــی کابــل گردیــد 

ً
فراگرفــت و بعــدا

و تــا صنــف چهــارم درس خوانــد. مرحــوم الهــی در زمــان دانشــگاه بــه »نهضــت جوانــان مســلمان« 
ــد و در  ــال داده ش ــی انتق ــدان پل چرخ ــه زن ــال 1357 هـــ ش، ب ــرم در س ــن ج ــه همی ــت و ب پیوس
ــوم  ــت. مرح ــدس پیوس ــاد مق ــف جِه ــد و به ص ــدان آزاد گردی ــدی از زن ــی 16 ج ــال؛ یعن ــن س همی
ــم و  ــۀ تعلی ــس کمیت ــث رئی ــه حی ــلامی، ب ــلاب اس ــروزی انق ــی پی ــال 1364 هـــ ش، ال ــی از س اله
ــت اســلامی افغانســتان ایفــای وظیفــه کــرد. در ســال 1371  ــۀ جمعیّ ــه و عضــو شــورای اجرائی تربی
هـــ ش، بــه حیــث وزیرمشــاور و رئیــس »انســتیتوت صحــت روانــی« مقــرر گردیــد. از مرحــوم الهــی 
24 عنــوان کتــاب و رســاله و صدهــا مقالــۀ علمــی، تحقیقــی و رهنمــودی به جامانــده اســت. آقــای 
الهــی بــه اثــر حملــۀ قلبی ای کــه عایــد حالــش گردیــده بــود، در 12 / 7 / 1382 هـــ ش، بــه رحمــت 
ــنبه؛ 16  ــمارۀ 47، چهارش ــال اوّل، ش ــم، س ــد، دورۀ شش ــۀ مجاه ــگاه: هفته نام ــت. ن ــزدی پیوس ای

میــزان 1382 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
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می گویم.
خوشبختانه اجتماع امروزی شما در روزهای دایر می گردد که روس ها 
ت 

ّ
بعد از همه وحشــت و بربریت سرانجام در برابر ارادۀ شکست ناپذیر مل

مؤمن  ما به شکست روبه رو شد و از کشور ما پا به فرار گذاشت و امروز ما 
در آستانۀ روزهای هستیم که دولت اسلامی  ما به لطف الهی در افغانستان 

عزیز پیاده خواهد شد.
 امروز ما در اوضاعی قرار داریم که فریاد کوبندۀ تکبیر شــما جوانان 
رزمنده و انقلابی و شلیک مسلســل های سنگرنشینان عزیزتان، سرانجام 
دشمن را به شکست و رسوایی روبه رو ســاخت و کمونیزم بعد از سال ها 
ظلم و بربریتش به شکست رسواکننده ای روبه رو شد و اینک امروز می بینیم 
که یک عقب  گــرد جهانی در ارتباط به کمونیــزم به میان آمده، دولت  های 
اسلامی، کمونیستان، احزاب کمونیســت، همه به هرزه بودن اندیشه های 
مزخرف کمونیســتی معترف شده و در جســت وجوی راه دیگری اند، این 
ت  مؤمن ماســت که روس ها 

ّ
شکســت و این رســوایی محصول جهاد مل

نه تنها از لحاظ نظامی به شکســت روبه رو شــدند؛ بلکه از لحاظ فکری 
و اندیشــه هم اعتراف به شکست می کنند و امروز دارند که در برابر جهان 
نه تنهــا از حملات نظامی خود اظهار توبه و ندامت می کنند؛ بلکه از قبول 
 نظام کمونیســتی اظهار بیزاری دارند، این شکست تا پیش از جهاد ما در 
خیال هیچ کســی نمی گشت و هیچ کس تصور نمی کرد که روزی فرا برسد 
که روس ها از کمونیزم برگردند، احزاب کمونیستی و دولت های کمونیست 
در جهان بــا کمونیزم وداع بگویند و به راســتی به گفتــۀ »امام خمینی«1 

ــد و در 1368 هـــ.  ــا آم ــه دنی ــی: در 1281 هـــ. ش، ب ــوی خمین ــوی موس ــه مصطف ــیّد روح الل 1. س
ش، درگذشــت. ایشــان فقیــه، مرجــع تقلیــد شــیعه، نویســنده، شــاعر و اوّلیــن رهبــر ایــران در نظــام 
جمهــوری اســلامی بــود کــه انقــلاب 1357 هـــ ش، ایــران را رهبــری کــرد و در پــی بــه نتیجه رســیدن 
ــد. از او  ــران مان ــر ای ــرش رهب ــان عم ــا پای ــذارد و ت ــان گ ــران را بنی ــلامی ای ــوری اس ــام جمه آن، نظ
ــلاب  ــش از انق ــا را پی ــتر آن ه ــه بیش ــده ک ــا مان ــف بج ــای مختل ــاب در زمینه ه ــل کت ــش از چه بی
ــاب  ــخنرانی خط ــل س ــه دلی ــاری ب ــوی، ب ــا پهل ــت محمّدرض ــان حکوم ــت. در زم ــران نگاشته اس ای
ــه  ــل ســخنرانی علی ــه دلی ــار دیگــر ب ــی و ب ــه شــاه در عاشــورای ســال 1342 هـــ ش، ده مــاه زندان ب
قانــون کاپیتولاســیون در ســال 1343 هـــ ش، 15 ســال تبعیــد گردیــد. او نزدیــک بــه یــک ســال در 
ــد. وی در دوران  ــدش را گذران ــاه در فرانســه دوران تبعی ــرای چندم ــان ب ــه، ســپس عــراق و در پای ترکی
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کمونیزم را پس از این به  حیث واژه های هرزه ای در موزیم تاریخ سیاســی 
جهان جست وجو کرد.1

تبعیــد پیگیــر اوضــاع سیاســی ایــران بــود، پــس از اینکــه محمّدرضــا پهلــوی ایــران را تــرک کــرد در 
1357 هـــ ش، روانــۀ ایــران شــد و در 22 دلــو انقــلاب بــه رهبــری او بــه پیــروزی رســید. وی مشــهور 
ــا در درون  ــت؛ امّ ــی« اس ــه خمین ــب او »آیت الل ــن لق ــت، متداول تری ــه خمینی اس ــید روح الل ــه س ب

ــن« ــز تدوی ــد. »مرک ــی« می باش ــام خمین ــش »ام ــن طرف داران ــوص بی ــران به خص ای
1. نقــل بــه مفهــوم از نامــۀ آیــت اللــه خمینــی رهبــر انقــلاب اســلامی ایــران، بــه گورباچــف اســت. 
متــن کامــل ایــن نامــه کــه بــه تاریــخ 1368/10/13 عنوانــی گورباچــف بــه شــوروی فرســتاده شــده 

بــود، چنیــن اســت:
حِیمِ. حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
 »بِسْمِ الل

جناب آقای گورباچف، صدر هیئت رئیسۀ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی!
ــت شــوروی، از آنجــا کــه پــس از روی کارآمــدن شــما 

ّ
بــا امیــد خوشــبختی و ســعادت بــرای شــما و مل

 در رابطــه 
ً
چنیــن احســاس می شــود کــه جنــاب عالــی در تحلیــل حــوادث سیاســی جهــان، خصوصــا

بــا مســایل شــوروی، در دور جدیــدی از بازنگــری و تحــوّل و برخــورد قــرار گرفته ایــد و جســارت و 
گســتاخی شــما در برخــورد بــا واقعیــات جهــان چــه بســا منشــأ تحــوّلات و موجــب بــه هــم خــوردن 
معــادلات فعلــی حاکــم بــر جهــان گــردد، لازم دیــدم نکاتــی را یــادآور شــوم. هرچنــد ممکــن اســت 
ــار آن  ــی و در کن ــرای حــل معضــلات حزب ــد شــما تنهــا روشــی ب حیطــۀ تفکــر و تصمیمــات جدی
حــل پــاره ای از مشــکلات مردمتــان باشــد؛ ولــی بــه همیــن انــدازه هــم شــهامت تجدیدنظــر در مــورد 
ــود،  ــوده ب ــی نم ــن زندان ــای آهنی ــان را در حصاره ــی جه ــدان انقلاب ــال فرزن ــالیان س ــه س ــی ک مکتب
 
ً
ــا ــن مســئله ای کــه مطمین ــد، اوّلی ــن مقــدار فکــر می کنی ــر از ای ــه فرات ــل ســتایش اســت و اگــر ب قاب
باعــث موفقیــت شــما خواهــد شــد ایــن اســت کــه در سیاســت اســلاف خــود دایــر بــر »خدازدایــی« 
ــور  ــردم کش ــر م ــر پیک ــه را ب ــن ضرب ــن و بالاتری  بزرگ تری

ً
ــا ــه تحقیق ــه ک ــی« از جامع و »دین زدای

ــان  ــای جه ــا قضای ــی ب ــورد واقع ــه برخ ــد ک ــد و بدانی ــر نمایی ــت، تجدیدنظ ــرده اس ــوروی وارد ک ش
ــط  ــرد غل ــح و عملک ــیوه های ناصحی ــت از ش ــن اس ــه ممک ــت. البت ــر نیس ــق میس ــن طری ــز از ای ج
قدرتمنــدان پیشــین کمونیــزم در زمینــۀ اقتصــاد، بــاغ ســبز دنیــای غــرب رخ بنمایــد؛ ولــی حقیقــت 
جــای دیگــری اســت. شــما اگــر بخواهیــد در ایــن  مقطــع تنهــا گره هــای کــور اقتصــادی سوســیالیزم 
ــۀ  ــا دردی از جامع ــد، نه تنه ــل کنی ــرب ح ــرمایه داری غ ــون س ــه کان ــردن ب ــاه ب ــا پن ــزم را ب و کمونی
خویــش را دوا نکرده ایــد کــه دیگــران بایــد بیاینــد و اشــتباهات شــما را جبــران کننــد؛ چــرا کــه امــروز 
اگــر مارکســیزم در روش هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه بــن بســت رســیده اســت، دنیــای غــرب هــم 

در همیــن مســایل، البتــه بــه شــکل دیگــر و نیــز در مســایل دیگــر گرفتــار حادثــه اســت.
جنــاب آقــای گورباچــف! بایــد بــه حقیقــت رو آورد. مشــکل اصلــی کشــور شــما مســئلۀ مالکیــت، 
اقتصــاد و آزادی نیســت. مشــکل شــما عــدم اعتقــاد واقعــی بــه خداســت. همــان مشــکلی کــه غــرب 
را هــم بــه ابتــذال و بــن بســت کشــیده و یــا خواهــد کشــید. مشــکل اصلــی شــما مبــارزۀ طولانــی و 

بیهــوده بــا خــدا و مبــدأ هســتی و آفرینــش اســت.
جنــاب آقــای گورباچــف! بــرای همــه روشــن اســت کــه از ایــن پــس کمونیــزم را بایــد در موزه هــای 
ــازی از نیازهــای  تاریــخ سیاســی جهــان جســت وجو کــرد؛ چــرا کــه مارکســیزم جوابگــوی هیــچ نی
واقعــی انســان نیســت؛ چــرا کــه مکتبــی اســت مــادّی و بــا مادیــت نمی تــوان بشــریت را از بحــران 
ــه در  ــت، ب ــرق اس ــرب و ش ــری در غ ــۀ بش ــی ترین درد جامع ــه اساس ــت ک ــه معنوی ــاد ب ــدم اعتق ع
 در بعضــی جهــات بــه مارکســیزم پشــت 

ً
آورد. حضــرت آقــای گورباچــف! ممکــن اســت شــما اثباتــا

نکــرده باشــید و از ایــن پــس هــم در مصاحبه هــا اعتقــاد کامــل خودتــان را بــه آن ابــراز کنیــد؛ ولــی 
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ــما  ــزم زد و ش ــه کمونی ــه را ب ــن ضرب ــن، اولی ــر چی ــت. رهب ــه نیس  این گون
ً
ــا ــه ثبوت ــد ک ــود می دانی خ

دوّمیــن و علــی الظاهــر آخریــن ضربــه را بــر پیکــر آن نواختیــد. امــروز دیگــر چیــزی بــه نــام کمونیــزم 
 می خواهــم کــه در شکســتن دیوارهــای خیــالات مارکســیزم، 

ً
در جهــان نداریــم؛ ولــی از شــما جــدا

گرفتــار زنــدان غــرب و شــیطان بــزرگ نشــوید. امیــدوارم افتخــار واقعــی ایــن مطلــب را پیــدا کنیــد 
کــه آخریــن لایه هــای پوســیدۀ هفتــاد ســال کــژی جهــان کمونیــزم را از چهــرۀ تاریــخ و کشــور خــود 
ــد،  ــرای  وطــن و مردم شــان می تپ ــا شــما کــه دل شــان ب ــد. امــروز دیگــر دولت هــای همســو ب بزدایی
هرگــز حاضــر نخواهنــد شــد بیــش از ایــن منابــع زیرزمینــی و رو زمینــی کشورشــان را بــرای اثبــات 
ــیده  ــان رس ــوش فرزندان ش ــه گ ــم ب ــتخوان هایش ه ــتن اس ــدای شکس ــه ص ــزم ک ــت کمونی موفقی

اســت، مصــرف کننــد.
ــاد  ــس از هفت ــی از گلدســته های مســاجد بعضــی از جمهوریت هــای شــما پ ــای گورباچــف! وقت آق
ــه علیــه وآلــه 

َّ
ــه اکبــر« و شــهادت بــه رســالت حضــرت ختمــی مرتبــت - صلــی الل

َّ
ســال بانــگ »الل

وســلم- بــه گــوش رســید، تمامــی طرفــداران اســلام نــاب محمــدی –صلــی اللــه علیــه وســلم- را از 
شــوق بــه گریــه انداخــت؛ لــذا لازم دانســتم ایــن موضــوع را بــه شــما گوشــزد کنــم کــه بــار دیگــر 
ــش را  ــی خوی ــناخت در جهان بین ــار ش ــون معی ــید. مادی ــی بیندیش ــادی و اله ــی م ــه دو جهان بین ب
ــتی را  ــد و هس ــرون می دانن ــم بی ــرو عل ــد از قلم ــوس نباش ــه محس ــزی را ک ــته و چی ــس« دانس »ح
ــد  ــب، مانن ــان غی  جه

ً
ــرا ــد. قه ــود نمی دانن ــدارد موج ــاده ن ــه م ــزی را ک ــته و چی ــاده دانس ــای م همت

ــار  ــد. در حالــی کــه معی ــد تعالــی، وحــی، نبــوت و قیامــت را یکســره افســانه می دانن وجــود خداون
شــناخت در جهان بینــی الهــی اعــم از »حــس و عقــل« می باشــد و چیــزی کــه معقــول باشــد داخــل 
ــذا هســتی اعــم از غیــب و شــهادت اســت  در قلمــرو علــم می باشــد، اگرچــه محســوس نباشــد؛ ل
ــرد«  ــه »مج ــادی ب ــود م ــه موج ــور ک ــد و همان ط ــود باش ــد موج ــدارد، می توان ــاده ن ــه م ــزی ک و چی
ــد اســاس تفکــر  ــرآن مجی ــی متکــی اســت. ق ــه شــناخت عقل ــز ب اســتناد دارد، شــناخت حســی نی
ــد.  ــده می ش ــه دی ــت و گرن ــدا نیس ــه خ ــد ک ــن پندارن ــر ای ــه ب ــان ک ــه آن ــد و ب ــد می کن ــادی را نق م
رکُِ البْصــارَ 

ْ
ــهُ البْصــارُ وَ هُــوَ یُــد

ُ
ــدرِ ک

ُ
ت

َ
ــهَ جَهــرَةً« می فرمایــد: »لا

َّ
ــرَی الل  حَتّــی  نَ

َ
ــک

َ
ــن نُؤمِــنَ ل

َ
»ل

بِیــرُ« از قــرآن عزیــز و کریــم و اســتدلالات آن در مــوارد وحــی و نبــوت و قیامــت 
َ

خ
ْ
 ال

ُ
طِیــف

َّ
وَ هــو الل

 میــل نداشــتم شــما را در پیــچ و تــاب مســایل 
ً

بگذریــم کــه از نظــر شــما اوّل بحــث اســت، اصــولا
فلاســفه، بخصــوص فلاســفۀ اســلامی بینــدازم. فقــط بــه یکــی- دو مثــال ســاده و فطــری و وجدانــی 
کــه سیاســیون هــم می تواننــد از آن بهــره ای ببرنــد بســنده می کنــم. ایــن از بدیهیــات اســت کــه مــاده 
ــان  ــادی انس ــمۀ م ــا مجس ــنگی ی ــمۀ س ــک مجس ــت. ی ــر اس ــود بی خب ــد از خ ــه باش ــم هرچ و جس
ــان  ــه انس ــم ک ــان می بینی ــه عی ــه ب ــی ک ــت. در صورت ــوب اس ــرش محج ــرف دیگ ــرف آن از ط هرط
ــذرد؛ در  ــه می گ ــش چ ــت؛ در محیط ــد کجاس ــت. می دان گاه اس ــود آ ــراف خ ــه اط ــوان از هم و حی
جهــان چــه غوغایــی اســت. پــس، در حیــوان و انســان چیــز دیگــری اســت کــه فــوق مــاده اســت و از 
عالــم مــاده جداســت و بــا مــردن مــاده نمی میــرد و باقــی اســت. انســان در فطــرت خــود هــر کمالــی 
را به طــور مطلــق می خواهــد و شــما خــوب می دانیــد کــه انســان می خواهــد قــدرت مطلــق جهــان 
باشــد و بــه هیــچ قدرتــی کــه ناقــص اســت دل نبســته اســت. اگــر عالــم را در اختیــار داشــته باشــد و 
 مایــل اســت آن جهــان را هــم در اختیــار داشــته باشــد. 

ً
گفتــه شــود جهــان دیگــری هــم هســت، فطرتــا

 مایــل اســت آن 
ً
انســان هــر انــدازه دانشــمند باشــد و گفتــه شــود علــوم دیگــری هــم هســت، فطرتــا

علــوم را هــم بیامــوزد. پــس قــدرت مطلــق و علــم مطلــق بایــد باشــد تــا آدمــی دل بــه آن ببنــدد. آن 
خداونــد متعــال اســت کــه همــه بــه آن متوجهیــم، اگرچــه خــود ندانیــم. انســان می خواهــد بــه »حــق 
 اشــتیاق بــه زندگــی ابــدی در نهــاد هــر انســانی نشــانۀ 

ً
مطلــق« برســد تــا فانــی در خــدا شــود. اصــولا

وجــود جهــان جاویــد و مصــون از مــرگ اســت. اگــر جنابعالــی میــل داشــته باشــید در ایــن زمینه هــا 
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بلی، هیچ کس چنین تصوری نداشــت و چنین اندیشه و فکری را در 
خیال خود نمی گشتاند که کمونیستان و کمونیزم با چنین شکستی روبه رو 
 عامل اساسی و 

ً
شوند و این همه شکست ها و رســوایی های کمونیزم یقینا

ت  مؤمن  ماســت که برای ســربلندی اسلام و 
ّ
ت اصلی آن مقاومت مل

ّ
عل

ــفۀ  ــب فلاس ــر کت ــلاوه ب ــوم ع ــه عل ــان این گون ــه صاحب ــد ک ــتور دهی ــد دس ــد، می توانی ــق کنی تحقی
ــت  ــا- در حکم ه علیهم

َّ
ــة الل ــینا -رحم ــی س ــی و بوعل ــته های فاراب ــه نوش ــه، ب ــن زمین ــرب در ای غ

ــر آن  ــه شــناختی ب ــت و معلولیــت کــه هرگون ــون علی ــا روشــن شــود کــه قان ــد ت مشــاء مراجعــه کنن
اســتوار اســت، معقــول اســت نــه محســوس و ادراک معانــی کلــی و نیــز قوانیــن کلــی کــه هرگونــه 
اســتدلال بــر آن تکیــه دارد، معقــول اســت نــه محســوس و نیــز بــه کتاب هــای ســهروردی -رحمــة 
ــر  ــم و ه ــه جس ــد ک ــرح کنن ــی ش ــرای جنابعال ــوده و ب ــه نم ــراق مراجع ــت اش ــه- در حکم ــه علی

َّ
الل

موجــود مــادی دیگــر بــه نــور صِــرف کــه منــزه از حــس می باشــد نیازمنــد اســت و ادراک شــهودیِ 
ــه  ــا ب ــد ت ــزرگ بخواهی ــدۀ حســی اســت و از اســاتید ب ــرا از پدی ــش مب ذات انســان از حقیقــت خوی
ــه مــع النبییــن والصالحیــن- 

َّ
ــه تعالــی علیــه وحشــره الل

َّ
حکمــت متعالیــۀ صدرالمتألهیــن -رضــوان الل

مراجعــه نماینــد تــا معلــوم گــردد کهحقیقــت علــم همانــا وجــودی اســت مجــرد از مــاده و هرگونــه 
ــته  ــما را خس ــر ش ــد. دیگ ــد ش ــوم نخواه ــاده محک ــکام م ــه اح ــت و ب ــزه اس ــاده من ــه از م اندیش
ــرم کــه اگــر خواســتید  ــام نمی ب ــی ن ــن عرب ــن اب ــا و بخصــوص محــی الدی ــم و از کتــب عرف نمی کن
ــه  ــرگان تیزهــوش خــود را کــه در این گون ــد از خب ــد، تنــی چن ــن بزرگمــرد مطلــع گردی از مباحــث ای
ــم گردانیــد تــا پــس از چنــد ســالی بــا تــوکل بــه خــدا از عمــق 

ُ
 دســت دارنــد، راهــی ق

ً
مســایل قویــا

گاهــی از آن امــکان  ــن ســفر، آ ــدون ای ــد کــه ب گاه گردن ــت آ ــازل معرف ــر ز مــوی من ــف باریک ت لطی
نــدارد.

جنــاب آقــای گورباچــف! اکنــون بعــد از ذکــر ایــن مســایل و مقدمــات، از شــما می خواهــم در بــارۀ 
ــه  ــاز اســلام و مســلمین ب ــه به خاطــر نی ــن ن ــد و ای ــق و تفحــص کنی اســلام به صــورتِ جــدی تحقی
ــی و  ــیلۀ راحت ــد وس ــه می توان ــت ک ــلام اس ــمول اس ــای والا و جهان ش ــت ارزش ه ــه جه ــه ب ــما ک ش
ــه  ــد. نگــرش جــدی ب ــاز نمای ت هــا باشــد و گــره مشــکلات اساســی بشــریت را ب

ّ
نجــات همــه مل

اســلام ممکــن اســت شــما را بــرای همیشــه از مســئلۀ افغانســتان و مســایلی از ایــن قبیــل در جهــان 
نجــات دهــد. مــا مســلمانان جهــان را ماننــد مســلمانان کشــور خــود دانســته و همیشــه خــود را در 
ــی در بعضــی از جمهوریت هــای  ــا آزادی نســبی مراســم مذهب ــم. ب ــان شــریک می دانی سرنوشــت آن
ــت.  ــه اس ــدر جامع ــب مخ ــه مذه ــد ک ــر نمی کنی ــه فک ــر این گون ــه دیگ ــد ک ــان دادی ــوروی، نش ش
راســتی مذهبــی کــه ایــران را در مقابــل ابرقدرت هــا چــون کــوه اســتوار کــرده اســت مخــدر جامعــه 
اســت؟ آیــا مذهبــی کــه طالــب اجــرای عدالــت در جهــان و خواهــان آزادی انســان از قیــود مــادی 
ــادی  ــرمایه های م ــا س ــود ت ــیله ش ــه وس ــی ک ــت؟ آری، مذهب ــه اس ــدر جامع ــت، مخ ــوی اس و معن
ــرد و  ــرار گی ــا ق ــا و قدرت ه ــار ابرقدرت ه ــلامی، در اختی ــلامی و غیراس ــورهای اس ــوی کش و معن
بــر ســر مــردم فریــاد کشــد کــه دیــن از سیاســت جداســت مخــدر جامعــه اســت؛ ولــی ایــن دیگــر 
مذهــب  واقعــی نیســت؛ بلکــه مذهبــی اســت کــه مــردم مــا آن را »مذهــب امریکایــی« می نامنــد. در 
 اعــلام می کنــم کــه جمهــوری اســلامی ایــران به عنــوان بزرگ تریــن و قدرتمندتریــن 

ً
خاتمــه صریحــا

پایــگاه جهــان اســلام بــه راحتــی می توانــد خــلأ اعتقــادی نظــام شــما را پــر نمایــد و در هــر صــورت، 
ــرم  ــل معتقــد اســت و آن را محت ــط متقاب ــه حســن همجــواری و رواب کشــور مــا همچــون گذشــته ب
ــمارۀ 22، ص: 1- 7،  ــد، ش ــۀ مجاه ــگاه: هفته نام ــدی.« ن ــلام علی من اتبع اله ــمارد. والس می ش

شــنبه، 24 جــدی 1367 هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
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به خاطر آزادی انســان ها از زنجیر الحاد و فســاد کمونیزم قیام قهرمانانه و 
رستاخیز عظیم خود را به راه انداختند و سرانجام به پیروزی رسیدند.

در این روزها، همۀ ما در هرجایی که هســتیم، به پیشگاه رب الجلیل 
باید سر سجده را بر زمین بگذاریم و شکران نعمت بزرگ را انجام بدهیم.
 البته شکر نعمت به این معنی نیست که ما تنها اظهار شادمانی کنیم، 
اظهار پیروزی  کنیم، شــکر نعمــت معنی این  را می دهد کــه راهی را که 
انتخاب کردیم ادامه بدهیم، راه مبارزه ما طولانی اســت، ما هنوز اهداف 
عالی و آرمان های بزرگی در پیش داریم، هنوز راه هایی هست که طی نشده 

است و بعد به سرمنزل برسیم.
 اینجاست که در دوران پیروزی ما باید یک بار دیگر با خود تعهد بکنیم 
که برای حفظ ارزش های اسلام و به خاطر سربلندی اسلام، عمیق ساختن 
ریشه ها و پایه های اسلام در کشور ما، تشکیل  دولت، ساختن یک جامعۀ 
اسلامی در افغانســتان عزیز، از هیچ نوع تلاش و از هیچ نوع کاری خسته 
نشویم و انقلاب ما باید ادامه داشته باشد و پیروزی های مسلسلی نصیب 

ت مؤمن  ما و نصیب انقلاب عظیم  اسلامی ما شود.
ّ
مل

اینجاست که در دوران پیروزی شکر این نعمت را از راه تعهد عمیق به 
 جَلاله- عهد ببندیم، 

ّ
اســلام و ادامۀ انقلاب ادا  کنیم و با خدای خود -جَل

ت خود پیمان ببندیم و با خود چنیــن فیصله کنیم که این یک گامی 
ّ
بــا مل

بود که در جهت پیروزی برداشــتیم؛ امّا هنوز قدم های زیادی باید در این 
راه برداشته شود.

اینکه پیامبر ماY فرموده است:
1
قِیَامَة﴾

ْ
ی یَوْمِ ال

َ
جِهَادُ مَاضٍ إِل

ْ
﴿ال

 معنایش این است که جهاد با شکست روس ها ختم نمی شود، جهاد 
با آزادی افغانســتان خاتمه نمی یابد، جهاد یک حرکت ابدی و ازلی است 
س به پیش مــی رود و راه خود را از میان 

ّ
تــا قیام قیامت، ایــن حرکت مقد

صخره ها و از میان مشکلات باز می کند.

ــز  ــث:2532. »مرک ــمارۀ حدی ــتانی، ش ــعث السجس ــن الش ــلیمان ب ــی داود، س ــنن أب ــگاه: س 1. ن
ــن« تدوی
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این راه را کســانی می تواننــد تعقیب کنند، عناصــری اهلیت چنین 
کار بزرگــی را دارند که در متــن انقلاب پرورده شــده اند، رنج ها، دردها 
و مشــکلات انقلاب را با وجود خــود لمس کرده اند، افــرادی که چنین 
مسئولیت ها را می توانند ادا کنند، شما جوانان رزمنده و شما فرزندان عزیز 
انقلاب اید کــه در متن انقلاب به میان آمده اید و در میان کشــمکش های 
انقلابی رشــد کرده اید، در محیط هجرت، در میان ســنگرهای خونین به 
ت خود را به چشم و به جسم 

ّ
ســر بردید، مصیبت ها، دردها و رنج های مل

ــت  ما در چه رنج هایی به 
ّ
و جان خود لمس کردید و دیدید که راســتی مل

سر می برد، خلاصه، روزگار بیچارگی، روزهای مشکلات و تکالیفی را که 
از درودیوار رنج و زحمت می بارید، شــما به چشــم سر دیدید و همچنان 
امروز در روزگار پیروزی و کامیابی و عظمت انقلاب اســلامی خود به سر 

می برید؛
بلی، این شمایید که می توانید این راه را تا پایان کار تعقیب کنید؛ زیرا 
شما دریافتید که به راســتی پیروزی کنونی  ما یک پیروزی ساده ای نیست، 
این کامیابی به آسانی به دست نیامده، این پیروزی ما محصول خون بیش 
از یک ونیم میلیون شــهید گلگون قبای ماســت، این پیروزی ما محصول 
ــت  مؤمن ما در هرجا متحمّل آن شــدند، 

ّ
رنج های فراوانی اســت که مل

محصــول آه و فریاد زندانی هایی اســت که در ســلول های زندان جهنّمی 
کمونیستان رنج کشیدند، محصول آن فریاد، اشک و خون مادران و پدران 
داغدیده ای است که فرزندان عزیزشان در زیر شلاق ظلم و استبداد جلادان 
کمونیزم اجساد پاک شــان تکه تکه و پارچه پارچه در برابر چشم شان افتاده 
بود، محصول ویرانی های سرتاســری کشور ماست، محصول جدوجهد و 
ت قهرمان ماســت که 

ّ
بی خوابی ها، تکالیف، آوارگی ها و دربه دری های مل

از هیچ نــوع قربانی دریغ نکرد، حاصل این همه رنج ها و این همه قربانی ها 
پیروزی عظیم امروزی ماســت کــه نباید این بهای بــزرگ را که در برابر 
ت مؤمن ما شده است، به حیث یک متاع کم بها و 

ّ
قربانی بزرگی نصیب مل

کم قیمتی تلقی کنیم و در حفظ و حراست آن توجّه جدی به عمل نیاوریم.
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ما یقین داریم که چون شــما فرزندان انقلابی و جوان اید و چون شما 
پاســداران سنگر و پاســداران انقلاب و اســلام اید، می دانید که این متاع 
گران قــدر و گران بهــا را باید با دل و جان حفظ کــرد و اجازه نداد که هیچ 
دســت غارت گری از شــرق و یا غرب از مرزهای بیرون افغانســتان برای 

منحرف ساختن جهت اسلامی انقلاب دراز شود.
پس شما برادران، به حیث پاسداران دل سوز انقلاب عظیم اسلامی اید، 
برای این کار بزرگ آمادگی کامل خود را داشــته باشــید و برای پیاده کردن 
دولت اســلامی و به میان آوردن یک جامعۀ حقیقی مسلمان در کشورتان، 
به خاطرِ دفاع از ستمدیدگان مسلمان در سراسر جهان، برای درهم کوبیدن 

همه زنجیرهای ظلم و بی خدایی، در همه جا خود را آماده بسازید.
ت مســلمان و قهرمان امروزی افغانســتان 

ّ
ما یقین داریم که دیگر مل

ت پیشــاهنگ و قهرمان در میان 
ّ
ت نمونه، به عنوان یک مل

ّ
به حیث یک مل

ت آرمان بزرگ 
ّ
ت های جهان قرار داشــته و قرار خواهد داشــت، این مل

ّ
مل

ت های مسلمان را در جهت سربلندی اسلام و مسلمانان به سر خواهد 
ّ
مل

ت قهرمان ما مسئولیت دارد که برای دفاع از مسلمانان مظلوم 
ّ
رسانید و مل

در هرجایی، در هر منطقه ای از جهان گام های مثبت و انقلابی بردارد.
اینجاست که وظیفۀ برادران جوان ماســت که در این اوضاع انقلابی 
متوجه مســئولیت های بزرگ خود شــوند، یک بخش از کارهای ما انجام 
یافت؛ امّا مســئولیت های خیلی بزرگی به دوش ما افتاده است، کارهایی 
که در دوران انقــلاب انجام داده ایم، یک بخشــی از کارهای بس بزرگ و 
عمده ای اســت، دیروز ما یک دشمن آشکار داشــتیم که در سنگرها با او 
در رویارویی می جنگیدیم؛ امّا بعد از پیروزی دشــمن ما تنها یک دشمن 
روســی نخواهد بود، تنها یک ابرقدرت با ما دشــمنی نخواهد کرد، بعد 
از پیروزی و بعدازاینکه دشــمنان اســلام دریافتند که اســلام یک نیروی 
شکست ناپذیر است، هر نیروی اسلام دشمن در هرجایی که هست اکنون 
در فکر دسیسه است، به فکر دشمنی است و به تلاش این است که چطور 

کاری بکند که جلو تشکیل یک دولت نیرومند اسلامی را بگیرد؛
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ً
 لذا ما باید برای مقابله با دشــمنان پنهان و دشمنان علنی خود کاملا
آمادگی داشــته باشــیم. آمادگی امروز ما تنها مسلح شــدن با سلاح های 
مختلف نیست، آمادگی کنونی ما، آمادگی فکری، آمادگی ذهنی و آمادگی 
تشکیلاتی است که ما بتوانیم با تشکیلات منظم، با آمادگی کامل ذهنی و 
ت خود را که بعد از پیروزی 

ّ
فکری جامعۀ خود را درست رهبری کنیم و مل

عظیم منتظر رهنمایی و رهبری ســالم است، درست او را رهبری کنیم و با 
دشمنان اسلام در هرلباسی که هستند و با هر شکلی که بر ضد ما دشمنی 

کنند، علیه آنان آمادگی کاملی داشته باشیم.
 به این اساس، تشکیل چنین اجتماعاتی به حیث یک گام بسیار مهمی 
است که شما در این جهت برداشته اید، ترتیب حلقه های تربیتی، ساختن 
یک تشکیل منظمی از جوانان انقلابی و توسعۀ آن در سراسر افغانستان در 
اوضاع کنونی امرِ بس مهم و باارزش اســت تا ما بتوانیم با هرنوع فتنه و با 

هر نوع دسیسه مقابله بکنیم.
برادران عزیز!

 چلنج هایی 
ً
 ما امروز اگر در برابر یک چلنج خطرناکی قرار داریم، بعدا

هســت که شاید از خارج و قسمتی از آن در داخل کشور باشد؛ لذا ما باید 
خود را با مقابله با این چلنج  ها آماده بسازیم.

 ما باید حکومت اســلامی بسازیم، دولت اســلامی تشکیل شود و 
ت قهرمان و مؤمن و 

ّ
دولت توسّط سنگرهای نیرومند اســلامی با ارادۀ مل

مسلمان ما، تشــکیل شود و ما در انتظار تشکیل چنین دولتیم؛ لذا ما باید 
گاهی بدهیم، برای  بــرای این کار بزرگ خود را آماده بســازیم، به مــردم آ
ت قهرمان خود راه و رســم مبارزه های فکری و ذهنی و راه تشکیل یک 

ّ
مل

دولت اسلامی را بیاموزانیم که دیگر طوری که در گذشته ها مردم  مسلمان 
در کشــور ما و در اکثر کشورهای مسلمان، به مسایل سیاسی بیشتر علاقه 
 به صورتِ غیرمرئی جدایی دین و سیاست و دوری عناصر 

ً
نداشتند و تقریبا

 محســوس بود، دیگر 
ً
متدین و مؤمن از تشــکیلات دولتی یک امر کاملا

آن دوره ها نباید تکرار شــود، باید همۀ عناصر مخلص و مؤمن در تشکیل 
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دولت ســهم بگیرند و باید کسانی که حق با آنان اســت و مردم مسلمان 
افغانستان از آنان پشتیبانی می کنند، در تشکیل دولت آیندۀ افغانستان سهم 

اساسی و عمده داشته باشند.
 به ارتباط قضایایی که چندی قبل به میان آمده بود و شاید تعداد زیادی 
از مردم افغانســتان و مردم جهان را با یک حالتی روبه رو ســاخته باشد که 
 پیش بینی نکرده و نمی کردنــد و آن اینکه مردم فکر نمی کردند حالتی 

ً
قبلا

به میان بیاید که احزاب نیرومند و قدرتمندی که در صحنۀ جهاد و انقلاب 
مطرح اســت، در سرفهرست کار و سیاست و اداره قرار نگیرند، باید گفت 
که این یک پدیده ای اســت که مــا روی عوامل آن حالا هر چیزی که بوده 
باشــد، تبصره نمی کنیم؛ ولی ما درســی که باید از این نتایجی به دســت 
آمده، بگیریم این است که ما باید متوجه شویم که ما اگر درست برای پیاده 
کردن دولت اسلامی سهم مؤثری نمی گیریم، ممکن در آینده هم کارهایی 
م جهادی از 

ّ
صــورت بگیرد که اکثریــت قریب به اتفاق و نیروهای مســل

 زمانی که نیروهای 
ً
سهم گیری اساسی در تشکیل دولت دور بمانند و یقینا

اساسی در تشکیل دولت ســهم مؤثری نگیرند، حکومت ها و دولت های 
ضعیفی به میان می آید که آســیب پذیرند و دشمنان می توانند به آسانی با آن 

مقابله کنند و هرنوع اهداف شوم خود را پیاده کنند؛
 لذا طوری که در گذشــته گفتیم، یک بار دیگر این نکته را هم به حیث 
یکی از واقعیت ها باید تکرار بکنیم که برای پیاده کردن یک دولت نیرومند 
و مستحکم، جبهات نیرومند و مستحکم و سهم گیری همه مردم افغانستان 
امر انکارناپذیر اســت و به این اســاس، باید جبهات نیرومند ما، اکثریت 
مردم ما؛ بلکه همۀ مردم افغانســتان، در تشکیل یک دولت قوی و نیرومند 
سهم مؤثری داشته باشند تا مانع دسایس دشمنانی شوند که می خواهند با 
به میان آمدن دولت های ضعیف و دولت هایی که ریشه های مردمی ندارند، 
افغانستان و انقلاب اسلامی ما را در معرض خطرهای مختلف قرار بدهند 
و به همین ســبب، به شما برادران جوان و شــما نیروهای انقلابی توصیه 
می کنم که شــما باید از همین حالا در میان مردم و در متن توده های عظیم 
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انقلابی خود طوری قرار بگیرید که آنان بفهمند که برای آینده، برای تشکیل 
یک دولت انتخابی و یک دولتی که بتواند افغانســتان را از کشــمکش های 
 که 

ً
مختلفــی نجات دهد، یک تصمیم عادلانه و درســتی بگیرنــد و یقینا

کارهای مثبت شما اثرات بسیار عمده و مهمی خواهد داشت.
در ارتباط با پدیده هایی که چند روز قبل رخ داد، نباید به هیچ یکی از 
ما با وجودی که اظهار تعجب می کنیم، یأس و ناامیدی دســت دهد؛ زیرا 
در تاریخ، پدیده های مختلفی به میان می آید، پدیده هایی که مطابق دلخواه 
و یا مطابق با واقعیت  ها گاه گاهی نمی باشــد، این پدیده ها به ما می آموزاند 
که ما برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث چه کارهایی را در آینده انجام 
بدهیم تا خدای ناخواسته حالتی به میان نیاید که سنگرهای اصیل انقلاب 

احساس محرومیت بکنند.
به این اســاس، من یقین دارم که شما برادران عزیز، متوجه این حقایق 

بوده و می باشید.
برادران گران قدر!

من از همۀ شــما اظهار قدردانی و شــکران می کنــم و صحبت های 
مفصلی و مطالب زیاد دیگری در جلسات روزهای بعدی خواهیم داشت 
 جَلاله- 

ّ
و مطالب زیادی هست که با شما در میان می گذارم، خداوند -جَل

همۀ ما و شــما را در راه خدمت به اسلام توفیق عنایت بکند و پروردگار به 
ما و شما قدرت بدهد که هرچه زودتر در افغانستان آزاد، دولت اسلامی را 

ی الله بِعَزِیز.
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مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ





خطابۀ یک صدوهشتادوپنجم
بخش دوّم؛

در سیمیناری در ارتباط با »نقش جوانان در تحوّلات جامعه«
مکان: غند خالد بن ولید، پاکستان.

تاریخ: 1367 هـ ش.
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ــلامُ  لاةُ وَالسَّ مِین وَالصَّ
َ
 للهِ رَبِّ العَال

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ * ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

عْوَتِهِ 
َ

دٍ وَعَلی آلهِ وَصَحابَتــهِ وَمَن دَعَی بِد دِنَا وَنَبینا ومَولانا مُحَمَّ ی سَــیِّ
َ
عَل

ین.1
ِّ

ی یَوْمِ الد
َ
 فِی سَبِیلِهِ إِل

َ
وَجَاهَد

برادران گران قدر و عزیز! جوانان رزمنده و مؤمن!
هُ وبعد:

ُ
ات

َ
بَرَک  اللهِ وَ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

جای بســیار خوشی اســت که امروز در مجلس شما برادران، در این 
سیمینار شکوهمند شما سخنان مختصری، در ارتباط با مسایل و قضایایی 

خدمت شما به عرض می رسانم.
البته نقش جوانان در انقلاب های جهانی و به خصوص در انقلاب های 
اســلامی، سازنده و کلیدی است و همه کســانی که از تاریخ انقلاب ها و 
گاه اند که در طول تاریخ،  از تاریخ اسلام آشــنایی دارند، به این حقیقت آ
ت ها صورت 

ّ
زمانی که علیه جباران و ســتمگران قیام های سرتاســری مل

پذیرفته، عناصری که در پیشــاپیش این قیام ها قرار داشتند، عناصر جوانی 
بودند که بر فرق جبّاران کوبیدند و بت های ستمگران را در هم شکستند که 

قرآن عظیم از داستان ابراهیم بت شکن، چنین حکایت می کند:
2
هُ إِبْرَاهِیمُ﴾

َ
 ل

ُ
ال

َ
رُهُمْ یُق

ُ
ک

ْ
تًی یَذ

َ
﴿..ف

یعنی جوانی که بت را شکسته است، همان ابراهیم است.

1. گذشت.
ــهُ إِبْرَاهِیــمُ﴾ )گفتنــد: شــنیدیم جوانــی از آن هــا 

َ
 ل

ُ
ــال

َ
رُهُــمْ یُق

ُ
ک

ْ
تًــی یَذ

َ
ــوا سَــمِعْنَا ف

ُ
ال

َ
2. انبیــاء / 60. ﴿ق

ــه می شــود.( »مرکــز تدویــن« ــم گفت ــه او ابراهی ــاد می کــرد کــه ب ــدی[ ی ــه ب ]ب
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اصحاب کهف که در برابر ظلم و استبداد زمان شان، در برابر دیکتاتور 
عصرشــان قیام کردند، آنان هم گروهی از جوانانی بودند که قرآن کریم در 

موردشان می فرماید:
1
ی﴾

ً
هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُد  آمَنُوا بِرَبِّ

ٌ
هُمْ فِتْیَة ﴿..إِنَّ

 جَلاله- ایمان داشــتند و در 
ّ

یعنی آنان جوانانی بودند که به خدا -جَل
برابر دیکتاتور زمان شان قیام کردند.

در عصــر انقلاب اســلامی، در دورانی که رســول اکــرمY اولین 
هسته های انقلاب شکوهمند اسلامی را پایه گذاری می کردند، سی وهشت 
و یا چهل تنی که در تربیت گاه پیامبر گرامی در خانۀ »ارقم بن أبی الرقم«2 
تربیت می شــدند تا انقلاب جهانی اسلام را رهبری کنند، باز هم گروهی 
از جوانانی بودند که بزرگ سال شــان حضــرت ابوبکر صدیق~ بود که 
سی وهشت سال داشت و در میان شــان علی~ بن ابی طالب ده ساله و 
جوانان هجده ساله و چهارده ساله و بیست ســاله و در این حدود جوانانی 

بودند که در تربیت گاه رسول اکرم رشد و تربیت یافتند.
در انقلاب  اســلامی ما هم در افغانســتان عزیز، این حقیقت را همه 
می دانیــم که جوانان مؤمن ما با قلم و کتابچه و با ســنگ و چوب از میان 
مکتب هــا و درس گاه های خود برآمدند، در عقب علما و پیشــوایان دینی 
و رهبران مذهبی خود، علیه الحاد و کفر شِــعار دادند، قیام کردند، شهید 
شدند و ســرانجام به لطف بی پایان الهی، امروز انقلاب اسلامی ما هم به 
مرحلۀ پیروزی رسیده است؛ پس این پیروزی محصول قهرمانی و فداکاری 
ت  ما و در پیشاپیش آن نسل انقلابی، نسل قهرمان و جوان ماست.

ّ
همه مل

 نسل های جوان، در انقلاب ها، 
ً
به راستی هم که در مشرق زمین معمولا

ی﴾ )مــا 
ً

هِــمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُــد  آمَنُــوا بِرَبِّ
ٌ
هُــمْ فِتْیَــة حَــقِّ إِنَّ

ْ
هُــم بِال

َ
 نَبَأ

َ
یْــك

َ
ــصُّ عَل

ُ
1. کهــف / 13. ﴿نَحْــنُ نَق

ــه پروردگارشــان ایمــان  ــد کــه ب ــان جوانانــی بودن ــو درســت حکایــت می کنیــم، آن ــر ت خبرشــان را ب
ــن« ــز تدوی ــم.( »مرک ــان افزودی ــر هدایت ش ــد و ب آورده بودن

ــوت  ــز دع ــه اش مرک ــه خان ــود ک ــهY ب ــول الل ــتین رس ــاران نخس ــم: از ی ــی الرق ــن أب ــم اب 2. ارق
اســلامی قــرار گرفتــه بــود و همچنــان از نخســتین کسانی اســت کــه هجــرت کــرد و در غــزوۀ بــدر بــه 
شــهادت رســید. بــرای معلومــات بیشــتر نــگاه شــود: أســد الغابــة فــی معرفــة الصحابــة، 1 / 187، دار 

الکتــب العلمیــة، بیــروت – لبنــان. »مرکــز تدویــن«
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نقش خیلی عمده و اساســی داشــتند؛ بلی ما وقتی به تاریخ شــرق میانه 
نظــری می افگنیم، می بینیم کــه در دوره های اســتعمار، در آن دوره ها که 
سیاســت مدارانی اگر هم بودند؛ امّا به آن انــدازه کش و جذابیت، قوّت و 
نیرومندی نداشــتند که باید در برابر استعمار مبارزه کنند، در چنین حالتی 
می بینیم که قیام هــای جوانان به میان می آید. در مصــر جوانان مدارس و 
پوهنتون ها در برابر اســتعمار انگلیسی تا سرحدی قیام می کنند که بالآخره 
سیاســت مداران انگلیســی خود اعتــراف می کنند که قیــام جوانان مصر 
گاهانه تر است از نقشــه های سیاسی سیاست مدارانش و سرانجام  خیلی آ
همین قیام، اســتعمار انگلیس را مجبور می سازد که »سعد زغلول«1 باید 
به حیث نمایندۀ مصر در کنفرانس پاریس به جای اســتعمارگران خارجی 
از مردم مصر نمایندگی کند؛ یعنی اســتعمار مجبور می شــود که او را به 
صفــت نمایندۀ مردم مصر قبول بکند و در کنفرانس حضور پیدا کند؛ ولی 
عجیب تــر اینکه انگلیس ها با این حال، باز هم نمی خواهند، به مردم مصر 
حق بدهند و به محض اینکه »سعد زغلول« به پاریس می رسد او را زندانی 
می کنند و به جزیرۀ »مالتــا«2 روان می کنند و در نتیجه بار دیگر قیام های 
سرتاسری جوانان در مصر شــروع می شود و بار دیگر انگلیس ها مجبور 
می شوند که سعد زغلول را از مخفیگاهش، از جایی که او را فرار و زندانی 

ــپس  ــلاب 1919 و س ــر انق ــود. او رهب ــر ب ــران مص ــته ترین رهب ــی از برجس ــول: یک ــعد زغل 1. س
ــر 1924  ــوری 1924 – 24 نوامب ــت )26 جن

ّ
ــس مل ــت وزیر و رئی ــت و نخس ــس دول ــوان رئی به عن

ــرورش  ــت وزارت آموزش وپ ــال سرپرس ــدت 4 س ــت وزیری م ــش از نخس ــرد. او پی ــت ک م( خدم
ــول در 1859 م، در  ــود. زغل ــاس دوّم ب ــاهی عب ــان پادش ــر در زم ــتری مص ــر دادگس ــال وزی و دو س
روســتای إبیأنــة اســتان کفرالشــیخ زاده شــد و در 23 اگســت 1927 م، بــه عمــر 68 ســالگی در قاهــره 
درگذشــت. نــگاه: ســعد زغلــول زعیــم الثــورة عبــاس محمــود العقــاد، دار هنــداوي، 2014 م، ص: 

ــن« ــز تدوی 43. »مرک
2. کشــور مالتــا یــا جمهــوری مالــت: کشــوری در جنــوب اروپــا در مرکــز دریــای مدیترانــه اســت. 
ــا  ــد. مالت ــا می باش ــهر والِت ــت آن ش ــده و پایتخ ــکیل ش ــک تش ــر کوچ ــع الجزای ــور از مجم ــن کش ای
ــی  ــرز خاک ــا م ــت؛ امّ ــایه اس ــی همس ــا لیب ــوب ب ــس و از جن ــا تون ــرب ب ــا، از غ ــا ایتالی ــمال ب از ش
ــر  ــزار نف ــر از 450 ه ــی کمت ــا جمعیت ــاحت و ب ــع مس ــر مرب ــش از 316 کیلومت ــا بی ــا ب ــدارد. مالت ن
ــمی  ــان رس ــت، زب ــان اس ــی در جه ــر جمعیت ــورها از نظ ــن کش ــن و پرتراکم تری ــی از کوچک تری یک
ــور /  ــک پ ــۀ مل ــایت مؤسس ــگاه: وب س ــد. ن ــورو می باش ــی آن ی ــد پول ــی و واح ــی و انگلیس آن مالت
ــر، 29 / 05 / 1402  ــد از ظه ــب: 06:40 بع ــت مطل ــخ دریاف www.malekpourmie.net، تاری

هـــ ش. »مرکــز تدویــن«
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ســاخته اند، دوباره به مصر بربگردانند و قدرت سیاســی مردم مصر را به 
نماینده اش »سعد زغلول« بسپارند.

البته چنین قیام هایی در طول تاریخ در کشــورهای مختلف اسلامی 
ســراغ شــده و در هرجای دیگری هم چنین قیام هایی دیده شــده و دیده 

می شود؛
 از همین لحاظ است که کمونیستان، در مبارزات سیاسی خود، بیشتر 
روی عناصر جوان، روی عناصر محروم و طبقاتی که آنان دهقان و کارگرند، 
بیشــتر تکیه می کنند تا بتوانند انقلاب های خود را به پیروزی برسانند و از 
انقلاب های هرزۀ خود پاســداری و حمایت بکنند، این در حالی است که 
ما مسلمانان باید به این عنصر توجّه بیشــتری داشته باشیم؛ زیرا می بینیم 
رســول اکرمY در اولین هســتۀ انقلابی خود گروهی از جوانان و حتّی 
کودکانی که تا هنوز به ســن بلوغ نرسیده اند را شامل سنگر انقلاب جهانی 
خود می سازد و می بینیم که رسول اللهY به جوانان و حراست و حمایت 

و سرپرستی آنان توصیه می کند:
ــیُوخ 

ُّ
نِی الش

َ
الف

َ
عْوَةِ خ

َّ
 بِالد

ْ
مَا بَدأت

َّ
ل

ُ
ــی ک إنِّ

َ
ــبَاب ف

َّ
هَ فِي الش

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
﴿إت

1
باب﴾

َّ
نِی الش

َ
ف

َ
وَحَال

ه ای از 
ّ

یعنی در مورد جوانان از خدا بترســید؛ چون من قیام کردم، عد
سرکردگان کهنه سالِ قریش با من مخالفت کردند؛ امّا همین جوانان بودند 

که از من حمایت کردند و پشتیبانی کردند.
ما می بینیم عنصر دیگری را که رســول اکرمY به آن توجّه اساســی 

دارد، عنصر محروم و ضعفاست که در موردشان می فرماید:
2 او کماقال.

م﴾
ُ
ائِک

َ
عَف

ُ
نصَرُون بِض

ُ
ون وت

ُ
رزَق

ُ
مَا ت ﴿إِنَّ

1. نــگاه: هرچنــد ایــن روایــت در کتاب هــای اهــل تشــیع، آمــده اســت؛ هماننــد اینکــه در 
ســفینةالبحار، ج: 2، ص: 176، می تــوان ایــن ســخن را یافــت؛ مگــر ایــن حدیــث در متــون حدیــث 
اهــل ســنّت، ســندی نــدارد؛ ولــی مفــاد ایــن حدیــث کــه تثبیــت جایــگاه جوانــان و نقــش آنــان در 
ی﴾ و خوانــش 

ً
ــمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُــد هِ ــوا بِرَبِّ  آمَنُ

ٌ
ــة ــمْ فِتْیَ هُ تحــولات اجتماعــی اســت را آیاتــی چــون: ﴿إِنَّ

ــن« ــز تدوی ــازد. »مرک ــته می س  برجس
ً
ــلا ــلام کام ــخ اس ــرمY و تاری ــول اک ــرۀ رس ــیرت عَطِ س

نصَــرُوَن 
ُ
ــونَ وَت

ُ
رزَق

ُ
مَــا ت ــم إِنَّ

ُ
ک إِنَّ

َ
عَفاءَکــم، ف

ُ
ونِــي ض

ُ
بغ

َ
2. لفــظ حدیــث فــوق روایــت احمــد اســت: ﴿أ

ــده  ــه آم ــاری این گون ــح بخ ــا در صحی ــث: 21731 وام ــمارۀ حدی ــد، ش ــگاه: أحم ــم﴾ ن
ُ
ائِک

َ
عَف

ُ
بِض

ــم﴾ نــگاه: بخــاری، شــمارۀ حدیــث: 2896. »مرکــز 
ُ
ائِک

َ
عَف

ُ
 بِض

َّ
ــونَ إِلا

ُ
رزَق

ُ
نصَــرُونَ وَت

ُ
اســت: ﴿هَــل ت
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یعنی شــما مســلمانان از برکت ضعفــا و محرومین خــود کامیاب 
می شوید و روزی می خورید.

امــا ما می بینیم که در جهان اســلام به عنصر کارگــر، دهقان و دیگر 
طبقات محروم؛ یعنی به عوام جامعه چندان توجّه جدی به عمل نمی آید، 
برخلاف، دشــمنان اســلام گروهای کارگری، تنظیم های دهقانی و امثال 
این تنظیم ها و مؤسساتی را به میان می آورند تا حتّی در کشورهای اسلامی 
توسّــط این گروه ها قدرت ها را بگیرند و افــکار منحرف و الحادی خود را 

حاکم بسازند.
 انقلاب ها و شوراهای انقلابی، 

ً
 می دانید که اصلا

ً
برادران جوان، یقینا

گاه گاهی از حرکت یک جوان و حتّی یک کودک خردسالی شکل می گیرد؛ 
برای مثال: ما در تاریخ حادثه ای را از زبان پیامبر گرامی خود شنیده ایم که 
رسول اکرمY در حدیثی، یکی از داستان های تاریخی را چنین حکایت 

می کنند:
در صحیح مسلم به روایت صهیب~ روایت می شود که رسول اکرم
ت های پیشین یک پادشاه ظالم و ستمگری بود 

ّ
Y می فرماید: »در میان مل

و از خود ساحر و جادو گری داشت و این ساحر و جادوگر در روزگاری که 
احساس می کرد به مرگ نزدیک شده، از این زمامدار ظالم و جبّار خواست 
گاهی سِــحر و جادو برایش تسلیم بکند تا  تا کودکی هوشیاری را جهت آ
سحر را یاد بگیرد تا سحر و جادوگری در دربار زمامدار جبار و مفسد ادامه 
بیابد، زمامدار ظالم هم کودکی را موظف می ســازد تا به خانۀ ساحر برود 
و روزانه درس ســحر و جادوگری را بیامــوزد، در دوران رفت وآمد، روزی 
کودک چشمش به کلیسایی می افتد و داخل کلیسا می شود و در آنجا راهب 
و پارســایی را درمی یابد که در حال پرستش پروردگار یکتاست و فراموش 
نکنیم که جباران ظالم بر اســاس سحر و جادوگری می خواهند که همیشه 
مردم را از حقایق و از پرســتش پروردگار یکتــا به دور نگهدارند و مردم را 
فریب بدهند؛ اما این کودک هوشیار که طبعیت و فطرت اسلامی اش هنوز 

تدوین«
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نمرده، وقتی که در دیر و کلیسا زاهد یکتاپرستی را می یابد و از منابع توحید 
و خداپرســتی حقایقی را می آموزد، زاهد کلیسانشــین هم برایش دستور 
می دهد کــه روزانه در وقت رفت وآمدت لحظاتی نــزد من بیا و »معارف 
اسلامی«1 را از من بیاموز؛ امّا متوجه باش که از اسرارت کسی خبر نشود 
و اگر گاهی هم ناوقت پس به خانه می روی، بگو که در راه مشــکلی برایم 
پیش شد و یا نزد ساحر بیشــتر ماندم و اگر پیش ساحر ناوقت تر می رسی 
باز هم بگو در مســیر راه یا در خانه کاری داشــتم که نتوانستم بر سر وقت 
برسم و اســرار را با خود نگهدار، ساحر همه چیز را برایش می آموزد و این 
هــم از زاهد چیزهایی را آموختــه، چیزهایی که هم به درد دین می خورد و 

هم به درد دنیایش.
بلی، طوری که پیش تر برادری در قســمت فرهنگ اســلامی و ابعاد 
مختلفی را که این فرهنگ اســلامی شــامل می  شــود، اشــاره ای کرد که 
فرهنگ به اصطلاح ترک دنیا در این دین نیست؛ به این معنی که قرآن کریم 

می فرماید:
2
مُونَ﴾

َ
ل

ْ
ظ

ُ
لِمُونَ وَ لات

ْ
ظ

َ
 ﴿لات

یعنی مسلمان نه ظلم را قبول می کند و نه برکسی ظلم می کند.

1. شــاید پنــداری چنیــن باشــد کــه اســلام تنهــا دیــن پیامبــر خاتــم اســت؛ امــا بــا توجــه بــه قــرآن 
کریــم و ســنت نبــوی و حقایــق تاریخــی، اســلام دیــن همــه پیامبــران الهــی اســت از آدم تــا خاتــم؛ 
ــا  انَ إِبْرَاهِیــمُ یَهُودِیًّ

َ
بــرای مثــال قــرآن کریــم ابراهیــم علیــه الســلام را ایــن گونــه معرفــی می کند:﴿مَــا ک

ذِیــنَ 
َّ
ل

َ
ــاسِ بِإِبْرَاهِیــمَ ل ــی النَّ

َ
وْل

َ
ــرِکِینَ * إِنَّ أ

ْ
مُش

ْ
ــنَ ال انَ مِ

َ
ــا ک ــا مُسْــلِمًا وَمَ

ً
انَ حَنِیف

َ
کِــنْ ک

َ
ــا وَل  نَصْرَانِیًّ

َ
وَلا

مُؤْمِنِیــنَ﴾ آل عمــران/68-67.
ْ
ــهُ وَلِــيُّ ال

َّ
ذِیــنَ آمَنُــوا وَالل

َّ
بِــيُّ وَال ا النَّ

َ
بَعُــوهُ وَهَــذ

َّ
ات

ــود * در  ــود و از مشــرکان نب ــلمان ب ــی مس ــی؛ بلکــه حق گرای ــه نصران ــود و ن ــه یهــودی ب ــم ن )ابراهی
ــن  ــز[ ای ــد و ]نی ــروی کرده ان ــه او را پی ــانی اند ک ــان کس ــم هم ــه ابراهی ــردم ب ــن م ــت نزدیک تری حقیق

پیامبــر و کســانی کــه ]بــه آییــن او[ ایمــان آورده انــد و خــدا ســرور مؤمنــان اســت.(
ایــن چنیــن قــرآن کریــم آییــن هریکــی از پیامبــران و رســولان را اســلام و خودشــان مســلمان معرفــی 
ــرة/133-132،  ــات/36/35، البق ــرة/127-128، الذاری ــس/71-72، البق ــن: یون ــگاه ک ــد. ن می کن

یوســف/101، یونــس/83-84 و المائــدة/44. »مرکــز تدویــن«
ــمْ 

ُ
مْوالِک

َ
ــمْ رُءُوسُ أ

ُ
ک

َ
ل

َ
بْتُــمْ ف

ُ
إِن ت ــن اللــهِ وَرَسُــولِهِ وَ  بِحَــرْبٍ مِّ

ْ
نُــوا

َ
أذ

َ
 ف

ْ
ــوا

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــمْ ت

َّ
ــإِن ل

َ
2. بقــره / 279.﴿ف

ــرش  ــه و پیغمب ــا الل ــگ ب ــه جن ــه ب ــد ک ــد، بدانی ــن نکردی ــر چنی ــس اگ ــونَ﴾ )پ مُ
َ
ل

ْ
ظ

ُ
ــونَ وَ لات لِمُ

ْ
ظ

َ
لات

ــد[  ــن را گــردن نهادی ــر دی ــد ]و از رباخــواری دســت کشــیدید و اوام ــه کردی برخاســته اید و اگــر توب
ــن« ــز تدوی ــد.( »مرک ــتم پذیری ــه س ــد و ن ــتم کنی ــه س ــت، ن ــرمایه های تان از آن شماس ــل س اص
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1
مْ..﴾

ُ
یْک

َ
ی عَل

َ
لِ مَا اعْتَد

ْ
یْهِ بِمِث

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
اعْتَد

َ
﴿..ف

یعنی چون مســلمان وقتی مــورد تجاوز قرار می گیــرد، باید در برابر 
تجاوز از خود دفاع بکند.

 این درســت است که مسلمان ایثار دارد؛ امّا به هر رهزن و دزد اجازه 
 اگر یک مسلمان 

ً
نمی دهد؛ زیرا مســلمانان این نکته را می فهمند که مثلا

از راه ایثار، اگر مالی را به کســی می بخشــد، این هدیه و هبه اســت و اما 
اگر عیــن همین مال را همان برادرش اختطاف و دزدی می کند، او جنایت 
کرده است و اگر بالمقابل مسلمانی که مالش سرقت شده، در برابر جنایت 
سرقت و اختطاف خاموش می باشد، هم به خود ظلم کرده و هم از معارف 

و فرهنگ اسلامی دور شده است.
به این اساس، قســمی که پیش تر برادری هم گفت:  فرهنگ  اسلامی،  

فرهنگ جامع است.
اســلام برای  ما امر می کند که هم به تعمیر دیــن خود و هم به تعمیر 

دنیای خود کار بکنیم:
2
﴾

ً
 واعمل لخرتك کأنك تموت غدا

ً
﴿اعمل لدنیاك کأنك تعیش ابدا

پس مسلمان یک عنصری اســت که راجع به همه چیز باید فکر کند، 
راجع به امروز و فردای خود، راجع به دنیا و آخرت خود، راجع به معاش و 
معاد خود، به جنگ و صلح، به همه چیز باید بیندیشــد و در همه چیز باید 

بی طرف و بی خاصیت نباشد.
سیّد جمال الدین افغانی3 یک مطلب بسیار دل چسبی را بیان می کند، 

 
ْ
وا

ُ
اعْتَــد

َ
ــمْ ف

ُ
یْک

َ
ی عَل

َ
مَــنِ اعْتَــد

َ
 قِصَــاصٌ ف

ُ
حُرُمَــات

ْ
حَــرَامِ وَال

ْ
ــهْرِ ال

َّ
حَــرَامُ بِالش

ْ
ــهْرُ ال

َّ
1. بقــره / 194. ﴿الش

قِیــنَ﴾ )ایــن مــاه حــرام در برابــر  مُتَّ
ْ
ــهَ مَــعَ ال

ّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُــوا

َ
ــهَ وَاعْل

ّ
 الل

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
ــمْ وَات

ُ
یْک

َ
ی عَل

َ
ــلِ مَــا اعْتَــد

ْ
یْــهِ بِمِث

َ
عَل

آن مــاه حــرام اســت و ]هتــك[ حرمت هــا قصــاص دارد. پــس هرکــس بــر شــما تعــدی کــرد همــان 
ــا  ــر او تعــدی کنیــد و از خــدا پــروا بداریــد و بدانیــد کــه خــدا ب ــه کــه بــر شــما تعــدی کــرده ب گون

تقواپیشــگان اســت.( »مرکــز تدویــن«
2. ایــن ســخن را امــام هیثمــی در مجمــع الزوائــد، بــه حضــرت عَمــرو بــن العــاص رضــی اللــه عنــه 

نســبت داده اســت. »مرکــز تدویــن«
ــلام در  ــان اس ــروف جه ــر مع ــمند و بیدارگ ــر، اندیش

ّ
ــیG: مفک ــن افغان ــیّد جمال الدی 3. س

ــات  ــی از ولای ــه یک ــر ک ــعدآباد« کن ــادات در »اس ــوادۀ س ــک خان ــال 1254 هـــ ق، در ی ــعبان س ش
ــد و  ــل آم ــه کاب ــدرش ب ــا پ ــالگی ب ــش س ــود. در ش ــان گش ــه جه ــده ب ــت، دی ــتان اس ــرقی افغانس ش
علــوم مروجــه و قرآن کریــم را نــزد پــدر فراگرفــت. طبــق ضــرورت بــرای تحصیــل بیشــتری علــوم در 
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 هر مسلمان مخالف وطن فروشی است و هر وطن فروش 
ً
او می گوید: یقینا

در نظر هر مسلمان خاین اســت؛ امّا اینکه تنها وطن فروش خاین و ظالم 
است و از حدود اسلامی دور شده و لذا تنها او را باید ملامت کرد، درست 
نیســت؛ بلکه اگر دیده می شــود که در محیط مسلمانان عناصری وطن را 
می فروشند و این خیانت و جنایت را می کنند و دیگران تماشاگران اند، این 
تماشاگران هم در همان خیانت شریک اند. البته این سخن او مفهوم همان 

 جَلاله- در آن می فرماید:
ّ

آیۀ مبارکه است که خداوند -جَل
ی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ 

َ
 عَل

َ
 مِن بَنِي إِسْرَائِیل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
عِنَ ال

ُ
﴿ل

بِئْسَ مَا 
َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نک  یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ

َ
 لا

ْ
انُوا

َ
ونَ * ک

ُ
 یَعْتَد

ْ
انُوا

َ
ک  بِمَا عَصَوا وَّ

َ
لِــك

َ
ذ

1
ونَ﴾

ُ
عَل

ْ
 یَف

ْ
انُوا

َ
ک

ــت  ــه رف
ّ
ــه مک ــج ب ــفر ح ــه س ــرد. در 1857 م، ب ــاز ک ــد آغ ــه هن ــفرش را ب ــتین س ــالگی نخس 17 س

ــل  ــه کاب ــال ب ــن س ــت. در همی ــال داش ــت 20 س ــن وق ــرد و در ای ــفر ک ــران س ــه ته و در 1858 م، ب
ــود و  ــراه ب ــان« هم ــت محمّد خ ــا »دوس ــرات ب ــرۀ ه ــن محاص ــال 1862 م، حی ــت و در س برگش
م جبهــه قــرار داشــت و در 1863 م، در اعــلان پادشــاهی 

ّ
علیــه اســتعمارگران انگلیــس در خــط مقــد

»شــیرعلی خــان« در هــرات حضــور داشــت. یک ســری برنامه هــای اصلاحــی را بــه دربــار شــیرعلی 
  XEــذر دعــوت ــرای کاشــتن ب ــه را ب ــد. ســیّد زمین ــار رد گردی ــا از ســوی درب ــم کــرد؛ امّ خــان تقدی
ــه تهــران رفــت و حرکــت بیدارگــری خویــش  ــار دیگــر ب “دعــوت ” در افغانســتان مســاعد ندیــد و ب
ــز  ــر نی ــت، در مص ــر رف ــه مص  ب

ً
ــدا ــد و بع ــد گردی ــز تبعی ــا نی ــا از آنج ــه داد؛ امّ ــز ادام ــا نی را در آنج

برنامه هــای دعوتــی خویــش را بــه پیــش بــرد و شــاگردان چــون: شــیخ محمّــد عبــده و شــیخ رشــید 
ــن از فیلســوفان بَنــامِ 

َ
 بــه فرانســه ســفر کــرد و در مناظــرۀ رویــاروی بــا یک ت

ً
رضــا را تربیــت کــرد. بعــدا

ــان« او را مغلــوب ســاخت و مجلــۀ »عروةالوثقــی« را در پاریــس تأســیس کــرد. ایــن  فرانســوی »رِن
مجلــه در بیشــترین کشــورهای جهــان بــه نشــر می رســید، از آنجــا بــه ترکیــه آمــد و از وی اســتقبال 
ــه ای مرمــوزی در 5 شــوال 1314 هـــ ق، در  خوبــی صــورت گرفــت. بالآخــره ســیّد در ترکیــه به گون
ــه  ــه درخواســت دولــت وقــت افغانســتان، جســد مطهــر ســیّدG از اســتانبول ب ــا ب گذشــت، بن
افغانســتان انتقــال داده شــد و در دانشــگاه کابــل دفــن گردیــد، از ســیّدG آثــار و تألیفــات فراوانــی 
ــی،  ــن الفغان ــة لجمال الدی ــال الکامل ــان، العم ــخ الفغ ــی تاری ــان ف ــه البی ــت: تتم به جامانده اس
الآثارالکاملــة، رســائل فــی الفلســفۀ والعرفــان، مرآة العارفیــن، خاطــرات الفغانــی، العــروة الوثقــی 
و.. نــگاه: مجموعــة الآثــار الکاملــة، ســیّد جمال الدیــن افغانــی، تهیــه، تنظیــم و تحقیــق ســیّد هــادی 
خسروشــاهی، نشــر: دارالشــروق الدولیــة، قاهــره، ســال 2002 م، شــخصیت های کلان افغانســتان، 
ص: 15، ســیّد جمال الدیــن الحســینی الفغانــی بیدارگــر عصــر و مُعَرفــیِ الآثــار الکاملــة یــا میــراث 

ــن« ــز تدوی ــل. »مرک ــن فاض ــی، از فضل الرحم ــن افغان ــیّد جمال الدی ــریِ س فک
1. مایــده / 78 – 79. )از میــان فرزنــدان اســرائیل آنــان کــه کفــر ورزیدنــد بــه زبــان داوود و عیســی 
ــده و ]از  ــان ورزی ــه عصی ــود ک ــرِ آن ب ــر[ به خاط ــن ]کیف ــد، ای ــرار گرفتن ــت ق ــورد لعن ــم م ــن مری ب
ــاز  ــر را ب ــدند یکدیگ ــب می ش ــه آن را مرتک ــتی ک ــد * ]و[ از کار زش ــاوز می کردن ــدا[ تج ــان خ فرم

ــن« ــز تدوی ــد.( »مرک ــه می کردن ــود آنچ ــد ب ــه ب ــتی چ ــتند راس نمی داش
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بنابراین، یک مسلمان باید راجع به همه قضایا و راجع به معاش و معاد 
و راجع به همه آنچه در زندگی و بعد از زندگی است، فکر کند.

همین اســت که آن راهب همچنان که تعلیمات ارزشمند اسلامی را 
برای این کودک می آموزاند، برای زندگی اش هم هنرهایی را که بر اســاس 
معنویت و بر اســاس تقوی و پاکی نصیب بعضی از مســلمانان پاک دل 

می شود، برایش رهنمایی می کند.
 به هرحــال، از برکت معنویت و از برکت تقوی و فضیلت، روزی این 
کودک هنگامی که به راهی روان اســت، می بیند مردم جمع اند و اژدهایی 
وف زده نزدیک شده نمی توانند، کودک دعا 

َ
در مســیر راه قرار دارد و همه خ

می کند که خدایا! این شــر را از سرشــان دفع بکن و سنگی را به سوی آن 
 جَلاله- هم این شــرّ را از سر مردم 

ّ
جنبنده پرتاب می کند و خداوند -جَل

دفع می   کند.
 در اینجاســت که مردم فکر می کنند شاید این کودک سحر را مکمل 
یاد گرفته و حالا دیگر او یک ســاحر کامل شــده است و همین است که 
همه کــس می خواهند به او رجوع کنند و از او طلب کمک و یاری در امور 
زندگــی و دنیایی خود بکنند، به نزد کــودک می آیند و از او می خواهند که 
به برکت ســحر خود چنین و چنان بکن، امراض مــا را تداوی بکن، البته 
کودک دعا می کند و خداوند بعضی از کسانی را که به امراضی چون پیس 
و ســفلیس و امثال آن، مبتلایند، شفا می دهد؛ اما مردم تصور می کنند که 
این ها همه از برکت سحر است؛ ولی کودک می گوید: نه خیر! این از لطف 

پروردگار است و در ادامه حدیث می آید:
روزی یکی از مقربین پادشاه چشمش نابینا می شود، به هرجایی که به 
تداوی می رود، جایی هم علاجش نمی شود، در اینجا بعضی از مردم به او 
می گویند: همان کودکی را که پادشــاه نزد ساحر، فرستاده بود، او می تواند 
نابینا یان را بینا بسازد، به نزد او برو، همنشین پادشاه هم پیش کودک می رود 
و به او می گوید: از برکت سحر خود چشم مرا بینا بساز، کودک می گوید: 
 جَلاله- است و از 

ّ
نه خیر! این کار را من کرده نمی توانم، این کارِ خدا -جَل
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 جَلاله- 
ّ

خدا من می خواهم که چشم تو را بینا می کند و تو هم از خدا -جَل
بخواه که چشمت بینا شود و دعا می کند و خداوند چشم او را بینا می سازد؛ 
چون موضوع به نزد شــاه می رسد و شاه از همنشین خود پرسان می کند که 
عامل بینایی تو چه شد؟ همنشین می گوید: خداوند چشم مرا بینا ساخت، 
پادشاه مغرور و خودخواه و ظالم -مثل دیگر عناصر مستبد و خودخواه که 
دعوای کبر و غرور و حتّی خدایی می کنند- فکر می کند که غیر از خودش 
کس دیگــری در جهان وجود ندارد، می گوید: مگــر به غیر از من خدای 

دیگری هست؟
او می گوید: بلی! خدایی که خدای همۀ ماست وجود دارد.

 اینجاست که پادشــاه ظالم متوجه خطر جدی و اساسی می شود که 
راســتی تا حال مردم در تاریکی نگاه شــدند و حال کم کم دارند، متوجه 
حقایق می شوند، اینجاست که این شــخص را مورد فشار قرار می دهد تا 
کودک را بیاورند و کودک را مورد شکنجه و آزار قرار می دهند تا از او بپرسد 
که این همه چیزها را تو از کجا یــاد گرفتی، باز راهب را می آورند و راهب 
هم مورد شــکنجه و آزار قرار می گیرد، راهب کشــته می شود؛ امّا راه خدا 
را تــرک نمی کند، شــخص دوّم که یکی از مقربان پادشــاه بود، او هم در 
راه اسلام و عقیدۀ خود کشته می شــود؛ امّا از راه حق منحرف نمی شود و 
کودک را نمی کشند و می گویند که این را شما ببرید و از کوه پایین بیندازید، 
ول می دهند؛ اما این کودک به نام 

ُ
پولیس ها این کودک را می برنــد از کوه ل

خداوند از خداوند پناه می خواهد، کوه به لرزه می آید و به جای اینکه خود 
کودک کشــته شود، افرادی که به خاطرِ کشــتن او یکجا رفته بودند، از بین 
می روند، بار دیگر امر می کند که این را در کشــتی بیندازید و در بحر غرق 
بســازید، چنین کاری صورت می گیرد و همه کسانی که می خواهند این را 
غرق بســازند، همه از بین می روند و غرق می شوند، تنها کودک را خداوند 
نجات می دهد، زمامدار ظالم حیران می ماند که این کودک را به چه شکلی 
بکشد؛ چون او قادر به کشتن او نیست، در اینجا به این نتیجه می رسیم که:

م بجنبد زجای
َ
اگـر تیـغ عال
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نَبُرَد رگی؛ تا نخواهد خدای1
اگر خداوند نخواســته باشــد، هیچ کسی به هیچ کســی، هیچ اذیت 
رســانده نمی تواند؛ امّا باز هم کودک سِــرّ حقیقت را به این زمامدار ظالم 
می  گوید و برایــش بیان می کند که تو هرگز مرا کشــته نمی توانی؛ امّا تنها 
راه کشتن من این  اســت که وقتی که بالای من فیر صورت می گیرد بگو که 
»برب هــذا الغلام« به نام خدای کودک، پادشــاه ظالم هم چنین می کند 
و در آن وقت اســت که این کودک شهید می شــود؛ اما شهادت یک طفل 
انقلابی را به میان می آورد، همه فریاد می کشــند که »آمنا برب هذاالغلام« 
ما به پــروردگار این کودک ایمان آوردیم، پادشــاه به کلی حیران می ماند، 
در اینجا پادشــاه وقتی که می بیند همه مردم مسلمان شدند، خندق هایی از 
آتش را می ســازد و مسلمانان را می خواهد، یکی بعد دیگر در میان خندق 
بیندازد. مطلب شیرینی است، ببینید که در اینجا حتّی یک طفلی که هنوز 
در ابتدای عمرش اســت، برای تقویۀ روح صبر و اســتقامت چه نقشــی 

سازنده ای را انجام می دهد.
القصه هر مسلمانی را که هست در میان خندق های آتش فرو می ریزند 
و نوبت به مادری می رســد که با کودک خود آمده است، در اینجاست که 
مادر مســلمان گاهی تردید می کند که خود را میان آتــش بیندازد و یا نه، 
یعنــی به فکر طفلش که همراهش اســت، می افتد و دلش به حال طفلش 
می ســوزد، کودک می گوید: ای مادر! مادر! از چه می گریزی؟ از بهشــت 
بریــن الهی می گریزی؟ خود را میان آتش بینداز و مادر هم جرئت می کند 

و خود را در میان آتش می اندازد.2
 از این حدیث مبارک چه نتیجه می گیریم؟!

می بینیم که کودک اوّلی باعث شد که یک انقلاب عظیم و شکوهمندی 
را به میان بیاورد، یک جامعه را از تاریکی کفر و الحاد نجات بدهد، زنجیر 

1. فردوسی.
ــگاه کــن: مســلم، شــمارۀ حدیــث: 3005، أحمــد: 23931، الســنن الکبــری از امــام نســائی:  2. ن

ــن« 11597. مرکــز تدوی
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و طلســم جادوگران و جادوگری را درهم بشــکند و یک قوم را علیه پادشاه 
ظالم و ســتمگر بشوراند و یک قیام و یک انقلاب را به پا کند و با وجودی 
که او هنوز یک طفل خردســالی است؛ اما این کار بزرگ را انجام می دهد 
و کــودک دیگری که هنوز هــم در عنفوان کودکی و صبــاوت خود، قرار 
دارد، باعث می شود به کســانی که در برابر ظلم مقاومت می کنند، صبر و 

استقامت و استمرار در مبارزه ببخشد.
پس ما به این نتیجه می رسیم که به راستی اطفال، جوانان و کودکان در 
انقلاب ها نقش سازنده دارند و این درس بزرگی است که ما باید بیاموزیم 
و نقــش جوانان، محصلین، طلاب مدارس دینی و نقش نوباوگان انقلاب 
خود را از نظر دور نداشــته باشیم، اگر دیروز در سنگرهای خونین در برابر 
دشــمن جنگیدند، برای فردای افغانســتان بازهم همینان اند که انقلاب را 
حراســت و پاســداری می کنند؛ پس توجّه به این قشر پاک فطرت یک امر 
خیلی ها ارزشــمند و مهمی اســت که باید به قشــر جوان، بــه کودکان و 
اطفال مان و به نوباوگان انقلاب مان ســخت توجّه بکنیم و سخت بکوشیم 
که اینان بی تفاوت و بی خاصیت باقی نمانند؛ بلکه باید در مسیر انقلاب، 

نقش سازنده و مؤثر خود را ادا بکنند.
پس با این حساب ما با جبین گشــاده و با سینۀ فراخ، انتقادهای آنان 
را می شنویم، حرف های شــان را با گوش و دل می شنویم، هر انتقادی که 
گاهی و تنبیهی که برای برادران بزرگ شان می دهند، بازهم ما  می کنند، هر آ
ر و خفقان نمی نماییم، ما 

ّ
از آنان اســتقبال می کنیم و در برابرشان اظهار تأث

 مطمینیم که ایشــان از دل پاک، ارزش های اسلامی را در حد فهم و 
ً
کاملا

فطرت اسلامی خود، به برادران بزرگ خود می شنوانند؛ لذا ما امیدواریم که 
با این قشــر باارزش انقلاب هم، همکاری جدی و اساسی به عمل بیاید تا 
در اوضاع کنونی که خیلی عمده و اساسی است، ایشان بتوانند کار اساسی 
خود را در حراست و پاســداری از انقلاب و پیروزی اسلام در افغانستان 

عزیز و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی مان انجام بدهند.
برادران عزیز!
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مطلب دیگری را که باید متوجه باشیم این است که جنگ ها در مابین 
ت ها تحوّلات مختلــف را به میان می آورد، جنگ هــا محرومیت های 

ّ
مل

جدیدی را ایجاد می کند، جنگ ها معیوبین و معلولین، فقر و محرومیت ها 
ت ها 

ّ
را به ارمغان می آورد؛ امّا در عین حال همین جنگ هایند که دوباره مل

ت هاست. 
ّ
را زنده می کند. خون دادن و شهیدشــدن رمز بقا و اســتمرار مل

ت هایــی که در راه عقیدۀ خود خون ندهند، به قیمت و ارزش مُعتقدات 
ّ
مل

ت هایی که در برابر کشــمکش های خونین قرار 
ّ
دینی خود پی نمی برند. مل

ت های مرده و محکوم، هویت دینی و ملی خود 
ّ
نگیرنــد، آن ها به حیث مل

را از دست می دهند.
ت و خواری همراه با 

ّ
 از اینجاست که پیامبر اکرمY می فرماید: »ذل

تی نیست که آنان جهاد و مبازره را ترک 
ّ
ترک جِهاد و مبارزه است و هیچ مل

ت روبه رو شدند.«1
ّ
گفتند؛ مگر اینکه به خواری و رسوایی و ذل

ت 
ّ
ت ها را زنده می سازد. سهم گیری مل

ّ
 امّا جنگ ها و قیام ها بالآخره مل

ت تأثیری دارد.
ّ
و لو به صورتِ بسیار محدود باشد باز هم در آیندۀ هر مل

بازهم ما می بینیم که در جنگ عمومی اوّل2 اکثر کشــورها در شــرق 
میانه در زنجیر اســتعمار انگلیس به سر می بردند؛ امّا با یک موضع گیری 
محدودی، مصری ها توانستند، در جنگ اول هویت ملی خود را به دست 
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ــن« ــز تدوی ــث: 3462. »مرک ــمارۀ حدی ــوداود، ش ــگاه: اب ــم﴾ ن
ُ
ی دِینِک

َ
رْجِعُوا إِل

َ
ــی ت حَتَّ

2. جنــگ جهانــی اوّل: در ســال 1914 م بــه وقــوع پیوســت؛ بهانــۀ شــروع جنــگ جهانــی اوّل قتــل 
»فرانســوا فردینانــد« ولیعهــد اتریــش در 28 جــون 1914 م، در »ســارایوو« ایالــت بوســنی بــود، مــردم 
ایــن ایالــت مایــل بودنــد کــه بــه صربســتان ملحــق شــوند؛ ولــی دولــت اتریــش از ایــن کار جلوگیــری 
می کــرد، مقامــات اتریــش دولــت صربســتان را مســئول ایــن قتــل دانســتند و چــون اتریــش مطمیــن 
ــث  ــتان باع ــه صربس ــش ب ــگ اتری ــرد. اعلان جن ــد ک ــداری خواه ــت طرف ــان از آن دول ــه آلم ــود ک ب
ــش و  ــث )آلمــان، اتری ــاد مثل ــیه( و اتح ــه و روس ــس، فرانس ــث )انگلی ــاق مثل ــه اعضــای اتف ــد ک ش
ایتالیــا( بــه یکدیگــر اعلان جنــگ دهنــد. درنتیجــۀ حمــلات متفقیــن در ســال 1918 م و بــه رهبــری 
ــد و  ــان ش ــه را خواه ــرک مخاصم ــار ت ــان ناچ ــت و آلم ــورت گرف ــوی ص ــوش« فرانس ــال ف »مارش
هنگامی کــه در 11 نوامبــر 1918 م، شــرایط متفقیــن را پذیرفــت، جنــگ جهانــی اوّل بــه پایــان رســید. 
ــل )1870 - 1945 م(،  ــط بین المل ــخ رواب ــی آرش، ص: 233 - 235 و تاری ــگ سیاس ــگاه: فرهن ن

ص: 189. »مرکــز تدویــن«
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ت مصــر در میان مردم مصر، به آرزوی آزادی 
ّ
بیاورند و حرکت اِحیای مل

ت مصر به میان آمد، در حالی که کم مانده بود که 
ّ
و به خاطرِ ســربلندی مل

ت مصر اصلیت مصری خود را 
ّ
گویا جنگ عمومی اوّل، باعث شود که مل

ت مصر را به 
ّ
از دست بدهند و باز می بینیم که »جنگ عمومی دوّم« هم مل

نی و از خود یک نیرومندی 
ّ

تی که از خود ارتشی، از خود تمد
ّ
حیث یک مل

دارد، تبارز دهد، اگرچه که این نیرومندی های شــان سراسر بر محور و بر 
اســاس تعلیمات اسلامی اســتوار نبود؛ امّا به هرحال باز هم جنگ ها بود 
ت جاپان را 

ّ
که این ها را زنده ساخت. این چنین ما می بینیم که جنگ ها مل

ت قدرتمند اقتصادی در آورده است. 
ّ
بعد از ویرانی، امروز به حیث یک مل

به همین ترتیب، جنگ ها با وجــود خرابی هایی که در آلمان به میان آورد، 
بازهم آلمانی ها پس از آن، به حیث یک قدرت به میان آمدند.

 امــروز در افغانســتان بعد از جهاد عظیم اســلامی خــود در برابر 
چنین یک پدیــدۀ تاریخی قرار داریم. ما که به تعبیــر دیگران جنگ خود 
را و بــه اصطلاح خودمان جهادمان را برای آزادی کشــورمان و برای دفاع 
 تلفات زیادی داشــت، یک ونیم 

ً
از معتقدات دینی خود آغاز کردیم، یقینا

میلیون شــهید دادیم، افغانستان ویران شــد، هرطرف و در هرخانه یتیم و 
معلول و معیوب و مجروح داشــته و داریم و قریه ها و شــهرهای ما ویران 
شــد، در این حال، بعدازاین همه خرابی ها نقش انقلابیون تنها این نیست 
که یک مرحله از مبارزۀ خــود را به پیش ببرند و در مرحلۀ دوم بگذارند که 
هرچه می شود، بشود و باید همه چیز را به حال خود بگذاریم که اروپایی ها 

و امریکایی ها جور بکنند تا به اصطلاح به روس ها سهم بگیرند.
 راســتی وقتی ما در قضایای تاریخی دقت می کنیم، می بینیم که یک 
 شرقی های 

ً
خاصیت منفی در بعضی از انقلاب های  شرقی ها و مخصوصا

مسلمان، گاه گاهی به چشم می خورد این است که شور انقلابی و قیام های 
ت های مســلمان تا وقتی به پیش می رود که یــک طغیانگر را 

ّ
پرشــور مل

سرجای خود بنشــانند و او را سقوط بدهند، یا یک استعمارگر را از کشور 
خود بیرون بکشــند؛ امّا وقتی که آن اســتعمارگر از کشورشان بیرون شد، 
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دیگر کشــور و انقلاب آن را به حال خود می گذارنــد و می گذارند که هر 
کسی هرکاری که کرد؛

ت الجزایر چنین کاری را کرد، در دوران انقلاب شــان 
ّ
 برای مثال: مل

از خود شور و شوق انقلابی  نشان دادند، تلفات عظیمی دادند، قربانی های 
بی دریغی دادند؛ امّا به محض اینکه انقلاب پیروز شد، احساسات فروکش 
کرد، مردم همه آرام و ســبک بار به اصطلاح به کار و به روزگار خود مشغول 
 مسئولیت انقلابی شان تنها شکست یک 

ً
شــدند؛ امّا فکر نکردند که اصلا

اســتعمارگر نبود؛ بلکه یک بخشی از کار و مســئولیت خود را انجام داده 
بودنــد، هدف عمده و اساسی شــان این بود که باید اســتعمارگر را درهم 
ن و عظمت اســلامی خود را 

ّ
بکوبنــد و بربنای ویران اســتعمارگران تمد

پایه گذاری کنند کــه چنین کاری را نکردند و امروز هم با مصایب فراوانی 
ت مسلمان الجزایر رو به روست.

ّ
مل

مــا هم در افغانســتان عزیز خود بایــد، این طبعیت شــرقی را کنار 
بگذاریم؛ یعنی به این شــکل نباید بیندیشم که کار ما مجاهدین تمام شد، 
روس ها را از کشور کشیدیم، فردا هم خلقی ها را سقوط می دهیم و حزب 
خلق وپرچم از بین رفت، دیگر هرکه به هرجایی که می خواهد برود و دیگر 

برای آینده کاری نداریم.
»ما لقیصر لقیصر، وما لله، لله«1

یعنی کار دنیا را اهل دنیا می دانند و ما اهل آخرتیم.
ما نبایــد تنها به این اکتفا کنیــم که مجاهد بودیــم و جهاد کردیم و 
جهاد خود را به پیروزی رســاندیم؛ بلکه مبارزۀ  ما زمانی بااثر و نتیجه خیز 
می باشد که ما مرحلۀ بعد از پیروزی را مهم تر از مرحلۀ قبل از پیروزی فکر 
کنیم و باید متوجه بوده باشیم که بعد از مرحلۀ پیروزی زیادتر تپ و تلاش 

و جدوجهد صورت بگیرد و باید جوانان به کار بیفتند.
البته در کشورهای اسلامی بدبختانه هستند نظام هایی که جوانان را به 

1. )آنچــه مــال قیصــر اســت، از آن قیصــر اســت و آنچــه مــال اللــه اســت از آن اللــه اســت.( ایــن 
ــلام  ــا اس ــل ب ــاد کام ــه در تض ــت ک ــدگان اوس ــه و بن ــان الل ــی می ــیم زندگ ــر تقس ــل بیانگ ضرب المث

ــن« ــز تدوی ــرار دارد. »مرک ق
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کار می اندازند؛ امّا به چه کارها؟ به کارهای سپورتی!
بلی، در حالی که میلیون ها دالر به خاطرِ ســاختن مراکز ســپورت و 
نمایش ها برای جوانان مصرف می شود؛ امّا برای رهبری فکری کم تر توجّه 
صورت می گیــرد و حتّی بعضی ها از بیم اینکه نشــود جوانان به کارهای 
اساســی و بنیادی متوجه شوند و کارهای اساسی و بنیادی را به دست خود 
 
ً
بگیرند، نیروهای جوانی شــان را در کارهایی مشــغول می سازند که صرفا
ایشــان به توپ فوتبال و به توپ های بسکتبال و ســایر سپورت ها آشنایی 
پیدا کنند و امّا از آنچه در کشورشــان می گذرد و برای آیندۀ کشورشان چه 
کاری باید بکنند، ایشان را به کلی از آن به دور می سازند و دیده می شود که 
حتّی کشــمکش ها در میان دو تیم فوتبال یا والیبال به قدری است که گویا 
دو ســنگر جهادی در برابر همدیگر قرار دارند و هر طرف می کوشد که بر 

دیگر غلبه حاصل کنند.
 ما در انقلاب اسلامی مان، در مورد نیروهای جوان خود قسمی که به 
گاهی سیاسی و حقیقی  تربیۀ بدنی شان متوجه می باشیم، به تربیۀ فکری و آ
گاه  و اســلامی ایشان نیز متوجه باید باشیم و ایشان  را طوری تربیه کنیم و آ
بســازیم که بتوانند به حیث نیروهای محــرک و نیروهای پرقدرت در متن 
جامعه، از انقلاب شان پاســداری کنند و اجازه ندهند که عناصر مفسد و 
ت ما 

ّ
دور از تعلیمات اســلامی، بعد از پیروزی اســلام، بر سرنوشت مل

حاکم شوند.
برادران عزیز!

راســتی هم که ما در دوران انقلاب تلفات سنگینی دادیم و مشکلات 
فراوانــی نصیب ما شــد؛ امّا در جریــان یک انقلاب، صبر و اســتقامت 
انقلابی، تنها محدود به یک دورۀ بخصوصی نمی باشد؛ بلکه یک انقلاب، 
در روزگار پاســداری و حمایت و حراســت از دســتاوردهایش، به همان 
فداکاری و قربانی و بلکه بیشــتر از آن فــداکاری و قربانی ای که در دوران 

جهاد داشتیم نیاز دارد؛
 بلی، باید آن چنانکه در روزگار هجرت و در ســنگرهای جهاد درس 
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صبر و استقامت می  آموختیم و صابر و مقاوم بودیم، در دوران پاسداری از 
انقلاب مــان هم باید با همین روحیه و با همین راه و رســم، کار خود را به 

پیش ببریم.
 در راه پیروزی انقلاب و در راه پاسداری انقلاب، قسمی که در دوران 
مبارزۀ خونین خود، به اشــک و خون، به عرق جبین و به آبلۀ دست و پای 
خود نیاز داشتیم، در دوران حمایت و پاسداری انقلاب مان، باز هم به آبلۀ 
دســت و به عرق پیشانی و به آه و اشک و قبول زحمات فراوان نیازمندیم و 
 مبارزۀ یک مســلمان مبارزۀ مقطعی نیست؛ بلکه 

ً
باید بفهمیم که اصلا

یک مبارزۀ دوامدار و همیشــگی اســت؛ لذا برای همیشه باید خود را 
 
ً
سپاهی همیشه در ســنگر دانست1 و همین که ما از سنگر دور شویم، یقینا
که عناصر مفسد و دشمنان انقلاب، انقلاب ما را به انحراف سوق می دهند 

که به چنین کاری نباید اجازه بدهیم و اجازه هم نخواهیم داد.
برادران عزیز!

وقتــی ما در تاریخ انقلاب های اســلامی و نهضت های انقلابی فکر 
می کنیــم، درمی یابیم که بعضی از رهبران انقلاب در جهان اســلام، علیه 
ه ای هم در برابر اســتبداد خارجی قیام 

ّ
فســاد داخلی مبارزه کردند و عــد

کردند؛ اما ما و شما در زمان معاصر خود باید هر دو مطلب را از نظر دور 
نداشته باشیم. ما همچنان که باید در برابر یک تعرض خارجی، همیشه در 
سنگر آماده باشیم و اجازه ندهیم که هیچ قدرت خارجی دیگری از لحاظ 
سیاســی و یا از ناحیۀ فکری یا از رهگذر اقتصادی و یا نظامی برما یورش 
برند، همچنان در داخل، سخت متوجه باشیم که فساد داخلی باعث نشود 
که راه را برای استعمار یک خارجی آماده بسازد؛ لذا باید ما مشکل خود را 
تنها مشکل بیرونی فکر نکنیم؛ بلکه مشکل داخلی مشکل اساسی است:

2
سِهِمْ..﴾

ُ
نْف

َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا یِّ

َ
ی یُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق یِّ

َ
 یُغ

َ
هَ لا

ّ
﴿إِنَّ الل

ــوع  ــه ن ــاله های »چ ــه رس ــوان ب ــارزه، می ت ــول مب ــی و اص ــت و چگونگ ــی از نوعی گاه ــرای آ 1. ب
ــن« ــز تدوی ــرد. »مرک ــه ک ــهید مراجع ــتاد ش ــا«ی اس ــارزه« و »آموختنی ه مب

ــرُ  یِّ
َ

 یُغ
َ
ــهَ لا

ّ
ــهِ إِنَّ الل

ّ
مْــرِ الل

َ
ــهُ مِــنْ أ ونَ

ُ
ظ

َ
فِــهِ یَحْف

ْ
ل

َ
یْــهِ وَمِــنْ خ

َ
ــن بَیْــنِ یَد  مِّ

ٌ
بَــات

ِّ
ــهُ مُعَق

َ
2. الرعــد / 11. ﴿ل

ــن دُونِــهِ مِــن  هُــم مِّ
َ
ــهُ وَمَــا ل

َ
 مَــرَدَّ ل

َ
ــلا

َ
ــوْمٍ سُــوءًا ف

َ
ــهُ بِق

ّ
رَادَ الل

َ
ا أ

َ
إِذ سِــهِمْ وَ

ُ
نْف

َ
 مَــا بِأ

ْ
ــرُوا یِّ

َ
ــی یُغ ــوْمٍ حَتَّ

َ
مَــا بِق

ــرش  ــش رو و از پشت س ــدا از پی ــان خ ــه فرم ــی او را ب ــه پی درپ ــت ک ــتگانی اس ــرای او فرش وَالٍ﴾ )ب
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 بــه ارتباط قضایای داخلی و اینکه مــا اصلاح جامعۀ خود را در میان 
جامعۀ خود باید جســت وجو کنیم و تغییــری در خود بیاوریم، بازهم من 
برادران خود را متوجه این حقیقت می ســازم که دشــمنان  ما که در سنگر 
شکســت خوردند، بعدازاین بازهم خواهند کوشــید تا در میان ما دست 
به سم پاشــی بزننــد و در میان جوانان و قشــرهای متحــرک و انقلابی ما 
فعالیت های تخریبی انجام بدهند؛ لذا همه باید متوجه باشــیم، اســتادان 
مدارس و محصلین عزیزمان در مدارس متوجه باشند که عناصر مفسد در 
میان مکاتب و درس گاه های ما نطفه گــذاری نکنند، نطفۀ اختلاف، نطفۀ 
ه ای از 

ّ
فساد و نطفۀ انحراف فکری و ذهنی را ایجاد نکنند و امروز شاید عد

گاه ما متوجه این نکته شده باشند. برادران آ
 بلــی، گروه های مزدور و منفور در جامعۀ مــا، بار دیگر با چهره ها و 
قیافه های مختلف، می خواهند در میــان جوانان ما و در میان اردوگاه های 
مهاجرین ما، راه هایی را پیدا کنند و تشکیلات سیاسی بسازند و می بینیم که 
 به عنوان کمک به مهاجرین و یا به جوانان را 

ً
یک سلسله فعالیت هایی ظاهرا

به راه می اندازند؛ برای مثال: کورس های زبان  آموزی، کورس های آموزش 
ساینس و مؤسساتی برای آموزش حرفه های مختلف، در همکاری با بعضی 
از مؤسســات خارجی ســاختند، همچنان مؤسسات صحی و کمک های 
انسانی ســاختند و حتّی مؤسســات کاریابی برای عناصر بی کار ساختند 
که این همه فعالیت هایی اســت که اگر ما در این ارتباط بی تفاوت باشــیم 
 که راه فعالیت های 

ً
و در برابر جوانان خود احســاس مسئولیت نکنیم، یقینا

تخریبی به روی عناصر فتنه گر و مفســد، باز می شود و روزی می رسد که 
کار از کار گذشــته و جوانان  ما یا بی تفاوت و یا خدای ناخواسته در زنجیر 

عناصر منحرف قرار می گیرند؛
بنابراین، جوانان امانت بزرگ الهی اند که باید این امانت  را به بســیار 
ایمان داری و دل سوزی حفظ و حراســت کنیم که تا اینان بتوانند به حیث 

ــود را  ــال خ ــان ح ــا آن ــد ت ــر نمی ده ــی را تغیی ــال قوم ــدا ح ــت خ ــد، در حقیق ــداری می کنن پاس
تغییــر دهنــد و چــون خــدا بــرای قومــی آســیبی بخواهــد، هیــچ برگشــتی بــرای آن نیســت و غیــر از او 

ــن« ــز تدوی ــود.( »مرک ــد ب ــان نخواه ــرای آن ــری ب حمایت گ
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م بکنند و درد 
َ
یک نیروی زنده و یک نیروی قدرتمند و دردمند انقلابی قدعل

و ســوز اسلام در ضمیرشان قوّت پیدا بکند تا اجازه ندهند که هیچ دشمن 
اسلام و دشمن حکومت اســلامی، در جامعۀ افغانستان قدعلم بکند و یا 

مجالی برای رشد و فعالیت داشته باشد؛
 این توصیه را 

ً
 لذا ما همه باید متوجه این حقیقت شــویم و مــن اولا

 به همه مســئولین جمعیّت و بــرای همه برادران و 
ً
بــه خود می کنم و بعدا

مسئولین تعلیم و تربیت و به همه علمای محترم و به همه استادان مدارس 
و به همه مدیران مدارس توصیه می کنــم که همه باید متوجه این حقیقت 

بوده باشند.
 برادران عزیز!

 متوجه این 
ً
چــه جوانان و چه ســایر برادران مســئول انقلاب، یقینــا

 آن را نمی توان مبارزه 
ً
حقیقتیم که هر مبارزه ای که بی هدف باشــد، اصــلا

گفت، جهاد ما هدفمند بوده و اســت و ما هدفی داریم که تا رسیدن به این 
هدف والا مبارزۀ ما ادامه پیدا می کند و کار ما تا تمام ناشــده نخواهد ماند 
و ما هرگز این مبارزۀ خود را در نیمه راه نمی گذاریم و بلکه هرمسلمان یک 

عنصر مبارز همیشه در سنگر است که به گفتۀ شاعر:
 موجیم که آسودگی ما عدم ماست
 ما زنده به آنیم که آرام نگیریــــم1

لذا مبارزۀ اســلامی، یک مبارزۀ هدفمندی است که در پهلوی خروج 
کامل قوای روســی، تشکیل یک دولت اسلامی و آزادی کامل افغانستان و 
ت مان، 

ّ
 تعمیر دولت اسلامی افغانستان و تعمیر افغانستان و تعمیر مل

ً
بعدا

از اهداف مبارزۀ ماست.
بلی، ما بعد از »آزادی« باید »حکومت اســلامی« را تشکیل بدهیم و 
در راه تشکیل حکومت اســلامی مطلب مختصری را به ارتباط بعضی از 
قضایای اخیر اشــاره می کنم که یک سلسله شایعه های مختلفی هم در این 

اواخر باز زبانزد شده است.

1. گذشت.
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 چنانکه همه می دانیم که ما در جمعیّت به خاطرِ بیرون آمدن از خلای 
سیاســی ای که متوجه جهادگران مؤمن ما بود، ما از آغاز اعلام کرده بودیم 
که مبارزۀ ما نه به خاطر این اســت که روس ها برآیند و در افغانســتان 
یزم1 به میــان بیاید و باز در افغانســتان عناصر  یک حکومت ســکولار
بی خاصیتی قیادت را به دســت بگیرند و حکومتی به میان بیاید که دین را 
از سیاست جدا بداند؛ لذا ما به این عقیده بودیم و هستیم که خروج قوای 
روسی یک وسیله ای است برای هدف عالی ما که عبارت از تشکیل یک 

دولت اسلامی است.
 به این اساس، ما برای تشکیل دولت اسلامی از هر نوع تلاش مثمر و 

سازنده دریغ نکرده و نمی کنیم؛
به همین دلیــل، در روزهایی که ما احســاس می کردیــم که حال با 
وجود قوّت و نیرومندی ســنگرها، از لحاظ سیاســی ضعف و ناتوانی ای 
در اتحاد اســلامی مجاهدین و جود دارد، جمعیّت تلاش های وســیع و 
گســتردۀ سیاسی را در دوران مســئولیت اتحاد به راه انداخت که به لطف 
خداوند پیروزی های زیادی نصیب مجاهدین شــد، تشــویش و ترس از 
اینکه مبادا دسیســۀ »کوردویز«2 پیاده  شود، نه تنها آن دسیسه با همه ابعاد 

1. واژۀ ســکولاریزم برگرفتــه از واژۀ لاتینــی secularist، مشــتق از speculum بــه معنــای »دنیــا« یــا 
ــت و الوهیــت  ــل ابدیّ ــو« اســت و مفهــوم کلاســیکِ مســیحی آن نقطــۀ مقاب ــر »مین »گیتــی« در براب
اســت. ســکولار یعنــی آنچــه بــه ایــن جهــان تعلــق دارد و بــه همــان انــدازه از خداونــد و الوهیــت دور 
اســت. عقیــده ای اســت، مبنــی بــر جــدا شــدن نهادهــای حکومــت و کســانی کــه بــر مســند دولــت 
ــوارد  ــکولاریزم در م ــلاح س ــه اصط ــی، ازآنجاک ــای مذهب ــی و مقام ه ــای مذهب ــینند، از نهاده می نش
مختلفــی اســتفاده می شــود، معنــای دقیــق آن بــر اســاس نــوع کاربــرد متفــاوت اســت، در حکومــت 
معنــای ســکولاریزم، عــدم دخالــت باورهــای مذهبــی در امــر حکومــت اســت، در جامعه شناســی، 
ســکولاریزم بــه هــر موقعیتــی کــه در آن جامعــه مفاهیــم مذهبــی در تصمیم گیری هــا کمتــر دخالــت 
داشــته باشــد، اطــلاق می گــردد. واژۀ ســکولار در زبــان لاتیــن بــه معنــای »ایــن جهانــی«، »دنیــوی«، 
»گیتیانــه« و متضــاد بــا »دینــی« یــا »روحانی« اســت و در عربــی آن را بــه معنــای علمانیــت برگــردان 
ــذا  ــود؛ ل ــیت برانگیز ب ــد، حسّاس ــردان می کردن ــی آن برگ ــای اصل ــه معن ــر آن را ب ــون اگ ــد؛ چ کرده ان
ــگاه: فرهنــگ واژه هــا، ص:  ــد. ن ــه کاربردن ــه علمانیــت در عربــی و عیــن اصطــلاح را در فارســی ب ب

327 و »التطــرف العلمانــی فــی مواجهــة الاســلام«، از دکتــور یوســف قرضــاوی. »مرکــز تدویــن«
2. از دسیســه های کوردویــز، مهم تریــن آن ایــن بــود کــه بعــد از چنــد ســال فعالیــت مســکو، حیثیــت 
ــو را  ــۀ ژنِ ــۀ یک جانب ــت فیصل ــرد. او در حقیق ــی ک ــت خوردۀ روس را کمای ــش شکس ــروی ارت و آب
صــرف به خاطــر عقب نشــینی روس و نجــات آن کشــور در بن بســت نظامــی اش در افغانســتان 
ــه  ــز و نقطه نظــرات وی ب ــا کوردوی ــه امضــا رســانید. تحلیلگــران امــور سیاســی جهــان در رابطــه ب ب
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خطرناکش به اصطلاح در گور فراموشــی دفن شد که خود »کوردویز« هم 
از قضیۀ افغانســتان به کلی ســبک دوش گردیده و مجاهدین توانستند که 
به حیث یک طرف اساســی در دورانی که هیچ کسی ایشان را به حیث یک 
جهت اساسی نمی شــناخت، به عنوان یک قدرت اساسی و انکارناپذیری 
در مذاکرات بین المللی، روس ها را مجبور ســاختند که به پای میز مذاکره 
بکشانند. مجاهدین توانستند، در سطح بین المللی با سرمنشی ملل متحد 
بــه حیث یک طرف و به حیث یک قدرت و به حیث نماینده از طرف مردم 
افغانســتان، قضایای مربوط به کشــور و جهاد خود را و مطالبه تعیین حق 
سرنوشــت خود را توسّــط خود مردم افغانســتان و نمایندگان برحق شان 
مطرح بکنند و مجاهدین توانســتند خطرات زیــادی از عناصر طفیلی را 
که می خواســتند در انقلاب افغانستان بعد از پیروزی حکومت را به دست 
بگیرنــد، بــه ناکامی روبه رو ســاختند و بعد از همۀ ایــن پیروزی ها، باز 
»جمعیّت اســلامی افغانستان« در »اتحاد اســلامی افغانستان« خواهان 
پرشــدن خلای سیاســی بود و ما خواهــان این بودیم و هســتیم که باید 
حکومت مجاهدین به جای حکومت مزدور خلق وپرچم که بعد از خروج 
نیروهای روسی از افغانستان یک خلایی به میان آمده است، تشکیل شود و 

پیاده گردد و ما خواهان این مطلب و این حقیقت بودیم و می باشیم.
 البته اینکه چه مسایلی واقع شد، چیزی است که همه از آن باخبریم، 
چنانکه همه می دانیــم به خاطرِ خروج از این حالت، »جمعیّت« با وجود 
قدرت وسیع در سنگرهای خود و با وجود عظمت جهادی خود آماده شد 
کــه با خردترین گروه ها خود را یکجا و موازی با تعداد نمایندگانی که آنان 
می خواهند، در مجلس »استشاری و مشــورتی«، داشته باشند، جمعیّت 

ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــت و بی طرف ــه حیثی ــتان ب ــۀ افغانس ــرده در قضی ــه نامب ــد ک ــن عقیده ان ای
ــازمان  ــه س ــن یگان ــۀ ای ــه و بی طرفان ــت صلح جویان ــه حیثی ــت ک ــته اس ــرده و نتوانس ــه وارد ک صدم
ــزب  ــس ح ــف رئی ــت گورباچ ــا درنظرداش ــرات ب ــن صاحب نظ ــد. ای ــظ کن ــی را حف ــم جهان مه
کمونیســت روســیه مبنــی براینکــه گویــا وی از کوردویــز خواســته اســت کــه بــه هــر قیمــت کــه شــود 
بــا جانبــداری مرمــوز از مســکو، عملکــرد نظامــی روس را در افغانســتان بــه گونــه ای توجیــه نمــوده 
ــتر از  ــی بیش گاه ــرای آ ــد. ب ــکو بکاه ــه مس ــان علی ــادی جه ــی و اقتص ــدید سیاس ــت ش و از مخالف
دسیســه های کوردویــز، بــه هفته نامــۀ مجاهــد، ص: 2، شــمارۀ 14، شــنبه، 7 عقــرب 1367 هـــ ش، 

مراجعــه شــود. »مرکــز تدویــن«
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هم به همــان تعداد را پذیرفت و به خاطر اســلام و به خاطر خروج از این 
خلای سیاســی ای که متوجه جهاد و مجاهدین بود، این کار را انجام داد، 
درحالی که عدالت ایجاب می کرد که نباید این کار را قبول کند؛ امّا اخلاص 
ت مجاهد خود دفاع بکنیم، 

ّ
به اسلام و انقلاب و به خاطرِ اینکه از آبروی مل

این کار را قبول کردیم و برادران دیگر هم این قدر انصاف نکردند که بگویند: 
تعداد ما نسبت به تعداد گروه های بزرگ تر باید کم تربوده باشد؛ بلکه آن ها 
هم خواهان همــان تعدادی بودند که بزرگ ترین گروه های جهادی، باید با 
همین تعداد اعضا در شــورای مشورتی می فرستاد و طوری که پیش تر فایز 
صاحب،1 مطلب بسیار دل چسبی را ارایه کردند که در اسلام دو چیز است 

هم ایثار است و هم قسط.
یک کســی اگر ایثار می کند و به کسی برای مثال می گوید: من خادم 
توام، به این معنی نیســت که دست تو را بگیرد و بگوید بیا که تو را در بازار 

سودا کنم.
 اگر خدای تعالی ایثار را به عنوان یکی از صفات مؤمنین، بیان می کند: 
2 امّا در قسمت قسط و 

﴾..
ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ک

َ
سِــهِمْ وَل

ُ
نف

َ
ی أ

َ
یُؤْثِرُونَ عَل ﴿وَ

عدالت، امر می کند که قسط برای شما واجب است، اگر ا یثار یک طبیعت 
اخلاقی مسلمانان است؛ امّا قسط وجیبۀ مؤمن است. تطبیق عدالت یک 
وجیبه است؛ اما ایثار چنانکه گفتیم: یکی از صفات اخلاقی و یک حالت 

گذشت مسلمان است.
1. منظــور رهبــر شــهید؛ مرحــوم اســتاد ســخیداد فایــز اســت، اســتاد فایــز یکــی از پیشکوســتان 
ــرت،  ــان هج ــی در زم ــود. مرحوم ــتان ب ــلامی افغانس ــت اس ــژه جمعی ــلامی به وی ــت اس نهض
ریاســت اجرایــی جمعیّــت اســلامی افغانســتان را به عهــده داشــت و در زمــان دولــت اســلامی 
افغانســتان در پســت وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف نیــز کار کــرده بــود و در 25 حــوت 1393 هـــ 

ش، بــه رحمــت حــق پیوســت. »مرکــز تدویــن«
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لِحُــونَ﴾ )و ]نیــز[ کســانی کــه قبــل از ]مهاجــران[ در ]مدینــه[ 
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ُ
 ش
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ــد و  ــت دارن ــرده دوس ــوچ ک ــان ک ــوی آن ــه به س ــس را ک ــد، هرک ــان آورده ان ــه و ایم ــای گرفت ج
نســبت بــه آنچــه بــه ایشــان داده شــده اســت در دل های شــان حســدی نمی یابنــد و هرچنــد در 
خودشــان احتیاجــی ]مبــرم[ باشــد، آن هــا را بــر خودشــان مقــدم می دارنــد و هرکــس از خســت 

ــن« ــز تدوی ــتگاران اند.( »مرک ــه رس ــان اند ک ــد، ایش ــون مان ــود مص ــس خ نف
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 اگر در جامعه قسط و عدالت نباشد و ما عدالت را بالای خود و بالای 
دیگــران تطبیق نکنیم و از حقوق برحق و عادلانۀ مســلمانان دفاع نکنیم؛ 
پس ما داریم ظلم می کنیم، اگــر از حق خود دفاع نکنیم، ظلم می کنیم و 
اگر ببینیم که کسی قسط و عدالت را زیر پای می کند و ما خاموش نشستیم، 
ظلم می کنیم و یک امر اســلامی را ترک گفته ایم، بــا وجود اینکه ما ایثار 

کردیم؛ امّا دیگرها قسط نداشتند و دیگرها به فکر عدالت نبودند. خیر!
به همه حــال، تعدادی از افراد بدون مراعات قســط و بــا ایثار ما در 
شورای استشــاری آمدند و این مطلب گذشت، امّا این »مجلس شوری« 
 به این عقیده بود که این 

ً
یک مجلس شورای استشاری بود، جمعیّت اصلا

مجلــس نمی تواند به حیث یک مجلس نماینــده و مجلس رأی گیری بوده 
باشد، این مجلس حق رأی گیری را ندارد و تنها حقی که دارد این  است که 
فیصله ای که به اتفاق توسّط مجاهدین صورت می گیرد، عین همان فیصله 
توسّــط این ها تأیید می شود و یا رد می گردد و باز هم از »شورای قیادی« یا 

از »شورای رهبری« می خواهند که حکومت دیگری معرفی شود.
 به هرحال، چنانکه پیش از این گفتیم: حکومتی که بیشــتر پیش بینی 
شده بود، حکومت انجینیر صاحب احمدشاه بود، ما در چند خبر با شکل 

ترکیب حکومت نظرات و ملاحظاتی داشتیم:
اوّل: مــا به این نظر بودیم که شــش ماه برای یک حکومت درســت 
نیست. تعبیر شش ماه برای یک حکومت یک کار مسخره است و حکومت 
ضعیفــی را به میان می آورد؛ بنابراین، ما می گفتیم: کم ازکم مدت حکومت 

یک ونیم سال باشد؛ امّا سایر برادران به شش ماه اصرار داشتند؛
دوّم: مــا به این عقیده بودیم که حکومت باید تنها یک حکومت روی 
کاغذ نباشــد؛ بلکه حکومت باید قوی شود و برای تقویۀ حکومت، ما دو 
فرمول داشــتیم: فرمول اول ما این بود که باید در سطح رهبری حکومت، 
 در حکومت ســهم 

ً
یکی از رهبران قرار بگیرد و دیگر رهبران یا مســتقیما

بگیرند و یا کمک و پشــتیبانی بسیار جدی و اساســی از حکومت داشته 
باشند؛
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سه: اما در قســمت حکومت انجینیر صاحب احمدشاه چون ما او را 
 تأیید کرده بودیم، یک ملاحظه داشتیم که باید به خاطرِ تقویۀ حکومت 

ً
قبلا

انجینیر صاحب احمدشــاه، از میان قوماندانــان پرتوان و قدرتمند داخل، 
ه ای از افرادشان در جاهای مناسب و مساعدی به حیث وزرای حکومت 

ّ
عد

تعیین شوند تا بتواند این حکومت به حیث یک حکومت مورد قبول مردم، 
اهداف عمده ای را که عبارت از تأمین امنیّت در افغانستان و انتقال قدرت 

به مجاهدین و تشکیل یک دولت مستحکم مستقر است به میان بیاورد؛
 چهــار: در ترکیب حکومــت مطلب دیگری را که ما پیشــنهاد کرده 
بودیم، این بود که چون در اوضاع کنونی قیادت های فردی مشــکل ایجاد 
می کند چرا که تا هنوز از مردم رأی گرفته نشده و رفراندم صورت نگرفته و 
تا هنوز مــردم به اصطلاح زعامت خود را از طریق انتخابات برنگزیده اند، 
بعضی ها بســیار زیاد مدعــی انتخابــات و انتخاب بودند و می باشــند 
و ماهــم البته با انتخابات مخالف نبوده و نیســتیم؛ امّــا ما اوضاع بهتری 
بــرای انتخابات می خواهیم، ما به این عقیــده بودیم که در این دوران باید 
قیادت دسته جمعی باشــد؛ به این معنی که باید از ملیت های مختلف و 
از گروه های مختلف، در قیادت فعلی افغانستان سهم بگیرند و »رهبریت 
دســته جمعی« به میان بیاید، نه اینکه یک فرد واحد به کلی همۀ قدرت را 
در اختیار داشــته باشــد و هر چیزی که بخواهد بکند؛ بلکه باید قشرهای 
ت افغانســتان در حکومت سهم داشته باشند. 

ّ
مختلف به خاطرِ وحدت مل

برادران شــیعه و برادران طوایف مختلف افغانســتان، احساس محرومیت 
نکنند و باید همه در این حکومت سهم داشته باشند و در این مرحلۀ انتقالی 
یک رهبری دسته جمعی باعث شــود که امنیّت را در افغانستان تأمین کند 

و وحدت ملی افغانستان را ضمانت کند و جلو هر نوع انحراف را بگیرد.
 به هرحال،  مــا خواهان این بودیم که قوماندانــان، افراد و ملیت های 

مختلف افغانستان در وزارت برادر احمدشاه شریک شوند.
 راستی  در همان روزهای اوّل وقتی که ما یک پیشنهاد داشتیم که چون 
جمعیّت از لحاظ نظامی قدرتمند اســت، بایــد وزارت دفاع به جمعیّت 
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داده شــود، بعضی از بــرادران تصور کردنــد که شــاید در اوّلین مرحله 
»وزارت دفاع« به احمدشــاه مســعود داده می شــود، به این اساس یکدم 
عکس العمل های عجیب وغریبی پیدا شــد و یکی از برادران، عجیب یک 
حرف نادرستی را گفته بود که اســتاد می خواهد ما را توسّط جمعیّتی ها و 

برادران پنجشیری از بین ببرد.
ب می کردم که این حرف ها درحالی که نبود، از کجا پیدا شد  من تعجُّ
و ما می خواســتیم که برادران را قوّت بدهیم و تقویه بکنیم؛ به هرحال، تنها 
چیزی  را که ما می خواســتیم و مطلبی را که ما آرزو داشــتیم، همین بود و 

بس.
 در قســمت حکومت برادر انجینیر احمدشــاه1 بلی، ما به آن راضی 
بودیم؛ مگر با این تحدید که نقاطی را که قبلا گفتیم، مدنظر گرفته شــود و 
بعدازآن سقوط حکومت انجینیر احمدشاه توسّط جمعیّت صورت نگرفته 
و بدبختانه تبلیغات زیادی صورت گرفت که جمعیّت این را ســقوط داد و 
حتّی یکی از برادران سخت خفه2 بود و گفته بود: بس خلاص ما گذاشتیم 
 هیچ در آنجا 

ً
افغانستان را برای فلانی، ما رفتیم دیگر. در حالی که ما اصلا

چیزی نداشتیم، تنها مجلس شورای »60« نفری جمعیّت باهم نشستند و 
گفتند که ما باید وزارت دفاع را مطالبه کنیم و این حق ماســت و ما باید از 
حق خود دفاع کنیم، وزرایی که باید معرفی می شد در عین اجلاس معرفی 
نشــد؛ امّا وقتی که ما رفتیم و وزرا معرفی شــدند، کسانی که در »شوری« 
بودند، آنان وقتی نام وزرا را شــنیدند؛ ولی پست وزارت شان در آنجا ذکر 
نشــده بود، پرســان هایی صورت گرفت که وزیر کیست و به کدام وزارت 
تعیین شده؟ این را باید ما بفهمیم. خوب در نتیجه همهمه ها و زمزمه هایی 
از هرطرف بلند شــد، در پهلوی این مسأله، ضمن وزارت خانه های دیگر، 
وزارتی به نام »وزارت تعلیم و تربیۀ نســوان« به خاطرِ یک مصلحت از 
ســوی بعضی از علمای محترم مان پیشنهاد شــد؛ امّا عکس العمل هایی 
صورت گرفت و بالآخره مجلس از هم پاشــید و ســرانجام حکومتی که 

1. منظور مرحوم انجینیراحمدشاه احمدزی است. »مرکز تدوین«
2. در گویش افغانستانی به معنای ناراحت و آزرده، به کار برده می شود. »مرکز تدوین«
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باید رأی اعتماد می گرفت، موفق نشــد که رأی بگیرد و سرانجام یک تعداد 
زیادی از اعضای شورا به این فکر شدند که باید طرح دیگری به میان بیاید 

و طرح قوی تر به میان بیاید.
به هرحال، درحالی که شکســت و یا عــدم موفقیت حکومت مربوط 
به جمعیّت نبود؛ امّا تبلیغات گمراه کننده و تبلیغات بســیار منحرف علیه 
جمعیّــت به کار افتاد تــا جایی که گفتند: این جمعیّــت بود که حکومت 

انجینیر صاحب احمدشاه را سقوط داد!
 به هرحال، در این قســمت ما هیچ کاری نکــرده بودیم و تنها کاری 
کــه ما کرده بتوانیم، این بود که شــورای جمعیّت یــک مطالبه کرده بود و 
می خواســت کــه وزرا را معرفی کند و کســی هم نمی فهمیــد که وزرای 
معرفی شــده از که است و شکست حکومت انجینیر صاحب احمدشاه به 
این ارتباط نداشــت، بعد از شکســت او، البته تعدادی از برادرها شاید به 
اساس تأثیری که برای شان پیش شد تصمیم گرفتند که یک تعداد از اعضا 
با هم بنشــینند و یک سلسله برنامه هایی را در میان خود -البته حق شان هم 
 رئیس و فلانی صدراعظم و فلانی وزیر دفاع و 

ً
بود- بسازند که فلانی مثلا

چنین و چنان بوده باشد؛
 به هرحال، رأی گیری ها پیش بینی شــده بود؛ امّا جمعیّت به این طرز 
 این مجلس، 

ً
 موافق نبود، چرا ما به این عقیده بودیم که اساسا

ً
رأی گیری قطعا

مجلس استشــاری است، به این اســاس بود که وقتی  برادران جمعیّت در 
لاعی داشــتیم که این طور یک برنامه ای ســاخته 

ّ
تالار آمده بودند، نه ما اط

شده و نه اینان هیچ اطلاعی داشتند، هیچ کس نمی فهمید که برای که رأی 
بدهد، چون دو رأی حق داشــت که البته یکی آن  را برای جمعیّت می داد؛ 
 
ً
اما نمی دانســت که یکی دیگر را برای چه کسی بدهد، چون ما برایش قبلا
چیزی نگفته بودیم، برای اینکه پیش از پیش برنامه ای نداشتیم؛ امّا دیگران 
برنامه داشــتند و برای شان موضوع روشن بود که برای که رأی بدهد و باید 

برضد جمعیّت صف بندی صورت بگیرد.
بلــی، وقتی بعضی از برادران جمعیّت، برادرانی را پرســان می کردند 
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کــه بــرادر! رأی دوّم خود را إن شــاء الله برای جمعیّــت می دهی، تو که 
برادر ســابقه دار جمعیّت بودی، حالا اگر به حزب دیگر رفتی خیر است، 
می گفت: نه خیر، مــا که فیصله کردیم که به مولــوی صاحب فلانی رأی 

بدهیم.
 در این قســمت هیچ 

ً
به هرحــال، دیگران با برنامــه بودند و ما اصلا

برنامه ای هم نداشــتیم و نمی خواســتیم که در قســمت انتخابات چنین 
 این یک مجلس و شورای انتخاباتی نبود؛ 

ً
برنامه ای داشته باشیم؛ زیرا اصلا

بلکه یک جلسۀ شورای مشورتی بود.
 به هرصورت، برادران هرکاری که کردند، مربوط به خودشــان است، 
امانــت را به هر کس که ســپردند، خداوند برادران را موفق بســازد؛ لکن 
این طور بود که به اساس دســتور گروهی و مفاهمه های قبلی رأی گیری ها 
صــورت گرفت و نتایج رأی گیری چه مثبــت و چه منفی، چه خوب و چه 
بد، اعلان شد و جمعیّت به اســاس التزامی که در برابر تعهد خود داشت 
گفت که بلی، ایــن حکومت را ما تأیید می کنیم، ما در این حکومت وزیر 
می شــویم، من هم گفتم که در این وزارت شامل می شوم، آخرین وزارت 
را که به اصطلاح وزارت تعمیر و آبادی افغانســتان است، من گفتم که این 
را می گیرم و خود من به حیــث وزیر در این بخش کار می کنم. کم ازکم تا 
وقتی که حکومت کمی به اصطلاح جان بگیرد، این کار را من می کنم؛ امّا 
مصیبت بــار اینکه آن قدر هیاهو و تبلیغاتی که علیــه جمعیت به راه افتاد، 
در مــورد بعضی از برادرانی که در حکومت هیچ شــامل نبودند، صورت 

نگرفت؛
بلی، در مورد جمعیّت آن قدر هیاهو و تبلیغات به راه افتاد که به اصطلاح 
به عرب و عجم، کافر و مسلمان، خلاصه به هرجایی که رسیدند، آوازشان  

را رساندند که جمعیّت حکومت را تخریب می کند!
 ما حکومت را تخریب می کردیم، آسان ترین کار این بود که 

ً
 اگر واقعا

ما اعلان می کردیم که در این حکومت نیستیم!
ما یقیــن داریم که نبودن جمعیّت، برای حکومت شــاید کم ترمجال 
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مــی داد که خودش خود را حکومت بگویــد و یا بتواند که به نام حکومت 
یک روز هم آواز خود را بلند کند.

 جمعیّت در حکومت است و از 
ً
به هرحال چیزی که واقع شــده، فعلا

حکومت پشــتیبانی می کند و تبلیغاتی که صــورت می گیرد، این تبلیغات 
 برای ما اسلام عزیزتر است، کشور عزیزتر 

ً
هرزه و بیهوده ای اســت. اصلا

ت مان عزیزتر است. برای ما این کرسی های موقتی ارزش ندارد؛ 
ّ
است، مل

کید می کنم که نه به خاطر خود؛ بلکه به خاطر  امّا یک چیز را به برادران باز تأ
حقوق مردم خود و حقوق ســنگرهای خود و حقوق افراد مظلوم و محروم 
خود که برای انقلاب اســلامی و برای تشــکیل دولت اســلامی رنج های 
بی حسابی کشــیدند، به خاطر اینان و برای آیندۀ کشــور ما نمی توانیم که 
بی تفاوت و بی غرض بوده باشــیم و به اصطلاح زاهدانِ تارک دنیایی شویم 
که هیچ نوع ارتباطی به دولت و به تشــکیل دولت و به سهم گیری جمعیّت 
در تشــکیل دولت نداشــته باشیم! این پارســایی و این مسیحی طبیعتی و 
به اصطلاح »ما لقیصر لقیصر، وما لله، لله« را بعدازاین ما اجازه نمی دهیم 

و این مسئله در جمعیّت نباید به این طرز دید دیده شود.
بلی، ما به خاطر کشورمان آمادۀ هرنوع قربانی ایم، امّا به خاطر تطبیق 
عدالت اســلامی نمی  خواهیم که باز نیرنگ هایــی به میان بیاید که برادرن 
ما محروم شوند از حقوق شــان و در آزادی و آبادی کشورشان سهیم نبوده 

باشند.
خوب، اگر حکومت کردن در یک کشــور اســلامی گناه باشد، باید 
هیچ کس قبول نکند و اگر یک خدمت اســلامی باشــد، باید همه کس در 
این مسابقه ســهیم باشــد؛ لذا من برای برادران جمعیّت توصیه می کنم: 
درحالی کــه تأیید می کنند که دیگر کشــمکش های دیــروز را دوباره زنده 
نمی ســازند، اجازه ندهند که نفاق ها و اختلاف ها و مســایل ذات البینی و 
درون حزبی به میان بیاید، این مســایل و این صفحه را یکســره بپیچانند، 
صفحــۀ نوی بــاز کنیم، قدم نــوی برداریم، راجع به کارهــای قبلی خود 

تجدیدنظر کنیم.
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به راستی بعدازاین، دستگاه جمعیّت، به حیث یک دستگاه دولتی نباید 
بوده باشــد، دیروز بیشتر از ادارات ما این طور احســاس می کردند که ما 
مأمور دولتیم، اگر پترول هم از دامان دولت می ریزد باید در دامنت بگیری، 
ه برادران روزگذران بودند کــه هیچ فکر نمی کردند که عناصر 

ّ
تنهــا یک عد

انقلابی انــد، بلی، این طبعیت در میان ما حاکم بود؛ البته در میان تعدادی 
ه ای از افراد ما.

ّ
از ما شاید در عد

به هرحــال، مرض وقتی که در یک جای پیدا می شــود، بالآخره تکثیر 
پیدا می کند، کلان می شــود و شــیوع پیدا می کند؛ بنابراین، جلو امراض 

اجتماعی و سیاسی را باید بگیریم.
 ما در اوضاع کنونی با تشکیلات محض مأمورمنشانه و دولت منشانۀ 
دیروز که تنها خاصیت مأموریت داشتند، نه خاصیت انقلابی، دیگر نباید 
اکتفا کنیم، باید نوآوری در کارهای ما به میان بیاید، در خود ما تغییر بیاید، 
در ادارات مــا تغییر بیاید، در کارهای ما تغییر بیاید، دســتگاه های ما باید 
به حیث دســتگاه های حزبی و انقلابی عرض اندام کند، به خاطر معاش ما 
بایــد عضو نگیریم، حتّی بدون مزد و معاش هــم باید کار کنیم، به خاطر 
سربلندی اســلام و انقلاب اســلامی، باید آمادۀ قربانی و فداکاری بوده 
باشــیم؛ لذا باید تغییرات اساســی به میان بیاید، تغییرات عمده در خود به 
وجود بیاوریم، در مشــی خود و در تشــکیلات خود یک بینش جدیدی 
به میان بیاوریم و به همین اســاس یک بار دیگر پیشــنهاد می کنم و تصمیم 
دارم کــه این کار را انجام دهم که تغییراتی، در کارهای خود می آوریم، در 
طرز کار خود، در تشکیلات خود، در فعالیت های خود تحولاتی را به میان 
 به دارالنشاء جمعیّت 

ً
می آوریم، نظرهای مثبتی که برادران دارند، باید کتبا

بسپارند.
 مــا امیدواریم که إن شــاء الله حالت فعلی مان دیگــر دوام نکند، ما 
در آســتانۀ تغییرات جدیدی قرار داریم که داخل شدن در افغانستان است. 
باید همه برادران بدانند که چگونه به افغانســتان می روند، با چه کســانی 
یکجا می روند، یاران هم ســفر و هم سنگرشان کیست؟ چه کسانی هستند 
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کــه با همدیگر خود یار و یاورند؟ همــدل و همفکرند؟ در راه مبارزات تا 
پایان کار وظایف خود را پیش می برند، باید هریک ما و شما با خود چنین 
فیصله ای را داشــته باشــیم، دوگانگی و جدایی خود را بعدازاین باید دور 
کنیم. اگر خدای ناخواســته در ما یک نوع تردد درونی بوده باشد، باید این 
را خود دور ســازیم و باید بعدازاین تمام طرزدید خود را طرزدید توحیدی 
سازیم، اندیشۀ ما راجع به ســازمان مان، راجع به کارهای مان، باید به کلی 

مبتنی بر توحید باشد؛ به این معنی که ما باید به خود فکر کنیم.
در این رابطه حرف های اقبال یادم  می آید. اقبال مرضی را که در داخل 
جامعۀ اسلام، تشــخیص داده بود، این بود که همیشه در جوامع اسلامی 
ن و فرهنگ و مدنیت ظاهری غرب، مســلمانان را حیرت زده ســاخته 

ّ
تمد

ن خود فکر 
ّ

 به خود و به فرهنگ خود و به مدنیت و تمد
ً
اســت و اینان اصلا

نمی کنند و حتی به این نمی اندیشیدند که در دنیای غرب چه کارهایی شده 
و ما چه نوع تقلیدی از آنان کنیم.

 شــاید ماهم همین طور بوده باشــیم که همیشه بگوییم که فلان گروه 
چه کارهــای خوبی دارد و چه کارهایی می کند و اینکه ما همیشــه از خود 
انتقاد کنیم و از دیگران تمجید، این یک عمل نادرست، غیر اسلامی و غیر 

حزبی است.
 یــک عنصری که مربوط به یک ســازمان می باشــد، هرگز به قیمت 
ویرانــی خود خانه های دیگران را آباد نمی کند. اگر معتقدیم که راســتی  ما 
هم یک خانه ای برای خدمت به مسلمانان داریم؛ پس نباید مرکز کار خود 
را آدم ویران کند تا خانه های دیگر آباد شود، آن هم معلوم نیست که آیا آباد 

می شود، یا نمی شود؟ آیا نتایج کار آنان چه خواهد بود؟
ما نباید طوری کوشش کنیم که به قیمت ویرانی خود ما تمام شود. این 
عمل یک عمل دور از تعلیمات اسلامی و دور از اندیشه های یک سازمان 
سیاسی اسلامی است. ما باید اول به خود متوجه باشیم، کمبودهایی را که 
داریم، رفع کنیم و به روی زخم های خود انگشــت بگذاریم و به علاج آن 
بپردازیم و نباید همیشه این طور فکر بکنیم که به اصطلاح همه خوبی ها در 
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ماســت و بدی ها در دیگران؛ بلکه کوشش بکنیم که ببینیم نواقص هر فرد 
 من به صفت مســئول چه نواقصی دارم که باید 

ً
ما چیســت؟ کلان ما مثلا

آدم نواقص خود را اصلاح بکند، آیا خودرأیی است؟ آیا خودسری است؟ 
 مشــوره های مثبت گرفته نشده؟ باید بعدازاین فکر شود و سر از نو 

ً
آیا مثلا

بیندیشیم و تجدیدنظر صورت بگیرد.
به همین ترتیب، برادر دیگری فکر کند و از خود بپرســد: مسئولیت  ما 
چه بود و ما در کار خود چه ابتکاری کردیم؟ چقدر کارهای اساسی انجام 
دادیم، در دفتر خود، در ادارۀ خود، محصول کار یک سالۀ ما چیست؟ من 

در این سالی که گذشت چه کاری کردم؟
 گاه گاهی در گذشــته ها من می شنیدم وقتی یک کسی گِله و شکایتی 
می کرد، این هم همراه او چند شــکایت و چنــد گله ای را ضمیمه می کرد 
تا جایی که دفاتر رســمی  ما، یگان وقت می شــد حلقه های تبلیغاتی و یا 

تخریبی ضد جمعیّت.
 به این معنی که اگر کسی یک گله ای را بلند کرده بود، کسانی دیگری 
هم با او یکجا می شد و می گفت: بلی، ما خط نداریم، ما رسم نداریم، ما 
چنین و چنانیم و حتّی اگر کسی از جبهۀ  ما و یا از دفتر ما شکایت داشت، 
ما دوصد شکایت دیگر را یکجا با آن ضمیمه می ساختیم و بالآخره اذهان 
مردم را به کلی مغشــوش می کردیم و چه بســا که در سطح مسئولیت های 
کلانی هم قرار می داشــتیم؛ امّا بــاز هم احســاس نمی کردیم که همین 
 ضعف شــخصیت خود 

ً
حرف هایی را که ما می گوییم، این حرف ها اصلا

ما را نشــان می دهد که وقتی این طور مشکلاتی هست، پس چرا دیروز در 
اصلاح آن نکوشیدیم؟ چرا کوششی برای اصلاح آن صورت نگرفت؟

بنابراین، بعدازاین، طرز اصلاحات و کارهای ما به این شکل نباشد و 
اگر نقض و جَرحی در کارهــا می کنیم به خاطرِ تعدیل و به خاطر تصحیح 

امور بوده باشد؛ نه به خاطر تخریب و ویران کردن هرچه بیشتر.
برادران عزیز!

حرف های ما به برادران کلان و بزرگ جمعیّتی بود که باید احســاس 
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مســئولیت بکنند و دوباره راجع به مشی و طرز کار خود تجدیدنظر بکنند 
و ماهــم چند روز قبل اعلان کردیم که بعدازایــن ما باید در هر دفتر خود 
و در هرســنگر خود یک بسیج تشــکیلاتی را اعلان کنیم، بسیج تربیتی را 
اعلان بکنیم، منتظر نباشــیم که وقتی همه کارهای ما یکســره جمع وجور 
شــود، بعد از آن، ما کارهای دفتر و کارهای سنگر و تشکیلات هسته های 
خــود را مرتب می کنیــم؛ بلکه باید از همین اکنــون حلقه های فکری، به 
گاهی دادن ها شــروع کنند و به برادران جوان خود و به قشــرهای روشن  آ
انقلاب خود توصیه می کنیم، ایشان هم باید همان گونه که در مبارزۀ خود 

گاهی نیز داشته باشند. دل سوزند، آ
این چنین ما بایــد در اوضاع کنونی شــعارها و صحبت های خود را 
ت افغانستان« را 

ّ
طوری تنظیم بکنیم و بســیار بکوشــیم که »وحدت مل

تأمین بکنیم.
امیدوارم که اجتماعات مختلفی داشته باشیم، نه تنها این اولین اجتماع 
باشــد و ما باز انتظار چند ماه دیگری را بکشــیم تا اجتماع دیگری داشته 
باشیم؛ بلکه باید هر هفته، هر ماه، اجتماعات مسلسلی در هر مکتب و در 

هر مدرسه داشته باشیم.
استادان و مدیران دو مدرســۀ بزرگ ما، مدرسۀ عالی ابوحنیفه رحمة 
الله علیه و لیسۀ عالی مجاهد و سایر مدارس ما، باید سخت متوجه باشند 
که مبادا عناصر منحرف، فعالیت های تخریبــی کنند. باید برادران متوجه 
بوده باشند که دیگر اگر هر فردی از احزاب دیگر، در مدارس و مکاتب ما 
 برای شان همکاری می کنیم؛ امّا اگر در آنجا 

ً
 و سهلا

ً
درس می خواند، اهلا

ضد جمعیّت و ضد تشکیلات جمعیّت کاری می کند، نباید برایش مجال 
این کار داده شود.

این مســئولیت مدیران، مدرسین و معلمین ماست و اگر ما بعدازاین، 
این حرف ها را بشــنویم، برای ما قابل تحمّل نیست که هسته های مختلف 
حزبی از احزاب دیگر در متن ما تأسیس شود و از برادرانی از یکجا به جای 

دیگر دعوت شود!
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بلی این اعمال نادرســت را دیگر مــا نمی توانیم که بپذیریم؛ لذا همه 
برادران باید متوجه بوده باشند که در مکتب اصول و نظام هایی داشته باشیم 
که هر کســی که در آن مکتب و مدرسه شامل می شود، بر اساس و مبنای 

همان اصول خود را آماده بسازد و باید خود را تابع آن بسازد؛
 به این اســاس به مدارس خود باید توجّه جدی داشته باشیم، ما باید 
اجازه ندهیم که ضد افراد جمعیّت مان شــعارها بلند شــود و ما برادریم و 
بــرادروار اخــوّت و صمیمیت و بــرادری را در میان همدیگر اســتحکام 

ببخشیم.
ت افغانســتان« اسلام اصل کار جمعیّت و 

ّ
در ارتباط به »وحدت مل

کار هرمسلمان و روح انقلاب اسلامی ماست. ما بر اساس اسلام حرکت 
می کنیم؛ نه بر اساس نژاد و زبان و قوم و منطقه و فلان و بهمان.

 این حقیقت را ما باید به صورت جدی مدنظر داشــته باشــیم. ما با 
هیــچ حزبی اعلان دشــمنی نمی کنیم؛ امّا این را هــم نمی خواهیم که ما 
متاع بی صاحبی باشــیم که هرکســی از ما به نفع خود و بــه نفع کارهای 
خود اســتفاده بکند، هرکســی که با ما مخلصانه دست برادری داد، ما هم 
 آماده ایم که برادر او بوده باشیم و 

ً
به او دســت برادری دراز می کنیم و عملا

اگر کســانی خواستند با ما دشــمنی کنند، در هر حالی که ما مورد تجاوز 
قرار می گیریم، از خود دفاع شــرعی می کنیم و هرگز متعدی و متجاوز هم 

نمی بوده باشیم.
 و إن شــاء الله در ارتباط با کارهای جمعیّــت، نوآوری ها و تحوّلات 
زیــادی را در همۀ ابعاد اداری، ابعاد نظامی خــود و در میان جوانان و در 
میان قشرهای مختلف انجام می دهیم، مسئولیت همه برادران است که در 
قریه های خود، در شــهرهای خود، در ولایات خود، در مکاتب خود، در 
دفاتر خود، در یک ســخن، در هرجایی که هستند، فعالیت های اسلامی 
را بر مبنای تعلیمات اســلامی و بر محور ســازمان اسلامی جمعیّت مان، 
درســت تنظیم بدهند و إن شــاء الله آن روزها نزدیک اســت که به لطف 
پروردگار در افغانســتان آزاد، یک حکومت عدل اســلامی مستقر شود و 
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همۀ ما و شــما اجتماعات پرشکوه امروزی خود را ده ها برابر شکوهمندتر 
از امروز در کشور خود دایر بسازیم.

ورٌ رَحِیمٌ.
ُ

ف
َ

م،إنَهُ هُوَالغ
ُ
ک

َ
ولِی هذا، وَأستَغفِرُاللهَ لِی وَل

َ
 ق

ُ
ول

ُ
أق



نمایه





نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

223

آیات:

فِیلِ﴾  115
ْ
صْحَابِ ال

َ
 بِأ

َ
ك  رَبُّ

َ
عَل

َ
 ف

َ
یْف

َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

عِمَادِ﴾  115
ْ
اتِ ال

َ
 بِعَادٍ * إِرَمَ ذ

َ
ك  رَبُّ

َ
عَل

َ
 ف

َ
یْف

َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

سِهِمْ..﴾  203
ُ

نْف
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا یِّ

َ
ی یُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق یِّ

َ
 یُغ

َ
هَ لا

ّ
﴿إِنَّ الل

ی﴾  188
ً

هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُد  آمَنُوا بِرَبِّ
ٌ
هُمْ فِتْیَة ﴿إِنَّ

مْ.﴾  193
ُ
یْک

َ
ی عَل

َ
لِ مَا اعْتَد

ْ
یْهِ بِمِث

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
اعْتَد

َ
﴿ف

هُ إِبْرَاهِیمُ﴾ 187
َ
 ل

ُ
ال

َ
رُهُمْ یُق

ُ
ک

ْ
تًی یَذ

َ
﴿ف

مُونَ﴾  192
َ
ل

ْ
ظ

ُ
لِمُونَ وَ لات

ْ
ظ

َ
﴿لات

 
َ

لِك
َ
ی لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذ

َ
 عَل

َ
 مِن بَنِي إِسْــرَائِیل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
عِنَ ال

ُ
﴿ل

 
ْ
انُوا

َ
بِئْسَ مَا ک

َ
ــوهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نک  یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ

َ
 لا

ْ
انُــوا

َ
ونَ * ک

ُ
 یَعْتَد

ْ
انُــوا

َ
ک بِمَــا عَصَوا وَّ

ونَ﴾194
ُ
عَل

ْ
یَف

ارًا..﴾  76
َ

سْف
َ
 أ

ُ
حِمَارِ یَحْمِل

ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
وهَا ک

ُ
مْ یَحْمِل

َ
مَّ ل

ُ
وْرَاةَ ث وا التَّ

ُ
ل ذِینَ حُمِّ

َّ
 ال

ُ
ل

َ
﴿مَث

اسَ جَمِیعًا﴾  71  النَّ
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
یْرِ نَف

َ
سًا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
﴿مَنْ ق

مُهُمُ 
ِّ
یُعَل یهِمْ وَ

ِّ
یُزَک یْهِمْ آیَاتِهِ وَ

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ یَتْل ســا مِّ

ً
ینَ رَسُول یِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُوَ ال

68  ﴾
َ
مَة

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
ال

مُهُمُ 
ِّ
یُعَل یهِمْ وَ

ِّ
یُزَک یْهِمْ آیَاتِــهِ وَ

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ یَتْل  مِّ

ً
ینَ رَسُــولا یِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُوَ ال

بِینٍ﴾  65 لٍ مُّ
َ

لا
َ

فِي ض
َ
 ل

ُ
بْل

َ
انُوا مِن ق

َ
إِن ک  وَ

َ
مَة

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
ال

مُؤْمِنِینَ﴾  76
ْ
عُ ال

َ
نْف

َ
رَی ت

ْ
ک

ِّ
إِنَّ الذ

َ
رْ ف

ِّ
ک

َ
﴿وَذ

مَا 
َ
رْضِ ک

َ ْ
هُمْ فِي ال نَّ

َ
لِف

ْ
یَسْــتَخ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْک

َّ
هُ ال

َّ
 الل

َ
﴿وَعَد

هُمْ مِنْ  نَّ
َ
ل

ِّ
یُبَد

َ
هُمْ وَل

َ
ی ل

َ
ض

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِینَهُمُ ال

َ
نَنَّ ل

ِّ
یُمَک

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِینَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل

ْ
اسْــتَخ

مْن...﴾  15
َ
وْفِهِمْ أ

َ
بَعْدِ خ

24  ﴾
ُ

جِبَال
ْ
 مِنْهُ ال

َ
رُهُمْ لِتَزُول

ْ
انَ مَک

َ
إِنْ ک رُهُمْ وَ

ْ
هِ مَک

َّ
 الل

َ
رَهُمْ وَعِنْد

ْ
رُوا مَک

َ
 مَک

ْ
د

َ
﴿وَق

نْهَا..﴾  130 م مِّ
ُ
ک

َ
ذ

َ
نق

َ
أ
َ
ارِ ف نَ النَّ رَةٍ مِّ

ْ
ا حُف

َ
ف

َ
یَ ش

َ
نتُمْ عَل

ُ
﴿وَک



هبر
ط ر

خ

224

مِینَ﴾  72
َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِلا

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

نْیَا نُؤْتِهِ 
ُّ

وَابَ الد
َ
 وَمَن یُرِدْ ث

ً
ــلا ؤَجَّ نِ الله کِتَابًا مُّ

ْ
 بِإِذ

َّ
 إِلا

َ
مُوت

َ
نْ ت

َ
سٍ أ

ْ
انَ لِنَف

َ
﴿وَمَــا ک

 
َ

ل
َ
ات

َ
بِيٍّ ق ن نَّ ن مِّ یِّ

َ
أ

َ
اکِرِینَ * وَک

َّ
وَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَــنَجْزِي الش

َ
مِنْهَا وَمَن یُرِدْ ث

ونَ..﴾  95 یُّ مَعَهُ رِبِّ

ی 
َ
بْتُمْ عَل

َ
ل

َ
 انْق

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
إِنْ مَات

َ
ف
َ
 أ

ُ
سُــل بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 رَسُــول

َّ
 إِلا

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

اکِرِینَ﴾74
َّ

هُ الش
َّ
یْئًا وَسَیَجْزِي الل

َ
هَ ش

َّ
رَّ الل

ُ
نْ یَض

َ
ل

َ
ی عَقِبَیْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
مْ وَمَنْ یَنْق

ُ
ابِک

َ
عْق

َ
أ

208  ﴾..
ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ک

َ
سِهِمْ وَل

ُ
نف

َ
ی أ

َ
یُؤْثِرُونَ عَل ﴿وَ

مْ..﴾  67
ُ
مْ لِمَا یُحْیِیک

ُ
ا دَعَاک

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِل

َّ
هَا ال یُّ

َ
﴿یَا أ

مُؤْمِنِینَ..﴾  28
ْ
یْدِي ال

َ
یْدِیهِمْ وَأ

َ
هُمْ بِأ

َ
رِبُونَ بُیُوت

ْ
﴿یُخ

افِرُونَ﴾  
َ
ک

ْ
رِهَ ال

َ
وْ ک

َ
نْ یُتِمَّ نُورَهُ وَل

َ
 أ

َّ
هُ إِلا

َّ
بَی الل

ْ
یَأ وَاهِهِمْ وَ

ْ
ف
َ
هِ بِأ

َّ
فِئُوا نُورَ الل

ْ
نْ یُط

َ
ونَ أ

ُ
﴿یُرِید

24



نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

225

احادیث:

نِی 
َ

ف
َ
ــیُوخ وَحَال

ُّ
نِی الش

َ
الف

َ
عْوَةِ خ

َّ
 بِالد

ْ
مَا بَــدأت

َّ
ل

ُ
ی ک إنِّ

َ
ــبَاب ف

َّ
هَ فِي الش

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
﴿إت

باب﴾  190
َّ

الش

یْتُم﴾  78
َ

یْتم اهتَد
َ

هم اقتَد جومِ، بأیِّ ﴿أصحابي کالنُّ

مْ﴾  36
ُ
ک

َ
فِرُاللهَ لِی وَل

ْ
وْلِیهذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
﴿أق

قِیَامَة﴾  178
ْ
ی یَوْمِ ال

َ
جِهَادُ مَاضٍ إِل

ْ
﴿ال

هُمْ عیْالالله﴾  71
ُّ
ل

ُ
قُ ک

ْ
ل

َ
﴿الخ

﴿إن القلــب لیحزن وان العین لتدمــع ولا نقول الا ما قال الله إنــا لله وإنا الیه 

راجعون﴾  96

 فلیغرِسْها﴾  73
ٌ
، وَفِي یَدِهِ فسیلة

ُ
قِیَامَة

ْ
مُ ال

ُ
حَدِک

َ
ی أ

َ
امَتْ عَل

َ
﴿إِنْ ق

م﴾  190
ُ
ائِک

َ
عَف

ُ
نصَرُون بِض

ُ
ون وت

ُ
رزَق

ُ
مَا ت ﴿إِنَّ

﴿ما ترک قوم الجهاد إلا ذلوا﴾ 97
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سخنان بزرگان:

193  ﴾
ً
 واعمل لخرتك کأنك تموت غدا

ً
﴿اعمل لدنیاك کأنك تعیش ابدا

إنَّ اللهَ حَیٌّ 
َ
 اللهَ ف

ُ
انَ یَعْبُد

َ
 وَمَنْ ک

َ
ت

ْ
 مَا

ْ
ــد

َ
 ق

ً
دا إنَّ مَحَمَّ

َ
 ف

ً
دا  مُحَمَّ

ُ
انَ یَعْبُد

َ
﴿ألامَنْ ک

لا یَمُوت﴾  75

﴿لا إسلام إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة﴾  44

اعَةٍ﴾  152
َ

 بِط
َّ

 إِمَارَةَ إِلا
َ

 بِإِمَارَةٍ، وَلا
َّ

 إِلا
َ
 جَمَاعَة

َ
 بِجَمَاعَةٍ، وَلا

َّ
مَ إِلا

َ
 إِسْلا

َ
﴿لا
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اشعار:
م بجنبد زجای

َ
اگـر تیـغ عال

نَبُرَد رگی؛ تا نخواهد خدای  196
***

ای به سراپردۀ یثرب به خواب
خیز که شد مشرق و مغرب خراب  39

***
برو این دام بر مرغی دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه  100
***

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
 ما زنده به آنیم سکه آرام نگیریــــم 74،  205





نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

231

اسما و اشخاص:
ابراهیم  24،46،82،187،192

ابوبکر صدیق  75،188
احمدشاه مسعود  49،56،80،123،140،141،168،211

ارقم بن أبی الرقم  188
آرین پور  53،54،81

استاد سیاف  161،163،164
اِستالین  22

امام خمینی  174،175
انجینیر احمدشاه  158،160،163،

چرچیل  22
حسان  31

حَسَن شرق  60
حضرت علی  139

حضرت عمر فاروق  44،152
حکمتیار  163
خامنه ای  116

خلیلی  101
دکتور عبدالحی  173

دکتور عبدالله عزام  81
روزولت  22،23

سعد زغلول  189،190
سیّد احمد روئین  54

سیّد جمال الدین افغانی  193،194
سیّد نجم الدین  54،61،81
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شاس بن قیس  129،130
صدرالدین آغا خان  126

صهیب  191
صوفی محمّد رسول  54

ضیاءالحق  53
ظاهرشاه  30،41،56،57
عبدالحی حقجو  53،54

عبدالله بن رواحه  32
عنایت الله  22،56،168

فایز صاحب  208
قاری رحمت الله  54

کعب بن مالک  32
کوردویز  206،207

گورباچف  89،175،176،177،207
لبیب  79

محمّد اسماعیل طارق  93،96
محمّد بن علی  46

محمّد عارف  54
محمّدنبی محمّدی  162

ملا عزّت الله  141
مولوی شاه محمّد  54

نجیب  26،27،29،30،31،36،55،77،159
ورنتسف  86،101،109،117
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اماکن:
اتریش  86،144،199

اروپا  69،126،189
اروپای شرقی  17،22

آسیای مرکزی  17،103
8،11،12،15،16،17،18،19،20،21،23،24،25،26،27،28، افغانستان  
29،30،31،32،33،34،35،36،39،40،41،42،43،45،46،47،48،51
،53،54،55،56،57،58،59،60،61،62،78،81،82،85،86،87،88،8
9،90،91،92،93،96،97،98،99،100،101،102،103،104،105،106،
107،108،109،110،111،113،115،116،117،119،121،122،123،124،1
25،126،127،128،129،131،133،134،135،136،137،138،141،142
،144،145،147،149،150،151،152،153،154،156،157،158،159،1

60،161،164،166،167،168،170،173،174،177،178،180،181،182
،183،188،193،194،198،200،201،205،206،207،208،210،211،

213،216،218،219،220
آلمان  16،17،22،199،200
امریکا  20،22،23،60،69

ایران  ،17،75،86،91،100،101،110،111،113،115،162،165،174،175
177

بدخشان  28،42،45،48،53،57،61،78،79،80،81،90،167
بریکوت  28

بگرام  141،142
بهارک  28،61،90

13،17،20،31،33،34،37،48،51،53،62،82،83،89،93،11 پاکستان  
0،111،147،171،185
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پروان  53،92،142
پکتیا  45،142،167

پکتیکا  167
پنجشیر  41،42،78،79،81،82،102،124،142،173

پوهنتون کابل  29
پیشاور  13،33،48،54،93،133،134،147،166

تخار  28،45،53،54،56،78،79
تورغندی  90

جُرم  61
الجزایر  189،201
جلال آباد  28،31

چترال  37،48
خراسان  13،46

خِنج  124
رنگ  124

ُ
خوست وف

رستاق  28،168
17،18،19،22،26،34،35،46،60،86،88،89،102،142،199، روسیه  

207
ژنِو  19،20،21،23،24،26،29،31،206

سالنگ  92،124،168
سُنجِددره  141
سوریه  47،48

تُل  124
ُ

ش
شرقم یانه  189

صوبه سرحد  33
طایف  83،85،86،91

عربستان  82،85،86،91
فاریاب  167
فراه  28،60
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فرخار  56،78،124
فرقۀ قرغه  141

فلسطین  34،35،47
قلعۀ سرخ  141
قندهار  28،45

8،18،26،27،29،41،53،54،55،57،77،86،87،88،100،107، کابل  
133،140،141،142،143،147،149،150،151،155،156،170،173،19

3،194
کاپیسا  53،142
ران ومنجان  42

ُ
ک

کِرِملِین  34
کندز  45،54
کنر  45،193

گرشک  91
لیسۀ عالی مجاهد  218

مالتا  189
مدرسۀ عالی ابوحنیفه  218

مصر  47،55،81،189،190،194،200
معروف  28

مغرب زمین  32،66
مکۀ مکرمه  46،85

میدان بگرام  141
نورستان  42،78،79،80

هندوستان  27،45،58
وردگ  142

ورسج  56،78،124
یالتا  22

یفتل  90
یمن شمالی  91
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احزاب، گروه ها و قبایل:
اتحادهای علمی  107

احزاب چپی  133،144
احزاب ملحد  133

استادان  29،116،139،204،205،218
استادان پوهنتون  29

استعمارگران  71،189،194،201
استعمارگران خارجی  189

اصحاب  44،77،78،188
اصحاب کهف  188

امریکایی ها  22،200
انبیاء  49،68،70،71،187

انگلیس ها  46،189
بلوچ  103،138،167

پشتون  103،106،138،166
پیامبران  15،68،192

پیشوایان دینی  188
تاجیک  103،106،138،166
ترکمن  103،106،138،167

جادوگران  198
جمعیّت اسلامی  12،49،53،54،55،56،58،81،93،102،119،123،12

7،128،131،136،138،140،141،144،147،154،173،207،208
جوانان مدارس  189
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حزب اسلامی مولوی صاحب خالص  48
خائنین ملی  108

خلافت بزرگ عثمانی  46
خلق وپرچم  29،41،42،201،207

دانشمندان مغرب زمین  66
دولت اموی  46

دولت عباسی  46
رهبران مذهبی  188

روس ها  16،17،18،19،20،21،23،24،25،26،27،29،33،34،35،42
،43،55،57،58،59،60،61،62،77،81،82،83،85،86،87،88،89،

90،91،92،99،100،101،102،103،106،108،109،110،115،123،12
4،134،141،142،143،145،151،152،154،156،174،178،200،201،

206،207
روشنفکران  18،30،60

سازمان غیراسلامی زنان  134
ستم ملی  123،139

سنی  106
سیاست مداران مکار  26

شورای اتحاد هفتگانه  155
شورای عالی اتحاد اسلامی مجاهدین  88

شورای قیادی  163،209
شورای نظار  49،56،58،80

شورای ننگرهار  132
شیعه  106،174،210

صهیونیزم  34،35
ضعفا  191

عثمانی ها  46،47
عجم  213

عرب  33،35،82،110،213
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علما  26،49،116،188
علمای یهودی  76

قریش  190
قومندانان  159

کارمندان دولت  36
کمونیستان  18،30،134،150،174،177،179،190

کودکان  30،34،41،67،150،198
لشکر سرخ  40

لشکریان الحاد  40
مجاهدین  ،18،19،20،23،24،25،26،28،29،30،33،35،36،37،41

42،45،47،48،51،53،54،55،56،57،58،60،61،80،81،82،85،86
،88،91،92،98،99،100،101،102،103،104،107،109،110،115،12

5،126،141،142،149،150،153،155،161،168،173،201،206،207،
208،209،210

محصلین  173،198،204
مستضعفان  115

مستکبران  115
مسلمانان  15،23،27،31،39،40،44،75،82،98،111،122،130،131،1
40،141،142،149،152،170،177،180،190،191،193،194،195،197

،208،209،216
مصری ها  199

معلولین  55،144،166،199
معیوبین  166،199

ملل متحد  56،59،60،207
منافقین  129،130،131،138

مهاجرین  15،20،21،31،33،37،51،61،82،95،129،130،157،204
مؤرخین  115

سات صحی  144 مؤسَّ
مؤسسات کاریابی  204
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مؤسسۀ اتریش  144
مولوی صاحبان  162،163

نهضت اسلامی  55،116،208
نورستانی  103،138،167

هزاره  103،106،138،167



نی
 ربّا

ین
الد

ان 
ره

ور ب
یس

روف
د پ

هی
ر ش

رهب
 »1

36
7«

ی 
ی ها

نران
سخ

عه 
مو

مج

241

مفاهیم و اصطلاحات:
آبادی  56،117،168،213،214

آتش بس  86،87،102،103
احتکار  109

اختطاف  33،193
اختناق  150

اخلاق  97
اخوّت اسلامی  165

استعمار  116،117،189،199،203
استقامت  15،82،116،121،144،197،198،202،203

آشتی  24،25
اقتصاد  16،28،33،42،61،90،91،92،124،175

امپریالیزم شرق  115
امپریالیزم غرب  115

22،33،34،55،102،105،106،107،125،140،143،154،157، امنیّت  
158،210

انحصار  109
انصار  31،110،129،130

انقلاب اسلامی  18،19،43،100،101،116،122،123،128،131،133،13
4،135،136،137،138،149،162،164،173،175،179،182،188،214،

215،219
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بازسازی  144
بیعت  75،76

تابناک  145
تجاوز  16،17،18،19،21،25،29،34،35،42،57،58،59،60،61،88،1

06،111،115،142،157،158،160،193،194،219
ن  150 تدیُّ

تربیه  49،56،173،202
ف  150 تصوُّ

تعلیم  30،68،162،173،205،212
تعلیم و تربیت  205

تعلیمات اسلامی  200،202،216،220
تفرقه  104،129،135،141

تقوی  15،36،195
توحید  107،154،192،216

بات  39،116،121،122
َ
ث

جاهلیت  66،129،130
جراثیم  29

جنگ سرد  32،88
جهان آزاد  32

جهان سوّم  42،71،88
جهل  69

الحاح  79
حکومت علمانی  153

خیانت ملی  108
دموکرات  23

دموکراسی  23
رهبری سالم  181

ریفرندم  109
سبوتاژ  91
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سِحر  191
سعادت  39،65،90،107،175

اک  98،149
ّ

سف
سکولاریزم  206

سوسیال امپریالیزم  16
سیاست  17،58،89،102،117،175،177،181،182،206

سیمینار  113،115،187
29،31،39،41،53،54،55،75،78،82،87،90،93،96،97،9 شهادت  

8،124،176،188،197
صبر  15،82،121،144،197،198،202،203

صلح  21،22،27،28،29،54،58،86،87،89،91،92،145،193
طلسم  198

طوایف  104،105،210
ظلمت  67

عدالت اسلامی  106،125،214
عرفان  150

فساد  40،43،47،131،151،178،203،204
فضیلت  195

فقر  199
17،22،23،24،27،39،44،46،85،86،108،109،111،117،12 قدرت  
2،123،131،134،140،141،142،160،169،170،176،183،190،200،

203،207،210
قسط  208،209
قصاص  74،193

قیامت  73،75،176،178
کلیسا  34،191،192

16،17،18،28،40،97،98،102،174،175،176،177،178،17 کمونیزم  
9

محنت  111
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مذاکره  89،91،101،207
مشحون  145

مغفرت  15
ملحد  30،133

نژاد  128،135،219
نصرت  40،109،115

نظارت ملی  107



رویکردها
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یم. ** قرآن کر
الف( منابع عربی:

1- ابــن اثیــر، عزالدیــن )1417(. أســد الغابــة فــی معرفــة الصحابــة، جـ 
1، دار الکتــب العلمیــة، بیــروت - لبنــان؛

ــخ ، ج: 1، دار  ــي التاری ــل ف ــن )1385(. الکام ــر، عزالدی ــن الثی 2- اب
ــان؛ ــروت - لبن ــادر و دار بی ص

ــان بــن أحمــد )1414(. صحیــح  ابــن  ــان، محمّــد بــن حبّ 3- ابــن حبّ
ــان، الطبعــة الثانیــة، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بیــروت؛ حبّ

ــة  ــری، ج: 2، الطبع ــات الکب ــد )1414(. الطبق ــعد، محمّ ــن س 4- اب
ــان؛ ــروت – لبن ــع، بی ــر والتوزی ــة والنش ــر، للطباع ــی، دار الفک الول

5- ابــن عبدالبــر، یوســف بــن عبداللــه )1412(. الســتیعاب فــي معرفــة 
الصحــاب، المحقــق: محمّــد علــي البجــاوي، الناشــر: دار الجیــل؛

ــن  ــه ب ــة الل ــن هب ــن الحســن اب ــي القاســم علــي ب ــن عســاکر، أب 6- اب
ــق:  ــق، جـــ 1، المحق ــة دمش ــخ مدین ــافعی )بی تا(.تاری ــه الش ــد الل عب

ــع؛ ــر والتوزی ــة والنش ــر للطباع ــر: دار الفک ــیري، الناش ــي ش عل
ــر  ــن عم ــماعیل ب ــداء إس ــی الف ــن اب ــظ عمادالدی ــر، حاف ــن کثی 7- اب
)1408 هـــ ق - 1988م(. البدایــة والنهایــة، الطبعــة الولــی، دار إحیــاء 

ــي؛ ــراث العرب الت
8- ابــن هشــام، عبدالملــک )1410(. الســیرة النبویة، جـ 2 – 3، الناشــر: 

دار الکتــاب العربــی، الطبعــة الثالثــة، بیــروت - لبنان؛
9- أبــي شــیبة، أبــو بکــر، )1409(، المصنــف، المحقــق: کمال یوســف 

الحــوت، الطبعــة: الولــی، الناشــر: مکتبــة الرشــد – الریاض؛
ــل،  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الم ــل )1414(. مس ــن حنب ــد ب 10- أحم
ــروت –  ــع، بی ــر والتوزی ــة والنش ــر، للطباع ــن کثی ــی، دار اب ــة الول الطبع

ــان؛ لبن
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الحادیــث  السلســلة   .)1415( ناصرالدیــن  محمّــد  ألبانــی،   -11
المعــارف؛ مکتبــة  الناشــر:  الصحیحــة، 

12- البانــی، محمــد ناصرالدیــن )1421(. صحیــح الترغیــب والترهیب، 
الطبعــة الولــی، ناشــر: مکتبــة المعارف؛

13- البخــاري، محمّــد بــن إســماعیل )1407(. صحیح البخــاري، 
ــان؛ ــروت - لبن ــر: بی ــن کثی ــة، دار اب ــة الثالث الطبع

14- البــزّار، الحافــظ المــام أبــی بکــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبدالخالق 
ــی،  ــة الول ــزّار، الطبع ــند الب ــار – بمس

ّ
ــر الزخ ــی )1409(. البح العتک

الناشــر: مؤسســة علــوم القــرآن؛
ــة،  ــار الکامل ــة الآث ــیّدهادی )2002(. مجموع ــاهی، س 15- خسروش
ســیّد جمال الدیــن افغانــی، تهیــه، تنظیــم و تحقیــق، نشــر: دارالشــروق 

ــة، قاهــره؛ الدولی
ــد )1410(.  ــن یزی ــارون ب ــن ه ــد ب ــن محم ــد ب ــلال، أحم 16- الخ
الســنة، المحقــق: عطیــة الزهرانــی، الناشــر: دار الرایــة – الریــاض؛

ــن عبدالرحمــن )1434(. المســند الجامــع،  ــه ب 17- الدارمــي، عبدالل
ج: 1، الطبعــة الولــی، الناشــر: شــرکة دار البشــائر الســلامیة، للطباعــة 

والنشــر والتوزیــع، بیــروت – لبنــان؛
ــد )1407(. ســنن  ــو محمّ ــن أب ــن عبدالرحم ــه ب ــي، عبدالل 18- الدارم

ــروت؛ ــي - بی ــاب العرب ــی، الناشــر: دار الکت الدارمــی، الطبعــة الول
19- زامبــاور، المستشــرق )2000(. معجــم النســاب والســرات 
ــي،  ــد العرب ــخ الســلامي، ج: 2، الناشــر: دار الرائ ــي التاری الحاکمــة ف

ــان؛  ــروت – لبن بی
20- السجســتاني، أبــوداود ســلیمان بــن الشــعث، )بی تــا(، ســنن أبــی 

داود، الناشــر: دار الکتــاب العربــي ـ بیــروت؛
21- الســیّد، مجــدی فتحــي )بی تــا(. 100 قصــة عــن علــی بــن 

طالــب، الناشــر: المکتبــة التوفقیــة؛
22- صلابــی، دکتــور علــی )1388(. علــی مرتضــی~، نوبــت 

ــده؛ ــۀ عقی ــر: کتابخان ــاپ: اوّل، ناش چ
23- الطبرانــی، حافــظ أبــی القاســم بــن ســلیمان بــن احمــد )1415(. 
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ــع،  ــر والتوزی ــة والنش ــن، للطباع ــر: دار الحرمی ــط، الناش ــم الوس معج
القاهــرة؛

ــا(.  ــد )بی ت ــن أحم ــلیمان ب ــم س ــي القاس ــظ أب ــي، حاف 24- الطبران
ــرة؛ ــة، القاه ــن تیمی ــة اب ــر: مکتب ــر، ج 8، الناش ــم الکبی المعج

25- العســقلاني، أبوالفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن حجــر )1334(. القــول المســدد فــي الــذب عــن المســند لحمــد، 

الطبعــة الولــی، ناشــر: مکتبــة الکویــت؛
26- العســقلاني، أبوالفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن حجــر )1419(.المطالــب العالیــة بزوائــد المســانید الثمانیــة، 

ــعودیة؛ ــث – الس ــة، دار الغی ــر: دار العاصم ــی، الناش ــة: الول الطبع
ــورة،  ــم الث ــول زعی ــعد زغل ــود )2014م( س ــاس محم ــاد، عب 27- العق

ــداوي؛ دار هن
28- فاضــل، فضل الرحمــن )1386(. معرفــی الآثــار الکاملــة یــا 
ــت چــاپ: اوّل، ناشــر:  ــی، نوب ــن افغان ــراث فکــری ســیّد جمال الدی می

ــان؛ ــق لاره« آلم ــی »د ح ــز فرهنگ مرک
ــة  ــی مواجه ــی ف ــرف العلمان ــف )1387(. التط ــاوی، یوس 29- القرض

ــرة؛ ــروق، قاه ــس(، دارالش ــا وتون ــوذج ترکی ــلام )نم الس
30- قمــی، عبــاس )1344(، ســفینة البحــار، ج: 2، ناشــر: دار الســوه، 

محــل نشــر: قــم ایــران؛
31- لویــس، معلــوف )1415(. المنجــد فــي اللغة، ناشــر: دارالمشــرق، 

بیــروت – لبنــان؛
ــنة  ــلامیة، الس ــتان الس ــة افغانس ــا جمعی ــدون، تصدره 32- المجاه

ــال 1408 هـــ ق. ــددان: 11 – 12، س ــة، الع الثانی
33- المجاهــدون، تصدرهــا جمعیــة افغانســتان الســلامیة، العــدد 13، 

شــوال – ذوالقعــدة، 1408 هـ ق؛
ــدد  ــلامیة، الع ــتان الس ــة افغانس ــا جمعی ــدون، تصدره 34- المجاه

ــة، 1408 هـــ ق؛ ــادی الثانی ــع، جم تاس
ــب  ــوي )1424(.الترغی ــد الق ــن عب ــم ب ــد العظی ــذري، عب 35- المن
والترهیــب، جـــ 2، الطبعــة الولــی، مکتبــة المعــارف، للنشــر والتوزیــع؛ 
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المنجــل  وســقط  الفغــان  انتصــر  )بی تــا(.  محمّــد  مــورو،   -36
)بی جــا(؛ الولــی،  الطبعــة  الســلامی،  المختــار  والســندان، 

37- النســائي، أحمــد بــن شــعیب أبوعبدالرحمــن )1411 هـــ ق - 
1991م(. ســنن النســائی، الطبعــة الولــی، الناشــر: دار الکتــب العلمیــة 

ــروت؛ - بی
38- الهیثمــی، نورالدیــن علــی بــن أبــی بکــر )1414(. مجمــع الزوائــد 

ومنبــع الفوائــد، عــدد الجــزاء عشــرة اجــزاء، مکتبــة القدســی.
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ب( منابع فارسی:
آن«،  حــدود  و  مرکــزی  »آســیای  امیــر)1373(.  بهــرام  احمدیــان،   -1
فصل نامــۀ مطالعــات آســیای مرکــزی و قفقــاز، ســال ســوّم، شــمارۀ 5؛
ــر:  ــاپ اوّل، ناش ــتان، چ ــا و پاکس ــرام )1386(. م ــد اک ــمند، محم 2- اندیش

پیمــان؛
ــل،  ــت، کاب ــاوز و مُقاوَمَ ــال های تج ــا(. س ــرام )بی ت ــمند، محمّداک 3- اندیش

افغانســتان؛
ولایــات  عمومــی  جغرافیــای   .)1394( ســلطان محمّد  انصــاری،   -4
ســرور  بین المللــی  انتشــارات  ناشــر:  اوّل،  چــاپ:  نوبــت  افغانســتان، 

ســعادت، محــل چــاپ: کابــل، چهارراهــی دهــن بــاغ؛
5- آرلــوف، الکســاندر )1389(. تاریــخ سّــری جنایت هــای اســتالین، 

انتشــارات کتاب ســرا، تهــران؛ مترجــم: عنایت اللــه رضــا، 
6- آریانفــر، دکتــور شــمس الحق )1387(. شــخصیت های کلان افغانســتان، 

ناشــر: بنــگاه انتشــارات میونــد، کابل، افغانســتان؛
شــهید،  اســتاد  قلمــی  یادداشــت   .)1364( غلام محمّــد  آرین پــور،   -7

)بی جــا(؛ آرین پــور،  غلام محمّــد  زندگــی  ارمغــان 
یازدهــم،  چــاپ  سیاســی،  دانشــنامۀ   .)1384( داریــوش  آشــوری،   -8

ایــران؛ مرواریــد،  انتشــارات 
9- بزرگمهــری، مجیــد )1393(. تاریــخ روابــط بین الملــل )1870 - 1945 
ــه و  ــازمان مطالع ــران، س ــر: ته ــم( ناش

ُ
ــاران )ق ــاپ: ی ــم، چ ــاپ هفت م(، چ

ــعۀ  ــق و توس ــز تحقی ــمت( مرک ــگاه ها )س ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت تدوی
علــوم انســانی؛

10- بلــک، آنتونــی )1386(. تاریــخ اندیشــۀ سیاســیِ اســلام )از عصــر پیامبر 
ــار، چــاپ ســوّم، ناشــر: انتشــارات  ــد حســین وق ــا امــروز(، ترجمــه: محمّ ت

لاعــات، محــل نشــر: تهــران، ایــران؛
ّ

اط
ــم:  ــلام، مترج ــی در اس ــن )1380(. نگرش های ــهید حس ــام ش ــا، ام 11- بنَّ

ــران؛ ــاد، ای ــنّت تایب ــر: س ــی، ناش ــی ارباب مصطف
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ــرکت  ــر: ش ــت، ناش ــاپِ نخس ــاد، چ ــا در ب ــا )1391(. ره ــاء، ثری 12- به
ــاب؛ کت

13- بیّــات، عبدالرســول و جمعــی از نویســندگان )1387(. فرهنــگ واژه هــا، 
نوبــت چــاپ: دوّم، ناشــر: مؤسســۀ اندیشــه و فرهنــگ دینــی؛

مثنــوی   .)1387( احمــد  بــن  عبدالرحمــن  نورالدیــن  جامــی،   -14
ــت،  ــاپ نخس ــارم، چ ــت چه ــش 11، نع ــرار، بخ ــة الح ــگ، تحف هفت اورن

ناشــر: مرکــز مطالعــات ایرانــی؛
حافــظ  دیــوان  15- حافظ، خواجه شمس الدین محمّد )1384(.  

ــم، ایــران؛
ُ
شــیرازی، ناشــر: نــگاران قلــم، نوبــت، محــل چــاپ: ق

ــر  ــر: دفت ــتقلال، ناش ــان آزادی و اس ــی )1385(. قهرمان ــد، مرتض 16- حام
ــدی،  ــۀ احم ــاپ: مطبع ــتان، چ ــان افغانس ــتگی جوان ــت هم بس ــزی نهض مرک

ــتان؛ ــل، افغانس ــدارت، کاب ــی ص چهارراه
ــه:  ــلام، ترجم ــی اس ــخ سیاس ــم )1385(. تاری ــن ابراهی ــن، حس 17- حس
ابوالقاســم پاینــده، نوبــت چــاپ: اوّل، چاپخانــه: مــاه منظــر، محــل چــاپ: 

ــران؛ ــران، ای ته
ــیِ  ــوّلات سیاس ــخ تح ــری )1385(. تاری ــیراحمد نص ــناس، ش 18- حق ش
جِهــاد افغانســتان، ج: 1، چــاپ دوّم )بــا تصحیــح و اضافــات(، محــل چــاپ: 

ــل، افغانســتان؛ ــی، کاب ــی، ناشــر: انتشــارات نُعمان مطبعــۀ نُعمان
19- حق شــناس، شــیراحمد نصــری )1984 م(. دســایس و جنایــات روس در 
افغانســتان: از امیــر دوســت محمّــد تــا ببــرک، ناشــر: کمیتــۀ فرهنگــی دفتــر 

مرکــزی جمعیّــت اســلامی افغانســتان؛
ــت  ــدین از خلاف ــای راش ــاح )1382(. خلف ــلاح عبدالفت ــدی، ص 20- الخال
ــه:  ــاپ، دوّم، چاپخان ــت چ ــلیمی، نوب ــز س ــه: عبدالعزی ــهادت، ترجم ــا ش ت

ــران مهــارت، ناشــر: نشــر احســان، محــل نشــر: تهــران، ای
ــل  ــوروی عام ــتان و ش ــگ افغانس ــاد )1371(. جن ــر اعتم ــیار، امی 21- دانش
ــر:  ــی، ناش لین

ُ
ــاپ: ک ــاپ: اوّل، چ ــت چ ــزم، نوب ــی کمونی ــی جهان فروپاش

ــران؛ ــران، ای ــه، ته ــارات بهین ــۀ انتش مؤسس
22- دهخدا، علی اکبر )1342(. لغت نامه، محل نشر: تهران، ایران؛

23- ربّانــی، برهان الدیــن )1354(. 26 ســرطان و ســیمای زعامــت داود 
ــتان؛ ــلامی افغانس ــت اس ــر: جمعیّ ــان، ناش خ

24- ربّانــی، برهان الدیــن )1394(. یــادی از دو شــهید، ناشــر: مرکــز تدویــن 
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آثــار رهبــر شــهید، نوبــت چــاپ: نخســت، چاپخانــه: بهیــر، محــل چــاپ: 
کابــل، افغانســتان؛

انقــلاب  مســیر  در  آموختنی هایــی   .)1395( برهان الدیــن  ربّانــی،   -25
ــل،  ــهید، کاب ــر ش ــار رهب ــن آث ــز تدوی ــر: مرک ــم، ناش ــاپ: پنج ــلامی، چ اس

ــتان؛  افغانس
چــاپ:  نوبــت  مبــارزه؟،  چه نــوع   .)1395( برهان الدیــن  ربّانــی،   -26
ــل،  ــر، کاب ــۀ بهی ــهید، چاپخان ــر ش ــار رهب ــن آث ــز تدوی ــر: مرک ــارم، ناش چه

افغانســتان؛
ــی و آمــوزگار  ــن )1395(. محمّــدY نخســتین مرب ــی، برهان الدی 27- ربّان
ــۀ  ــهید، چاپخان ــر ش ــار رهب ــن آث ــز تدوی ــر: مرک ــوّم، ناش ــاپ س ــریّت، چ بش

ــل، افغانســتان؛ ــر، کاب بهی
28- ربّانــی، برهان الدیــن )1397(. مــا کیســتیم و چــه می خواهیــم؟، 
ــه: بهیــر،  ــار رهبــر شــهید، چاپخان چــاپ: نخســت، ناشــر: مرکــز تدویــن آث

ــتان؛ ــل، افغانس ــاپ: کاب ــل چ مح
ــدف و  ــتگاه، ه ــد )خاس ــۀ ارجمن ــن )1400(. وثیق ــی، برهان الدی 29- ربّان
دیدگاه هایــی فکــری جمعیّــت(، )در حــال چــاپ(، ناشــر: مرکــز تدویــن آثــار 

رهبــر شــهید، کابــل، افغانســتان؛
ــن،  ــتۀ ننگی ــان در گذش ــردار داود خ ــن )1401(. س ــی، برهان الدی 30- ربّان
ــار  ــن آث ــز تدوی ــر: مرک ــاک« )pdf(، ناش ــتقبلِ هولن ــار، مس ــرِ جنایت ب حاض

ــر شــهید؛ رهب
31- ســباعی، مصطفــی )1390(. ســتارگان هدایــت، مترجــم: امیــر صــادق 

ردســتان؛
ُ
تبریــزی، نوبــت چــاپ: دوّم، ناشــر: انتشــارات ک

ــلام،  ــزم و اس ــون در کمونی ــم )1360(. ارزش خ ــارقی، محمّدکاظ 32- ش
انجمــن  ناشــر:  ســیزدهم،  شــمارۀ   ،44 ص:  خــون،  میثــاق  )مقالــه(، 

نویســندگان و ســخنوران جمعیّــت اســلامی افغانســتان؛
33- صراف یــزدی، غلامرضــا و صبــری، محســن )1391(. ســازمان های 
نشــر:  نخســت،  چــاپ  بین الملــل،  روابــط  نظریه هــای  و  بین المللــی 

ــران؛ ــران، ای ــس، ته ــارات قوم انتش
ــفید(  ــای س ــا هون ه ــه ی ــا )هیاطل ــاری )1398(. یفتلی ه ــد، عبدالب 34- عاب
ــمارۀ  ــی، ش ــی – تحقیق ــۀ علم ــانی، مجل ــات کوش ــی، تحقیق ــۀ تحقیق مقال
ــی  ــۀ اکادم ــاط عام ــات و ارتب لاع

ّ
ــت اط ــر: ریاس ــل 25، دور 4، ناش مسلس
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ــتان؛ ــوم افغانس عل
و  نظریــات  شــخصیت،  بــه  نگاهــی   .)1380( اکــرم  عاصــم،   -35

میــزان؛ انتشــارات  داود،  محمّــد  ســردار  سیاســت های 
36- علــی بابایــی، غلام رضــا )1387(. فرهنــگ سیاســی آرش، چــاپ ســوّم 

بــا اضافــات، ناشــر: انتشــارات آشــیان، محــل چــاپ: تهــران، ایــران؛
37- علیخانــی، مهــدی )1378(. جغرافیــای ایــران و جهــان )طبیعــی و 

ــور؛ ــارات پ ــی(، انتش سیاس
38- عمیــد، حســن )1388(. فرهنــگ فارســی عمیــد، )یک جلــدی(، ناشــر: 

انتشــارات: فرهنگ نمــا، نوبــت چــاپ: اوّل، محــل چــاپ: تهــران، ایــران؛
39- غبــار، میرغــلام محمّــد )1394(. افغانســتان در مســیر تاریــخ، ج 2-1، 

انتشــارات بین المللــی ســرور ســعادت، کابــل، افغانســتان؛
الحســینی  جمال الدیــن  ســیّد   .)2007( فضل الرحمــن  فاضــل،   -40

الفغانــی، بیدارگــر عصــر، چــاپ اوّل، انتشــارات آزادی؛
ــتاد  ــخنرانی اس ــا، س ــۀ م ــالۀ وجیب ــا(. رس ــن )بی ت ــل، فضل الرحم 41- فاض

آرین پــور؛
 ،)pdf(،شــاهنامۀ فردوســی .)42- فردوســی، حکیــم ابوالقاســم )بی تــا

براســاس نســخۀ چــاپ مســکو، )بی جــا(؛
43- فرهنــگ، میــر محمّدصدیــق )1388(. افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر، 
ــارات  ــر: انتش ــریعتی، ناش ــم ش ــش محمّدابراهی ــه کوش ــد اوّل و دوّم، ب جل

ــران؛ ــران، ای ــتم، ته ــاپ: بیس ــان، چ عرف
ــر:  ــاپ دوّم، ناش ــانی، چ ــم کاش ــوان کلی ــب )1391(. دی ــم، ابوطال 44- کلی

ــنایی؛ س
ــم،  ــه سوسیالیس ــت ب ــاس )1385(. خیان ــی، توم ــر و کن ــران، روج 45- کِی
پــس پــردۀ فروپاشــی اتحــاد شــوروی، ترجمــه: محمّدعلــی عمویــی، چــاپ: 

دوّم، نشــر: اشــاره، تهــران، ایــران؛
ــان،  ــام بلوری ــم: بهن ــف، مترج ــدودف، .آ.، ژورس )1368(. گورباچ 46- م

چــاپ ســوّم، نشــر: ســفیر؛
47- معیــن، محمّــد )1391(. فرهنــگ فارســی معیــن، ناشــر: مؤسســۀ  

ــر؛ ــر کبی ــارات  امی انتش
ــی، در افغانســتان، ترجمــه:  48- میتروخیــن، واســیلی )1390(. ک.جــی. ب
ــد،  ــارات میون ــگاه انتش ــر: بن ــم، ناش ــاپ: یک ــت چ ــذر، نوب ــا رهگ احمدضی
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ــل، افغانســتان؛ کاب
ــزې  ــادي او ټولنی ــل، اقتص ــي پروفای ــار ولایت 49- .......... )1398(. کنده

ــاد وزارت؛ ــه، )pdf(، د اقتص ــوه کتن ــه ی ــا ت پراختی
انکشــاف  ...........)1398(. پروفایــل ولایــت تخــار، چشــم انداز   -50
ــلامی  ــوری اس ــاد جمه ــر: وزرات اقتص ــی، )pdf(، نش ــادی و اجتماع اقتص

ــتان؛ افغانس
ــت بدخشــان، چشــم انداز انکشــاف  ــل ولای 51- ............ )1398(. پروفای
ــلامی  ــوری اس ــاد جمه ــر: وزارت اقتص ــی،)pdf(، نش ــادی و اجتماع اقتص

ــتان؛ افغانس
ــاف  ــم انداز انکش ــیر، چش ــت پنجش ــل ولای 52- .............)1398(. پروفای
اقتصــادی و اجتماعــی، ناشــر: وزارت اقتصــاد جمهوری اســلامی افغانســتان؛
ــر: وزارت  ــلان )pdf(، ناش ــت بغ ــل ولای 53- ..............)1398(. پروفای

ــتان؛ ــلامی افغانس ــوری اس ــاد جمه اقتص
ــر: وزارت  ــروان )pdf(، ناش ــت پ ــل ولای 54- ............... )1398(. پروفای

اقتصــاد جمهــوری اســلامی افغانســتان؛
55- ................. )1398(. د هلمنــد ولایــت پروفایــل، )pdf(، 1398 هـــ 

ش، د اقتصــاد وزارت؛
ــدی  ــنبه 6 ج ــمارۀ 2، سه ش ــال اوّل، ش ــجو، ص: 2، س ــۀ دانش 56- ماهنام

ش؛ هـ   1367
57- ماهنامــۀ مشــعل، شــمارۀ 3 - 5 نمبــر مسلســل 41، نومبــر 1989 مطابق 

عقــرب 1368 هجری شمســی؛
ــتان، ص:  ــلامی افغانس ــت اس ــراتی جمعی ــد، ارگان نش ــۀ مجاه 58- هفته نام
8، شــمارۀ 13، شــنبه 30 میــزان 1367 هـــ ش، مطابــق 10 ربیــع الول 1409 

قمــری؛
59- هفته نامــۀ مجاهــد، ارگان نشــراتی جمعیــت اســلامی افغانســتان؛ 

ــدی 1367 هـــ ش؛ ــنبه، 24 ج ــمارۀ 22، ش ش
ــتان؛ ص:  ــلامی افغانس ــت اس ــراتی جمعیّ ــد، ارگان نش ــۀ مجاه 60- هفته نام

2، شــمارۀ 14، شــنبه، 7 عقــرب 1367 هـــ ش؛
ــتان؛ دورۀ  ــلامی افغانس ــت اس ــراتی جمعی ــد؛ ارگان نش ــۀ مجاه 61- هفته نام

ششــم، ســال اوّل، شــمارۀ 47، چهارشــنبه؛ 16 میــزان 1382 هـــ ش؛
ــوس،  ــان مارک ــی از جانات ــی« گزارش ــتیک ابتدای ــک بالس ــکاد: موش 62- اس
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ــچ -  ــده: 19:24 گرینوی ــه روز ش ــی. ب ــور دفاع ــی در ام ــگار بی بی س خبرن
ــامبر 2012 - 23 آذر 1391 هـــ ش،؛ ــنبه 13 دس پنج ش

63- وب ســایت مؤسســۀ ملــک پــور / www.malekpourmie.net، تاریــخ 
دریافــت مطلــب: 06:40 بعــد از ظهــر، 29 / 05 / 1402 هـــ ش؛

64- Avalone, Paul W. The Rise of Social Imperialism in the German 
Socialist Party, 1890-1914 University of Wisconsin 1975.
65- Genial diplomat shone under fire. The Sydney morning herald. 
Fairfax media. 16 June 2003 retrieved 13 October 2010. 10. 00 Am. 
www.smh.com.au/national/genial-diplomat-shone-under-fire-
20030616-gdgxsv.html.

66- www.zamanifamily.com /PDF_Files.


